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 پیشگفتار

 ش درپشت درهای اتاق ، خسته و درمانده، ناامید و ترسان خود رابکهیون

 جنگ پنهان کرده است. تعداد زیادی از مردم و سربازانش در سرزمین پارس

ظه . تاریکی هر لحرش برای همیشه او را ترک کرده استکشته شدند و ماد

عقیب وادار به ت را ادهبک، باید شاهزد و دوستان وشتر میبزرگتر و قوی

ق ح شفسرنوشت خود کنند. او باید پا به دنیای ارواح گذارد تا به کمک رو

 د.تاریکی را از جهان پس زده و باری دیگر امید را به دلها بازگردان
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 فصل اول: راز جونگین

 ود راخکرد، با حوله خشک میاز حمام بیرون آمد و همانطور که موهایش را 

ده بود، خود اجاره کرمدت کوتاهبرای اقامت اتاقی که روی تشک تخت انداخت. 

 جوابگوی فردی تنها بود. 

پشت خط اش را برداشت و تماس گرفت. مرد گوشی جونگین شانزده ساله

ش پیدا تونماین اتاقی که اجاره کردی پس کدوم گوریه؟ چرا نمی» جواب داد:

 «کنم؟

 «تو بگو کجایی. تا بیام بیارمت.» جونگین خندید و گفت:

 «کلبرم. کنار یه ساختمون سفید بلند.من؟ فکر کنم تو خیابون » 

 «فهمیدم. همونجا بمون. الان میام.» 

-ظهغیب شد. درست لح هایش را پوشید وجونگین گوشی را قطع کرد. لباس

نگی آبی ر یمردانهد. لباس او مردی چهل ساله بوای بعد استادش را پیدا کرد. 

-دهکننرا بر روی شلوار گشادی پوشیده بود. کت چرمی که عملا نشان تلپورت

 کرد. ها بود بر تن داشت و با کلافگی به اطراف نگاه می

-ان میهای ورزشی را تکهای نشان تیمها و پرچمهمانطور که کلاهجمعیت 

به سمت کردند. ت میخندان دسته دسته کنار هم حرکدادند، خوشحال و 

ه ییعنی » به سمتش آمد و گفت:استادش رفت و او به محض دیدن جونگین، 

 «؟باشه تونستی پیدا کنی؟ حتما باید کنار استادیوماتاق یه جای بهتر نمی
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 «ترین جا بود.اینجا ارزون» 

 «م.م بدیخیله خوب. بهتره زودتر حرکت کنی. یه عالمه کار داریم که انجا» 

 «چیکار قراره کنیم؟ امروز» 

اید وبه. بپیدا کردم. خیلی آدم خفنی نیست. ولی برای شروع خ افزاریه آب» 

اغ از سد این گذشتی، میریم سر هاش رو دفع کنی.بتونی حمله تلاش کنی

 «تر.یکی خفن

 «افزار؟ اونم تو دنیای آدما؟ دزدیدیش؟آب» 

نور  استه تو دنیاینخیر. اون خودش نخو» ای رفت و گفت:غرهادنون چشم

 «زندگی کنه. به من ربطی داره؟

 «کلا قراره چند روز توی پاریس بمونیم؟نه...» 

هر  .گردهمن برنامه رو چیدم برای دو هفته. اما به هر حال به خودت برمی» 

دبخت اینطوری من ب ریم سراغ بعدی.تمومش کنی، ما هم زودتر میچی زودتر 

 «شم.هم راحت می

ود را خهای پیشرفته آموزش ولیعهد،. یک ماه پیش به عنوان جونگین خندید

ود رده بکاز آن زمان به کشورهای متفاوتی سفر کرده بود.  به طور رسمی آغاز

 د.ته بوهای متفاوتی از جنگ را آموخو از افراد با نژادهای گوناگون نحوه

ست زیر ، درآن هفته نوبت به پاریس رسیده بود و او قرار بود کنار رودخانه

فغیت آن مرد را ملاقات کنند. از آنجا تا زیر پل را پیاده رفتند. مردم پل بِغی
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زدند و گاه به آنها تنه میگذشتند و گهبا سر و صدا از کنارشان می هیجانزده

 داد. ادنون زیرلب به آنها فحش می

و ا .ودنامش جارد ب با رسیدن به محل قرار، جونگین استاد جدیدش را دید.

و  هایش ریختهموهایش بر روی شانه لیقه و شلوارکی گشاد به تن کرده،ج

 گرفت.بر روی قایق کوچکش لم داده بود، آفتاب میکه همانطور 

م و سلا اه کرد. ادنون پس ازبا صدای پایشان، از جا برخاست و به آنها نگ

ار از آنها خواست سو جونگین را معرفی کرد. جارد ،یمانهدست دادنی صم

رعت سود و بس برد. هوا آفتابی پاریکوتاه در  د و آنها را به گردشیقش شونقای

هر شته از آنها رفته رفزد. قایق هوای گرم و مرطوب را به صورتشان می بالای

 رد ازمتوقف شدند. جا و دور از شهر کنار رودخانه در جایی سرسبز خارج و

ه بو خوب راینجا » گفت:قایق بیرون پرید و به یاری جونگین و ادنون شتافت و 

نید رت ک. از این به بعد همینجا باید بیاییم. پس خودتون تلپوخاطر بسپرید

 «دیگه.

ما که  خوب. حالا لباسات رو دربیار.» ین سری تکان داد و جارد گفت:جونگ

 «خوایم خیس آب و سرماخورده برگردی خونه. مگه نه؟نمی

ی خوبی بود، اما کنندهورتجونگین تلپساعات زیادی به تمرین سپری شد. 

سرعت بالایی نداشت. همین باعث شده بود جارد بتواند قبل از غیب شدنش او 

به عقب پرتاب کند. همینطور باز کردن پورتال، آن هم را چند بار زخمی و یا 
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اش وقفه، انرژی زیادی را از جونگین گرفته بود. روند مبارزهپشت سر هم و بی

 رفت. اشتباهاتش بالا میشد و کند و کندتر می

ام واند تمترسید او میبه نظر میبینی دقیق او بود. برتری دیگر جارد، پیش

 خت. اوساتر میجوان را آزرده ربینی کند و همین پسحرکات جونگین را پیش

ود را اینک خآمد، هماش فردی توانمند به چشم میکه قبل از ترک خانواده

 باخته بود.

ه و تلپورت گرفتسمتش پرتاب کرد و او را درست در میان  جارد شلاقی به

ز گی تیی سننداد. جونگین زمین افتاد و دستش به لبه رااجازه تغییر مکان 

 . گرفت و خراشی بزرگ برداشت

و خودت باید» جونگین حتی نتوانست از جا برخیزد. جارد نزدیک آمد و گفت:

ه ی ممکندونی که چه زماننمی تر از این هم آماده کنی. توبرای شرایط سخت

ار در فرگم. اینقبرای همین دارم بهت می هات استفاده کنی.از این توانایی

 «نکن.

 «به اتاقت؟ تونی برگردیمی» ادنون جلو آمد و از جونگین پرسید:

ش غرورکرد و جونگین نشست. چشمانش از اشک پر شده بود. بدنش درد می

رد. اما و سپس تلپورت ک« تونم.آره. می» :دار شده بود. به سختی گفتخدشه

 نه به اتاقش. بلکه جایی دیگر.
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ه باشکو ی جنگ ایستاده بود و به ساختمان قدیمی وروی موزهاو درست روبه

 لشکستهدزدند و او که حسابی کرد. تعداد کمی آن اطراف قدم میآن نگاه می

وارد  رد وبلیطی تهیه کشده بود، خود را به باجه فروش بلیط رساند. برای خود 

ی نههای مسافرخاچرا آنجا آمده بود؟ به یاد داشت در کاتالوگموزه شد. 

 عکس کوچکی که در آن اقامت گرفته بود، عکس آن مکان را دیده بود و چون

 د.ه بورا دیده بود، به سرعت آن را در ذهن خود تجسم کرده و به آنجا آمد

زه خود شد و به مباررون وسطی رد میروی لوازم جنگی قزنان از روبهقدم

شه ول گید نگاهش کردند. برای چه؟ به یاد آورد مسئاندیشید. چند نفری بمی

 هداریی نگکرد. به انعکاس خود در شیشهبلیط نیز با تعجب به او نگاه می

 ،چکید. صورتش کبود و زخمیلوازم، نگاهی انداخت. از بازویش خون می

زی خاکی بود. جا خورد. حتی انتظار همچین چی هایشلباسموهایش خیس و 

 را نیز نداشت. 

ی که ن چیزای داشت. اولیخانمی کنارش ایستاده بود. او موهایی به رنگ نقره

مد لو آجاو جونگین را به خود جذب کرد. از مردم سرزمین نور بود؟ شاهزاده؟ 

 «حالتون خوبه؟» و پرسید:

ی نور خود اندیشید که یک شاهزادهجونگین به سرعت سرش را تکان داد. با 

تنها و تنها انسانی با  شاید آن دخترآمد. پس هرگز از کاخش بیرون نمی

آمدند. رنگ کرده بود. به اطراف نگاهی انداخت. چند نگهبان از دور می یموهای
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توانست جلوی ترسید و بدنش کمی کمرنگ شد. نمی با جونگین کار داشتند؟

 کرد؟. پس باید چه میآن همه آدم هم غیب شود

به  و کهدختری که کنارش ایستاده بود. با دیدن تغییر جونگین، جا خورد. ا

چ ت. مراستی از خاندان نور بود، به سرعت متوجه قدرت جونگین شد. جلو رف

صدای  دویدند.دست جونگین را گرفت و او را به دنبال خود کشید. هر دو می

 د. ن بودنآنها به راستی به دنبال جونگی شد.دویدن نگهبانان نیز شنیده می

ا به رآمد آن مکان دوید. به نظر میکشید و میدستش را به شدت میدختر 

 و زیرلب کردای فرار میهای شیشهها و ستونشناسد. از مابین اتاقخوبی می

لوت یاط خحخواند. آنها از در پشت ساختمان فرار کردند و خود را به وردی می

 ای پنهان شدند. پشت مجسمه رسانده و

 «بجنب. وقت نداریم.» دختر گفت:

 «چیکار کنم.» 

 «تلپورت کن دیگه.» 

 «چی؟ تو از کجا...؟» 

 «بجنب تا کسی نیومده.» 

، زاسای استرجونگین با چشمان گرد شده به دختر نگاه کرد و پس از لحظه

 دستش را گرفت و به اتاق خود تلپورت کرد.
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ن یراهپروی پارکت اتاق، دختر تعادلش را از دست داد.  با قدم گذاشتن بر

ه م گرهجونگین را گرفت و هر دو با هم بر روی تخت افتادند. چشمانشان به 

 خورد و میخکوب شدند.

 «تونی از روم بلند شی؟می» پس از گذشت دقایقی، دختر گفت:

 «آ... آره باشه.» 

 ینّو مِ نّین پس از مِای تخت خزیدند و نشستند. جونگهر کدام به گوشه

 «ممنون که کمکم کردی.» گفت: فراوان

 «کنم.خواهش می» 

کرد ه میهایش نگاجونگین به او نگاه کرد. سرش را پایین گرفته و به کتانی

 سرخ کرد صورتی نسبتا بلندی به تن داشت و تلاش میپیراهن دخترانه

 اسمم» و گفت:جونگین لبخندی زد اش را به کمک موهایش بپوشاند. شده

 «شه بپرسم. شما کی هستی؟جونگینه. می

 «می.هه» دختر سرش را به سرعت بالا آورد و گفت:

 «آ...» 

و از هایی چون چندتاشون رکنندهدونستم از تلپورتازم نترس. من می» 

 «نزدیک دیدم.

 «دونستی؟از کجا اونوقت می» 
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 «.خاندان نور چوسان خوب من... من از خاندان نورم.» 

 «کنی؟اونوقت اینجا چیکار می» 

 «خوب... با کمک یکی اومدم برای گردش. همین.» 

و ا« پس احتمالا الان منتظرته.» جونگین چشمانش را ریز کرد و گفت:

 «دم.یمهام رو عوض کنم. میام و تحویلت بذار لباس» برخاست و ادامه داد:

ه چمدانش بس از می سری تکان داد و جونگین پس از انتخاب چند لباهه

ید یر کشزخم بازویش تسمت حمام رفت و تا آمد پیراهنش را از تن دربیاورد، 

 و صدای دادش درآمد. 

الت ح» در را باز کرد و پرسید: می به سرعت خود را به حمام رساند.هه

 «خوبه؟

آ...آره. » کرد خود را بپوشاند، گفت:جونگین جا خورد و همانطور که تلاش می

 «.برو بیرون

 «بذار یه نگاهی به زخمت بندازم.» 

ام و وارد حمی اتوجه به گفتهمی بیهه «تونم. برو بیرون.نه. نه. خودم می» 

ستاش از د ی پیراهن جونگین را گرفت و با قدرتی باورنکردنی، آن راگوشه شد.

 بیرون کشید.

ری دا» می بازویش را گرفت و جونگین با تعجب به او خیره شد و پرسید:هه

 «کنی؟چیکار می
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-به وجود اومده. دقیقا داشتی با کی میافزار زخمت توسط یه آب» 

 «جنگیدی؟

 «کردم.جنگیدم. داشتم تمرین مینمی» 

 «تو گفتی و منم باور کردم.» 

ی بیمار تونم زخم ومن نمی» می ادامه داد:جونگین به زور لبخندی زد و هه

 «بتونه بهت کمک کنه. شناسم کهرو درمان کنم. اما یکی رو می

 «واقعا؟» 

 «اوهوم. همونی که باهاش اومدم.» 

 «باند نداری؟» می پرسید:جونگین سری تکان داد و هه

 «.توی اتاق چیزی پیدا بشه نه. فکر نکنم» 

نگین نی جومی سر تکان داد و به اطراف نگاه انداخت و با دیدن پیراهن خوهه

ا رگشته ، پیراهن بخت بربا قدرت تمامفکری به ذهنش رسید. آن را برداشت و 

 که از ی راتکه نوار میها دهانی باز به لباسش خیره شد. هپاره کرد. جونگین ب

بست و  هاکنندهتلپورتجانشین پیراهن جونگین به دست آورده بود، دور زخم 

 «؟تا دیدنش دووم بیاری مگه نهتونی خیلی تمییز نیست. اما می» گفت:

 «آ...آره.» 

 «یله خوب پاشو. یه لباسی چیزی تنت کن و بیا بریم.خ» 
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 ذب برمی برگشت و از حمام بیرون رفت. جونگین که تمام آن مدت را معهه

و  اش را با شلوارش پاک کردی وان نشسته بود، دست عرق کردهروی لبه

از  وکرد  پیراهنی را که با خود آورده بود، به زحمت به تننفسی عمیق کشید. 

 بیرون رفت.  در حمام

نها ت» روی تخت نشسته بود و با دیدن جونگین لبخندی زد و گفت: میهه

 «موزه. همین.کاری که باید بکنی، اینه که منو برگردونی به 

متش ها به سکننداو دستش را به سمت جونگین دراز کرد. جانشین تلپورت

 «ای؟آماده» رفت و دست او را گرفت و پرسید:

 میهکنار یکی از دیوارهای کاخ موزه تلپورت کرد. ه اینبار جونگین در

داش من میرم پی» دستش را رها کرد و به سمت حیاط به راه افتاد و گفت:

 «کنم. صبر کن تا بیام.

ه د. بجونگین همانجا نشست و در دل دعا کرد سر و کله نگهبانی پیدا نشو

ا غیب بدند، کریب میی فرار خود اندیشید. یعنی نگهبانانی که آنها را تعقلحظه

 ن راآتوانست شدنشان چطور کنار آمده بودند؟ مطمئنا خود جونگین نیز نمی

 باور کند. 

می با شنیدن صدای پا، خود را جمع کرد و عقب کشید. او هر که بود، هه

ای را باز کرد و به درون آن پرید. نبود. به سرعت، میان زمان و مکان دروازه

کردند. اما جایی استفاده میها از آن دروازه برای جابهکنندهمعمولا تلپورت

ی دیگری نیز از آن یافته بود. او هر وقت به دنبال جایی برای جونگین استفاده
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کرد و در دنیای آنسوی دروازه، جایی گشت، دروازه را باز میپنهان شدن می

 ماند. رفت و همانجا میگفتند، میمی "فراسو"که دیگران به آن 

در  یک راخواست این تکناز هم آن کار را تکرار کرد. به یاد آورد دلش میب

-ار میهای استاد در ذهنش تکرمیدان تمرین نیز عملی کند و حال تمام حرف

"شد.   ه بود.و او همواره فرار کرده بود. همواره تسلیم شد "سعی نکن فرار کنی

ر دز تنها د قدرتشان نیرسیها. به نظر میکنندهدرست به مانند دیگر تلپورت

 این جهت قابل استفاده شده است. 

سی مدتی سپری شد و باری دیگر صدای پایی شنید. این بار مهم نبود، ک

 اش جلب شد.می، توجهدید. لیکن با شنیدن صدای ههجونگین را نمی

 «گی؟باشه. خیله خوب. چند بار می» 

 «فقط قول بده اینبار بدون اطلاع غیبت نزه همین.»

 «اگه تو شرایط مناسبش بودم، باشه.» 

 «می!هه» 

 «ها.عه... بهش گفتم همینجا بمونه» 

ا بمی ههی محافظتی خود را پس زد و پدیدار شد. با این حرف، جونگین لایه

 «شی؟چرا یهو ظاهر می» دیدنش، به عقب پرید و قلبش را گرفت و گفت:

 «متاسفم.» 
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د، جلو آم میکرد. ههبود و او را نگاه میمی ایستاده پسری جوان پشت سر هه

 «اینه.» دست جونگین را گرفت و گفت:

:» پرسید می به دور بازوی جونگین نگاه کرد وی ههپسر به دستان حلقه شده

 «این همونیه که برای دیدنش این همه قشقرق به پا کردی؟

 «کرد، زخمی شد.هوم. و امروز چون داشت ازم مراقبت می» 

 «ومدی دنبالم که درمانش کنم.و تو ا» 

 «دقیقا. تو کی اینقدر باهوش شدی ییشینگ؟» 

 داد. ییشینگ آهی کشید وجونگین با تعجب به مکالمه آن دو گوش می

 «خیله خوب. ماشین منتظرمونه. لطفا از این طرف.» گفت:

ین کردند. جونگمی پشت سرش حرکت میرفت و جونگین و ههاو از جلو می

 «کنی؟کنم داری ازم سواستفاده میچرا حس می» ت:به آرامی گف

 «کنم.چون دقیقا دارم همینکار رو می» 

 «چی؟» 

ات ر. برهر چند که ییشینگ متوجه دروغم میشه اما خیلی ضایع بازی درنیا» 

وست کنم. فقط بدون تو الان دبعدا همه چی رو از سیر تا پیاز تعرف می

 «چند وقت با هم بودیم.قدیمی من هستی که توی سن ده سالگی 

 «با... باشه.» 
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ر دای که آن دختر را دیده بود، اضطراب و استرس درست از همان لحظه

ند ی پیموددادند. آنها مسیر را تا انتهای خیابانهایش جولان میتک سلولتک

رده ودی کهایش را دای رنگی که پنجرهکه ونی مقابل آنها توقف کرد. ون نقره

الای بقه بطبا دهان باز به آن خیره شد. هر چند که او نیز از بودند. جونگین 

ام و تم شد، اما آنها تاکنون سوار ماشینی نشده بودندجامعه خود محسوب می

 کرد. مسیرهای خود را از راه تلپورت طی می

از ان بماشین متوقف و مردی از صندلی کمک راننده پیاده شد. در را برایش

 داد. می جونگین را به دورن ماشین هلت و سپس ههکرد. ابتدا ییشینگ نشس

 روی هم قرار داشت که یکی از آنها توسطدرون ون، چهار صندلی روبه

 ییشینگ پرشده بود. 

ی ی رومجونگین با دهانی باز وارد ون شد و روی یکی از صندلی نشست و هه

 صندلی کناری و مقابل ییشینگ قرار گرفت. جونگین عرق دستانش را با

م ید بربا» شلوارش پاک کرد. باری دیگر معذب شده بود. زیر لب زمزمه کرد:

 «دستشویی.

 «همین پشته.» می که صدایش را شنیده بود، گفت:هه

 «هان؟» 

 «همین پشت. پشت صندلیا. مگه نمیخوای بری دستشویی؟» 

 «اونقدر هم مهم نیست.» 
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ذب باشه. به نظر میاد دوستت خیلی مع» ییشینگ لبخندی زد و گفت:

 «مطمئنی تورش نکردی که قضیه سفرت رو موجه جلوه بدی؟

 «هاها. خندیدم.» 

دین ییشینگ باری دیگر خندید و سپس همانطور که در کابینت کوچکی، بتا

 «خوای چیکار کنی؟می» آورد، جونگین با ترس گفت:و آمپول در می

یضی خوام یه آمپول بزنم یه وقت به خاطر یه مرچرک خشک کن. می» 

از بتونیم درمان کنیم ولی ممکنه این مدت که زخمت دیگه نمیری. ما می

ز ها پیشگیری بهتر امونده، بعدا به خاطرش مریض بشی. به قول زمینی

 «درمانه.

دی لبخن می نگاه کرد. اما او تنها باجونگین با چشمانش پر التماس به هه

 روبرگرداند تا جونگین لباسش را در بیاورد.

خوب. حداقل » با دیدن پارچه نخی دور بازوی جونگین گفت: ییشینگ

 «بستیش. بذار ببینمش.

ا بتدا او پارچه را باز کرد و با دیدن زخم جونگین صورتش در هم رفت. اب

 ا بهانزجار بتادین را بر روی زخم ریخت و سپس چشمانش را بست و دستش ر

 آرامی بر روی زخم گذاشت. 

ی دردآلود ع به جوش خوردن کرد و صدای نالهی گوشت و پوست شرودو لبه

جونگین برخاست. پس از آنکه از زخم چیزی باقی نماند، ییشینگ آمپول را در 
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تونی لباستو بپوشی. تو هم تموم شد. می» رگ جونگین تزریق کرد و گفت:

 «می.برگرد هه

خت و آمیز برگشت. جونگین به صورتش نگاهی اندامی با لبخندی شیطنتهه

 شه بپرسم برای چی اینقدر یهو چشم و دل پاک شدی؟ این تومی» ت:گف

 «نبودی که یهو اومدی تو حموم اون موقع؟

 «تو حموم؟ چی؟» ییشینگ با تعجب پرسید:

 «من کی اومدم تو حموم؟» می به سرعت پرسید:هه

س پ» فت:ای که در دستانش نگه داشته بود، اشاره کرد و گجونگین به پارچه

 «رو کی بست برام؟ این پارچه

گه. امکان نداره راست می» و ییشینگ در تصدیق حرف جونگین گفت:

 «خودش یه دستی بتونه.

 «کنی ییشینگ؟الان داری حرف اینو باور می» 

 «مگه این دوست جونیت نبود؟» 

 «ها؟» 

مگه  ما فقط دوست نیستیم.» جونگین لبخندی زد و او نیز با شیطنت گفت:

 «نه عزیزم؟
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زرگه بمی؟ پادشاه بفهمه تیکه گه ههاین چی می» گ با بهت پرسید:ییشین

 «گوشته.

 «ندم.خودمم مو» می با تعجب نگاهی به جونگین انداخت و زیر لب گفت:هه

 «اینقدر خجالتی نباش دیگه. بهشون بگو.» 

 «کنه دیگه؟شوخی می» 

ییت ادادی؟ پس این توانییشینگ. مگه تو راست رو از دروغ تشخیص نمی» 

 «کجا رفته؟

 «ها رو بخونم که.کنندهتونم ذهن سران نور و تلپورتمن نمی» 

 «پس من اینجا چیم؟ کدوی ته باغت؟» 

-میینکه ندونم. ولی حالا مثل اتو فرق داری. تو سیر تا پیازت رو من می» 

 «دونم.

 «گه.اون داره دروغ می» 

ا بمی ههاش بلند شد. اینبار جونگین نتوانست جلوی خودش را بگیرد و خنده

ی اقشهنآنکه حرص و ییشینگ با لبخند به او خیره شده بود. دو پسر جوان بی

 از قبل کشند، با هم، تنها دخترجمعشان را اذیت کرده بودند.

ریزی شده توسط ادنون به سرعت گذشت. طی این دو هفته اقامت برنامه

تش سریعتر شده و مدت جونگین تلاش کرده بود خود را بهبود بخشد، سرع
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دقتش بالاتر رفته بود. لیکن استاد آب از روندش ناراضی بود. جونگین همچنان 

شد و هر چند که ای نداشت. او غیب و ظاهر میهای خلاقانه علاقهبه حمله

توانست به راحتی حرکت بعدی او را رسید اما میاستاد به پای سرعتش نمی

 جا کرده بود.هایشان را جابهته برنامهحدس زند.  به همین دلیل ادنون یک هف

ال خوشح های اضافی جارد، جونگین همچنانبا تمام غرغرهای ادنون و برنامه

نها آا با توانست اوقات بیکاری خود ربود. او دو دوست پیدا کرده بود که می

ین به تمر بگذراند. هرگز به آنها نگفته بود که در حقیقت ولیعهد است و برای

 ه. آنها نیز نپرسیده بودند.آنجا آمد

د، از فرسا، جارد که حسابی کفری شده بوهایی طاقتآن روز پس از تمرین

و راغ احلی برای خلاقیت در حمله، به سجونگین خواست تا زمان نیافتن راه

نتخاب ال احنرود. جونگین نیز با عصبانیت به سراغ دوستانش رفت و آنها را در 

ر ها دوکس کنار هتلشان یافت. وارد مزون شد. آنلباس و مدل مو در مزون ل

وتاه کاهن می با پیرانتهای سالن بودند. ییشینگ بر روی مبلی نشسته بود و هه

شی کرد. جلو رفت و حضور خود را با پرسسبز رنگی مقابلش خودنمایی می

 «اینجا چه خبره؟» اعلام کرد:

ر ی جونگین چقدوا» کشان گفت:می جیغهر دو به سمتش بازگشتند و هه

 «دونه.خوشحالم اینجایی. این از هنر و سلیقه هیچی نمی
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شن جامشب به » جونگین با حالتی پرسشی به ییشینگ نگاه کرد و او گفت:

ت دعو میبیستمین سالگرد تولد ولیعهد نور فرانسه دعوت شدیم. در واقع هه

 «خواد ما رو هم با خودش ببره.شده و می

ه کها خیلی رو مخن و من هیچ کسی رو ندارم سمدرسته. چون این مرا» 

 «باهاش حرف بزنم.

 «رسما ما رو با دلقک اشتباه گرفته.» 

 «خفه شو.» 

 «حالا مشکل چیه؟» جونگین پرسید:

 «تونم لباسم رو انتخاب کنم.من نمی» 

-مینچرا یه لباس به رنگ موهات انتخاب » جونگین سری تکون داد و گفت:

 «ای رنگ. به نظرم بهت بیاد.نقره کنی؟ یه لباس ماکسی

 «ین.گم نظر بده، یعنی اایده بدی نیست. ببین ییشینگ! وقتی بهت می» 

 ییشینگ چشمانش را در حدقه چرخاند. حسابی خسته و کلافه شده بود.

خوام ای. میهای ماکسی نقرهلباس» می به سمت فروشنده بازگشت و گفت:هه

 تو هم کنار» جونگین چرخید و گفت: سپس سمت« همشون رو امتحان کنم.

 «ییشینگ بشین تا من برم لباسمو عوض کنم.
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 الان بیشتر از یک» جونگین کنار ییشینگ جا گرفت و شفادهنده گفت:

کی اد الخوپوشه رو بگو بهت میاد. نمیساعته اینجاییم. لطفا فقط هر چی می

 .«کنه خوبهپوشه که خودش فکر مینظر بدی. اون در آخر اونچیزی رو می

 می به پیراهنی رضایت داد. سپسساعتی دیگر سپری شد و بالاخره هه

اند، کشیمهمانطور که آن دو را به دنبال خود از فروشگاهی به فروشگاه دیگر 

ا آنه برایشان  کت و شلوار خرید و پس از آن در سالن آرایش غیب شد و از

 رش باشند.خواست تا برای ساعت هشت مقابل در آرایشگاه منتظ

 دارم.ندیگه نای راه رفتن » با رفتنش ییشینگ آهی از خستگی کشید و گفت:

 «جان من تلپورت کن بریم یه گوشه بتمرگیم.

، ر شدنای دور از چشم مردم پناه آورند و پس از غیب و ظاهآنها به گوشه

یمی ای جونگین دیدند. ییشینگ نگاهی به اتاق قدخود را در اتاق اجاره

 «مونی؟واقعا اینجا می» و گفت:انداخت 

 «آره. چند هفته که بیشتر نیست. نخواستم الکی پولمو بریزم دور.» 

 «مهم نیست.» 

. ای انداخت و بر روی کاناپه افتادییشینگ پلاستیک خریدش را گوشه

 «خوری؟چیزی می» جونگین به سراغ آشپزخانه رفت و بلند گفت:

 «آب.» 
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یه  راستی تا حالا» دهد، ییشینگ پرسید: تا جونگین آبی به دست دوستش

 «رفت و آمد عادی داشتی؟ منظورم اینه که از در خارج شدی؟

 «فکر کنم یه دو سه باری شده. چطور؟» 

 «ری.کنه تو زخم بستر داپس با این اوصاف احتمالا صاحب هتل فکر می» 

 »جونگین که تازه منظور ییشینگ را فهمیده بود، لبخندی زد و گفت:

 «کانش هست.ام

 «دونی چیه جونگ. من خیلی به قدرتت حسودی میکنم.می» 

 «چرا؟» 

 «تونید توی زمان حرکت کنید.من شنیدم می» 

 «هاها. اونوقت کی اینو گفته؟» 

 «دونن.همه می» 

 «اگرم بتونیم فقط پنج دقیقه است.» 

من بازم خودش غنیمته. فکر کن تو به پنج دقیقه قبل توی جنگ با دش» 

 « شه.ی. اونوقت یهو دوتا جونگین میبر

 «دیگه چی؟» 

 «کنی. چیه اسمش؟ای که باز مییا مثلا اون دروازه» 

 «فراسو.» 
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شت پتونی از همون. فکر کن فقط یه تیکه از دستت رو تلپورت کنی. می» 

 «سر دشمنت بهش حمله کنی بدون اینکه حتی بفهمه تو اون پشتی.

 «هات خیلی جالبه.ایده» 

ه بقیه بتونیم ها فقط میخوره. ما شفادهندهره. اما به درد خودم نمیآ» 

 دون یهبدونستی که ما یاد. میکمک کنیم. قدرتمون حتی به کار خودمون نمی

 «میمیریم؟مرگ غیر طبیعی به هیچ عنوان نمی

 «واقعا؟» 

د سال شناسم، رئیسه. احتمالا پونصهوم. پیرترین کسی که تو قبیله می» 

 «هاست.اش شبیه چهل سالهداره. اما قیافهعمر 

 کنه. منظورم طول عمراین که برای همه افراد قلمرو نور صدق می» 

 «بالاست.

 شه،یمبرای ما بیشتره. هیچ کدوم از ما وقتی زخمی چیزی به تنش وارد » 

 «کنه. چون مرگ خیلی کم به سراغمون میاد.اونو درمان نمی

 «واو.» 

 «ی زمان حرکت کنی یا نه؟خوای توحالا می» 

 «دونم. تا حالا امتحان نکردم.نمی» 

 «خوام تئوریم رو از نزدیک ببینم.بجنب پس. من می» 
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نها تگین آنها ساعات کمی تا قرارشان را به این قضیه اختصاص دادند و جون 

 سابیحتوانست تلپورت نصفه را تا حدودی به سرانجام رساند. همان مدت کم 

 تگی از تنشان در آمد.خندیدند و خس

دتی مراس ساعت هشت هر دو آماده و تیپ زده مقابل آرایشگاه ایستادند. 

ا رمی گذشت و کسی نامشان را صدا زد. به سمت صدا برگشتند و توانستند هه

 ها ببینند.بالای پله

ا از نها رآهایی نازک از او موهایش را بالای سرش جمع کرده بود و تنها طره

تش رها ساخته بود. صورتش آرایش ملایمی شده و لباسش دو سوی صور

 حسابی به تنش نشسته بود.

 وییشینگ با دیدنش به راحتی لبخندی از رضایت زد. اما جونگین مات 

ی مهبوت فقط به او خیره شده بود. ییشینگ به سمتش نگاه کرد و لبخند

 د.کنندگان به راحتی لرزیده بوآمیز زد. دل ولیعهد تلپورتشیطنت

ت نداش ای از ابهام گذشت. جونگین به راستی به یادجشن آنشب مابین هاله

ه ی خود کردمی چنان او را شیفتهکه چطور آنشب را پشت سر گذاشت. هه

 آورد.یاد نمی ای را بهبود، که هیچ خاطره

 لبخند وداد درخشید. او با مهربانی با همه دست میمی در میان همه میهه

در  دائما اش را به جونگین معرفی کرد و در این میان ییشینگدهزد. خانوامی

 خواند. گوشش چیزی می
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تخت  هایش را دربیاورد، رویآنکه لباسشب که به اتاق خود بازگشت، بی

-ینه مافتاد و به فکر فرو رفت. چرا آنطور شده بود؟ قلبش به سرعت بر سی

 تنها جمع شد. نه این حسکوبید و عرقی سرد بر صورتش نشسته بود. در خود 

 می برایش هیچ مفهوم دیگری نداشت. به خاطر دوستی بود و بس. هه

ته گفت که دلباخها در همان حالت ماند. چیزی در اعماق ذهنش میمدت

ی یلهفهمید او زنی از قبترساند. اگر کسی میشده است و همین او را می

یت کرد. اهمرا ترک می دیگری را دوست دارد... . باید همان شب فرانسه

اب ن مردکرد. او نباید در آنداشت که چقدر جارد یا ادنون او را سرزنش می

 شد.گرفتار می

 و در آخر به خواب رفت. 

اموش ا فربا صدای غرغر ادنون از جا برخاست. برای لحظاتی اتفاقات گذشته ر

ی خ بالای سرارهی اتاق آمده بود و ادنون با چهکرده بود. نور خورشید تا میانه

 «چی شده؟» سرش ایستاده بود. پرسید:

 «چی شده؟ ساعت رو دیدی؟ قرارمون ساعت نه بود. الان دهه.» 

 «اوه.» جونگین به ساعت نگاه کرد. 

-. میکنهاوه؟ سریع پاشو. بهت گفتم مهمونی رفتن از تمرینات بازت می» 

 «گفتی نه.
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رد. آویات دیشب را به یاد مجونگین به سختی از رخت برخواست. تمام اتفاق

عویض هایش را تاش لباسادنون پشت میز نشست و تا زمانی که پسر فرمانده

یل تحو کند به حساب و کتاب پرداخت. دو ماه دیگر باید جونگین را به پدرش

ر دشد. یبایست با تمام اساتید عناصر رو به رو مداد در حالی که او میمی

ن را ر زدس تمرینات خاک برآمده بود. باری دیگر غحالی که جونگین تنها از پ

ه کرد آغاز کرد. درست به مانند مادری شده بود که فرزندی سرکش را تربیت

 است. 

راره الا قحما باید دو ماه دیگه برگردیم. اونوقت حتی آب رو تموم نکردی. » 

 «برای آتش و باد چیکار کنی، خدا میدونه.

 «کنم.ب رو تموم مینگران نباش ادنون. امروز آ» 

 «آخه...» 

 «کنیم.ما فردا صبح حرکت می» 

ادنون با تعجب به صورت جونگین خیره شد. هیچ مزاحی در لحن سخنش 

التش حشد. پسر فرمانده با چشمانی مصمم به او خیره شده بود و یافت نمی

 «اتفاقی افتاده؟» ترساند. پرسید:ادنون را می

 «ه بیوفتیم. بجنب جارد منتظره.نه چیزی نیست. فقط باید را» 

آن روز جونگین به مانند طوفانی رعد آسا بود. حالت تدافعی خود را کنار 

کرد آب از کجا به کرد. برایش فرق نمیگذاشته بود و به سرعت حمله می



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 28 

کوبید. شد و با مشت بر صورت جارد میآید او به سرعت غیب میسراغش می

 راستی چه بلایی بر سرش آمده بود؟ه بود. به ادنون با تعجب به او خیره شد

علام رد اهمانطور که جونگین قول داده بود، در انتهای تمرینات آن روز، جا

خواهد ار نافزکرد که جونگین آمادگی لازم را دارد و دیگر نیازی به استاد آب

 داشت. 

-معجآنها به اتاق جونگین بازگشتند و جونگین بی هیچ درنگی، شروع به 

وان کننده جری وسایلش کرد. ادنون که به دلیل رفتارهای عجیب تلپورتآو

-یتا بهم نگی چی شده، ولت نم» کلافه شده بود. دستش را گرفت و گفت:

 «کنم.

 «بذار به کارم برسم.» 

 «نه. تو یه مشکلی داری و این رفتارت داره میره رو مخم.» 

 «پس برو بیرون تا نرم رو مخت.» 

 از دیشب اینطوری شدی.» بیرون کشید و ادنون گفت:جونگین دستش را 

 «های جدیدت ربط داره.پس به دوست

 «سعی نکن از رفتارم سر دربیاری.» 

 «جونگ..» 

خودت گفتی دوماه بیشتر وقت نداریم. خوب » جونگین ایستاد و فریاد کشید:

 «.کنممنم دارم تمام تلاشم رو می
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 «ولی این تو نیستی.» 

 «ه من هستم یا نه.چه اهمیتی دار» 

 «دیشب چه اتفاقی توی جشن افتاد؟» 

 «هیچی.» 

 «هیچی تو رو به این روز درآورده؟» 

 «آه. دست از سرم بردار.» 

ی جونگین به سمت تخت رفت و خود را روی آن انداخت. ادنون نفس عمیق

د. آور کشید. روزی را که فرمانده، جونگین را به دستش سپرده بود، به یاد

ود به لوغ ختواند با پسری که در دوران بقع به او گفته بودند که نمیهمان مو

فتخر مند و برد، به راحتی کنار بیاید، اما او چنان از آن ماموریت خرسسر می

 های آن توجه نکرده بود. بود که به راستی به سختی

. ببین» به سمت جونگین قدم برداشت و کنار او روی تخت نشست و گفت:

-ت کنم خوب؟ و تا زمانی که بهم نگی چی شده هم، نمیکم کمخوامن می

 «تونم.

اورم ب» کشید. ادنون زیرلب زمزمه کرد:جونگین به سرعت و عمیق نفس می

انطور جونگین آن را شنید و هم« کنم.شه دارم مثل مامانا برخورد مینمی

م دونمن مامانی نداشتم که ب» صورتش روی بالشت بود، با صدایی خفه گفت:

 «گم.کنن. پس به کسی هم نمیاونا چطور برخورد می
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-کر میف» آمد. او نشست و گفت:ادنون لبخندی زد. جونگین به نظر آرام می

 «کنم نباید این دوستای جدیدم رو دوباره ببینم.

 «چرا؟» 

 «دونی... دیشب. می» 

 «قضیه در مورد اون دختره؟» 

ادنون  جب به ادنون نگاه کرد.به سرعت سرش را بالا آورد و با تع جونگین

-یفهمیدنش سخت نبود. هر مردی به راحتی جذب زنان قبیله نور م» گفت:

نا رو الا اوحی تاریک. تا آشام قبیلهشه. اونا خیلی زیبان. و البته زنان خون

 «ندیدی نه؟

 «پس این مشکلی نداره؟» جونگین سری تکان داد و پرسید:

 ن چیزیشه به خاطر یه همچیه. باورم نمیبرای چی مشکلی داشته باشه؟ آ» 

 «کل روز رو اینطور رفتار کردی.

 «من الان باید چی کار کنم؟» 

شق ی عادهکنه تا بتونن فرمانافته. پدرم تعریف مینترس پسر. از سرت می» 

 «رو سر عقل بیارن حسابی پدرشون در اومده.

 «پدربزرگ هم؟» 
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بود.  ی نور شدهیه دختر از قبیلههوم. پدربزرگت یه مدت بدجوری عاشق » 

یلی اومد. گفتم که اونا خآشام خوشم میحتی خودمم یه دوره از یه خون

 «زیبان.

 «پس این طبیعیه.» 

 «اره.» 

 کردم به خاطرش مجازاتمن فکر می» جونگین نفسی راحت کشید و گفت:

 «شم.می

ا کسی هندهکنخوب اگه قبیله نور بفهمه شاید مجازات بشی. ولی تلپورت» 

 «کنن.رو به این خاطر سرزنش نمی

ود خشد ذهنش را خواند و ادنون با جونگین سرش را پایین انداخت. نمی

ک پر اه خااندیشید حال باید چه کند؟ به اطراف نگاه کرد. تخت با ذرات سیمی

 های تمرینش را عوض نکرده بود. شده بود. جونگین حتی لباس

رو یر و بحالا پاشو یه دوش بگ» جوان زد و گفت: ی مردادنون دستی به شانه

 «ن.بینیشودرست و حسابی از دوستات خداحافظی کن. حداقل تا دو ماه نمی

شمان چای مقابل دوستان جدیدش نشسته بود. ساعاتی بعد، جونگین در کافه

 ونگینمی از اشک پر و ییشینگ با ناراحتی به جونگین خیره شده بود. جهه

 «ما دوتا هم. فقط دو ماهه. حالا شاید یکم بیشتر.بابا ش» گفت:
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ریزی همن یه عالمه برنام» کرد گفت:می همانطور که با کیکش بازی میهه

 «کرده بودم.

 «تونیم بعدا به همشون برسیم.می» 

 «مونم این دختره لوس.دوباره من می» ییشینگ گفت:

ل و تحمو غرغرهات راوه تو رو خدا خفه شو ییشینگ. این منم که باید تو » 

 «کنم.

 «ید.به هر حال شما هم باید به زودی برگرد» جونگین لبخندی زد و گفت:

 «شه ما هم با تو بیایم؟خواد. میدلم نمی» 

 «فکر نکنم ادنون اجازه بده.» 

 بینید.ب» می آهی کشید و جونگین برای آنکه او را سرحال بیاورد گفت:هه

یدنی دهای ریسه و من از اول سفرم تا حالا جاامروز آخرین روز اقامتم توی پا

 «تونیم حسابی خوش بگذرونیم.اینجا رو ندیدم. فکر کنم امشب می

ردند، کیدن دآنها پس از کافه، به شهربازی نزدیک به برج ایفل رفتند. از برج 

 ی وداع نزدیکحسابی خوردند و خندیدند. ساعات به سرعت گذشت و لحظه

اه تش را به آغوش کشید و پس از خداحافظی، به رشد. جونگین هر دو دوس

 اشت. ا ندافتاد. ادنون در انتهای پارک منتظرش بود؛ اما جونگین پای رفتن ر

دود. او دستانش می را دید که به سمتش میفردی صدایش زد. برگشت و هه

را باز کرد و درست در دو قدمی او، پرید. جونگین نیز به به سرعت دستانش را 
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می را در آغوش کشید. هر دو برای لحظاتی همانطور ماندند. گردن و ههگشود 

شد فهمید که گریه می میهق آرام ههشد و از هقجونگین به آرامی خیس می

 «چی شد؟» کند. جونگین پرسید:می

 «خوام بری.دونم. فقط... فقط نمیخودمم نمی» 

ت. او واقعا کوفجونگین نفس عمیقی کشید. قلبش به شدت بر سینه می

 ار گوشی نور را داشت؟ به آرامی کنی دوست داشتن فرزندی از قبیلهاجازه

. هر هیم بودگردم. قول دادم. ما باز هم با هم خوامن برمی» می زمزمه کرد:هه

 «سه تامون.

 «مونی.دونم. مطمئنم روی قولت میمی» 

به  مئناید، مطبابت این دو هفته باید ازت تشکر کنم. اگه شما دوتا نبود» 

 «گذشت.سختی می

یلی منم ممنونم. تو دوست خ» می از آغوش جونگین بیرون آمد و گفت:هه

وسید. ی جونگین را باو صورتش را جلو آمد و به آرامی گونه« خوبی هستی.

 سپس با لبخندی تلخ از جونگین جدا شد و برگشت. 

ا رسش هوش و حوا جونگین مات و مهبوت به جلو خیره مانده بود. باری دیگر

 میهه کند. به جلو قدم برداشت. دستدانست دقیقا چه میاز دست داد. نمی

ر قرا میرا گرفت و به سمت خود کشید و به سرعت لبانش را بر روی لبان هه

 داد. 
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عمل  ای دنیا از حرکت ایستاد و جونگین پس از دقایقی متوجهبرای لحظه

» می خیره شد و گفت:ن متعجب ههخود شد. قدمی به عقب رفت و به چشما

 «خداحافظ.

 نون با. اددیگر جای ماندن نبود. به سرعت تلپورت کرد و خود را ادنون رساند

 «چرا صورتت قرمزه جونگ؟» دیدنش جلو آمد و پرسید:

 «فقط راه بیوفت.»

*** 

تلپورت  میی اشرافی ههها به خانهدو ماه به سختی سپری شد. جونگین شب

ا دیگر زد چندباری توسط ییشینگ یدید. حدس میرا می ز دور اوکرد و امی

د و ز خونگهبانان دیده شده است. اما برایش آنقدر مهم نبود. برخی اوقات ا

ی ها کارشد. تنهای ادنون دلگرم میترسید و هر بار با یادآوری حرفحسش می

 . نگه داشتن آن حس از قبایل نور بود کرد، مخفیکه باید می

ند ه داشتمی چند نسل از شاه و ملکه فاصلی ههس آورده بود که خانوادهشان

ر و از شه ی آنها بیرونمی را به چشم ببیند. خانهتوانست ههوگرنه هرگز نمی

اغی ببه رنگ سفید و طلایی که توسط  اینزدیک به جنگل قرار داشت. خانه

 احاطه شده بود. 
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د. شمی خیره میی اتاق ههرهنشست و به پنججونگین بر روی درختی می

نگین با کرد و جونشست و به جنگل نگاه میی پنجره میها لبهمی گاه شبهه

 اندیشد. اندیشید که شاید او نیز به عشق میخود می

ب و از آ ترپرداخت. تمرین با آتش و باد سختبقیه روز را نیز به تمرین می

وفق ود مجونگین با تمام سرعت خ خاک بود. این دو عنصر سریعتر بودند و گاه

ر هر با وهای ییشینگ را اجرا کرده بود شد. چندین بار حقهبه شکستشان نمی

ها ه تنهایی نبا اجرای آن مورد تشویق واقع شده بود. اما اجرای چنین حقه

 اشت. دتیاج گرفت، بلکه به تمرین و ممارست بالایی احانرژی فراوانی از او می

ین بازگشت فرا رسید. با قدم گذاشتن بر روی خاک سرزمو بالاخره روز 

ش سمت تلپورت، اولین کسانی که او را دیدند، با خوشحالی و فریادکشان به

اد یاز  دویدند. با دیدنشان لبخند زد. شهرت خود را در این چند ماه گذشته

زی ن مرکای بزرگ از طرفداران و دوستانش به سمت ساختمابرده بود. با دسته

 رسید تمام شهر برای دیدنش جمع شده بودند. . به نظر میکت کردحر

 میشههپدربزگش بر روی آخرین پلکان ساختمان مرکزی ایستاده بود. مانند 

 پر صلابت و مقتدر. با دیدنش لبخندی زد و به سمتش رفت. هر دو سخت

ارد ی مردم وهمدیگر را به آغوش فشردند. سپس او پس از تشویق هیجانزده

 تمان مرکزی شد.ساخ
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 وه بود ه زدهایش را از تبه پدربزرگش نگاه کرد. با آنکه او مانند همیشه ریش

د. آمموهای سپیدش را آراسته کرده بود، لیکن خسته و شکسته به نظر می

 «به نظر حالت خیلی خوب نیست بابابزرگ. اتفاقی افتاده؟» پرسید:

ن . الاخیلی سرحال نبودم این سه هفته رو» پیرمرد لبخندی تلخ زد و گفت:

 «که اومدی بهتر شدم.

 ر تنجونگین به پدربزرگش خیره شد. تازه متوجه شده بود که لباس رزم ب

 «چه خبر شده؟» دارد. متوقف شد و نگران پرسید:

به  . اوفرمانده از حرکت ایستاد. سربازان نیز پشت سرش از حرکت ایستادند

نوز هافته جونگین. یادی داره میاتفاقات ز» اش بازگشت و گفت:سمت نوه

 «گم.چیز مطمئن شدم بهت می خودمون هم مطمئن نیستیم. وقتی از همه

 «خوام کمک کنم.من می» 

 حت چندخوام که به خودت یه استرانه. تو تازه از سفر برگشتی و من می» 

 «روزه بدی.

 «ولی شما منو به این سفر فرستادید تا...» 

. نباش دارم پسرم. ولی الان موقعیتش نیست. نگران من از نیت خوبت خبر» 

 «کنم.به زودی خبرت می

ش تواند از دهان پدربزرگدانست نمیحرف در دهان جونگین خشکید. می

 «بزرگ رو ببینم.رم مامانمی» چیزی بیرون بکشد. به آرامی گفت:
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د. ها به نگرانی سپری شکنندهساعات اولیه اقامت در سرزمین تلپورت

ه باامید تواند حرفی از مادربزرگش بیرون بکشد، ناندیشید مینگین که میجو

ید از کشهیچ حرکتی بر روی تخت خود دراتاق خود بازگشته بود. تا شب را بی

 دارد.کم به یاد آورد در این سرزمین دوستی نو کسی به سراغش نیامد. کم

 اطرافیانش، یا طرفدارانش بودند و یا زیردستانش. 

فتاد. امی ههاز پنجره به هلال ماه تابان نگاه کرد. به یاد ییشینگ و  ونشست 

پس سرد. احتمالا هر دو خوابیده بودند. به سمت در اتاق رفت و آن را قفل ک

ر دمی را درخت مشرف به پنجره اتاق هه ،چشمانش را بست و مانند هر شب

ه ته بدلی گرف ای بعد روی درخت دراز کشیده بود و باذهن مجسم کرد. لحظه

 پرداخت. تماشای پنجره می

عجب های اتاق روشن شدند. با تمدتی همانطور سپری شد که ناگهان چراغ

درون  وانستها را کنار زد و او جونگین تنشست و به اتاق نگاه کرد. کسی پرده

 برای می روی تختش نشسته بود و با آب و تاب چیزی رااتاق را ببیند. هه

 داد. فردی توضیح می

دی د. مرتر شد. کسی که پرده را کنار زده بود، مردی جوان بوجونگین دقیق

وی د، جلکرمی صحبت میکه تاکنون او را ندیده بود. اخم کرد. کسی که با هه

 می بود. پنجره قرار گرفت. او زنی جوان شبیه به هه

تر کردند و همین بیشهر دو زن جوان با حرارت و عصبانیت با هم صحبت می

کرد. به ساختمان نگاه کرد. کنار پنجره هر و بیشتر جونگین را کنجکاو می
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-توانست روی آن بایستد. فقط میاتاق، برآمدگی کوچکی وجود داشت که می

بایست دقت کند تا خود را به کشتن ندهد. تلپورت کرد و پاهایش را بر روی 

توانست خود را ای تعادلش را از دست داد، اما سطح برآمده گذاشت. لحظه

» می را شنید:بگیرد و بر جای خود ثابت شود. گوش سپرد و صدای هه

 «....نمیشه، یعنی نمیشه. اگه بقیه بفهمن چی؟

 «فهمه.اگه تو نگی کسی چیزی نمی» 

 «خوای باهاش چی کار کنی؟ شما دوتا احمقید.اوه خدای من. می» 

 ونم حقادارم. نگهش می خوای بهمون بگو. برام فرقی نداره. منهر چی می» 

 «زندگی داره.

 «فهمی.اونا میکشنش. چرا نمی» 

م رو ی روزگار خودتونم از صحنهمی؟ من حتی نمیگی چیکار کنم ههمی» 

 «محو کنم.

 «کنه.حلی پیدا میبذار با ییشینگ صحبت کنم. اون یه راه» 

 «نه. هیچ کسی نباید در این مورد بدونه.» 

 «سو...می» 

-می برایان تصمیم گرفتیم نگهش داریم. دوتامون هم ازش محافظت من و» 

 «شه.کنیم. اون به خوبی بزرگ می
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 «تر از این حرفان.فهمین. اونا خیلی باهوششما نمی» 

 «جا تموم میشه.این بحث همین» 

 «اما...» 

 «تو. ودونم داری. کسی از ماجرا خبر بشه، من میدهنت رو بسته نگه می» 

-هق ههای صدای هقیده شدن در به گوش رسید و پس از لحظهصدای کوب

 ی تختمی به شکم بر رومی. جونگین به آرامی به درون اتاق سرک کشید. هه

رده ر تن کبلرزید. او لباس بلند صورتی رنگی هایش میدراز کشیده بود و شانه

 اس ریخته بود.اش دورتا دور شانهبود و موهای نقره

یش یقی به جسم ظریف روی تخت خیره شد که به ناگه پاجونگین برای دقا

نطور . همای پنجره آویزان شدلیز خورد. فریادی کوتاه کشید و با دست به لبه

نگاه  بالا اندیشید، سری از آسودگی تکان داد و بهکه با ترس به سقوط خود می

کرد و با دیدن یک جفت چشم متعجب، درست مقابل صورت خود، ترسید و 

 ی پنجره را رها کرد.لبه

ه هم می جلو پرید و دو دستی، مچ جونگین را چسبید. هر دو با ترس بهه

ر بر دو می جونگین را به درون اتاق کشید و هخیره شدند و پس از مدتی، هه

ت و زده نشسمی وحشتاز تنش هر دو کاسته شد، ههزمین افتادند. کمی که 

 «کنی؟تو اینجا چیکار می» پرسید:
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» ت:ین آب دهانش را قورت داد. به زحمت بر دو دستش تکیه زد و گفجونگ

 «اومده بودم ببینمت.

 «از کی اینجایی؟» 

نه جونگین با خود اندیشید هر چه که بر سرش بحث داشتند آنقدر محرما

ی تخت وقتی اومدم رو» بایست او از آن سر دربیاورد. پس گفت:هست که نمی

 «کردی؟بودی. چرا گریه می

چیز مهمی نیست جونگ. فقط » می آهی از سر آسودگی کشید و گفت:هه

 «یکسری دعواهای خانوادگی بود. راستی کسی که ندیدت؟

 «نه. حواسم بود.» 

 «خوبه.» 

 خانم. صدای فریاد شنیدم.» در همان لحظه کسی بر در کوبید و گفت:

 «حالتون خوبه.

مرتبه.  همه چی» گفت:می می با وحشت به در نگاه کردند و ههجونگین و هه

 «فقط... فقط چندتا وسیله از دستم افتاد. همین.

خبر  خواین برای مرتب کردنشون کسی رومواظب خودتون باشید خانم. می» 

 «کنم؟

 «تونم ممنون. مرخصی.نه. نه. خودم می» 
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شیده های دور شدن سرباز را شنیدند، هر دو نفسی عمیق کوقتی صدای قدم

د. شمی خیره ی ههبه خندیدن کردند. جونگین به چهرهو سپس با هم شروع 

با خود اندیشید چقدر دلش برای آن صورت تنگ شده است. دستش را به 

 می گذاشت و جلو رفت.ی ههآرامی بر گونه

یرد، گای شکل هیچ حرفی به او زل زد و درست قبل از آنکه بوسهمی بیهه

های نگ. ما هر دو از قبیلهاین درست نیست جو» خود را عقب کشید و گفت:

 «متفاوت هستیم.

 «مشکلش چیه؟» 

-نو میتونن با هم باشن. خودت که ایهای متفاوت نمیدو نفر از قبیله» 

 «دونی.

 «و کی قراره بفهمه ما با همیم.» 

 «تو هم درست مثل اونی.» 

اریک می از جا برخاست. سمت پنجره رفت و نگاه مضطربش را به جنگل تهه

 »رسید:دانست چه کند. به آرامی پدوخت. جونگین نیز برخاست. نمی روروبه

 «ه.ن بموندم بین خودموتونی به من بگی. قول میمی؟ میچه اتفاقی افتاده هه

 .«هاست که بخوام در موردش توضیح بدمتر از این حرفقضیه پیچیده» 

 «می...هه» 
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ظه بود و هر لح می به سمت جونگین بازگشت. چشمانش پر از اشک شدههه

 را ماکشن. چاگه بفهمن دوتامون رو می» امکان داشت بغضش بترکد. او گفت:

 «دوتا خواهر باید اینطور باشیم؟

د. او نشست و صورتش را مابین دستانش پنهان کرد. جونگین گیج شده بو

.. ... من.جونگ» می ادامه داد:دانست چه بگوید و یا چطور جواب دهد. ههنمی

 «خوام از دستت بدم.م. اما... اما واقعا نمیمن متاسف

م دونمن  نمی» می نشست او را در آغوش کشید و گفت:جونگین کنار هه

ی. دمیندقیقا چه اتفاقی افتاده هِم. اما مطمئن باش هیچ وقت منو از دست 

 «دم.من همیشه پشتتم. قول می

ی خیل» فت:فشرد، گی جونگین میمی همانطور که صورتش را به سینههه

 «خوشحالم که اینجایی. من واقعا نیاز به یه دلگرمی داشتم.

زد  سپس سرش را بالا گرفت و به چشمان جونگین خیره شد. جونگین لبخند

 «حالا اجازه دارم ببوسمت؟» و پرسید:

 ر رویمی لبخندی زد و چشمانش را بست. جونگین با لبخندی لبانش را بهه

ود ین با خداد و جونگمی مزه شور اشک را میی هههامی قرار داد. لبلبان هه

  اندیشید هرگز اجازه نخواهد داد فردی اشک معشوقش را دربیاورد.می

مه به نظرت اگه ییشینگ بفه» می در میان بوسه خندید و سوال کرد:هه

 «کنه؟چیکار می
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 «دونم. اما مطمئنا قرار نیست راحتمون بذاره.نمی» 

*** 

مام بینی کرده بود، ییشینگ تمانطور که جونگین پیشای گذشت و ههفته

 ن حرفپیشگانی دیوانه خواند و هزارامدت بر سرشان غر زد. آنها را عاشق

می ای که سپری شد، تغییرات زیادی در آرایش نظابارشان کرد. طی هفته

ود خار از بنگریست و هر ها رخ داد. جونگین از دور به وقایع میکنندهتلپورت

یزی چمی و ییشینگ کرد چه قرار است رخ دهد. در این باره به ههمی سوال

-که میو سر رفت، دلش مانند سیرنگفته بود اما هر بار که با آنها به جایی می

 جوشید.

ار برا  آن روز هر سه نفر تصمیم به کوهنوردی گرفتند. وسایل مورد نظرشان

:» گ گفتی کوه، ییشیننهزدند و به سمت بالا حرکت کردند. با رسیدن به دام

ال نو قهیچ تلپورت و پروازی نخواهیم داشت. با دوتاتونم. اجازه ندارید م

 «بذارید.

دم تی قصعود سخت بود. گاهی نیاز به ریسمان و میخ داشتند و گاهی به راح

ز وتر ازدند. از آنجایی که قدرت بدنی جونگین از هر دو بیشتر بود، جلمی

 د. و دو نفر دیگر را با طناب به خود بسته بو داشتدیگران قدم بر می

د گین بومی چند بار زخمی شده بود. تنها جونزد و ههییشینگ یکسره غر می

 شتافت. کرد و به کمکشان میکه با صبر و حوصله هر دو را تحمل می
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ا قی ربالاخره به قله رسیدند و هر سه از خستگی بر زمین افتادند. دقای

 ره یهدا» ابری بالای سرشان نگاه کرد که ییشینگ گفت: همانطور به آسمان

 «رفته.گتونم حسش کنم. حتی آسمون هم این چند وقته افته. میاتفاقاتی می

 «منظورت چیه؟» ی جدی ییشینگ خیره شد و پرسید:جونگین به چهره

-مادهآدارن  ها رو اینطور ندیده بودم. به نظر میادهیچ وقت قبلا شفادهنده» 

 «شن.می ی جنگ

 د؟ نههای ییشینگ اندیشید. به راستی چه شده بوجونگین با تعجب به حرف

. بودند آمده کنندگان، بلکه شفادهندگان نیز به حالت آماده باش درتنها تلپورت

 «کنیم. و همینطور نور... دیروز ازمون خواستن که شهر رو ترک» می گفت:هه

 «برید؟کجا » ییشینگ بر روی شکم چرخید و پرسید:

ز زد. منم فقط بخشی ادونم. پیک دیروز داشت با پدرم حرف مینمی» 

 «حرفاشون رو شنیدم.

 «یم.مهم نیست. پاشید کمک کنید. باید کمپ بزن» جونگین برخاست و گفت:

 «ام.من خسته» ییشینگ سرش را بر زمین گذاشت و گفت:

همیشه تو » خاست، گفت:می همانطور که به کمک جونگین بر میو هه

 «زنم خسته.ای. از این به بعد صدات میخسته

 «دم.من لِی رو ترجیح می» 
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انند ماش رفت. آن دو جونگین چشمانش را در حدقه گرداند و به سمت کوله

ت که کننده جوان به راحتی دریافهمیشه به جر و بحث پرداختند و تلپورت

 کمکی از آنها نخواهد رسید.

به  به برپا کردن چادر پرداخت و چون دستش او آتش را درست کرد و سپس

 «م بدی.تونی اون میخ رو بههِم. می» رسید بلند گفت:آخرین میخ چادر نمی

 ه بعدآها. منم بهت از این ب» ییشینگ با شنیدن صدای جونگین بلند گفت:

 «گم خونی.می

 «چی؟» 

 «گه.پسرت بهت میهِم. همون چیزی که دوست»

 «نیست.جونگین منظورش این » 

 «خیلی هم منظورش همینه.» 

 «نخیر نیست.» 

ر انطوجونگین آه کشید. طناب چادر را به پایش وصل کرد. تمرکز کرد و هم

 واشت که ییشینگ یادش داده بود، دستش را از فراسو گذراند و میخ را برد

 «کردم.از اول باید همینکار رو می» زیرلب زمزمه کرد:

وسایل درون آن چید و باری دیگر به سراغ آتش  او چادر را کامل به پا کرد.

-بهش نگاه کن. اون داره تو دلش به ما می» رفت. ییشینگ اینبار بلندتر گفت:

 «خنده.
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-برای چی منو قاطی دعواتون می» جونگین با تعجب به سمتشان و گفت:

 «کنید.

 «خنده.اون به ما نمی» 

خوره. نگاه کن مطمئنا اگر هم نخنده به حالمون حداقل تاسف می» 

م جون ه م بههمینطور اونجا ایستاده و داره به من و تویی که عین احمقا افتادی

 «کنه.نگاه می

 «هی. منو وارد این بحث نکنید.» جونگین معترضانه گفت:

 «تو همین حالا هم توشی.» 

 «الآن میخوای به چی برسی با این کارات؟» 

 .«برا خودمون بزارم چیز خاصی نیست فقط میخوام اسم مستعار » 

می و جونگین با شنیدن این حرف هر دو با تعجب به سمت ییشینگ هه

 ری سردوباره سرت به کجا خورده دا»می با حالتی عصبی گفت:برگشتند و هه

 «مارو هم در معرض خوردگی قرار میدی؟

م با داشت هار هار هار نمکدون. با اینکه میدونستم الکی عصبانی میشی ولی» 

 از یه یشترفک میکردم که ما الآن سه تا دوستیم با اینکه شما رابطتون ب خودم

قاب دوسته ولی به هر حال همگیمون با هم دوستیم باید همدیگه رو به ال

 .«ای صدا بزنیم که نشون میده ما با هم صمیمی هستیم خیر سرموندیگه



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 47 

به نظرم حق با » دقایقی به سکوت سپری شد. جونگین بالاخره گفت:

 «گه.ییشینگه ما همه با هم دوستیم باید یه فرقی با هم داشته باشیم دی

 ببینم ییشینگ خودت چیزی آماده یه اسمی فقط بین خودمون سه تا؟» 

 «کردی؟

ی با د ولای حرف نزنبا اینکه ییشینگ تصمیم داشت با آنها برای مدت طولانی

 البته که» شنیدن آن کلمات از دوستانش با ذوق برگشت و یک نفس گفت:

از  ونید. خوب میت"خسته"آماده کردم ببینید شما دو تا هر دوتون بهم میگید 

ا م دعومی با هصدا بزنید و تو جونگین وقتی منو هه "لِی"این به بعد منو 

ظرم نمیکنیم همیشه صبورانه به چرت و پرتای ما گوش میدی واسه همین به 

ز امرو میو با حوصله و تو هه خیلی بهت میاد به معنی آدم صبور "کای"بهت 

به  یهو یه جرقه تو ذهن من زد که هِم "هِم"که دوس پسر جونت بهت گفت 

اسه شی وزبان لاتین به معنی خون میشه و تو هم هر دو دقیقه یکبار زخمی می

همین اولش میخواستم بهت بگم خونی دیدم خیلی ضایست واسه همین به 

تون ه نظرب. خوب اینم از این. "بِلادی"ی زبون انگلیسی آدما تغییرش دادم شد

 «چطوره؟

ل می و جونگین رد و بدپس از تموم شدن حرفای ییشینگ نگاهی بین هه

های باورم نمیشه چطور میتونی همچین استدلال» می با بهت گفت:شد و هه

 «ای داشته باشی لِی.پیچیده
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-فه حرهماند کی لِی تاکید کرد تا به ییشینگ بفاو به شخصه بر روی کلمه

ه شتی بوای بلادی تو هم دا» هایش را پذیرفته است و جونگین با خنده گفت:

 «ی باحالی.همین فک میکردی؟ باید اعتراف کنم لی تو یه دیوونه

 راستی کای. کی وقت» ییشینگ لبخندی زد و به سمت چادر رفت و گفت:

 «ی کارا رو انجام بدی؟کردی همه

 . غروبسر همدیگر گذاشتندهای تازه خود سربهساعتی گذشت و آنها با نام

نگین ه جومی بآفتاب فرا رسید و هر سه به تماشای ابرهای رنگی پرداختند. هه

، بود تکیه داده بود و ییشینگ همانطور که دستانش را دور خود حلقه کرده

 «اینطور مواقع آدم باید یکی رو داشته باشه.» گفت:

کنی.  تونی یکی رو برای خودت پیداهم می تو» جونگین لبخندی زد و گفت:

 «ی بعدی چهار نفری میایم اینجا.دفعه

 «البته اگه شما دوتا به سه نفر تبدیل نشده باشید.» 

 یشینگمی سرش را بالا آورد. تکه سنگ ریزی برداشت و به سمت بازوی یهه

 «آخ.» پرتاب کرد. 

 «تا تو باشی، چرت نگی.» 

 «ها.م بچهباید یه چیزی بهتون بگ» 

اگه یه روز از هم جدا »  رسید. او ادامه داد:صدای ییشینگ جدی به نظر می

شدیم... بیاین هیچ وقت همو فراموش نکنیم. هر وقت کاری از دستمون بر 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 49 

دار همدیگه رو اومد برای هم انجام بدیم و باز هم با همین اسمای خندهمی

 «صدا بزنیم.

ما ا« ما همیشه باهاتیم لی. همیشه. »می از جونگین جدا شد و گفت:هه

ی جدایی نزدیک است. هر سه گفت لحظهچیزی در اعماق وجودشان می

ان سکوت کرده بودند که صدای شکسته شدن تکه چوبی، آنها را از افکارش

ی و مبیرون کشید. به عقب بازگشتند و با دیدن ببری هر سه پریدند و هه

هی جونگ. یه کاری » ینگ گفت:ییشینگ پشت جونگین پنهان شدند. ییش

 «کن.

 «چیکار کنم؟» 

 «دونم بکشش.نمی» 

 «داره.نفعلا آروم باشید. به نظر گرسنه نمیاد. احتمالا باهامون کاری » 

ار ید. بدارش را در آنسوی کمپ دجونگین به اطراف نگاه کرد و چاقوی ضامن

استی راو به ی ییشینگ استفاده کرد و چاقو را به دست گرفت. دیگر از حقه

شست. نبلشان ای کشید و همانجا مقای نبرد کرده بود. ببر خمیازهخود را آماده

 کردند. هر سه با وحشت به او نگاه می

چاقو رو » ببر که هر سه را زیر نظر گرفته بود، به ناگه به حرف آمد و گفت:

 «بذار کنار جونگین. کاریتون ندارم.
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بر  قو راکرد و سپس جونگین با احتیاط چاهر سه ابتدا با تعجب به هم نگاه 

 د. اشتنزمین گذاشت. ببر از جا برخاست و هر سه ناخواسته قدمی به عقب برد

نی و رسای پیاممن هرمس هستم. الهه» آن حیوان باشکوه جلو آمد و گفت:

 «شناسن جونگین.سفر. خاندان تو به خوبی منو می

 «کردم باید به شکل مار باشی.من فکر می» 

 «ها هر طور که بخوان، خواهند بود.الهه» 

 «برای چی اومدی اینجا؟» 

ه برا  هرمس به جونگین نگاهی کرد و دستش را بر روی بازوی او گذاشت. او

 نفسش می همانطور کهآرامی کنار زد و قدمی به سمت دختر نور برداشت. هه

» فت:گد. او را حبس کرده بود به ببر خیره شد. چشمان هرمس عمیقا سیاه بو

د و ی خرمی. این پیامیه از طرف آتنا. الهههام گوش کن ههخوب به حرف

 «دانایی.

 «شنوم.می» 

ق زاده خواهد شدشاهزاده»   ای از غرب و شر

 ها خواهد شدغرق در سخن  

ها می ی  شنودبیند و میچی 

 خوردها میکشد و غصهدردها می

 و هر کس با او در افتد 
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 در آغوش خون
ی

 را خواهد چشید.  مرگ

 «.او را بیاب

 «منظورت چیه؟» می اخم کرد و گفت:هه

فتم گ» می فریاد زد:ببر بی توجه به او به سمت ییشینگ نگاه کرد. هه

 و» ببر با همان چشمان عمیق به ییشینگ زل زد و گفت:« منظورت چیه؟

دست  راهی سخت و طولانی در پیش داری. ایمانت را از پیامی هم برای تو هست. 

 «.اندیشر نیستنده. دنیا آنطور که می

آرامش  و این هم نصیحت من.» و در انتها به سمت جونگین نگاه کرد و گفت:

 «.پس از خون شو

یگه لیل دداینم یه » با آن حرف، اندام ببر آرام آرام غیب شد. ییشینگ گفت:

 «های من. دنیا داره دیوونه میشه.برای اینکه صحت حرف

بود  می درهم رفتهی ههمی برگشت. قیافهشید و به سمت ههجونگین آهی ک

 «می؟چی شده هه» و ترس در تک تک حرکاتش مشهود بود. پرسید:

 «من باید برم. اون در خطره.» 

 «می...هه» 

گ یشین. یمی به سرعت بال گستراند و بدون هیچ سخنی به پرواز در آوردهه

چش شده » ییشینگ پرسید: شدنش نگریستند. و جونگین با تعجب به دور

 «بود؟



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 52 

 «دونم. بیا برگردیم. نباید بذاریم کار دست خودش بده.نمی» 

ا رآنها به سرعت هر چند که داشتند جمع کردند و جونگین دست ییشینگ 

هن کردند. ذگرفته و هر دو بر روی دامنه ظاهر شدند. به سرعت حرکت می

رنج یز بغچآمده بود. چرا همه  میجونگین درگیر شده بود. چه بلایی بر سر هه

رزمین سییشینگ... توی » ای زد. پرسید:آمد؟ ناگهان ذهنش جرقهبه نظر می

 «نور، شرق یعنی چی؟

 «ی نور.شرق؟ ... قبیله» 

 «و غرب؟» 

روشن  ی تاریک. مثل طلوع و غروب خورشید. با طلوع از شرق زمینقبیله» 

 «شه و با غروب...می

 «رب؟فرزندی از شرق و غ» 

ز ن نیییشینگ با دلخوری به جونگین نگاهی کرد و به فکر فرو رفت. جونگی

برایان  من و  »می شنیده بود افتاد. ی هههایی که در خانهاندیشید. به یاد حرف

 داره... 
ی

و  هر دو به هم نگاه کردند« تصمیم گرفتیم نگهش داریم... اونم حق زندگ

 «سو!می» به هم گفتند:

 «دونستی؟چی؟ تو قضیه رو می» ی گفت:ییشینگ به تند

 «دونی.من بیشتر متعجب شدم که تو می» 
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. ذارهمی ی تاریک قرارسو داره با یه مرد از قبیلهدونستم که میمن می» 

ی این ه ولشق بودهمین و بس... اما اگه اونا... اوه خدای من. اون همیشه کله

 «دیگه تهشه.

 «نیم.می برسوباید خودمون رو به هه» 

او به  آنها خود را به شهر رساندند که کسی ناگهان دست ییشینگ را گرفت.

 «کنی؟لوکاس! تو اینجا چیکار می» عقب برگشت و با تعجب گفت:

و رد. اای که لوکاس نامیده شده بود نگاه کجونگین با اضطراب به پسربچه

مع جته ها خواسگشتم. فرمانده از همه شفادهندهداشتم دنبالت می» گفت:

 «بشن.

 «چی؟ پدر خواسته؟ برای چی؟» 

 «؟دونم. یه سوال. اون دوستت، جونگینهیه جلسه فوریه. بیشتر نمی» 

 «آره خودشه.» 

 ها همکنندهفرمانده تلپورت» لوکاس به سمت جونگین بازگشت و گفت:

 «اونجاست.

» ییشینگ با تشویش و استرس به دوستش خیره شد. جونگین گفت:

 م سراغرمی نخواسته فعلا اونجا باشم. تو برو ببین چه خبره. منم پدربزرگ ازم

 «می.هه

 «باشه. بیا بریم لوکاس.» 
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ی نهداد. با رسیدن به درب خادوید. دلش گواهی خبری بد میجونگین می

-می بازانشی حیاط دید که فریاد زنان از سرمی در میانهخاندان نور، پدر هه

 بند. خواست تا دخترانشان را بیا

 بود. می خواهرش را فراری دادهبه اطراف نگاه کرد. به احتمال زیاد هه

د. ورت کرمی آنجا باشد، تلپاندیشید ههچشمانش را بست و به هر جایی که می

 به راستی آنها کجا رفته بودند؟ 

ها جای نزدیک شب شده بود و همچنان جستجو ادامه داشت. نور مشعل

ر ح شهود و برخی از سربازان نیز مخفیانه در سطجای جنگل را روشن کرده ب

 گشتند. می

ه اش نشست و فکر کرد. چه جای دیگری را باید ببر روی درخت همیشگی

 ا پیدارمی خیره شد. شاید آنجا چیزی پرداخت؟ به پنجره اتاق ههجستجو می

 کرد. می

می هه لوارد اتاق شد و با بهت و ناباوری به اطراف خیره گشت. تمام وسای

ا را ز آنجرسید افراد دیگری نیدرهم و برهم بر زمین افتاده بود. به نظر می

 ش بهگشته بودند. سرش را تکان داد و به جستجو پرداخت و در انتها حواس

 چیزی جمع شد. روی آینه با رژلب ضربدری زده شده بود. 

نه به آن سمت رفت و دستش را بر روی ضربدر گذاشت. ناگهان به درون آی

کشیده شد و بر روی زمینی سرد و نمور افتاد. با تعجب به اطراف خیره شد. 

می خود را به می را که از دور شنید، از بهت بیرون آمد. ههصدای جیغ هه
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آغوش جونگین انداخت و دستانش را دور کمر جونگین حلقه کرد. برای 

ی گریهلحظاتی همانطور باقی ماندند که حواس جونگین با شنیدن صدای 

 «این چیه دیگه؟» کودکی پرت شد. او پرسید:

 «ی غرب و شرق.بچه» 

 «چی؟» 

 «دونی.ببین جونگین. یه چیزایی هست که تو نمی» 

 «سوعه.قضیه می» 

 «کردم...هان؟ من فکر می» 

شکم  ییشینگ یه چیزایی بهم گفت. اما نباید حداقل این بچه هنوز توی» 

 «مادرش باشه.

اه مدونم چطور ممکنه در طول فقط دو است جونگ. نمی اون نفرین شده» 

 «به همچین حجمی برسه.

ا بر دو هسو در آغوش برایان جا خورد. آنها جونگین جلو رفت و با دیدن می

ا ز اینجشما باید ا» کردند. جونگین بلند گفت:لبخند به فرزندشان نگاه می

 «برید.

 «است. سو تشنهدونم. پدر به خون میمی» 

 «به نظرم فقط به خون اون نیست. »
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 «احتمالا. چون من فراریش دادم.» 

ن من هم شوهر دارم. هم بچه. هیچ هم از او» سو با عصبانیت گفت:می

 «م؟خوشم نمیاد. چطور باید این رو به پدر بفهمون ی پرافادهشاهزاده

 ننیدا کپسو. این روابط اشتباهه. اگه اونا رو می» می یا دلخوری گفت:هه

 «دونی.کشنشون. خودت هم اینو میمی

چیکار » سو با ناراحتی به خواهرش خیره شد و سپس رو به برایان پرسید:می

 «کنیم؟

ن به ای ی تاریکتونم پسرمون رو با خودم ببرم سو. کسی توی قبیلهمن می» 

 «ده.بچه گیر نمی

 «اما من دوست ندارم اون اونجا بزرگ بشه. و در ضمن من چی؟» 

 «سراغت. ها از آسیاب افتاد، میاممنم وقتی آب اما اونجا بهترین جاعه. »

 «ره.ر نمیگیی تاریک مورد استقبال قرای نور توی قبیلههیچ فردی از قبیله» 

 «خوای چیکار کنیم؟پس می» 

 «کنه. تونه پیداتونها. اونجا کسی نمیدنیای آدم» جونگین پیشنهاد داد:

 «فکر خوبیه.» 

د، سپری تکان داد و همانطور که بچه را به دستان برایان میسو سرمی

 «کنی.قول بده با جونت ازش محافظت می» گفت:
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 «دم.قول می» 

د. کسی توی اتاق نبو» او برخاست و به سمت جونگین آمد. جونگین گفت:

 «بیایید بریم.

 «منم میام.» می بازوی جونگین را گرفت و گفت:هه

 «ه.نه هِم. خیلی خطرناک» 

 «من میتونم با جادو از خودمون دفاع کنم.» 

من خودم از پسرم دفاع میکنم. یادت رفته که منم » و برایان گفت:

 «جادوگرم؟

ا ونم شمتدونم. میها رو میولی من تمام مسیرهای منتهی به دنیای انسان» 

 «رو به اونجا ببرم.

یچ هخوام به ازت می» می نگاهی کرد و گفت:جونگین به چشمان ملتمس هه

 «مونی.عنوان ازم جدا نشی. خوب؟ قول بده کنارم می

 «دم.قول می» 

 «خیله خوب. راه بیوفتید..» 

فر رو یه ن تونممن هر بار فقط می» آنها از آینه بیرون آمدند و جونگین گفت:

 «با خودم ببرم. هنوز اونقدر قوی نیستم.
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ست. من مهم نی» رد، گفت:کمی همانطور که با استرس به اطراف نگاه میهه

رفت و گرایان باو بچه را از دستان « تونم قایم بشم.تا زمانی که برسی می

 «کجا باید تلپورت کنم؟» جونگین پرسید:

 «شناسی؟عطاری حبیب رو می» 

 «حبیب؟ نه.» 

 «ساختمون شهرداری شهر مانا رو چی؟» 

 «هاست؟منظورت شهر شفادهنده» 

 «ونجا.آره همون. باید بریم ا» 

جونگین دستان رابرت را گرفت و در چشم به هم زدنی او را به پشت 

ود، خساختمان شهرداری رساند. برای لحظه چشمانش را چرخاند و در مقابل 

جا ی نور را دید. چشمانش گرد شد. برای چه آنصفی از جنگجویان قبیله

 «می؟ری دنبال ههچت شده؟ چرا نمی» بودند؟ برایان گفت:

 «رم.الان می» به برایان نگاه کرد و با گیجی گفت: جونگین

درش می گرفت و او را به پاو بازگشت. کودک تازه متولد شده را از هه

 می را به آنجا رساند و در همان لحظه صدای مهیببازگردند. سپس هه

 انفجاری از دور به گوش رسید.

ه. اونا تو اون ییشینگ» جونگین به سرعت از به سمت صدا چرخید و گفت:

 «دردسر افتادن.
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 «قضیه چیه؟» 

 «دنیا واقعا دیوونه شده. قبیله نور به تلپورت حمله کرده.» 

 «چی؟» 

 «رم کمک.من می» 

 «نه.» 

س پ» فت:گمی بازوی جونگین را گرفت و با چشمانی پرتمنا به او زل زد و هه

 «ما چی؟

 «شه.میالان همه چیز درهم رفته. مطمئنم کسی متوجه خروجتون ن» 

ه تونکنم جونگ. اونجا کسی هست که میپس فقط تا عطاری. خواهش می» 

 «کمک کنه. ولی اگه همینجا بمونیم.

ه دانست جایی دورتر دوستش بجونگین به سه فرد همراهش خیره شد. می

 دیشید.عت انمی را نداشت. به سردردسر افتاده و از طرفی توانایی رها کردن هه

 «ا عطاری.خیله خوب. فقط ت» 

می به سمت عطاری های ههآنها از پشت دیوار بیرون آمدند و با راهنمایی

افتادند و دویدند. حجم زد و خورد بالا بود. شفادهندگان از هر سو بر زمین می

کرد. دو های اطرافش نگاه و نوزاد به سختی گریه میجونگین با ترس به صحنه

می و برایان بر ه هر بار با وردهای ههسه بار سربازانی به آنها حمله کردند ک
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می را آنگونه ندیده بود. آن دختر زمین افتادند. جونگین هیچ وقت هه

 دانست. جادوهای زیادی را می

ل یانسامای بعد، زنی می به شدت بر در کوفت. لحظهبا رسیدن به عطاری، هه

 «دید.ر کرچقدر دی» در را باز کرد و آنها را به داخل مغازه کشید و گفت:

 «اون بیرون همه دیوونه شدن.» می نیز پاسخ داد:هه

س. اازهراه مخفی پشت مغ» زن پرده را کنار زد و پس از بررسی اطراف گفت:

 «دنبالم بیاین.

د ر رسانه انباهای گیاهان دارویی، بهای طولانی شیشهاو آنها را از میان ردیف

  گشود. انتهایی، دری مخفی راجا کردن مشعلی بر روی دیوار و سپس با جابه

 «برید داخل. زود باشید.» 

 «یه دنیا ممنون.» می جلو رفت و زن را در آغوش کشید وگفت:هه

 «برو زودتر.» 

ا چر:» می وارد تونل شدند و جونگین همانجا ایستاد. زن گفتبرایان و هه

و  و چون جونگین حرکتی نکرد، زن باری دیگر تشر زد« ماتت زده. بجنب.

 «برو دیگه.» گفت:

 «جونگ....» می به عقب برگشت و به جونگین نگاه کرد. هه

 .«جا باهاتون بیام. ییشینگ به کمکم نیاز دارهقرار بود تا همین» 
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 درست می که چشمانشآن دو برای دقایقی به هم خیره شدند و در انتها هه

ز س اپمد و به مانند تمام آن روزها نمناک شده بود، سری تکان داد. جلو آ

 «بینمت.می» ای سطحی، گفت:بوسه

اری در تونل پشت سر جونگین، برایان و فرزندش بسته شد و جونگین به ی

 دوست خود شتافت. 

ا م قوییشینگ را در حال مبارزه یافت. او به دست شمشیری داشت و با تما

 را بهتکرد از کودکی محافظت کند. جلو رفت و چون خود فنون رزم رتلاش می

 اند ودانست، ابتدا به کمک قدرتش ییشینگ و کودک را از چنگ سرباز رهمی

ز دی ااختیار فریاسپس به مبارزه تن به تن پرداخت. ییشینگ با دیدنش، بی

کن ای مماش سپرد و از آنها خواست تا جشادی کشید. او کودک را به خانواده

 از آنجا دور شوند. 

نصر عهر کدام داری قدرتی از چهار  جنگید. آنهاجونگین با سربازان می

ی ه راحتبهای خاص خودشان ی نور بودند و هر کدام با ویژگیموجود در قبیله

 شدند. دفاع پیروز میدر مقابل شفادهندگان بی

دن با قرار گرفتن چیزی پشت سرش به سرعت شمشیرش را چرخاند که با دی

 «چه خبر شده؟» ییشینگ فریاد زد:

تا  کنیمله کردن. تعدادمون خیلی کمه. اما داریم تلاش میاونا بهمون حم» 

 «تونیم عقب نگهشون داریم. نیروی کمکی چی شد؟جایی که می
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 «نیروی کمکی؟» 

هم  هادهکنناوهوم. من فکر کردم حالا که تو اینجایی، یعنی بقیه تلپورت» 

 «اینجان.

 «فقط منم.» 

 »گرفت و فریاد زد: ی سربازیییشینگ سپرش را مقابل آتش سوزاننده

 «ن.بودبابابزرگت با بابای من یه قراری بستن. باید تا الان اینجا می

 «دونم.من نمی» 

جونگین غیب شد و با ظاهر شدن پشت سر سربازی که آتش را به سمت 

 ییشینگ گرفته بود، با حرکتی او را به قتل رساند. 

ی اقعا به نیرو. ما وبرو ببین چه خبره جونگپس لطفا » ییشینگ گفت:

 «پشتیبان نیاز داریم.

ور جونگین سری تکان و به محض غیب شدن، فردی به ییشینگ حمله

 گشت.

رودی وکننده جوان به سمت ساختمان مرکزی دوید و وقتی در میانه تلپورت

حیاط آن قرار گرفت، چشمانش از تعجب گشاد شد. اطراف حیاط را صفی 

شه ش ریطه کرده بود. افکاری تلخ در سرطویل از سربازان تلپورت و نور احا

 ریادفدواند و او با عجله به سمت اتاق ریاست رفت و به محض باز شدن در 

 «چرا همینجا ایستادید. ما باید بریم کمک...» زد:
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و به دروی مردی پشت نیم ست مبلمان اتاق نشسته بود. هر پدربزرگش روبه

ت د به سمت جونگین بازگششناخت با لبخنشدت جدی بودند. مردی که نمی

 «ی زیبایی داری.نوه» و گفت:

زادی ی آجایی از من داری زئوس. ما قبیلهانتظار بی» و پدربزرگش گفت:

 «گیریم و نه از تاریکی.هستیم. نه از نور دستور می

ودت خات نیاد. تونم تضمینی کنم که بلایی بر سر قبیلهپس من هم نمی» 

 «افته.ن الان داره برای شفادهندگان میدونی که چه اتفاقی همیمی

ا مطرن. بابابزرگ. ییشینگ و بقیه تو خ» جونگین باری دیگر با حرارت گفت:

 «باید کمکشون کنیم.

 «خفه شو جونگین.» 

را د؟ چجونگین با تعجب به پدربزرگش خیره شد. آن مرد مقتدر کجا رفته بو

 اینچنین بر سر او داد زده بود؟

 «برم.مکشون. بقیه رو هم با خودم میپس خودم میرم ک» 

فتاد. واهد اخها اتفاق کنندهو با اینکار جنگ مابین نور و تلپورت» زئوس گفت:

 «مشخصا همتون هم توانایی مبارزه ندارید.

 «گناهن.تونی اینکار رو کنی. اون مردم بیتو نمی» 

 تو پسر شجاعی هستی ولی» زئوس لبخندی زد و خطاب به جونگین گفت:

 «هر چیزی بهایی داره. باید اینا رو یاد بگیری.
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. ید کنهها رو تهدکنندهچطوره تو یاد بگیری. هیچ کسی حق نداره تلپورت» 

 «هیچ کس.

ام او شمشیرش را بیرون کشید و به سمت زئوس حمله کرد. جونگین با تم

رو قدرت شمشیر را به سمت قلب زئوس نشانه گرفت، لیکن شمشیر به جای ف

وک ی خدای خدایان، در دستان پدربزرگش جای خوش کرد و ندر سینهرفتن 

 آن پیراهن و پوست فرمانده را خراش داد. 

 ی مقابل خیره ماند.جونگین با ترس و درماندگی به صحنه

 «بابا...بزرگ.» 

جونگین  اش از درد درهم رفته بود.چکید و چهرهاز دستان مرد پیر خون می

رفته  فرو و دریافت که خنجری نیز در پهلوی فرمانده نگاهش را به پایین گرفت

 است.

ی او آه« سزای نافرمانی همینه.» زئوس خنجرش را بیرون کشید و گفت:

ه ا همراا با میتونم تمام خاندانت رو نابود کنم پسر. من می» کشید و ادامه داد:

 «شو و یا اینکه تو هم مثل این مرد خواهی مرد.

ز ابه زئوس خیره گشت و پس از دقایقی به زحمت جونگین با خشم و غضب 

 «هر چی شما بگید.» هایش گفت:میان لب
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زئوس لبخندی زد. نشست و خون روی خنجرش را با پیراهن فرمانده 

صمیم ت» شد، گفت:کنندگان پاک کرد و همانطور که از اتاق خارج میتلپورت

 «ای بود.عاقلانه

 ین و نه پدربرزگش حرفی برایمدتی به اشک ریختن سپری شد. نه جونگ

و  واهیگفتن نداشتند. هر دو شرمنده بودند لیکن وقت چندانی هم برای عذرخ

 وداع نداشتند. 

فم متاس» اش را بر روی صورت جونگین گذاشت و گفت:فرمانده دست خونی

 «که مجبورت کردم همچین تصمیم سختی بگیری.

ما رو شی انتقام خون رفتهدم کاری کنم به پاهامون بیوفته. من قول می» 

 «گیرم.می

 «نه جونگین. انتقام روشش نیست... تو...» 

فرادت اهر تصمیمی که بگیری، » ی خونینی کرد و ادامه داد:فرمانده سرفه

ثیر ون تارو خواهند بود. نذار یک انتقام شخصی، بر روی سرنوشت مردمدنباله

، قدرتی هم سطح خودشتونه جز بذاره. زئوس قدرتمنده و هیچ چیزی نمی

 «اونو نابود کنه.

 «اما...» 

 «بهم قول بده که مواظب خودت و دوستانت خواهی بود. باشه؟» 
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 و« دوستت دارم پسرم.» جونگین سر تکان داد و پدربزرگش زمزمه کرد:

و سر ای جونگین به لرزش افتاد. سرش بر روی بازوان جونگین کج شد. چانه

ر و خب دانستو زار زار گریست. خود را مقصر میپدربزرگش را به آغوش کشید 

 توانند این حس را از او دور کنند. داشت هیچ کدام از افرادش نمی

-. نمیدانست چقدر دیگر گذشت. اما با یادآوری ییشینگ از جا برخاستنمی

رد و ورت کتوانست خود کمک بکند. تلپتوانست افرادش را با خود ببرد، اما می

ت. ته اسآمد جنگ پایان یافز درگیری رساند. لیکن به نظر میخود را به مرک

رده طه کگروهی از شفادهندگان اسیر شده و دورتادورشان را سربازان نور احا

 بودند. 

 پدرش گرید. او نیزییشینگ را دید که جسد مردی را به آغوش کشیده و می

یگری ه دیچ رارا از دست داده بود. از شدت ناراحتی قلبش به درد آمد. اما ه

ا بها را تواند تمامی آنشتافت. اندیشید چطور مینداشت باید به کمکشان می

 ت پنجتوانسجا کند و به یاد تئوری ناممکن ییشینگ افتاد. او میهم جابه

 د. ا کنجکردن هیچ هیاهویی همه را جابه دقیقه به عقب برگردد و بدون آغاز

. کرد گشت. او را گرفت و تلپورت تمرکز کرد و غیب شد. مقابل مردی ظاهر

وز رصبح  ای کهتوانست صدای فریاد سربازان بشنود. آن مرد را بر روی قلهمی

س به سپ« جا بمون.همین» قبل با دوستانش فتح کرده بود رها کرد و گفت:

ک یه جای قبل سفر کرد و این بار به سراغ فردی دیگر رفت. حال ب پنج دقیقه

 در صحنه حضور داشتند. جونگین، دو جونگین 
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ت. گ رفاو بارها و بارها حرکت را تکرار کرد و آخرین نفر به سراغ ییشین

ینگ، ی یشجایییشینگ با تعجب آمیخته با عصبانیت به او زل زده بود. با جابه

ان اولین چیزی که شنید، صدای فحش دادن ییشینگ بود. او با مشت بر ده

 «ار بود نیروی پشتیبان بیاری؟مگه قر» جونگین کوبید و فریاد زد:

ن ... ممن» جونگین با سری افکنده همانطور که بر زمین افتاده بود، گفت:

 «ام.شرمنده

بهم  خوره؟ به نظرت هیچ کدوم از اونا روشرمندگی تو به چه دردم می» 

ودند. رده بکگردونه؟ پدرم رو؟ مادرم رو؟ جونگ. قبیله ماها با هم توافق برمی

 «ی شد؟پس... پس چ

-مین» ی ییشینگ گذاشت و گفت:پیرزنی جلو آمد و دستش را بر روی شانه

 «تونی به خاطر این قضیه دوستت سرزنش کنی.

 «اما اون بهم قول داده بود.» 

یکار چالان  خوایمی» ی جونگین را گرفت و او را بلند کرد و فریاد زد:او یقه

 «خوای چیکار کنی؟کنی؟ هان؟ بگو می

 «تونم درستش کنم.ن میمن... م» 

هر  مردن. فهمی مرده. همهبا برگردوندن پدرم حتما. اون مرده جونگ... می» 

 «کی سعی داشتم نجاتش بدم.

 «دم جبرانش کنم.دم. قول میقول می» 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 68 

اگه  من جبرانت رو نخواستم. چون اگه فقط یکبار دیگه ببینمت... فقط» 

 «یی سرت بیارم.ببینمت، اونوقت معلوم نیست قراره چه بلا

 او جونگین را رها کرد و با عصبانیت به سمت دیگری دوید. 

*** 

ق ا فرتجونگین به آرامی چشمانش را گشود. تمام بدنش از نوک انگشتان پا 

شام به م کرد. به اطراف نگاهی انداخت. بوی عود و گیاهان داروییسر درد می

 د. کوبیدر هاون می رسید و مردی تماما سفیدپوش پشت به او چیزی رامی

ب ه عقمرد با شنیدن صدایی که حاصل از تقلای جونگین برای نشستن بود، ب

 ییشینگ.» بازگشت و با دیدنش فریادکشان از اتاق بیرون رفت و گفت:

 «ها بیدار شده.کنندهییشینگ. فرمانده تلپورت
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 فصل دوم: قبیله شفادهندگان

رانی ود. باته بدر بالکن را باز گذاشته و چهارزانو مقابل در بر روی قالیچه نشس

-یمتند از ساعاتی پیش شروع شده بود و همچنان ادامه داشت. عمیق نفس 

ی ا کمرنشست و او کشید و تمرکز کرده بود. نسیمی سرد از بیرون بر تنش می

ی نها کمها، تاز سوزاندن آن لرزاند. بوی عود در هوا پیچیده بود و نور حاصلمی

 محیط را روشن کرده بود. 

ر دمهابت کسی بی شد.ی افرادی از دور شنیده میصدای دویدن و همهمه

ن ین الاییشینگ. جونگین بهوش اومد. هم» اتاق را باز کرد و با هیجان گفت:

 «چشماش رو باز کرد.

 تار شیفتآنکه به سمت پرسچشمانش را گشود. سرش را بالا گرفت و بی

 «دی؟ی اومبدون اینکه کارای مقدماتی رو انجام بدی، پا شد» بازگردد، پرسید:

با  ومرد جوان دست و پایش را گم کرد. مودبانه بر سر جای خود ایستاد 

 «خودت گفتی سریع بهت خبر بدم.» آلود پاسخ داد:صدایی خجل

رنگ  پوش کرمیییشینگ آهی کشید. دست بر زانو گذاشت و برخاست. تک

ت ازگشببه همراه شلوار راحتی مشکی رنگی به تن کرده بود. به سمت پرستار 

 «برو بالای سرش. الان منم میام.» و گفت:
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 ر بهپرستار تعظیمی کرد و به سرعت از اتاق خارج شد. ییشینگ باری دیگ

ران ت باسمت در باز بالکن چرخید و به باغ سرسبز مقابل خود خیره شد. قطرا

 رفت.ها نشسته بود و آسمان رو به تاریکی میها و میوهبر روی برگ

بلیه راغ قای به سکرد؟ آن پسر هر بار به نحوهباید در مقابل جونگین چه می

 ار چه؟ا اینبکرد. امای از او فرار میآمد و ییشینگ به هر نحوهشفادهندگان می

ده ران شپس از شنیدن خبر زخمی شدن جونگین، بیشتر از هر فرد دیگری نگ

برای  بود. بیشتر از هر کسی برای نجاتش تلاش کرده بود و پس از درمانش،

 ها به دعا روی آورده بود. بهبود سریعتر او، پس از سال

ه با رسید، فردی، جادوی مرگ را همرازخم جونگین عجیب بود. به نظر می

 کهی صاعقه درآمیخته و زخمی پیشرونده به وجود آورده است. زخم تا زمان

گ به یشینیجونگین را به آنها برسانند، از پهلوی او به زیربقلش رسیده بود. 

ند از ها بر سر آن زخم وقت گذاشتند تا توانست، ساعتهمراه رئیس قبیله

ر گسترش بیش از اندازه آن جلوگیری کنند و سپس مدتی طولانی را بر س

 درمان گذراندند. 

ه دلتنگی طولانی مدت خود بردو درست همان دم بود که ییشینگ پی به 

 ویدار می را پس زده بود و از هر نوع دبود. او کسی بود که جونگین و هه

 اینک نادم و پشیمان گشته بود. کرد، اما همتماسی جلوگیری می
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از  ون ونفس عمیقی کشید و خود را برای آن دیدار آماده کرد. از اتاق بیر

اتاق  ر درن پرستایداتاقی باز بود و چن درپلکان پایین رفت. آنسوی ساختمان، 

 پرداختند.ی او میبالای سر جونگین به معاینه

 .«بیرون همه برین» کرد نلرزد، گفت:وارد اتاق شد و با صدایی که تلاش می

از  یکی از آنها پس . اتاق را ترک کردند.پرستارها به سمتش بازگشتند

ر را دد و یگران از اتاق خارج شگزارشی مرتبط با سلامتی جونگین، دیرتر از د

 روی پشت سر خود بست. جونگین با پیراهن بزرگ و شلواری به رنگ سفید بر

 تخت دراز کشیده بود و زیر چشمی به او خیره شده بود.

 ستگاهکرد به جز چشمان جونگین. او سرم و دییشینگ به هر چیزی نگاه می

 واند و سپس پشت بهکاردیوگرافی را چک کرد. پرونده و گزارشات را خ

 جونگین مشغول ور رفتن با لوازم پزشکی شد.

 «ییشینگ؟» صدای ضعیف جونگین را پس از مدتی شنید:

 اش پس ازاشک در چشمانش حلقه زد. مانند عاشقی شده بود که معشوقه

قی جنگ بازگشته است و او توانایی چشم در چشم شدن را ندارد. نفس عمی

بل انند قاست باری دیگر به دوستانش بپیوندد و مخوها بود که میکشید. مدت

 وگذشت شکاف مابینشان بیشتر هر سه به دل خطر روند؛ لیکن هر چه می

 اجرایشمی پس از مو هه کنندگان شدهشد. جونگین فرمانده تلپورتبیشتر می

 تبعید گشته بود.
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که تی اشان را داشته است. آن لحظادانست که توانایی بازیابی دوستیمی

بارها او  خواست.آمد و از آنها کمک میجونگین به سراغ قبیله شفادهندگان می

جدد ار مای به دیدرا دیده بود؛ لیکن سر برگردانده و به نفس مغرورش اجازه

به  ونگینبه عقب بازگشت و به چشمان سیاه مرد زخمی نگاه کرد. جنداده بود. 

 هر زحمتی که شده بر روی تخت نشسته بود. 

ش زخمت خیلی عمیق بود. تقریبا یه ماه بیهو» مقدمه گفت:شینگ بییی

ی بودی. پس انتظار نداشته باش که بتونی فعلا از جات حرکت کنی. برا

 «شروع...

 «چرا بهم کمک کردی؟» 

ا یای آدمدونم چقدر با دنتونی از یه نفر کمک بخوای. نمیبرای شروع می» 

 «تونی فیزیوتراپی...آشنایی ولی می

 «تونستی بذاری بمیرم.می» 

اپی تونی فیزیوترمی» ییشینگ باری دیگر نفسی عمیق کشید و ادامه داد:

ر همکن انجام بدی. همونطور که گفتی، دنیل به همه دستور داد که تا جای م

 «تونن ببرن دشت پارس.کی رو که می

 سرم خوای چه بلاییتو گفته بودی که اگه منو ببینی، معلوم نیست می» 

 «بیاری.

 «دنیل..» 
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 «ییشینگ!» 

 خواست حرفی ازجونگین نامش را فریاد زد و ییشینگ سکوت کرد. نمی

ار به آن، تواند بدون صحبت درباردانست نمیگذشته به زبان بیاورد؛ لیکن می

ا رهایش دیگر با جونگین دوست شود. نفس عمیقی کشید. سعی کرد لرزش لب

که از  خواستم قبول کنمعصبانی بودم. نمیمن اونموقع » کنترل کند و گفت:

 «ام ربطی به اون قضیه نداره.دست دادن خانواده

دقایقی به سکوت سپری شد. با آن حرف پاهای ییشینگ توان نگهداری 

م که کردمن... فکر می» وزنش را از دست داد. بر روی صندلی نشست و گفت:

بول ققبیله و پدرم رو حله. چون که... چون که رئیس جنگیدن بهترین راه

 نه. منتونه همه چیز رو حل ککردم بستن یه پیمان ساده میداشتم. فکر می

 ات ماکردم تو بهم خیانت کردی و این در حالی بود که تو برای نجفکر می

 «اومدی...

 دامهجونگین سرش را به زیر انداخت و ییشینگ با صدایی گرفته و آرام ا

دی و اه بوگنموضوع پی برده بودم. تو این وسط بی خیلی وقت بود به این» داد:

 « ی تقصیرها رو گردن تو انداختم.من همه

-یتو درست فکر م» جونگین شرمنده بود و با صدایی حاکی از شرم گفت:

 «کردی. این تصمیم من بود که به شما نپیوندیم.

شد. اش خیره ییشینگ با تعجب سرش را بالا آورد و به دوست دوران نوجوانی

اون روز زئوس به سراغ پدربزرگم رفته بود. من... مجبور » جونگین ادامه داد:
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بودم که اون تصمیم رو بگیرم و تو رو به خاطر اینکه همچین حرفی که زدی، 

 «کنم.کردم و... نمیهیچ وقت سرزنش نمی

د. شگر آن دو هیچ صدایی نظارهبار دیگر هر دو خاموش شدند و اتاق بی

جبور تو م» ز پی هم گذشتند و ییشینگ باری دیگر به حرف آمد:ها اثانیه

ش ن بهکنه. مبودی از اتفاقی که افتاده پیروی کنی. این چیزی رو عوض نمی

یم تسل فکر کردم. هیجده سال تمام. به این که شاید ما هم باید همون موقع

ثل شدیم. درست همون کاری که پدربزرگ تو انجام داد؛ و بعد درست ممی

 «کردیم.خودت در این مدت که نور ضعیف شده، بهشون پشت می

ه  موقع که اوننه... اشتباه از من بود. من دو بار بازیچه دست خدایان شدم. چ» 

کردم  ا پشتام به پیمان بسته شده با شماز ترس از دست دادن خانواده و قبیله

تلاش ور کردن آتش جنگ و چه زمانی که دست به دست هرمس برای شعله

رده کی ککردم. چه زئوس و چه هرمس... شاید حتی آتنا هم با اونها دست به ی

ها نهه افساکموندیم. دقیقا به همون شکلی طرف باقی میبود. ما باید قبیله بی

 «نویسن.در موردمون می

چه  تو اونموقع فقط شونزده سالت بود. در ضمن واقعا معلوم نیست که» 

ه بطه. هممون بازیچه بودیم. حالا هر کدومون چیزی درست و چه چیزی غل

 «یک شکل.

که  من بابت این قضیه متاسفم. اونقدر زیاد» جونگین آهی کشید و گفت:

 «هام رو به زبون بیارم.تونم یک کلمه از حرفنمی
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 «کردم.می هم همینطور. نباید اونطور رفتار من» 

داشت.  لایل خودش روبینم که هر کدوم از ما دکنم میوقتی بهش فکر می» 

 «و ما واقعا هیجده سال لازم داشتیم تا به این قضیه پی ببریم.

 «تو زندگی سختی رو داشتی.» 

 «کنی؟چرا اینطور فکر می» 

ی و صر بودگم. همراه سه شاهزاده عناز آخرین باری که به اینجا اومدی می» 

نه. بیب میبا مادربزرگ حرف زدی. اون بهم گفت که توی چشمات درد و عذا

 «تونم اونا رو توی عمق چشمات ببینم.و من هم الان می

به  امزندگی من سرشان از عطش انتقام شده بود. من بین عشق و علاقه» 

 «ودم.بمی و سوگندی که به هنگام مرگ پدربزرگم خورده بودم، گیر کرده هه

ا هکردم که بهمون ظلم شده. ولی بعدفکر میدونستم. اوایل من نمی» 

ا مید. متوجه شدم که اینطور نیست. این شما بودید که مورد ستم قرار گرفت

 «.از خودمون دفاع کردیم؛ اما شما حداقل

 . اگرکنمبارها و بارها به خاطر اون تصمیمی که گرفتم، خودم لعنت می» 

و راهم نترسیده بودم... اگر بعد از رفتن زئوس از جا بلند شده بودم و سپ

 له نورای قبیام به نگهبانی و پاسبانی برردم... شاید کار قبیلهکفرماندهی می

 «کشید.نمی

 «با این تفکر تمام هیجده سال گذشته رو زندگی کردی؟» 
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ی هابینی ییشینگ. به نظرم اشکمی» جونگین زهرخندی زد و پاسخ داد:

نو ، من کردهات در غم از دست دادن خانوادشوهایی که قبیلهاونموقع تو و گریه

 «به این روز انداخته.

 متاسفم جونگ. ولی مطمئن باش الان نه من و نه هیچ کسی توی این» 

-ن میی ما دوستایی داشتیم که دلموقبیله از دست شما ناراحت نیست. همه

 «خواد الان دوباره پیشمون باشن.

 ر رو ودم رو به نظرم واقعا هیجده سال لازم بوده تا ما بتونیم دوباره با ه» 

 «بدون نارحتی صحبت کنیم.

 اتوانیکردم یه روزی برسه که ترس از نو البته زخمی شدن تو. فکر نمی» 

 «وجودم رو پر کنه.

 «چطور؟» 

 وندنتوقتی دنیل اوردت، اونقدر بد حال بودی که هیچ امیدی به زنده م» 

یشه نداشتیم. فکر کردم ممکنه نتونم هیج جوره درمانت کنم. به خودم هم

با  نجا رونازیدم آخه من این سالها خیلی درس خوندم. ایام میاناییبابت تو

ام، هاییها تجهیز کردم و علاوه بر بالا بردن توانلوازم پزشکی دنیای آدم

حمله  ر راهدحل برای استفاده از قدرتمون کارهای زیادی کردم. از جمله یه راه

 «و اینا و...
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ر دود. ل پر حرفی را شروع کرده بجونگین لبخندی زد. ییشینگ به مانند قب

ی پسری حالی که هر دو نزدیک به چهل سالشان بود، او همچنان قیافه

 «دی؟الان داری پز می» نوجوان را داشت. جونگین گفت:

شست. ناو  ییشینگ با دهانی باز به مرد زخمی نگاه کرد. لبخندی نیز بر لبان

 «شاید.» ها افتاده بود. پاسخ داد:یاد قدیم

*** 

 ها فرو ریخت و قصر به اشغالشهری دیگر سقوط کرد. دیوارهای خانه

 انشان،لازمنیروهای تاریک درآمد. چانیول به همراه دیگر شاهزادگان تاریک و م

 . رفتبه آرامی و همراه با فریاد شادی قشون از پلکان کاخ سپید بالا می

ردند و کیرا باز م مردان و زنان قبیله تاریک با نزدیک شدن شاهزادگان، راه

ند. ه بوددادند. شاهزادگان، جملگی لباس جنگی به تن کردغریو پیروزی سر می

ه نرم ا زربشلواری نسبتا چسبان که اجازه حرکت را به آنها دهد و پیراهنی که 

باشکوه و  آهنی پوشانده شده بود. بالهایشان درست به مانند شنلی از جنس پر،

 دند وشد. هر چهار نفر عبوس و جدی بوشیده میپرابهت، پشتشان بر زمین ک

 ای نداشتند.کننده ارتششان توجهبه استقبال دیوانه

اخ کپس از عبور از پلکان و گذشتن از حیاط، پا به درون سرسرای عظیم 

ه کشید ی نور توسط پنج جادوگر تاریک به بندنهادند. جایی که شاه و ملکه

 شده بودند. 
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 ورنده بهای شیشه، ای افتاده بود و تکهال در گوشهچلچراغی از جنس کریست

الن خورد. در انتهای سبراق در جای جای سطح سرامیکی سرسرا به چشم می

ود. بپلکانی طلایی وجود داشت که بر رویش اجساد زیادی بر زمین افتاده 

نتظر و م مقابل پلکان، پنج جادوگر مفتخر، پادشاه و همسرش را به بند کشیده

 از سوی سرورشان بودند.  فرمانی

ی پر شمانچچانیول مقابلشان ایستاد و به وضعیتشان خیره شد. شاه و ملکه با 

ایشان هالباز نفرت به آنها زل زده بودند. هر دو لباس جنگی به تن داشتند و 

وجود  و باهر د یبریده شده بود. خون از کتف و زانوانشان سرازیر بود و چهره

 شد. صورتشان به درستی دیده نمیهای فراوان بر زخم

از  و یکی« چند نفر اسیر داریم؟» توجه به حضورشان پرسید:چانیول بی

 «حدود پنجاه نظامی و حداقل پونصد غیرنظامی.» جادوگران پاسخ داد:

ظرم به ن» چانیول سری تکان داد و به سمت دوستانش بازگشت. سوهو گفت:

 «ها رو آزاد کنیم.بهتره غیرنظامی

ز تونن اها هم کسایی هستند که میدر بین اون غیرنظامی» ون گفت:سه

 «چهار عنصر استفاده کنند. ممکنه خطرناک باشن.

 «تونیم همه رو هم بکشیم.نمی» چانیول سری تکان داد:

مردم من نیازی به ترحم و دلسوزی » در همین حین بود که پادشاه فریاد زد:

کرد عصبانی بازگشتند. او که تلاش می هر چهار نفر به سمت مرد« تو ندارن.
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هیچ » هایش دور کند و بایستد، ادامه داد:دستان جادوگران را از شانه

 «کدومشون حاضر نیستن حتی برای یک روز زیر پرچم تو زندگی کنن.

ی زد زخندچانیول ابرویی بالا انداخت و به کیونگسو نگاهی کرد. کیونگسو پو

« نیم؟ککنی؟ پس چطوره بهت ثابت طور فکر میواقعا این» و به پادشاه گفت:

 ه دردانست که چاو نیز بازگشت و به چان نگاه کرد. چانیول به راحتی می

ون فعلا زندانیش» گذرد. به گروه جادوگران نگاهی کرد و گفت:ذهنش می

 «کنید.

ی های کوچک نیز سرکوب. چانیول بر روتک شورشساعاتی سپری شد و تک

های میز گرد جلسات شاهنشاهی نشسته بود و به صحبتصندلی شاه، پشت 

 داد.کیونگسو گوش می

کاری شده چوبی منبط ابین آن میزمخروطی شکل بود. مسالن جلسه، سالنی 

ی جنگ هو دربارهسوکاری شده بود. ها به زیبایی کندهو صندلی قرار داشت

 پرداختند.و به بحث میزد و دو فرد دیگر با احرف می

ن م آار اتماگیدن خسته شده بود؛ لیکن هیچ کدام از افرادش خواستاز جن 

نست هر نوع توامی رحمانه مطرح کرد کهبیای نقشهکیونگسو موقعیت نبودند. 

 جرایاحتمال آشوبی را از ریشه بخشکاند. سهون، سوهو و کیونگسو بر سر ا

 گر بود. کردند و او تنها نظارهچگونه نقشه بحث می

رفت. به غرق شده بود. افکارش از یکسو به سویی دیگر می در عالم خود

راستی چرا آن جنگ را آغاز کرده بود؟ شاید تنها یک پنهان شدن ساده در 
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داد. او تمام نوزده سال ها آنها را از آن همه رنج و عذاب نجات میدنیای انسان

 گذشته را، هر چند در بند، به خوشی سپری کرده بود.

 و بکهیون... 

ت اون خودش ترک» صدایی در سرش گفت:توانستند دوست باشند. نها میآ

 «کرد.

ا به تندی سرش را تکان داد و کوشید صدا را خاموش کند. کسی نامش ر

و  یز زدمای بر . سهون تقهبه سهون نگاه کرد. چشمانش را بالا آورد و خواند

 «پرسیم نظرت چیه.کجایی؟ داریم می» پرسید:

 «م نقشه خوبیه.آها... به نظر» 

 «؟شیمشونگیم با پادشاه و ملکه چی کار کنیم؟ بکواقعا؟... ما داریم می» 

یم خواکنه. اگه میگم کشتن همه چیز رو حل نمیمن که می» سوهو گفت:

ون مردم مطیعمون بشن، بهتره زنده نگهشون داریم. مردم نور به سلطنتش

تکی ماما نمیتونیم فقط خیلی خیلی ایمان دارن. نقشه کیونگسو خوب هست؛ 

ون شلکهمبه ترس، مردم رو ساکت نگه داریم. اونا باید حس کنن که پادشاه و 

 «کنن.هم جلوی ما سر خم می

 «منم با کشتار بیشتر موافق نیستم.» چانیول سری تکان داد و گفت:

قوی  خیلی اما چان... اونا دوتا از جادوگرای سفید خیلی» سهون اعتراض کرد:

 «ونا دو نفری تونستن بیست تا از جادوگرای ما رو بکشن.هستن. ا
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 «تونیم یه شرایطی رو بذاریم که نتونن کاری کنن.می» 

 «این دیوونگیه.» 

زشون ااگه بتونیم قدرتشون رو ازشون بگیریم. یا کاری کنیم که نتونن » 

 «استفاده کنن چی؟

 «و دقیقا قراره چطور اینکار رو کنی؟» 

. تاق حاکم شد. چانیول پاسخی برای آن سوال نداشتلحظاتی سکوت در ا

 «فکر کنم من بتونم.» سوهو پس تاملی کوتاه گفت:

 «منظورت چیه؟» 

ه نیم کخوب... اگه یکسری از اعصاب بدنشون رو از بین ببریم. شاید بتو» 

 . چطورریماجلوی استفاده از قدرتشون رو بگیریم. نه اینکه قدرت رو از بین بب

 «نیم که اونا نتونن ازش استفاده کنن.بگم. کاری ک

مر و اونوقت قراره کی برامون جراحی این ا» سهون آهی کشید و پرسید:

 «خطیر رو به عهده بگیره؟

 م رویمن. یادت نرفته که میتونم خون رو کنترل کنم. همین الان میتون» 

 «خودت امتحان کنم.

-نابغه اقعاواو. تو و» :گفت با تمسخر سهون با دهانی باز به سوهو نگاه کرد و

  «ای!
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ر تا همین بعدازظه» چانیول گفت:سوهو چشمانش را در حدقه چرخاند و 

وع و شرانجامش بده. میخوام وقتی هنوز آفتاب وسطه آسمونه، مراسم اعدام ر

 «بل؟کنیم. سوهو! خودت هم میتونی بیانیه رو اعلام کنی؟ مثل دفعه قمی

 «دم.انجامش می» 

م گرد ور هد، تمامی زندانیان و اسیران را در مرکز شهر به ددرست ساعاتی بع

ثه الجمای عظیی آن مجسمهآوردند. مرکز شهر میدانی بزرگ بود که در میانه

 شیدهطی جنگ، این مجسمه فروریخته و به آتش ک از زئوس را ساخته بودند.

ناصر عن دگاهای آن، جایگاهی برای شاهزاشده بود. افراد چانیول بر روی خرابه

 زدن ایجاد کرده بودند.ساخته و کمی دورتر از آن سکویی برای گردن

ده شسهون، سوهو و کیونگسو به همراه گروه کوچکی در جایگاه خود حاضر 

 تاریک ادشاهپآور فضا را پر کرده بود و همه به انتظار آمدن بودند. سکوتی رعب

 بودند.

شت رش پسد و جادوگری از پشت چانیول جلوتر از همراهانش به راه افتاده بو

ریک ی تاهای قبیلهکرد و در دل به سنتزد. سرش درد میسر هم حرف می

-می گفت. طبق این سنت پادشاه پس از همه در جایگاه خود حاضرناسزا می

-داشت و جادوگران پشت سرش عملا به دنبالش میشد. بلند قدم بر می

کشیم بها رو ما نباید نظامی» ت:دویدند. بالاخره یکی جلویش ایستاد و گف

 اه روبره. مرگ غیرنظامی شاید پادشسرورم. کشتنشون کاری رو از پیش نمی

 «برافروخته کنه ولی مرگ یک نظامی...
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 «اند.اونا فقط مردم» 

 «و از قیبله نور... سرورم.» 

ا از ی صحبت ری چانیول به حدی ترسناک شده بود که توانایی ادامهچهره

 تادند.اه افآنها آهی کشیدند و به دنبال پادشاه عبوس به ر باز ستاند.افرادش 

لاش گر تمدتی سپری و میدان اصلی شهر از دور نمایان شد. جادوگران باری دی

 خود را به کار گرفتند.

و راهید خوسرورم. اگه مردم بمیرند شاید بتونیم اون ترسی رو که شما می» 

 «نیم این کار رو انجام بدیم.توالقا کنیم. ولی بدون اون نمی

:» داد چانیول چیزی نگفت؛ لذا شجاعت آنها بیشتر شده و فردی دیگر ادامه

ون رو درتشفقط کافیه کاری کنید که اونا به التماس بیوفتن. شما همین الان ق

 فکر ازشون گرفتید. فقط اگه جلوتون تعظیم کنن، همه چیز تمومه. به این

اون  دارن دشاهشون نگاه کنن. اونم وقتی که انتظاری مردم به پاکنید که همه

گر اید. زنبرای نجات جون مردمش به شما التماس کنه. با یک تیر دو نشون می

کنه نظیم تعظیم کنه، شما به راحتی کنترل را بر عهده خواهید گرفت و اگر تع

 «شن و باز...مردم نسبت به سلطنت خود ناامید می

 «شنیدم. ادامه نده.» 
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، به ودندبنیول به سردی آن جمله را گفت و از آنجایی که به میدان رسیده چا

در کنار  تنهایی مسافت باقیمانده را نیز طی کرد و بر روی صندلی ویژه خود،

 دیگر شاهزادگان نشست. 

 د تابه همراه جلوس پادشاه، سوهو از جا برخاست و به سربازی اشاره کر

 نظامیان اسیر را به میدان آورد. 

ست دده، چانیول به اطراف نگاهی کرد. مردم ترسیده و سر بر گریبان فرو بر

د. هایشان بازگردانکردند امید را به قلبدر دست هم داده و تلاش می

حمت ه به زهای بزرگ سبزرنگ کنژاد با آن هیکلدورتادورشان را سربازان اُرک

اه و ادشه بودند. پبا لنگی به دور کمرشان تا حدودی پوشانده شده بود، گرفت

یی ت و پاآشامان با دسای دورتر از جمعیت در میان گروهی از خونملکه گوشه

سینه  شاه بسته، ایستاده بودند. ملکه سرش را به زیر افکنده بود؛ درحالی که

نیز  های غرور خودکرد از آخرین قطرهسپر کرده و با تمام قوا تلاش می

اده ست ددای از ده از قدرتشان را به نحوهمحافظت کند. هر دو توانایی استفا

 بودند و توانایی کاری نداشتند. 

که  ه بودای پنجاه سالاولین سرباز نور بر روی سکو ایستاد. جلاد، گرگینه

نظر  ز بهبرخلاف سنش، نه تنها قدرت بدنی بالای داشت، بلکه جوان و زیبا نی

 رسید. می

پادشاه تاریک حاضرند به » ت:سوهو به سمت جمعیت نگاه کرد و بلند گف

سربازانتون رحم کنند. اگر خودتون رو تسلیم کنید و به ما بپیوندید، هیچ 
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سپس رو به جلاد کرد و سری تکان داد و بلند « شن.کدوم از اونها کشته نمی

 «دو دقیقه فرصت دارید.» گفت:

د؛ با شیه مزده افراد از دور شنیدپچ هیجانجمعیت به تکاپو افتاد. صدای پچ

به  این حال کسی سر تعظیم فرود نیاورد. دقایق به سرعت سپری شد. سوهو

 «بکشش.» سمت چانیول نگاهی کرد. آهی کشید و بلند گفت:

 شد. شمشیر جلاد با قدرت پایین آمد و سر سرباز با حرکتی از بدن کنده

ن صدای جیغ جمعیت برخاست. زنان چشمان کودکان خود را گرفتند و مردا

 یاد برآوردند.فر

 سربازی دیگر به سوی سکو هل داده شد. باز هم همان ماجرا. کسی سر

استی به ر های جادوگران افتاد. آنهاتعظیم فرود نیاورد. چانیول به یاد حرف

رت و که قدشناختند. به سمت پادشاه نور نگاهی کرد. او با آنمردم نور را می

 زد. می لبخند میبالهایش را از دست داده بود؛ لیکن به آرا

نده زشناسی هم همینطوره. بکش تا نور همینه. نه تنها اونا، بلکه کسی می» 

 «بمونی.

باری دیگر صدا را شنیده بود. به اطراف نگاه کرد و چون چیزی ندید، به فکر 

چرخید. سومین سخنان جادوگران هر بار بیشتر از قبل در سرش میفرو رفت. 

-سمت جادوگران همراهش نگاه کرد. آنها با چهرهسرباز نیز سر زده شد. به 

گرفت هایی حاکی از نگرانی به صحنه مقابل زل زده بودند. باید تصمیم می

توانست کنترل آنجا را برعهده بگیرد. یکی از وگرنه به هیچ عنوان نمی
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» جورج به سمتش بازگشت و چانیول گفت:« جورج.» جادوگران را صدا زد:

 «رو انجام بده.کاری که گفته بودی 

ه ی سربازی دیگر را گرفت و بآشامی یقهچشمان جادوگر درخشید. خون

 «تمامش کنید.» محض آنکه خواست او را بلند کند، چانیول گفت:

 ه اوجمعیت به سمت او بازگشت. سوهو، کیونگسو و سهون هر سه با تعجب ب

 «نی؟کمی داری چی کار» پرسید: سمتش خم شد و آرامنگاه کردند. سهون به 

 ژیانگ ه نامبای کرد. او به همراه جادوگری دیگر چانیول با سر به جورج اشاره

ان به سمت مردم رفتند. سوهو که به سرعت قضیه را گرفته بود به سمت چ

 «مردم نه. چان! اینکار جز توافقاتمون نبود.» بازگشت و با صدایی آهسته گفت:

م. تنها شون گشنگی بدیحتی اگه بهشن. ای نداریم. اونا تسلیم نمیچاره» 

 «...هاشوناگه بچه

 «؟ چان!بچه ها» 

یچی هخودم هم از این قضیه خوشم نمیاد. خوب. پس لطفا منتظر بمون و » 

 «نگو.

ه بران شاهزادگان دیگر، هر سه با اضطراب به صحنه مقابل زل زدند. جادوگ

 دو تن از ی مردم، دست برده واسیران رسیدند و مقابل چشمان ترسیده

ن انشاکودکان را از مادرشان جدا کردند. صدای فریاد جمعیت برخاست. مادر

 ضجه زدند و کودکان با عجز و لابه مادرانشان را خواندند. 
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با  هر دو کودک به سکو اعدام رسیدند. این بار چانیول از جا برخاست.

ن زما دراین بار چق» ایستادنش، صدای جمع خوابید. او کمی جلو آمد و گفت:

 «نیاز دارید؟ دو دقیقه؟ مثل قبل؟ شاید بیشتر. پنج دقیقه؟

کنم پسرم رو بهم خواهش می» مادر یکی از کودکان فریاد کشید:

 «برگردونید.

 «این رو از من نخواه. از مردمت بخواه.» و چانیول در پاسخ گفت:

-هر یقای به چانیول نگاه کرد و سپس همانطور که چنگ بآن زن برای لحظه

هیچ صدایی « اون فقط هفت سالشه.» ی پیراهن خود زده بود، گفت:

-یمرفت گریید و با صدایی که رو به تحلیل میبرنخواست. زن همچنان می

 «کنم. فقط به حرفش گوش کنید.خواهش می» گفت:

ن ودکاکچانیول به سمت جلاد نگاهی انداخت و سری تکان داد. جلاد یکی از 

ر هادران مفت. ور بر روی دوپا نشاند. فریاد کودکان بالا ررا کشید و آن را به ز

 اشت.دو بر زمین افتاد و سجده کردند. جلاد، سر کودک را بر روی سکو گذ

 د. برافتاد و جلاد شمشیرش را بالا میهای درشت کودک بر زمین میاشک

ن گیرموها یه روز دامناون اشک» سوهو به کنار چانیول آمد و زمزمه کرد:

 «خیالش بشیم.شه چان. بهتره بییم

 «تونم سوهو. نه تا زمانی که تا اینجا اومدم.نمی» 

 «خوای به کجا برسی؟بعدش چی؟ بعدش می» 
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. شدچان به چشمان سوهو نگاه کرد. غمی در عمق چشمان هر دو دیده می

دای صکشیدن نداشت. دانست و دیگری توان عقبیکی بهترین راه در رحم می

خراش زنی برخاست. شاهزادگان به سمت سکو بازگشتند. زن به جیغ گوش

مردم  ها رهانید و به سمت سر کودک خود شتافت.زحمت خود را از دست اُرک

ده و رار کرکردند از دست زندانبان خود فکشیدند و نظامیان تلاش میفریاد می

ز اان نشوطنانشان بشتابند. چان به شاه و ملکه نگاهی کرد. چشمابه کمک هم

فقط  »تک حرکاتشان مشهود بود. چان گفت:ترس پر شده بود و تردید در تک

 «باید یه کم دیگه مقاومت کنیم. همین.

 قتل سهون متعجب به جلو خیره شده بود. او اولین فردی بود که پیشنهاد

د. ده بواکنون قلبش به درد آممردم را به جای نظامیان داده بود؛ لیکن هم

ار ندلی کنانداخت. کیونگسو که بر روی صاو را به یاد خود میهای مادر، ضجه

خالف شه. اون خودش با کشتار بیشتر مباورم نمی» سهون نشسته بود، گفت:

 «بود. پس چرا؟

به  و راجلاد قدمی به جلو برداشت و کودک دوم را از دستان ژیانگ گرفت. ا

 ل به پادشاهسمت سکو برد و نشاند؛ سپس بازگشت و منتظر دستور چانیو

واهش خشما چه جور مردمی هستید؟ » تاریک نگاه کرد. مادر کودک فریاد زد:

» گفت: کوفت،ی خود میاو جلو آمد و همانطور که با مشت بر سینه« کنم.می

 «کنم.کنم. من ازتون پیرویی میمن فرمانروایی شما رو قبول می
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شش ا خواستار بخکم نور به زانو درآمد. همگان سجده کردند و یک صدکم

در  ی اشک از همان فاصله نیزشدند. چانیول به پادشاه نگاه کرد. حلقه

ه ود. بشد. شاه به چانیول نگریست. او شکست را پذیرفته بچشمانش دیده می

 آرامی نشست و سرش را به سمت جلو خم کرد.

 .ه بودفتادچانیول لبخندی تلخ زد. کشوری دیگر از سرزمین نور به دستان او ا

انیول د. چزانو زدن شاه نور در مقابلشان، تمامی آن منطقه را مطیع کرده بو

ود. ده بزاحساس به دیوار مقابل زل  نشسته و با چشمانی تهی از در سالن بار

آن  های طلایی رنگ حکاکی شده بود. هیچ چیز جزدیواری که بر رویش بال

 نه لوسترهای های بلند دو طرف سالن،آمد. نه ستونطرح به چشم نمی

 های سقف. کاریکریستالی و نه حتی آینه

ی راست داد. بههای طلایی آزارش میچانیول به فکر فرو رفته بود. آن بال

شت کرد؟ چرا کارشان به آنجا کشیده بود؟ چرا جرئت بازگبرادرش چه می

 کشید؟نداشت؟ چرا از جنگ دست نمی

 «متنفر شده.اون ازت متنفر شد. همونطور که مادرت ازت » 

 «خفه شو!» چان سیخ نشست و فریاد زد:

چیزی اطرافش نبود. به تندی نفس کشید و اخم کرد. چه خبر شده بود؟ این 

درهای سالن باز و سوهو با پیچید؟ چه صدایی بود که هر لحظه در ذهنش می
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» عصبانیت وارد شد. طول اتاق را به تندی طی کرد و مقابلش ایستاد و گفت:

 «کنی چان؟ت داری چه غلطی میمعلوم هس

-می به او زل زد. سوهو به تندی نفس برگشت و چانیول با نگاهی دردمند

نیول ای به تن داشت. چاقرهن -هایش را جمع کرده بود و ردایی آبیکشید. بال

 «خواد بهم یادآوری کنی.نمی» به سختی گفت:

لی معمو حتی مردم ها نبودن.اتفاقا باید بهت یادآوری کنم. قرارمون بچه» 

 «رسوندیم، نباید...هم نبودن. به هر کی صدمه می

 «ما با تاریکی بیعت کردیم سوهو.» چان بلند شد و فریاد زد:

-می» سوهو با دهانی باز به دوستش خیره شد و چان با حرارت ادامه داد:

 از ما ن کارتونیم خوب باشیم. ایفهمی؟ تاریکی. ما باهاشون پیمان بستیم. نمی

 «ره.انتظار نمی

اب رو تونیم بین خوب و بد انتخاب کنیم. این انتخولی ما هنوز هم می» 

 ن همبهمون دادن. چرا باید حتما بد بد باشیم یا خوب خوب. ما همین الا

-ظرت بیدردسر بود. الان به نرویی کردیم. هدفمون فقط یه زندگی بیزیاده

 «دردسه؟

. ون بودنرو داشتیم بریم؟ همه جا دنبالمتونستیم بکنیم؟ جایی چیکار می» 

. همه ازمون متنفرن بودن خواست ما معمولی باشیم.ما... هیچ کس نمی

 «هستن.
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 «الان چی؟ به خودت نگاه کن. کاملا داغون به نظر میای.» 

 «اما زنده...» 

» اد:ددامه اش را بالا آورد و با تکان دادن آن کنار سرش اچان انگشت اشاره

 «هر کاری کردم، برای زنده نگه داشتن شما بود. زنده. من

ا عا تنهز واقو در واقع همه رو از دست دادی. از کجا معلوم چان. شاید یه رو» 

 «بشی. حتی بیشتر از زمانی که تو غار بودی.

یره خیگر با این جمله، سکوت به سالن حاکم شد. هر دو برای دقایقی به هم د

فسی نبازگشت و از در بیرون رفت. چانیول هیچ حرفی شدند و سپس سوهو بی

 عمیق کشید و بر تخت سلطنت نشست. او به راستی تنهاتر شده بود.

*** 

ا به رو ربا شنیدن صدای پای کسی بازگشت. شاهزاده پارس با اقتدار طول راه

ری ه شلواای به همرای شیری رنگ سادهآمد. او پیراهن مردانهآهستگی جلو می

یی از هاگهرای به همراه رده بود. موهایی نسبتا کوتاه و نقرهرنگ به تن ککرم

رنگ طلایی در آن، چشمانی خاکستری و فکی محکم داشت. چیزی که 

 وبلند ساخت اندامش بود. او نه به مانند شاهزادگان باختر قدمتمایزش می

 هیکلی بود و نه به مانند شاهزادگان خاور لاغر و کوتاه.

کرد که جیمین با دیدنش جا خورد. اندیشید میپشت سرش دختری حرکت 

بایست از سرزمین نور کنندگان به دستور فرمانده میهر چند تمام تلپورت
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خارج شده باشند؛ لیکن کسانی مانند خویش برای کمک به دوستانش باقی 

 اند. مانده

از  نوزمه» با رسیدن شاهزاده پارس، هر دو تعظیمی کوتاه کردند. او پرسید:

 «آد؟ق بیرون نمیاتا

-بت میی شاهزاده مشرق، بکهیون صحجیمین با سر تایید کرد. آنها درباره

هی آکردند. کسی که سرنوشتش کشتن شاهزادگان عناصر بود. شاهزاده پارس 

 «بیا اینور.» کشید و گفت:

نم ون! مبکهی» جیمین از مقابل در کنار رفت و شاهزاده پارس در زد و گفت:

 «رو باز کن.پارسا. لطفا در 

 ن یهبک! الا» صدایی نیامد برای همین پارسا در را محکمتر کوفت و گفت:

 «خودتو حبس کردی. بسه دیگه. باید بیای بیرون. هماه

ر هباری دیگر هیچ صدایی نیامد. جیمین مضطرب بود. طی روزهای گذشته 

روز  نما آشد؛ ارفت، با داد و بیداد او همراه میکسی که به سراغ بکهیون می

-یما پرت زد و نه چیزی رآمد. بکهیون نه فریادی میهیچ صدایی از اتاق نمی

ا ی پارس رکرد. او خاموش خاموش بود. برای همین جیمین، کمک شاهزاده

 رویی آن را پذیرفت.طلب کرد و او نیز با گشاده
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فل قروی در جادوی » پارسا باری دیگر به در ضربه زد و به جیمین گفت:

ی او سپس بلند به گونه« تونم بازش کنم.ذاشته؛ ولی خودم میکننده گ

 «تا با زور در رو باز نکردم، خودت بیا.» بکهیون بشنود گفت:

هدید تفکر نکنم با » سکوت تنها جواب بکهیون بود. جیمین به آرامی گفت:

 «شقه.ها. اون خیلی کلهچیزی درست بشه

 « کنم.دونم دارم چیکار میمی» 

ارسا شد. پدرخشید. دقایق به آرامی سپری میمین از نگرانی میچشمان جی

 «تر وایسید.عقب» آهی کشید وگفت:

ی در گذاشت. چشمانش را بست و زیرلب او دستش را بر روی دستگیره

دویی ای بعد، نیروی جادرست ثانیه «.بچرخ، بشکن و باز شو» :زمزمه کرد

دن وزی ای کوتاهانی برای لحظهحاصل از دو قدرت گوناگون ضد هم، مانند طوف

 گرفت و سپس باد خوابید.

ارد پارسا قدمی به عقب برداشت و به تندی در را به سمت خود کشید و و

 اتاق شد. جیمین پشت سرش به آرامی پا به درون اتاق نهاد.

های پراکنده هوای اتاق کاملا گرفته بود. دم کرده با حجم زیادی از گرده

هایی از ظروف و چند قطره خون به ی زمین خرده شکستهجادو در فضا. بر رو

بدون هیچ  ،آمد. صدایی روندهخورد. صدای شرشر آب از حمام میچشم می

قطع و وصل شدنی. جیمین با نگرانی به سمت حمام دوید. حسی در قلبش 
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بیدار شده بود. اگر بلایی بر شاهزاده آمده بود چه؟ در حمام را به زور باز کرد و 

 ون را مغموم یافت.بکهی

اده یه دون با لباس کاملا درون وان نشسته بود و سرش را به دیوار تکبکهی

 امش رابهت ن ریخت. جیمین باهای وان به پایین میبود. آب باز بود و از کناره

 ورفت گخواند به سرعت جلو رفت و شیر آب را بست. بکهیون چشمانش را بالا 

 «چرا اینجایی؟» لش زانو زد و پرسید:به دوستش خیره شد. جیمین مقاب

د و ارد شکرد که پارسا وبکهیون پاسخی نداد. او همچنان به جیمین نگاه می

 وی غمنشستن و زان» با دیدن شاهزاده خاور سری از تاسف تکان داد و گفت:

 «کنه.بقل گرفتن هیچ دردی رو دوا نمی

و ز ااها چهار سال چشمان بکهیون چرخید و بر روی پارسا افتاد. پارسا تن

ش جان بزرگتر بود و همان چند سال، سرنوشت شوم کوچکترین نسل نور را، از

 »فت:زدایده بود. پارسا قدمی به جلو گذاشت و با لحنی دستوری و صریح گ

 «بیرون وایسا جیمین. در رو هم ببند.

ارسا پمشغولی بیرون رفت. محافظ جیمین نگاهی به آن دو انداخت و با دل

ف م ظرواتاق ایستاده بود. اتاق با همان چندلحظه قبلش فرق داشت. تماوسط 

» ت:شکسته، سالم بر سر جای خود قرار گرفته بودند. دختر میان اتاق گف

 «دونه چیکار کنه.نگران نباش. پارسا می

بینیه. اصلا معلوم نیست نگران اون نیستم. بکیهون خیلی غیرقابل پیش» 

 «گذره.چی تو ذهنش می
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اغ و به برای ست اتاق که کنار دیوار شیشههای نیمتر بر روی یکی از مبلدخ

اش نی برتوبه هر حال. با ایستانت اونجا نمی» تعبیه شده بود، نشست و گفت:

 «کاری کنی.

اه جیمین آهی کشید و مقابل دختر نشست. او دختری با موهای مشکی کوت

 مراهو شلواری چرم به ه به سبک پسرانه و لباسش دقیقا مانند جیمین، کت

 لباس یقه شونیز مشکی رنگ بود. 

 «خودت برگشتی؟» جیمین نشست و پس از دقایقی گفت:

 «منظورت چیه؟» محافظ شاهزاده پارس به او نگاهی کرد و پرسید:

 «تو هم خودت از دستور فرمانده سرپیچی کردی؟» 

 «نه. من دستور داشتم بمونم.» دختر آهی کشید و گفت:

 «چرا؟چی؟ » 

 «تونم بهت بگم. این یه دستور محرمانه است. تو؟متاسفم ولی نمی» 

 «من ازش سرپیچی کردم.» 

 «گم؟تو با شاهزاده دوست شدی. درست نمی» 

-یمبه نظرت چی بهم » جیمین با سر تایید کرد و پس از لحظاتی پرسید:

 «گن؟



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 97 

پارسا  اشت.اش را بر روی زانوانشان گذبکهیون پاهایش را بقل کرد و چانه

را چ» د:همچنان مقابلش دست به جیب ایستاده بود. پارسا با لحنی آرام پرسی

 «کردی جادوی خون رو راه بندازی؟تلاش می

ها ر آنبکهیون چشمانش را بالا آورد و به پارسا نگاه کرد. هیچ احساسی د

 «ینم.خواستم هر کسی که بهم مرتبط هست رو ببمی» نمایان نبود. او گفت:

 «اونوقت برای چی؟ و» 

 «تر از اونی بود که انتظار داشتم. کسی رو ندیدم.پیشرفته» 

 رسیدمنگفتم چیزی دیدی یا نه. پ »پارسا آهی از سر آسودگی کشید و گفت:

بهت  تا زمانی که قدرتمند نشدی، سعی نکن این جادو بری. چرا. و در ضمن

 «زنه.صدمه می

 «دونم.خودم می» 

-دادهته نجاآدام تا آخر امروز با گرو» آن پا شد و گفت: پارسا کمی این پا و

مکت تونیم بدون کشه و ما نمیرسه. جنگ داره به ضررمون تموم میاش می

 «همینطوری پیش بریم.

 «از دست من کاری ساخته نیست.» بکهیون اخمی کرد و به تندی گفت:

 «تونی اینو نادیده بگیری.ی توعه بک. نمیپیشگویی درباره» 

اش را بر او پیشانی« ازش متنفرم. از این سرنوشتی که برای من نوشتن.» 

اصلا برای چی باید به عنوان نور به » روی زانو قرار داد و با صدایی گرفته گفت:
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اگه من » پارسا با تعجب به او نگاه کرد و بکهیون ادامه داد:« اومدم؟دنیا می

کنن از هر که همه فکر می بود. کسی شت برای یکی دیگهنبودم. این سرنو

 «تره.لحاظ لایق

 آسیب من حتی توانایی» او دقایقی را با انگشتانش بازی کرد و سپس گفت:

ی برا رسوندن به خودم رو هم ندارم. خشمگین شدم، فریاد زدم و دلم خواست

نستم. گرها خودم رو سر به نیست کنم؛ ولی نتوی انتخابای مثل همهلحظه

ری از قوانین تعریف شده نور تخطی کنم. کشتن؟ این کامن حتی نتونستم 

 «نیست که نور انجام بده.

 «ق دارن.کنیم. حمله از ما نبوده. اینا فرکشیم بک. ما دفاع میما نمی» 

ن هیچ فرقی ندارن. جنگ جنگه. خو» بکهیون سرش را بالا آورد و گفت:

دم خو وه رو بکشم خونه و مرگ هم مرگه. مگه افسانه رو نشنیدی؟ اگر شاهزاد

نم رزمیسزنده بمونم، تمام سرزمینم به نابودی خواهد رفت. من حتی به خاطر 

 «هم که شده، باید بمیرم. چه فرقی میکنه که چه زمانی باشه.

اید بگن هست. فقط ها میهمیشه راهی برای فرار از اونچه که افسانه» 

 «پیداش کنیم.

موم فقط کاش ت» خندید و گفت: بکهیون سرش را به اطراف تکان داد. تلخ

 «شد.می
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موم تتا چیزی رو شروع نکنی، » ی وان نشست و گفت:پارسا جلو آمد، لبه

 «شه که.نمی

ا ازه پیدتتکشون رو. حتی اونی رو که ام رو از دست دادم. تکمن خانواده» 

 «کرده بودم.

 «و این خودت نبودی که اول همه رو پس زدی؟» 

و :» رسیدپارسا نگاه کرد؛ لیکن پارسا خود را نباخت و بکهیون با تندی به پ

 «تونی برشون گردونی؟حالا می

 «دونم.نمی» ای سکوت کرد و سپس آهسته جواب داد:بکهیون لحظه

! تو دونی؟ اونا رفتن بکچی رو نمی» پارسا اخم کرد و برافروخته گفت:

ز ااید نخواد، بموندی. تو به همراه یه سرنوشت که چه دلت بخواد و چه دلت 

 ند نفرچها بردار. فقط خبر داری بازیپسش بر بیای. پس دست از این مسخره

 «؟اون بیرون منتظرتن؟ چند نفر که تو بیای و راه رو بهشون نشون بدی

 بلند جا شد و حجم زیادی از آب به بیرون از وان ریخت. اوبکهیون جابه

کنه. من رش میمن اون منجی موعدی نیستم که هر کسی فک» گفت:

 «تواناییش رو ندارم. بهت هم گفتم چرا.

نه نیستی. هیچ وقت هم نبودی. اما کسی هستی که » پارسا نیز بلند گفت:

حداقل مسئولیت امید دادن به مردم، بهش محول شده. حالا هر چقدر هم که 
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این امید واهی باشه. پس از اون کونت رو یه تکونی بده و از این قفسی که 

 «بزن بیرون.ساختی 

از  کمبکهیون با بهت به پارسا خیره شد. دقایقی از پشت هم سپری و کم

کار  من باید چی» آتش خشم شاهزاده مشرق کاسته شد. او به آرامی پرسید:

 «کنم؟

ک کن. ون کماز جات بلند شو. با من به استقبال افراد جدید بیا. در اسکانش» 

ر و بکا ید به پیروزی رو در قلبشونباهاشون همدردی کن. دلداریشون بده. ام

 «تونی سرزمینشون رو پس بگیری.بهشون قول بده که می

 «تونم دروغ بگم.من نمی» 

 «پس نگو.» 

ون چشمان بکهیون از اشک پر شد. پارسا ایستاد. دستش را به سمت بکهی

اس پاشو. یه دوش بگیر. لباست رو عوض کن. کسی رو ر» دراز کرد و گفت:

 «فرستم.سراغت میساعت سه به 

ازی، بلند شو بک. دیگه بچه ب» بکهیون تکان نخورد. پارسا با تشر گفت:

 «اعتصاب، غذانخوردن و حبس کردن کافیه.

بکهیون نفسی عمیق کشید و از جا برخاست. دست پارسا را گرفت و از وان 

بیرون آمد. به سمت در رفت و آن را باز کرد. به محض باز شدن در، جیمین از 

ی در دید، به سمتش رفت و او را در اش را در آستانهپرید و چون شاهزاده جا
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آغوش کشید. بکهیون نیز متقابلا دستانش را دور او حلقه کرد. دقایقی کوتاه 

کمکم کن جیمین. باید برای استقبال » سپری شد و سپس بکهیون گفت:

 «آماده بشم. به پارسا قول دادم.

را  شاهزاده پارس تشکر کرد. سپس بکهیون جیمین لبخندی زد و با سر از

و از دهر  ای کرد ورها کرد و به سراغ کمد لباس رفت. پارسا به محافظش اشاره

 اتاق بیرون رفتند.

خته ژ سادساعاتی بعد بکهیون به همراه پارسا بر روی پلکان ساختمان اداری 

ا بنا ط دریخین ترای که بر روی انتهاییشده بر بام دنیا ایستاده بود. دروازه

م ا ختهشده بود. جایی که دریای شهر نور پارس به آبشاری در دنیای انسان

ه ایی کجشد. از آنجایی که گذار از شهری به شهر دیگر در دنیای میانه، می

-یهای نور و تاریک را در خود جای داده است، به سختی صورت مسرزمین

 هری بهاد از ششد و عبور و مرور افری دنیا ساخته میهایی بر لبهگرفت، دروازه

 گرفت.ها شکل میشهر دیگر توسط این دروازه و از طریق دنیای انسان

را به  رسید. سربازان دژ با مشقت بالابرهاها به گوش میدندهصدای چرخ

از  . پسحرکت وا داشته بودند تا افراد جدید را از دنیای زیرین بالا کشند

فرش یافته بر روی سطح سنگین دسته مردم نجاتلحظاتی تلاش و کوشش، اول

نها تبودند که  زدهی حیاط دژ قدم گذاشت. آنها مردمی گیج و مصیبتشده

 اشان، خود و یارانشان بود. دارایی
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نده و افک با قدم نهادن آخرین گروه بر روی زمین دنیای میانی، آدام با سری

مان یدنش از پلکان ساختچشمانی به غم نشسته وارد حیاط شد. پارسا با د

ین ابه  اداری پایین و به سمتش رفت؛ لیکن بکهیون بر جای خود باقی ماند و

 تواند آن افراد را دلداری دهد. اندیشید که چطور می

 هاییکرد آدام را آرام کند، پشت کمرش ضربهپارسا همانطور که تلاش می

ود. رده بکهایش را جمع و بال تندلگرم کننده زد. شاهزاده آدام لباس رزم بر 

ل شد. آنها مقابهای حاصل از رزم بر روی صورتش دیده میجای کبودی

 بکهیون رسیدند و او توانست صدایشان را بشنود. 

 «من باید برگردم. اونا تنهان و من نتونستم بهشون کمکی بکنم.» 

پیش  کنن. اونا انتخاب کردن کهدونن دارن چیکار میپدر و مادرت می» 

 مردمشون بمونن و سنگرشون رو خالی نکنن. مطمئنم که دنبال یه فرصت

 «گردن.می

-ییلی بمن با چشمای خودم بریده شدن بال پدرم رو دیدم. پارسا! اونا خ» 

ه و هم هایی که دوران کودکی برامون تعریف کردن، همهرحمن. تمامی داستان

 «درست بود. شاهزادگان عنصر برای نابودی میان.

ه؟ ور بشطر بار دنیا از دستشون نجات پیدا کرد. چرا الان نباید این و ه» 

ن ببین. اونی که اونجاست، بکهیونه. کسی که سرنوشتنش کشتن شاهزادگا

 «عنصره. اون الان اینجاست و برای هممون یه امید بزرگه.
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ل دکه  آدام به بکهیون نگاه کرد. عمق چشمانش چنان با اندوه پر شده بود

:» گفت واور را لرزاند. او جلو آمد و مقابل بکهیون تعظیمی کرد شاهزاده خ

 ذیراپشنیدم چه اتفاقی برای سرزمینتون افتاده. امیدوارم همدردی من رو 

 «باشید.

رش، ماد لحن مودبانه آدام، قوانین قصر و سیاست را به یادش آورد. با مرگ

 یش رای خودارهریشه که توانایی ابکهیون شاه سرزمینش شده بود. شاهی بی

ود. ده بنیز نداشت. با خود اندیشید که آدام هر که بود، به خوبی آموزش دی

 رد. بمی مطمئنا اگر بکهیون جای آدام بود، تمام مناسبات احترام را از یاد

 همدردیتون رو پذیرا» بکهیون سرش را خم کرد و در جواب آدام گفت:

 «شریک بدونین.هستم. شما هم من رو در غم و اندوه خودتون 

 ستراحتشه. تا اونموقع اجلسه جنگ فردا برگذار می» پارسا به آدام گفت:

 .«رمونهفرستم بیاد دنبالت. الان هم راه بیوفت. کشتی منتظکن. کسی رو می

ش دو بخ ه ازآنها پس از گذار از پلکان، وارد ساختمان اداری دژ شدند. آن قلع

شامل  کیل شده بود. ساختمان اداری،ساختمان اداری و قرارگاه سربازان تش

یگر وی دسسالن اصلی، دفاتر اداری، کتابخانه و سالن غذاخوری و قرارگاه که 

 حیاط واقع شده بود، مکانی برای استراحت سربازان بود. 

د ل خوآنها پس از عبور از سالن اصلی به زیرزمین ساختمان رفتند و مقاب

 ی دیدند.اهیچ اسباب و اثاثیه، بیگسالنی بزر
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شتی ودی کی آب باز شده بود و مقابلش در وردر انتهای سالن، دری در میانه

آب،  ادویجقرار داشت. دو سرباز اطراف در ایستاده بودند و هر کدام به یاری 

 تیاطراهرویی به سمت در کشتی ساخته بودند. جمعیت حاضر در سالن، با اح

شت پند. کرداز راهرو عبور می گذاشتند وزیاد پایشان را بر روی سطح آب می

 سر دیگران از راهرو گذشته و وارد کشتی شدند. 

قع روز بعد جلسه در سالنی بزرگ تشکیل شد. بیشتر سران نور یا در وا

از  یشانهاکسانی که از جنگ نجات یافته بودند، در جلسه حضور داشتند. چهره

 مبدل. های جنگی های فاخرشان به زرهدرد پر شده بود و لباس

لن، ین ساای که جز ای کاخ پارس بنا شده بود. طبقهسالن در بالاترین طبقه

ایی به هپرچم خورد. از دیوارهای اتاقهیچ اتاق دیگری در آن به چشم نمی

یده های منبت کاری شده، چرنگ طلایی آویخته و دورتادورش میز و صندلی

رویش  تور بربود که نور پروژکای سفید آویزان شده بود. در انتهای سالن، پرده

 بود.  ها وام گرفتهشد. دستگاهی که سرزمین نور، از دنیای انسانپخش می

های شاهزاده پارس گوش فرا کرد با تمام دقت به حرفبکیهون تلاش می

ای که تمام ای نمایش داده شده بود. نقشهدهد. روی صفحه سفید نقشه

پارسا سالهای زیادی را صرف ایجاد یک داد. های اشغالی را نشان میسرزمین

کرده بود؛ بدین دلیل اطلاعات زیادی را نیز گرد  سازمان جاسوسی سپری

نمود که آورده بود. لحن صحبتش دلیرانه و صریح بود. او چنان محکم می
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-بکهیون را باری دیگر به اعترافی ناخوشاید وا داشته بود. به راستی که او می

 شد.ی نور میبایست آخرین شاهزاده

ه پارسا با دستگاهی که در دست داشت، نوری قرمز رنگ را بر روی صفح

 رن بهآد داقشون تاریک از مرز ریکاو گذشتن و به نظر می» انداخت و گفت:

 «رن. شهرهای نور شرق، شمال و غرب همه به دستشون افتاده.جنوب می

 «خوان میانه رو تسخیر کنن؟اونا می» فردی پرسید:

 «رسته. میانه.د» 

که  فهمید. چه چیزی در میانه قرار داشتبکهیون معنای حرفشان را نمی

اها ان دنیاونا میخو» ی جوان انگلیس پرسید:تاریکی به دنبالش بود؟ شاهزاده

 «رو یکی کنن؟

. من کننیماحتمالا همینطوره. اونا اطراف رو گرفتن و ما رو دارن محاصره » 

 «ا به فراسو بذارن.خوان پکنم که میفکر می

 چی مگه اونجاست؟ هیچ کسی نتونسته حتی برای پنج دقیقه اون سمت» 

 «زنده بمونه. چه برسه به یه عمر زندگی.

 «اینو دیگه باید به اونا بگید.» 

جربه تبی ودانست سوالش او را جوان بکهیون دستش را بالا برد و با آنکه می

 «خوان؟یچرا اینجا رو م» دهد، پرسید:نشان می
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بق ت و طفراسو یه دنیای کاملا جداس» پارسا به او لبخندی زد و پاسخ داد:

 «شه.ی ورودی از یه جایی توی همین منطقه باز میافسانه، دروازه

 «اونطرف چی وجود داره؟» 

 «دونه. چون هیچ کسی نتونسته وارد اون دنیا بشه.کسی نمی» 

 «روازه باز بشه؟افته اگه اون دو اونوقت چه اتفاقی می» 

تاخیز؟ مونه. چطور بگم. رسهای هیچ چیز از هستی باقی نمیطبق افسانه» 

ه نروز قیامت؟ هر چی بخوای اسمش رو بذار. به هر حال، نه دنیای ما، 

ال به جون س تونهمینگرها و نه هر دنیایی که همزمان با ما وجود داره، انتخاب

 «در ببره.

ره، ینتظار ماز پادشاه جوان ا» رو به بکهیون گفت:ی اسکاتلند، کاترین، ملکه

 طبق پیشگویی عمل کنه. دقیقا چه چیزی رو طی دوران شاهزادگی آموزش

 «دیدی؟

یچ سکوتی سنگین بر فضا حکمفرما شد. بکیهون سرش را پایین انداخت. ه

ان یک عنو آورد. بهحرفی برای گفتن نداشت. او به راستی از قوانین سر در نمی

 ن راآاینک چوب اده تمام اوقات خود را صرف بازیگوشی کرده بود و همشاهز

ای هبکهیون آموزش» خورد. پارسا تلاش کرد جو را عوض کند. او گفت:می

 «مناسبی رو دیده. اون...
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و گویی راز زمانی که پیش» ی حرف پرنس پارس پرید و گفت:کاترین به میانه

؟ دادی ی این یکسال، چه کاری انجامگذره. توبهت گفتیم، تقریبا یکسال می

 «حلی برای شکست اونا پیدا کردی؟ اصلا اقدامی کردی؟چه راه

 بسه. اون» حسام، پادشاه پارس، بلند و عصبی خطاب به کاترین گفت:

 «گذرونه.خودش هم داره شرایط سختی رو می

م این کردیگذرونیم و این جلسه رو اومدیم چون فکر میما هم داریم می» 

 یارهبچه چیزی برای گفتن داره. اما نگاش کن. هیچی. ما فقط اومدیم درب

دونستیم. این فقط هم حرف من چیزایی بشنویم که خودمون از قبل می

 «نیست. همه همین رو معتقدن.

مان ها سرشان را به تصدیق تکان دادند. اشک در چشدیگر شاهان و ملکه

رش سنها هیچ سخنی تکرد. او نیز بی بکهیون حلقه زد. زیرچشمی به آدام نگاه

م. ما کنییممن و بکهیون داریم با هم کار » را با تاسف تکان داد. پارسا گفت:

 «کنیم.یه نقشه ریختیم و به زودی به همتون اعلامش می

 شت؟ ی داابکیهون با تعجب سرش را بالا آورد و به پارسا خیره شد. او نقشه

رط یک ش خوایم که بافقط ازتون می» مه داد:پارسا آب دهانش را قورت و ادا

 «ما موافقت کنید.

ز ما نیا» ای صبر کرد و پس از جمع کردن شجاعتش گفت:او برای لحظه

 «داریم یکی از افرادمون رو برگردونیم.
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صدای پرسش از هر سو برخاست. منظور پارسا چه بود؟ پارسا کنترل 

-م ههشناسیدش. منظورون میهمت» پروژکتور را بر روی میز گذاشت و گفت:

 «تبعیدی نور.. میه

*** 

حویل تکنندگان را از پرستار بخش ییشینگ پرونده پزشکی فرمانده تلپورت

ا در تش رگرفت و به سمت اتاق جونگین روانه شد. درب اتاق را باز کرد و دوس

 حال تماشای شهر کوچک دید.

 ر خود،ه، غرق در افکاجا کرده و مقابل پنجری سرم را جابهجونگین میله

د. زایستاده بود. با شنیدن صدای در بازگشت و با دیدن ییشینگ لبخندی 

شین. ب» کرد، گفت:ییشینگ وارد اتاق شد و همانطور که به تخت اشاره می

 «ات کنم.خوام معاینهمی

د و جونگین نشست و ییشینگ معاینه را آغاز کرد. مدتی به سکوت سپری ش

 «تا به حال درست شهر رو ندیده بودم. »سپس جونگین گفت:

 «یه روستای کوچیک بیشتر نیست.» 

ه شده ک گی روستا؟ اینجا خیلی پیشرفت کرده. اونقدر بزرگتو به این می» 

 «تونه یه هفته تموم راهش رو توش گم کنه.آدم می
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 ییشینگ خندید. زخم جونگین را وارسی کرد. پانسمانش را عوض کرد و

قت ووب شده. باید بگم خیلی شانس اوردی که سالمی. هیچ تقریبا خ» گفت:

 «همچین زخمی رو ندیده بودم.

ه وند کممثل این می» او وسایل پزشکی را بر روی میز گذاشت و ادامه داد:

 «یکی جادوی خورندگی رو روی صاعقه گذاشته باشه.

 «جادوی خورندگی؟» 

ه بچیزی  نه. یا مثل یهشه آهن به آرومی زنگ بزاوهوم. چیزی که باعث می» 

دا آرومی عمیق بشه. این زخم هم همینطور بود. داشت روی تنت گسترش پی

 «آوردت، حتما مرده بودی.کرد. دنیل یه کم دیرتر میمی

 «کی درباره جادوها خوندی؟» 

هر چی » ییشینگ آهی کشید. بر روی صندلی کنار تخت نشست و گفت:

م ، تمادیم، یاد گرفتم. با سوختن شهردونم، موقعی که توی شهر مانا بومی

 «ها تبدیل شد.همنبع اطلاعاتیمون از جادو تنها به یکسری ورد توی خاطر

 «شهر مانا...» 

» ای در خاطرات خود فرو رفتند و سپس ییشینگ گفت:هر دو برای لحظه

اس. اولش همه معترض بودن العادهای که افرادت توی شهر ساختن فوقدروازه

-گر خیلی به پیشرفت اینجا کمک کرد. انسانو آمد به دنیای انتخابولی رفت 
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فهمن. و این ای ندارن. اونا همه چیز رو به آزمون و خطا میها به جادو عقیده

 «کنه.تر میهای این دنیا ترسناکاونا رو از آدم

-تر هم میگرن شناختنشون سختچون انتخاب» جونگین لبخند زد و گفت:

 «لتون با حیوونا حل شد؟شه. راستی مشک

ی ها فقط همون دو سال اول مشکل درست کردن. دیگه هیچ اذیتحیوون» 

 «دم.هاشون رو هم رام کردیم. خواستی نشونت میکنن. تازه بعضینمی

 «من که از خدامه این دم و دستگاه رو ازم جدا کنی.» 

 «از کی این همه کم صبر و حوصله شدی؟» 

 «ی؟دونی چند وقته اینجا زندانیم کردصله؟ میمن؟ ها. کم صبر و حو» 

 «برای خودت بود. اینقدر غر نزن.» 

 «گه غرغرو.ببین کی به کی می» 

نتت. ت ببیخواسراستی. امروز دنیل یه نفر رو با خودش تا اینجا میاره. می» 

 «فرسته.تقریبا سه روزه داره درخواست می

 «کی هست؟» 

 «س.پارسا. شاهزاده نور کشور پار» 

ون بر شه. اونا همچنان دست از سرمباورم نمی» جونگین آهی کشید و گفت:

 «دارن.نمی
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اید گیرن نبوقتی اومد دکش کن. به همین راحتی. اونوقت دیگه یاد می» 

 «لطف رو با انجام وظیفه اشتباه بگیرن.

 «اون پسر، بکیهون، اونم باهاشه.» 

 «فکر نکنم. خودش تنها میاد.» 

. آمد شد و ییشینگ به همراه دنیل و پارسا به اتاق جونگین ساعاتی سپری

ل دنی پارسا که مایل بود با جونگین خصوصی صحبت کند، با ماندن ییشینگ و

 معذب شده بود. 

رای خواستم بمی» او مقابل جونگین نشست و پس از مدتی به زحمت پرسید:

 «جنگ مقابل تاریکی بهمون کمک کنی.

 کمک کنم؟ فکر کنم یه چیزی رو اشتباه» اد:جونگین به سردی پاسخ د

 «ای دیگه قرار نیست به نور کمک کنه.کنندهمتوجه شدی. هیچ تلپورت

ی ر حسابفهمم. به خاطر کاری هم که کردید دنیا نومن کاملا منظورتو می» 

ی، جان بدون انخوام. اینکه اینکار رو برامبهم ریخته. اما باز من ازتون کمک می

 «ی ارزشمنده.برامون خیل

ل گیرن. درست مثها توی هیچ جنگی، طرف کسی رو نمیکنندهتلپورت» 

تیم و داش قدیم. جنگ نور با تاریکی برای خودشه. ما رسالتی دیگه برای انجام

 «ریم.از این به بعد هم دنبال همون می

 «کنن.چندتا از افرادتون هنوز هم در نور زندگی می» 
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-یحسوب مکنن به من مربوط نیست. اونا خائن ممی اینکه اونا دارن چیکار» 

 «شه.شن و هیچ وقت توی سرزمین ما بهشون خوشامد گفته نمی

ه ما بخواستین ما افراد زیادی رو به خاطر شما از دست دادیم. اگه می» 

 ن اونگفتین. شما برای از دست دادکمک نکنین، باید همون موقع بهمون می

 «افراد بهمون مدیونید.

 «کرد.نور از همون اول نباید بهمون اعتماد می »

که ثل اینمکردند. ها نباید بهتون اعتماد میدرسته. همونطور که شفادهنده» 

 «شما عادتونه به همه نارو بزنید.

 ی ییشینگ و دنیل حبس شد. جواب پارسا به حدی کوبندهنفس در سینه

 گذاشت. بود که جای هیچ دفاعی را باقی نمی

ود. ییده باش نگاه کرد. او از عصبانت به سرخی گرای فرماندهه چهرهدنیل ب

بال پارسا به راستی دست بر نقطه ضعف جونگین نهاده بود. آن پسر به دن

 جذب نیروی کمکی بود، یا به دنبال خراب کردن رابطه دو طرف؟ 

 «برو بیرون.» جونگین چشمانش را بست. نفسی عمیق کشید و گفت:

بود نمنظورم این » متوجه لحن و حرف خود شده بود، گفت: پارسا که تازه

 «که...

 «برو بیرون.» 
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وم د معلاگه الان کمکمون نکنی» پارسا ایستاد و من و من کنان ادامه داد:

 «نیست چه اتفاقی برای...

سا جونگین برخاست. بالشتی که در دست داشت را پرت کرد و به سمت پار

 «فراسو... ممکنه.» ب برداشت و گفت:رفت. پارسا با ترس قدمی به عق

 ه بودی پارسا را گرفت و پارسا در حالی که چشمانش گشاد شدجونگین یقه

 «کای... اینکارت خیلی..» گفت:

به تندی  بید.جونگین او را از اتاق به بیرون انداخت و در را به شدت به هم کو

رد. کنگ نگاه کشید و ضربان قلبش به شدت بالا رفته بود. به ییشینفس می

 یشینگیترسید حرف پارسا بر روی ییشینگ بیشترین اثر را گذاشته باشد. می

صبی عکرد و همین جونگین را بیشتر و بیشتر مات و مهبوت به در نگاه می

 ساخت.می

 واش را گرفت جونگین قدمی به سمت دوستش برداشت؛ لیکن ییشینگ شانه

ن ق بیرواتا ن را به شدت باز کرد و ازاو را به عقب هل داد. به سمت در رفت؛ آ

 رفت. 

ز انیل دجونگین با تعجب، ناراحتی و پشیمانی به جای خالی ییشینگ زل زد. 

خاطر  ما هیچ وقت به» اش رفت. جونگین گفت:جا برخاست و به سمت فرمانده

 «شیم دنیل. مگه نه؟گذشته بخشیده نمی
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زیادی  هم به خاطرش تاوانبخشن. مطمئنم. ما همین حالا اونا ما رو می» 

 «دادیم.

 «بخشن؟ شاید. ولی دنیا این رو از یاد نخواهد برد.ما رو می» 

 ش باارفت. مکالمهپارسا با خشم از پلکان ساختمان مرکزی شهر پایین می

 ای نوره شوردانست چطور باید آن را بجونگین کاملا به هم خورده بود و او نمی

ه ی دادبه همکاریشان را "تلپورت کنندگان"انت گزارش دهد. شورا علارغم خی

نکه تر آبود؛ لیکن مکالمه با فرمانده آن قبیله کاری سخت و دشوار بود. بد

د ان آورر زبپارسا در مقابل جونگین اختیارش را از دست داده بود و کلامی را ب

 که او را برانگیخته کرد.

او به  وی پلکان دید.صدای کسی را از پشت شنید. برگشت و ییشینگ را بر ر

 «تو... تو الان چی گفتی؟» سمتش پایین آمد و به تندی پرسید:

 «چی رو چی گفتم؟» 

 «تو الان به جونگین چی گفتی؟» 

 «ای..من بابت حرفی که زدم متاسفم. برای لحظه» 

 «اسمش رو چی صدا زدی؟» اش را گرفت و فریاد زد:ییشینگ یقه

د. شناخت. آن پسر معمولا عصبانی نمیشپارسا جا خورد. ییشینگ را می

 «ونگین.جونگین. گفتم ج» اش را از دستان او بیرون کشد. گفت:سعی کرد یقه

 «نه. یه اسم دیگه صداش کردی.» 
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 «گیرم.منظورت رو نمی» 

 «می کجاست؟هه» 

ن از های سریع خود به جای لفظ جونگیپارسا اخم کرد. او در خلال صحبت

 ود و همین ییشینگ را مشکوک کرده بود.کای استفاده کرده ب

 «می کی هست؟هه» 

صا می کیه. مخصودونن ههی افراد نور میمنو مسخره نکن بچه. همه» 

 «خاندان سلطنتی.

 «دونم.اش چیزی نمیمن درباره» 

تون تونم جونگین رو راضی کنم بهمن می» پارسا بازگشت و ییشینگ گفت:

 «گی.می رو بهم میکمک کنه. در عوضش تو هم جای هه

 «کنم.خودم یه راهی برای راضی کردن جونگین پیدا می» 

 «دونی.می رو میپس واقعا جای هه» 

هادم پیشن من یکبار دیگه» پارسا به خود لعنتی فرستاد و ییشینگ ادامه داد:

وی یه شه جلدونم چطور میکنم. شاید ندونی ولی من خوب میرو تکرار نمی

 «نور رو گرفت. ینفر از قبیله
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ا بنیل در اتاق به شدت باز شد و پارسا به درون اتاق پرتاب. جونگین و د

 د و باتاق شاش به او زل زدند. ییشینگ پس از او وارد اتعجب از ورود ناگهانی

 «برو روی اون صندلی بشین.» غضبی خاص گفت:

 «چه خبر شده؟» جونگین به سمت دوستش بازگشت و پرسید:

 «اصلا بهت چی گفت؟ متوجه شدی» 

 منو ونا» از آن حرف چه بود؟ پاسخ داد: جونگین اخم کرد. منظور ییشینگ

ریبا که البته تقگیری کنه تونه درست تصمیمبزدل خطاب کرد. کسی که نمی

 «درسته.

ی چنه احمق جون. منظورم اینه که اسمت رو » ییشینگ آهی کشید و گفت:

 «صدا زد.

 «چی؟» 

 «"کای؟"فهمی؟ می ."کای"صدات کرد » 

 سمت دانستند. بهچشمان جونگین گرد شد. آن را تنها سه نفر در دنیا می

 و برداشت واش نگاه کرد. قدمی جلی ترسیدهپارسا بازگشت و به چهره

 «دونی؟و از کجا میتو این اسم ر» پرسید:

ه ین پسرمی اون رو به اخوب معلومه. هه» ییشینگ به جای پارسا پاسخ داد:

 «دونه جونگین. چیزی که ما...می رو میته. اون جای ههگف
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 باید دانست چرا در آن موقعیتجونگین سردرگم به اطراف نگاهی کرد. نمی

 سر جایپرود. آن ش میدانست آن مکالمه چطور پیمی به میان آید. مینام هه

یشینگ زد. یدانست و بدون کمک جونگین به نور، هیچ حرفی نمیمی را میهه

کنی  ه قبول...اما حاضر به جواب نیست؛ ولی میگه اگ» داد:با حرارت ادامه می

 «گه.و حاضر به کمک بشی، بهمون می

مت ی یار وفادارش با سوال و علاجونگین نگاهی به دنیل انداخت. چهره

ی ا مرداش رکرد؟ آیا فرماندهتعجب زیادی پر شده بود. به چه چیزی فکر می

ا بخندی عصبی زد. دست به کمر وسط اتاق ایستاد و دید. لبدرستکار می

ارد مونه که چشم بسته وکمک به نور؟ هان؟دقیقا مثل این می» حرص گفت:

 «کنن.تا جادوگر سیاه با هم دوئل می ای بشم که سهمعرکه

 «اما جونگین...» 

-کر میففقط من هم نیستم. این قضیه باید به شورای قبیله واگذار بشه. » 

-یول نمشه؟ نه. اون ده نفر، هیچ کدوم قبه فقط بگم باشه، تموم میکنی اگ

 «کنن.

پرسی، پس یک رفراندوم برگذار کنید. یه همه» پارسا به سرعت گفت:

 توننکنه. اگه مردمتون بپذیرن، اونا نمیاحساسات مردم رو هم درگیر می

 «مخالف کنن.

دانست که د. او از کجا میجونگین با دهانی باز برای لحظاتی به پارسا نگاه کر

ای ؟ آیا شبکهندمردم تلپورت، آن هم نسل جوانتر، به دنبال کمک به نور بود
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اش به مانند تکه یخی شد. کرد؟ چهرهجاسوسی را در سرتاسر دنیا اداره می

آم. منم » دهانش را فرو داد و به زحمت ادامه داد:احساس. پارسا آبسرد و بی

می رو ببینی. همونطور... که فهمیدم... شما سه ههکنم که در عوض کمک می

 «تا با هم دوست بودید.

 چی تونم یه رفراندم برگذار کنم؟ اصلاو چی باعث شد که فکر کنی می» 

 «ام مهمتره؟می از قبیلهی ههباعث شد فکری کنی که دیدن دوباره

برای من » پارسا خاموش به جونگین زل زد و ییشینگ با حرارت گفت:

 .«مهمتره جونگ... این دعوای مسخره بین نور و تلپورت باید تموم بشه

بینم بدعوای مسخره بین نور و تلپورت؟ » ای رفت و گفت:غرهجونگین چشم

 «خودتون هم با نور مشکل نداشتید؟

 «چرا. ولی اون دوران گذشته.» 

 ..«ای کشیدم تا.دونی چه سختیگذشته؟ ببینم ییشینگ این تویی؟ می» 

بین  می هم دوست داره کهدونم جونگ. فقط بهش فکر کن. مطمئنا ههمی »

 «دوتا قبیله اتحاد باشه.

یچ همی به کنم اون اصلا هم اینو دوست نداره. ههدر اصل من فکر می» 

موش سو رو فرای میعنوان با اتحاد قبایل موافق نبود. مثل اینکه قضیه

 «کردی.

 «نه؛ اما...» 
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 «ی اونه که داره این بدبختی رو سر ما میاره؟دونستی بچهمی» 

ی . بچهی آن دو گوش سپرد. آنها چه گفته بودندپارسا با تعجب به مکالمه

عنی سوعه؟ اما کدوم؟ این یی میهای عنصر بچهسو؟ یکی از شاهزادهمی

تش بکهیون هم... . دست بر دهانش برد. آن اطلاعات باارزش چطور به دس

 رسیده بود؟

یم؟ ا هم باشتونستیم بمی نمیهه چرا من و» توجه به او ادامه داد:ن بیجونگی

نه . نکبهش فکر کردی؟ به خاطر همین اتحاد لعنتیه که نباید به وجود بیاد

 «خوایم یه دنیای انتخابگر دیگه بسازیم؟می

ا تاو  ییشینگ متعجب بود. بیشتر از هر وقت دیگر. جونگین عوض شده بود و

-عاشق ا رایچ عنوان پی نبرده بود. به خوبی به یاد داشت که آنهآن زمان به ه

 خواند. اما اکنون چه؟ پیشگانی دیوانه می

 «... کسی که..میِتو چت شده جونگ؟ اون هه» 

اقی طرف بکنه. تلپورت همیشه باید بیکمک ما فقط اوضاع رو بدتر می» 

 «بمونه. همونطور که قبلا اینطور بوده.

کمکتون  نه...» سنجید، گفت:ع را بدتر از هر زمان دیگر میپارسا که اوضا

-ونا میعه. اشه. نقشه تاریکی ورود به فراسوواقعا لازمه. اگه نباشید بدتر می

 «ی گذار دو دنیا رو باز کنن.خوان دروازه
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چی » زده شد. جونگین پرسید:اینبار علاوه بر دو دوست، دنیل نیز شگفت

 «گفتی؟

ا یونجا و اخوان برن خوان وارد فراسو بشن. اینکه چطور میمیفراسو. اونا » 

 جایی دونم. ولی طبق نظرشون این دروازهاینکه نقشه بعدیشون چیه رو نمی

درست وسط دشت پارس قرار گرفته. یعنی درست وسط قلمرو نور من و 

و فراس تونید به راحتی وارداونطور که من فهمیدم، شما تنها کسایی که می

 «رته.کنه، احتمالا کسی از تلپو. پس کسی هم که داره بهشون کمک میبشید

اهی گر بود، نگجونگین اخم کرد. برگشت و دنیلی که تمام آن مدت نظاره

سی از ای بزرگ بود. چطور ممکن بود ککرد؟ این قضیهانداخت. باید چه می

 سانیکتلپورت به تاریکی کمک کند؟ البته چنین چیزی نیز ممکن بود. وقتی 

مک بودند که به تاریک ک هم کردند، پس کسانیبودند که به نور کمک می

 کردند.می

یون ماینو باید با شورا در » دنیل به سمت جونگین رفت و در گوشش گفت:

همه  ونید،گم و تا زمانی که شما بتونین خودتون رو برسبذاریم. من بهشون می

 «کنم.چیز رو درست می

 «این...» 

 «می رو ملاقات کنید.دون عذاب وجدان ههبیاین ب» 

*** 
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ر با را زد. سرتاپا رنگ خاکستری عزبکهیون به آرامی در طول حیاط قدم می

رو فای طولانی تن داشت. چشمانش غمگین و صورتش پر درد بود. در اندیشه

بارزه مرای بکرد راهی رفته بود. چند روز گذشته پارسا را ندیده بود و تلاش می

حول او م ای بود که بهند. هرچند که هیچ راغب نبود؛ لیکن این وظیفهپیدا ک

 کرده بودند. 

-می چند کتاب در دست داشت. نامشان او را به خود جلب کرده بود. شاید

 اش پیدا کند.نشدهلای آنها جوابی برای معمای حلتوانست از لابه

یش را هالبود. با ی میدان رزم ایستادهآدام را از دور دید. او درست میانه

ام فت. آدیک رکرد. نزدگسترانده بود و با تعداد زیادی از سربازان نور تمرین می

 کرد.یمی دیگر را دفع ای پشت حملهجنگجویی قدرتمند بود. به راحتی حمله

 رد. بهکده میداد و از جادو به درستی استفازد، جای خالی میاو در هوا بال می

ه ی برای یداره زیاد» کرد. زیر لب گفت:زد و پرتاب میکشید، زخم میبند می

 «ذاره.تمرین ساده از خودش مایه می

-ا بیرکرد، بلکه او سر برگرداند. حضورش آنجا نه تنها به کسی کمک نمی

ر بکنان داد. هنوز قدمی برنداشته بود که مردی پروازمسئولیت نیز نشان می

شید یادی کهایش پراکنده شدند. فرکتابرویش افتاد. با هم به زمین افتاده و 

 ای سکوت به سراغ زمین تمرین آمد. و برای لحظه
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« ن.متاسفم قربا» مرد با دیدن بکهیون، به سرعت از جا برخاست و گفت:

ست ددستش را دراز کرد تا شاهزاده شرق را یاری دهد. بکیهون آهی کشد. 

 مرد را گرفت و برخاست. 

حالت » تر آمد و پرسید:تکاند، آدام نزدیکمی هایش راهمانطور که لباس

 «خوبه؟

 «آره.» بکیهون عصبی پاسخ داد:

 «خوای کمکت کنم؟می» 

 «نیازی ندارم.» 

د. به بت کرتر از آنی بود که بتوان با او صحآدام سکوت کرد. بکهیون عصبانی

اد. دها رفت. آنها را از روی زمین برداشت و به دست شاهزاده سمت کتاب

-می کنی داری شلوغشفکر نمی» ها را گرفت و گفت:یهون به تندی کتاببک

 «کنی؟

 «منظورت چیه؟» 

 «زنی.این فقط یه تمرینه. تو داری به این مردا آسیب می» 

 «این یه شبیه ساز جنگه. ما...» 

ز سابیهکنی به این آدما توی جنگ بیشتر از یه شساز جنگ؟ فکر نمیشبیه»

 «جنگ نیاز داری.
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و هم گیرن چطور از خودشون محافظت کنن. کاری که تاونا دارن یاد می» 

 «باید انجامش بدی.

 «من نیازی بهش ندارم.» 

 »فت:گبکهیون بازگشت تا محل را ترک کند؛ لیکن آدام جلوی او ایستاد و 

 «خوای تمرین کنی؟هنوز هم نمی

 «ها نیازی ندارم.من به این تمرین» 

 «وای اونو بذاری زمین.خپس مسئولیتت چی؟ می» 

 «من روش خودم رو برای حل مسائلم دارم.» 

 «ها خلاصه شدن.آها. و حتما اونا توی این کتاب» 

 «ها...افسانه» 

یه  رسی وقتیهر چیزی جای خودش رو داره. تو با مطالعه به جایی نمی» 

 هدیگ دونی چند نفرجنگ اون بیرون در جریانه. فقط اگه به خودت نیای، می

ونش سوزه که جمثل خونواده من باید قربانی بشن؟ دلت به حال مادری نمی

 «رو برای تو به خط انداخت؟

حالا بکش  سوزه. راضی شدی؟نه. دلم نمی» بکهیون آهی کشید و گفت:

 «کنار.
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رگشت، باد. او از کنار آدام رد شد. شاهزاده بزرگتر نفسش را با حرص بیرون د

 دی خواند.به بکهیون نگاهی کرد و ور

. اراده به هوا خواستای بکهیون در جای خشکید و سپس بیبرای لحظه

دو  بدنش به سمت آدام کشیده شد و صورتش مقابل صورت او قرار گرفت. هر

» فت:کردند. بکیهون گاخم کرده بودند و با چشمانی عصبی به هم نگاه می

 «بجنگی. تونی باهامنو نداری. نمیتوانایی استفاده از قدرتت رو م

را  توانست جادوهای مرتبط به جنگگفت. هیچ فردی از نور نمیدرست می

یی ا آنجاتبید. هایش را به هم سابر روی فردی دیگر از نور اجرا کند. آدام دندان

نچه آدید با که به یاد داشت، بکیهون فردی احساسی بود؛ اما آنچه که می

تی بر ه راسب، آرام و ترسناک بود. کرد. این بکهیون خونسردشنیده بود، فرق می

 سر نور وجودش چه آمده بود؟

:» گفت بکیهون وردی خواند و جادوی آدام را باطل کرد. بر زمین ایستاد و

 بدم تونم نشونتاگه خواستی تمرین کنی، به ساختمون زرین بیا. اونجا می

 «جنگیدن با جادو یعنی چی.

 او برگشت و آدام را در بهت تنها گذاشت.

*** 

ی ساخته شده به دست جسله شورای تلپورت دو روز بعد در اولین خانه

ی خود را برای جلسه به شورا قرض ای که خانهمعماران، تشکیل شد. خانواده
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هیچ استراحتی روز بیگنجیدند. آنها سه شبانهداده بودند، در پوست خود نمی

وشامدگویی به ی خود را برای خبه تمییزکاری پرداخته بودند تا خانه

 رهبرانشان، آماده کنند. 

های بیشمار ییشینگ به زحمت خود را به جلسه جونگین پس از نصحیت

د. ن بورساند و به کمک دنیل در صدر نشست. شورا شامل ده نماینده و جونگی

می رفتند. تمای خود به حساب مینمایندگانی که بیشتر ریش سفید منطقه

 ی خود حاضر به همکاری.ر یک به نحوهآنها مردانی عبوس بودند و ه

 مکاریهگفتند و خبر جونگین به آنها نگاهی کرد. با حرارت با هم سخن می

ای عه. شایدانستندی خودشان به تاریکی را تنها مشتی شایعه میفردی از قبیله

 کرد. که نور برای فریب آنها استفاده می

راسو نداره. ف ی فراسو وجوددروازهای به اسم گن. دروازهاونا دارن دروغ می» 

 .«ای هست و هیچ راه ورودی به جز تلپورت درش وجود ندارهدنیای دیگه

اید برای چی هیچ کدوم از افرادمون حاضر به کمک به تاریکی نیستند. ب» 

 «ند.اونا حتی یه مدرک درست و حسابی بهمون نداد حرفشون رو باور کنیم؟

نن، ککه دارن همچنان با نور همکاری می هاییهر چند که از دست بچه» 

 «شه که فکر کنن ما هنوز مثل قبلیم.ام؛ ولی دلیل نمیعصبانی

 کننیماون موقع فقط به صلاحمون بود که همکاری کنیم. اون احمقا فکر » 

 «کین؟
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ن سنی به کرد. شور و هیجانشان از جواحالی به آنها نگاه میجونگین با بی

خود  ا بهربیشتر بود. پس از دقایقی ایستاد، حواس آنها  جونگین بسیار بسیار

تون به احتمال زیاد هم» جلب کرد و به محض آنکه سکوت فراگیر شد، گفت:

 «اریک رو به یاد دارید.

ین بید. رساعضای شورا به هم نگاهی انداختند. اریک؟ نامش آشنا به نظر می

عمیق  چنان نفر داشت. تنفریکنندگان او تنها نوجوانی بود که از نور تتلپورت

ا آن ر داشت. تنفری که ریش سفیدانکه حتی بزرگان قبیله را به ترس وا می

ک ه ارییافتند، بکردند و از آنجا که در وجود او نمیدر جونگین جستجو می

 «خوب؟ برای چی اون؟» دادند. یکی پرسید:بهایی دوچندان می

نگین ل از اتاق خارج شد و جوای به دنیل کرد. دنیجونگین با سر اشاره

نمش. ی عنصر، از من خواست که ببیدرست زمان تولد اولین شاهزاده» گفت:

 «رد.کی همکاری با نور صحبت کردیم و اون منو متهم به خیانت ما درباره

-ارچهپدنیل همراه ویدیو پروژکتور کوچکی وارد اتاق شد. پشت سر جونگین 

د. ا بر روی روی میز کوچکی تنظیم کری سفید رنگی نصب کرد و دستگاه ر

ط ط و فقهای من کارساز نبود. اون فقهیچ کدوم از حرف» جونگین ادامه داد:

ی ارهش دربکرد. مطمئنم هر کدوم از ما بیش از هزاران بار بهبه افول فکر می

 .«مون توضیح دادیم؛ ولی به نظرم گوشش کارساز نبودنقش وجودی قبیله
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پذیری؟ خوای بگی حرف نور رو میگی جونگین؟ میخوای چی رو بمی» 

ن اریک همچنان توی قبیله است. من همین چند ساعت پیش، قبل از پیوست

 «به این جمع دیدمش.

ه ب« هام مدرک جمع کرد.برای همین برای حرف» جونگین به سردی گفت:

 «نشونشون بده.» سمت دنیل برگشت و گفت:

 وبید ی سفید تاوش کرد. نوری بر صفحهدنیل سری تکان داد و دستگاه را ر

این ویدیو درست سه ساعت پیش توسط » ویدیویی پخش شد. دنیل گفت:

 ی اونبینید، اریک تویکی از جاسوسای خودمون گرفته شده. همینطور که می

 «جمعه.

 ر میاندی راه رفتن اریک کردند. ویدیو صحنهریش سفیدان به دقت نگاه می

 داد. چطور چنین چیزی ممکن بود؟یگروهی ارک را نشان م

اجرا می ده؛ ولی این همهاین ویدیو فقط اریک رو نشون می» جونگین گفت:

ه کنده نیست. ما باید به حامی اریک دست پیدا کنیم. کسی که اونقدر قدرتم

 «تونه یک گروهی بزرگ از افرادمون رو همراه یه بچه راهی کنه.می

 «دست داره؟خوای بگی اون یه همیعنی می» 

و به رنه. اون داره ما » گفت:به جونگین اشاره کرد و یکی از پیرمردان 

 .«کنه. اون دستش رو به سمت ما دراز کردههمکاری با تاریکی متهم می
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ودم. من که اصلا به این جمع اشاره نکرده ب» جونگین لبخندی زد و گفت:

 «ئن باشم؟کنید باید توی همچین جمعی به دنبال یه خاچرا فکر می

ریک گم اخواید باور کنید؟ میچطور چنین چیزی رو می» فردی دیگر گفت:

 «رو دیدم.

 «چطوره پس احضارش کنیم و از خودش بپرسیم؟» 

نیل دمدتی کوتاه سپری شد و از آنجایی که ویدیو به اتمام رسیده بود، 

 ناییدستگاه را خاموش کرد و اریک از سوی دیگر اتاق وارد شد. سرش را پ

و رت رس» انداخته بود و موهایش را بر روی صورتش آورده بود. جونگین گفت:

 «بگیر بالا و به سوالامون جواب بده.

سی کاو  اریک تعظیمی کرد. آن رفتار از او بعید بود. سری افتاده؟ تعظیم؟

ت رو گفتم سر» شناختند. جونگین باری دیگر گفت:نبود که ریش سفیدان می

 «الامون جواب بده.بگیر بالا و به سو

آن  درخشید. با دیدناریک سرش را بالا گرفت. چشمانش به رنگ قرمز می

ی ای شورا حبس شد. جونگین که انتظار چنین صحنهها نفس در سینهچشم

 «؟یبرای چی خودت رو به جای اریک زد» را داشت، پرسید:

جیغ  د،ای قدرتمنمرد مقابل، دهانش را باز کرد و درست به مانند ساحره

ه نست نتواهایشان را گرفتند. صدا به حدی بلند بود که میکشید. همگی گوش

 ی گوششان را پاره کند، بلکه به راحتی آنها را بکشد. تنها پرده
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کشد.  ر خودای از فراسو را به دوجونگین تلاش کرد مابین آن فریادها دیواره

رد و کمرکز ت« ها.شفادهنده» دنیل را کنار خود دید و با تمام قدرتت فریاد زد:

ه او جوم آورد و بدید شده بود. به سمت مرد هکم صدا قطع شد. او ناپکم

ا بای محکم زد. مرد بر زمین افتاد، صدا قطع شد و به محض تماس ضربه

رو فرا  ی فراسوزمین، به زنی با لباس سیاه بلند مبدل گشت. جونگین دیواره

ش را ی او انداخت و جلوی دهانبر یقه ریخت و به سمت زن یورش برد. دست

 گرفت.

یر زساحره، موهایی آشفته به رنگ شب داشت. بلند و کثیف؛ لیکن صورتش 

رد و گاه کرسید.  ساحره با غضب به جونگین نخروارها کثافت، به نظر زیبا می

وشت گهایش را در کنندگان چنگ انداخت و ناخنی فرمانده تلپورتبر سینه

 نبالدو کرد. چشمان جونگین از درد فشرده شد. آن ساحره به تن جونگین فر

 قلب جونگین بود. 

فرمانده به زحمت تمرکز کرد و همراه با ساحره غیب شد. دنیل به اضطراب 

بود. این چه  "شفادهندگان"کرد. آخرین حرف فرمانده به اطراف نگاه می

د؟ اعضای شورا نیز رسانداد؟ باید آن اتفاق را به گوش ییشینگ میمعنایی می

 یبا ترس از جای خود برخاستند. یک ساحره؟ آن هم درست مابین قبیله

اگر افراد دیگر نیز اینچنین بودند  خودشان؟ چطور چنین چیزی ممکن بود؟

چه؟ با دلهره به هم چشم دوختند. جونگین از همدتستی سخن به میان آورده 
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دانستند چطور ه بودند و نمیبود. قلبشان از ترس پر شد. به همدیگر شک کرد

 در آن لحظه تصمیم بگیرند. به راستی که ترس گناهی کبیره بود.

ا و ت دنیل به سرعت دست به کار شد. از آنها خواست در جای خود بنشینند

 .ت کردی فرمانده صبر کنند. سپس از خانه خارج شد و تلپوربازگشت دوباره

ینبار ا داد؛ اماجونگین فشار میهایش را بر گوشت تن ساحره همچنان ناخن

چ کرد. او دهان ساحره را رها کرد. مجونگین هیچ دردی را احساس نمی

ید. دستش را گرفت و آن را از بدن خود فاصله داد. ساحره جیغی دیگر کش

ه می برحجونگین زوری عجیب داشت. او ساحره را به عقب پرتاب کرد و با بی

 او زل زد.

 واند. نفسی عمیق کشید و به سرعت برخاست. وردی خساحره بر زمین افتاد

ه و دستانش را به سمت جونگین گرفت؛ لیکن هیچ پیش نیامد. با تعجب ب

اشت و برددانست چه رخ داده است. جونگین قدمی به جلفرمانده نگاه کرد. نمی

 و ساحره ترسیده از نبود قدرتش، قدمی به عقب. چطور ممکن بود قدرت

 داخت.دست داده باشد؟ با حول و ولا به اطراف نگاهی ان اش را ازجادویی

د و وی جغای غلیظ گرفته بود. از دور صدای فریاد گرگ، هوهدورتادورش را مه

ه به کرسید. مه چنان دیدش را گرفته بود حرکت جانورانی دیگر به گوش می

د ا وجوبدید. به جونگین نگاه کرد. چطور ممکن بود زحمت حتی پاهایش را می

 ن، خونهای روی بدن جونگیاضح ببیند؟ از سوراخوابر اطرافش، او را چنین 

 درخشید. زد و چشمانش از فرط عصبانیت میبیرون می
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ار کن چی با م» بر زمین افتاد و ترسیده به فرمانده نگاه کرد و فریاد زد:

 «کردی؟

یا ب پس هوس ورود به فراسو به سرتون زده.» جونگین پوزخندی زد و گفت:

 «اینم اون جایی که دنبالش بودید.

 «جادوم.» ساحره با ترس به اطراف نگاه کرد و زیرلب ناله کرد:

و  ا فقطاینجا جاویی وجود نداره. هیچ کس توانایی کاری رو نداره. اینج» 

 «کنه.فقط تلپورت حکومت می

ن کرد؟ چطور از آهایش نگاه کرد. باید چه میساحره با ترس به دست

 شد؟ها میمخمصه ر

رسه پام چند نفر دیگه جز تو توی قبلیه» جونگین مقابلش نشست و پرسید:

 «زنه.می

 «دونم.من... من نمی» 

 «گو.نبه من دروغ » اش را گرفت و او را به تندی تکان داد:جونگین یقه

 «گم.من دروغ نمی» 

اد گفت؟ ایستجونگین پوزخندی زد. مگرکسی از دنیای تاریک راست هم می

 «های این دنیا رو نشونت بدم.بذار یکی از قابلیت» و گفت:
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او  ی ازااو عقب رفت و از ساحره فاصله گرفت. آنچنان دور شد که حتی سایه

ن ت ،شد. هراسشد. صدای حرکت حیوانات نزدیک و نزدیک مینیز دیده نمی

 اهیهد. ساشهای عظیمی نمایان کم سایه هیبتلزراند. کمجادو را میساحره بی

 هایاجشد. گاه شبیه انسانی با عو هر آن تبدیل به چیزی می ندزدچرخ می

 ... چهره وی تمساح، گاه گرگی بیای با پیکرهفیل، گاه شبیه به پرنده

 «گم. فقط منو از اینجا ببر.گم. بهت میبهت می» فریاد زد:

ست. نیبیرون از این مکان برای تو جایی » صدای جونگین واضح شنیده شد:

 «تو فرصتت رو از دست دادی.

همه رو  کنم. اگه منو ببری،نه. صبر کن. حدودا صد نفر دیگه. خواهش می» 

 «دم.بهت نشون می

احره های دیگر شد. او مقابل سی جونگین جایگزین پیکرهکم پیکرهو کم

 «کین؟» ایستاد و گفت:

 «بهت میگم. فقط منو از اینجا ببر.» 

 سرد و خاموش به تفکر پرداخت. سپس جلو رفت و برای لحظاتی جونگین

ی دستش را به سمت ساحره دراز کرد. زن دستش را گفت و هر دو از دنیا

 تاریک خارج شدند.

با برخود پاهایش به زمین سفت، ساحره وردی قدرتمند خواند و جونگین را 

بند هایی نامرئی به به عقب پرتاب کرد؛ لکن قبل از آنکه فرار کند، با طناب
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ای از پسران و دخترانی را دید کشیده شد. با فریاد به اطراف نگاه کرد و دسته

-خواندند. تلاش کرد خود را رها کند. تقلا میکه بر رویش جادوی بند را می

خواند که دستی بر گردنش نشست و پس از کرد و پشت سر هم ورد می

 سوزشی کوچک دنیا در مقابل چشمانش تیره گشت.

ند. پسران دست از خواندن ورد کشیدند و به رئیسشان خیره شددختران و 

ویی سییشینگ آمپول را از گردن ساحره بیرون آورد و به سمت جونگینی که 

 پیچید، رفت.دیگر از درد به خود می

رشان گ کنااش روی پاهایش قرار داده بود. ییشیندنیل با نگرانی سر فرمانده

 «شه.کداره درد می» نشست و دنیل گفت:

 «دونم. کمکم کن لباسش رو باز کنم.می» 

 «بریمش داخل؟نمی»

 «خوای بکشیش؟این زخم مخلوط به جادوعه. می» 

وی های لباس جونگین را باز کردند و ییشینگ دستش را بر رآنها دکمه

 های تن دوستش قرار داد. چشمانش را بست و زیر لب وردی خواند.زخم

نند م جونگین بیرون آمد. در آسمان به مادودی آبی رنگ به آرامی از زخ

 ای بعد منفجر شد. ای در خود پیچید و دقیقهگلوله

-ها به هم میاش نگاه کرد. زیر دستان ییشینگ رگدنیل به زخم فرمانده

کرد. شد و پوست به آرامی خود را بازسازی میها بهم وصل میپیوست، ماهیچه
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ببرش داخل » ییشینگ گفت:پس از آنکه لرزش بدن جونگین ایستاد، 

 «ساختمون.

 «پس جلسه چی؟» 

 «اونو بنداز یه روز دیگه.» 

 «شه.نمی» 

 »فت:گدنیل و ییشینگ با تعجب به جونگین نگاه کرد. ییشینگ با عصبانیت 

روش.  شه؟ هنوز زخم قبلیت کاملا درمان نشده. اینم که اومدهچی رو نمی

 «دونی چقدر به شاهرگت نزدیک بود؟می

 «باید جلسه رو تموم کنم.» نگین نشست و گفت:جو

-یم» او دستش را به سمت دنیل دراز کرد، به کمک او برخاست و پرسید:

 «تونی کاری کنی که از قدرتش استفاده نکنه؟

ت. ئمی نیسهای مربوط به قدرتش رو فلج کنم. ولی اینکار داتونم انداممی» 

 «ه.احتمالا فقط یک هفته نتونه ازش استفاده کن

 «کنی.همینقدر باید کافی باشه. ممنون که کمک می» 

 «قابلتو نداره جونگ.» 

 د. اش را به جلسه بازگردانییشینگ لبخندی زد و دنیل خود و فرمانده
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» فت:نگاهی انداخت و بلند گ ی بیهوشییشینگ به عقب بازگشت. به ساحره

 ر همان. دلند کردندببریدش اتاق پونصد و چهار. دخترانی جلو رفتند و او را ب

 اش زد. بازگشت و لوکاس را دید.دم، فردی بر روی شانه

 «چی شده؟» 

هبر ررد. لوکاس با انگشت اشاره به بالا اشاره و ییشینگ به آن سمت نگاه ک

ا به رد تکشفادهندگان بر تراس ساختمان اصلی ایستاده بود و به او اشاره می

 ملاقاتش رود. 

*** 

ن که تک افراد تاریک، همزماون کاری آسان نبود. تکبندی کردن قشدسته

 راستی جا بهجنگیدند، با هم نیز سر جنگ داشتند. آندر کنار یکدیگر با نور می

-یرحمی مقانون جنگل حکمفرما بود. تنها یک اشتباه، یک لغزش و یک دل

 توانست هر کسی را از جایگاهش بیرون بیاندازد. 

کت ان حرک، جلوتر از دیگر شاهزادگان و سربازی شهر تاریچانیول در میانه

ویست مراه دههای پنج نفره از جادوگران را به کرد. تصمیم گرفته بود، گروهمی

ای های تاریک در شهرهای تسخیر شده بگمارد و خود برنفر از دیگر قوم

 تجدید قوا و استراحت به کاخ تاریک بازگردد. 

کرد. رنگ سیاهشان ابهتی هایش را پشت کتفش حمل میهمچنان بال

ای را به شد، نگاهی خبیثانهبخشید. از کنار هر کس که رد میترسناک به او می
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انگیز بودند. با خود اندیشید کرد. مردم این سرزمین نفرتدنبال خود حس می

 تواند از دستشان رهایی یابد. چطور می

ر او نتظمخند زد و با رسیدن به پلکان قصر، لوسیندا را دید. او به گرمی لب

و فت و االا ربها لبخندی زد. از پلکان ایستاد. چانیول نیز با دیدنش پس از مدت

کن ؛ لیرا در آغوش کشید. هر چند لوسیندا آنها را تحویل تاریکی داده بود

 دانست. چانیول همچنان او را دوست خود می

 «بریم.» زد، گفت:غوشش دل کند و همانطور که لبخند میاز آ

 اخت.لوسیندا دستش را به گرمی فشرد. به سمت دوستان چانیول نگاهی اند

 به آنها نیز سلامی کرد و سپس دوشادوش چانیول وارد کاخ شد. 

 وسیقی مداران تاریک برگذار شده بود. موجشن بزرگی با حضور تمام سیاست

یک اراه تآواز سالن را پر کرده بود و هر کسی چاپلوسانه به خود را به پادش

 کرد.نزدیک می

ای هحرف کرد مابین تمامشد. او تلاش میچانیول فاتح و قهرمان نامیده می

ها رد. آنکگاه تملق آلود آنها با حفظ لبخندی بر لب، بالا نیاورد. به دوستانش ن

نگه  ان راکوشیدند ظاهرشنیز مانند خود مابین گروهی گیر افتاده بودند و می

 دارند. 

اتمام رسید. چانیول نیز به مانند دیگران به اتاق خود رفته  و بالاخره جشن به

بود؛ لیکن دمادم صبح از جا برخاست و به سالن جشن بازگشت. این بار هیچ 
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شد. همه چیز به مانند زمان قبل از جشن شده بود. تمیز کسی آنجا دیده نمی

ن. شد و نه رد کفشی بر زمیو مرتب. نه خرده غذایی بر روی میز دیده می

ی چانیول  همانطور که صدر میز طویل سالن پذیرایی نشسته بود صحنه

های های احمقانه و جوابحرف»مهمانی را جلوی خود مجسم کرد و گفت:

 «تر. هه. چانیول فاتح! چانیول قهرمان!احمقانه

ی شد زندگاو سرش را بر روی میز گذاشت و آهی از ته دل کشید. چه می

 دش به اودید؟ آن چه مصیبتی بود که از بدو تولش میبرای هایی شیرینخواب

 پیوند خورده بود؟

 «شاید هم باید گفت چانیول تنها!» صدایی از انتهای سالن اکو شد:

را  رمزشچانیول به سرعت سرش را بالا آورد و لوسیندا را دید. او موهای ق

و ااشت. ددار بلند مشکی رنگی را به تن دورش رها کرده بود و پیراهن آستین

 کنم از همیشهچرا حس می» بر روی صندلی کنار چانیول نشست و پرسید:

 «تنهاتری چان؟

از  آشام بود. عضوییچانیول به چشمان دختر زیبارو زل زد. او یک خون

اشت؛ دتوانست احساساتش را مقابل او بازگو کند؟ او را دوست تاریکی. می

باری  را از دست دهد. لوسینداخواست اتفاقی افتاده و اعتمادش لیکن نمی

نگسو اومد از دوستات فاصله گرفتی. سوهو و کیوبه نظر می» دیگر پرسید:

زدی. باهاشون زدند و سهون رو هم خودت پس میامشب باهات حرف نمی

 «دعوات شده؟
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 «نه.» 

 «پس چی؟» 

یه  همه چیز به طرز فجیعی تکراری شده. دلم» چانیول آهی کشید و گفت:

 «خواد.می کار جدید

جنگ  داد. او به راستی ازاین حرف راستی بود که او را ضعیف نشان نمی

د و بخندی زداد. لوسیندا لاش را نشان میبایست ناراحتیخسته بود؛ لیکن نمی

 .«زدم حالت از جنگ بهم بخوره. منم دل خوشی ازش ندارمحدس می» گفت:

 چانیول با تعجب به لوسیندا نگاه کرد.

 «چرا؟» 

 «چی چرا؟» 

 «اشه؟بافروزی آد. مگه نباید تاریکی به دنبال جنگچرا از جنگ بدت می» 

ی چها. یادت رفته برای هر گروهی یکسری مرتد داره. درست مثل آدم» 

 «تبعید شده بودم؟

 «شدی.تو باید یه انسان می» کم فروغ زد و گفت: یچانیول لبخند

دیم. ی متولد شدن انتخاب نکرما فقط جای مناسب و زمان مناسب رو برا» 

 «گناهمون همینه
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اه این ر ده. عجیبه که تودرسته و این دست سرنوشته که داره بازیمون می» 

 «هامون کشته شده.حق انتخاب

نی ککر میکنی که باید کار شروع کرده رو به پایان برسونی؟ فتو خیال می» 

 «راه برگشت یا راه فراری وجود نداره؟

 «نیست؟ مگه اینطور» 

-و میزنن. نباید ازش بترسی چان. این قضیه روحتهمه یه زمانی جا می» 

 «خوره.

بحث جا زدن یا نزدن من نیست. اگه غیب بشم پس بقیه چی؟ سهون، » 

 «کیونگسو و سوهو؟ حتی تو؟

ا رلوسیندا لبخندی زد. دستش را بر سر چان گذاشت، به آرامی موهایش 

چند  توعه چان. تو باید بهش شکل بدی. هراین زندگی » نوازش کرد و گفت:

ه نکه تاریکی سرتاسر بدیه ولی یک شعار درست داره. به خودت فکر کن. 

 «دیگران.

س از پسیما نگاه کرد. خوشحال بود که آشام خوشچانیول با تعجب به خون

 رد. کمی های لوسیندا همواره او را آراممدتی طولانی او را دیده است. حرف

رد و بی متفکر چانیول دیده بود، دست به جیب پیراهنش که چهرهلوسیندا 

 عکسی را از آن بیرون کشید و روی میز گذاشت. چان به عکس خیره شد.

 «این دیگه چیه؟» عکس دو مرد جوان بود. چانیول پرسید:



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 140 

همونی که  بینی رابرته.ات سر رفته. اینی که میکیه. نه چیه. گفتی حوصله» 

 «ین... این پدرته چان.زدی کشتیش. و ا

*** 

-راه را به ذشتهاز کتابخانه بیرون آمد. به فکر فرو رفته بود. او تمام یک ماه گ

 اشت.حلی برای پیروزی اندیشیده بود؛ لیکن هیچ راهی جز جنگ به سراغ ند

از خت، بساکرد و خود را در آن امر قوی میهر چقدر هم از جادو استفاده می

 . بردکاری از پیش نمی

ی لباس خاکستری عزا را با کت و شلواری مشکی تعویض کرده بود، کلاه

ی یخ سرد اش بهبزرگ بر سر نهاده بود و موهایش را کاملا پوشانده بود. چهره

 هایگدرخشید. شاید باید همراه آدام به سراغ جنبود و چشمانش به غم می

نگام هرد تا به کرفت و آنقدر خود را غرق در تمرین میسازی شده میشبیه

 ترینجنگ تن به تن از چانیول ببرد. از چانیولی که به مدت دو هفته، به

 دوستش و سپس به برادری بزرگتر مبدل شده بود. 

قصر را ترک کرد و مابین مردم قدم زد. شهر حتی با وجود خطر جنگ 

-خندید و بر سر اجناس چانه میرفتند. میآمدند و میپرتکابو بود. افراد می

اختیار لبخندی زد و به یاد مینسوک و جونگده افتاد. از آن دو خبری زدند. بی

ها بین مردم سرزمین نور تک بودند و همین حضورشان را در جبهه نداشت. آن

کرد. سرش را پایین انداخت، چند قدم جنگ، بیش از هر وقت دیگر توجیه می

ت. آبنما توسط بلوکی را با ذهنی تهی حرکت کرد  و خود را مقابل آبنما یاف
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زد. در آسمان به رقص در کوچک جدا شده بود. آب از ناکجا آباد فوارده می

آنکه به زمین نشیند، در گشت و بیهای برف باز میآمد و سپس مانند دانهمی

 شد. هوا محو می

حواست هست درست وسط خیابون » صدایی را کنار گوشش شنید:

 «استادی؟

 ای چیبر» مان ترک کاخ به دنبالش آمده بود. گفت:جیمین بود. درست از ز

 «کنی؟تعقیبم می

 «کنم خودت رو به کشتن ندی.دارم تلاش می» 

 «ری؟پس اونوقت چرا عقب راه می» 

-ر میبه نظرم نیاز داشتی با خودت خلوت کنی. داری از خودت زیادی کا» 

 «کشی.

 «کنی؟این چیزیه که تو فکر می» 

شده  ی محافظش نگاه کرد. صورت جیمین با ترحم پراو برگشت و به چهره

 بود و همین بکهیون را عصبی کرد.

ید م ناامورا ازحل رو پیدا کنم وگرنه شنیازی به استراحت ندارم. من باید راه» 

 «میشه.

توجه به جیمین به سمت دیگری قدم برداشت. جیمین او بازگشت و بی

 «ناامید شدن. اونا همین حالا هم» دنبالش دوید و گفت:
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 «منظورت چیه؟»  

 «این مقامت خلعت کنند. از اونا یه جلسه ترتیب دادن تا» 

 «چی؟» 

زن خوان سرنوشت جنگ رو از دوشت بردان رو بندامنظورم اینه که می» 

 «روی یه نفر دیگه.

گه چه بهتر! دی» ای محافظش نگاهی کرد و گفت:بکهیون به چشمان قهوه

 «درگیر این چیزا کنم.قرار نیست خودمو الکی 

 «افته؟واقعا برات اهمیتی نداره چه اتفاقی می» 

ص ر خلاهای عنصما تو جنگیم. اینکه یکی دیگه به جای من از شر شاهزاده» 

 «بشه، نه تنها بد نیست، بلکه مایع آرامش خیال هم هست.

 «حتی اگه اون یه نفر الکس باشه؟» 

-یش نم. از او به هیچ عنوان خوشبکهیون با شنیدن آن نام، کمی تامل کرد

ن آزنان از محافظش دور شد و به سمت جایی که پناهندگان در آمد. قدم

 «حتی اگه اون باشه.» استقرار یافته بودند، قدم زد و گفت:

طبقه و های تکهای حومه به خانهرسید و خانهکم به اتمام میشهر کم

ها پهن و شهر، خیابان شد؛ لیکن درست به مانند مرکزویلایی مبدل می

های پاییزی ها در ردیف قرار داشتند و همگی به رنگسنگفرش شده بود. خانه

 آغشته بودند. 
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دگان اهدنانتهای خیابانی رو به دریاچه، رفته رفته چادرهای اسکان موقت پن

دند. شد. بی هیچ سخنی به آن سمت رفتند و از میان چادرها رد شدیده می

ی وانایتزن، کودک و مردان ناتوان بودند. آنهایی که کمی بیشتر پناهندگان 

 جنگ داشتند به ارتش نور پیوسته بودند. 

ود خوبت وقت تقسیم مایحتاج بود و بسیاری از آنها در صفی طولانی منتظر ن

 عماریمای دیگر مردان و زنانی دارای جادوی خاک به ایستاده بودند. گوشه

 رای مهمانان روزهای سخت بسازند. پرداختند تا سرپناهی محکم بمی

د و به جلوی صف رفت. به افرادی که در کار پخش مواد غذایی بودند رسی

 «چیزی هست که بتونم باهاش کمک کنم؟» پرسید:

گه ایست. اینجا فعلا کاری ن» یکی از آنها که پسری نوجوان بود، پاسخ داد:

 «سازا بری، شاید کمک بخوان.سمت خونه

داری » ان داد و به سمت دیگری رفت. جیمین پرسید:بکهیون سری تک

 «کنی؟چیکار می

توش  رم سراغ یه کاری کهشه، میحالا که سرنوشت از روم برداشته می» 

 «بهترم.

 «خوای بذاری الکس برش داره؟واقعا می» 

 «شه بس کنی و دنبالم نیای؟ برو پی کارت.خوام. میآره. آره می» 

 حافظ با عصبانیت غیب گشت. او از جیمین دور شد و م
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 «خواین؟کمکی می» به معماران رسید و بلند پرسید:

 «تونی بکنی؟چیکار می» به سمتش بازگشتند و یکی پرسید:

 «هر چی شما بگید.» 

هایش . موآنها به هم نگاه کرد و زنی از دیگران فاصله گرفت و به سمتش آمد

سبز  شت و چشمانش به رنگهایش کک و مک دارنگ بود. بر گونهای کمقهوه

ه او درخشید. لباسی رکابی با شلواری لی بر تن داشت و همانطور که بمی

 آورد. هایش را در میشد، دستکشنزدیک می

 «قدرت چیه؟» 

 «آه... مهمه؟» 

ی، با فرستیمت برای بنایی، اگه آبمعلومه که مهمه. اگه خاک هستی می» 

ا و هها و برای کورهتوی ساخت خشتشی. اگه آتشی ها همراه میکشلوله

 «خوب اگه بادی باید بری یه جای دیگه.

:» بکیهون کلاهش را در آورد و موهایش را نشان داد و گفت« خوب...» 

 «نوره.

ه از به نظرم بهتر» آن زن به سرعت تعظیمی کرد و گفت:« اوه. خوب...» 

 «اینجا برید پس.

و نگفتم که باهام اینطوری رفتار این» بکهیون کلاهش بر سر گذاشت و گفت:

 «کنی. من واقعا برای کمک اومدم.
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 «کنه.ها رو عصبی میولی وجودتون اینجا بچه» 

 «خوب به نظرت چیکار کنم؟» 

 «سرورم..» 

 «بک... فقط بگو بک.» 

 «اما.» 

 «بیننش.من موهام رو پوشوندم. اونا نمی» 

 «ید.اینجا استفاده کنتونین ازش قدرتتون رو چی؟ به هر حال که نمی» 

 «ده.یمها بهتون کمک کنم. کاراتون رو سرعت تونم با خوندن وردمن می» 

 «ها صحبت کنید.پس بهتره با مسئول کمپ» 

 «تونم پیداش کنم؟کجا می» 

 «کنید.احتمالا توی ساختمان مرکزی پیداشون می» 

 «خودشون اومدن.» بکهیون آهی کشید که ناگهان زن مقابلش گفت:

ه تن گی بای رنبرگشت و زنی دیگر را دید. پیراهن مردانه سبز و شلوار قهوه

دنش اش را گیس کرده بود. چیزی که بکهیون را از دیداشت و موهای مشکی

ه و را بی او بود. آن زن به حدی شبیه مادرش بود که ازده کرد، چهرهشگفت

 فکر واداشت. 
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که  خواندرتشون نوره ولی میایشون ق» او جلو آمد و معمار به او گفت:

 «بهمون کنن.

.« ی سرنوشت باشیتو باید شاهزاده» زن به بکیهون نگاهی کرد و گفت:

 «دنبالم بیا. شما هم به کارتون برسید.» لبخندی زد و ادامه داد:

شد  ادریبکهیون به دنبال زن رفت و او پس از دستوراتی به دیگران، وارد چ

خوای نیدم خلع شدی. برای همین میش» و پشت میزش نشست و گفت:

 «کمک کنی؟

» اد:مه دبکهیون که همچنان مات و مهبوت مانده بود سری تکان داد و زن ادا

 «کنی؟چرا اینطور نگام می

 »فت:بکهیون که دست و پایش را گم کرده بود، سرش را پایین انداخت و گ

 «متاسفم؛ ولی شما خیلی منو یاد مادرم میندازید.

 «رت؟یاد ماد» 

 «درسته.» 

د رنگ ی زرزن از جا برخاست. جامی را از روی میز برداشت. دو لیوان از مایع

 سمغ »گرفت گفت:پر کرد و همانطور که یکی از آنها را به سمت بکهیون می

« ور.کردم. بخها بودم، ازش استفاده میدرخت عربیه. وقتی در دنیای آدم

سم دم. اشکمی کنجکاو » ادامه داد: بکیهون دست برد و لیوان را برداشت و زن

 «مادرت چی بود؟
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 «سو.می» 

 ، بابا آن نام، زن با تعجب به بکهیون نگاه کرد و پس از لحظاتی سکوت

 «تو، بکهیون هستی؟» رسید، گفت:صدایی که اضطراب از آن به گوش می

 «آره.» 

ه وندسپس با چشمانی کا« شه.باورم نمی» زن بر روی صندلی نشست و گفت:

 «خیلی بزرگ شدی!» صورت بکهیون را از نظر گذراند و ادامه داد:

 «شناسید؟شما مادرم رو می» 

 «ی من صحبتی نکرده؟می هستم. مادرت دربارهمن... من هه» 

تونم تون نگفته. میشما همون تبعیدی نور هستید؟ مامان چیزی درباره» 

 «بپرسم چرا موهاتون مشکیه؟

خندی می گرفته شد. او لبصدای هه« بهت نگفته. ی منپس چیزی درباره» 

 ، موهاتای از نوع جادو وارد بدنت بشههای دیگهوقتی رگه» تلخ زد و گفت:

 «کنه.رنگشون تغییر می

-می من فکر» بکهیون سری تکان داد و کلاهش را از سرش در آورد و گفت:

 «کنم، موهام کمی تیره شدن. یعنی به خاطر جادوعه؟

دو از جا این تغییر فقط به خاطر نوع خاصی» و نگاهی کرد و گفت:می به اهه

 «کنی.های نور پیدا میبه وجود میاد. نه چیزایی که توی کتاب
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 «فهمیدم.» 

ر هم داش زننده بود. صورتش را بکهیون کمی از سمغ را مزه کرد. شیرینی

 «اش دا...مزه» کشید و گفت:

 «لی ازت بپرسم؟تونم یه سواکنه. میذهن رو باز می» 

 «چی؟» 

 «جنگی؟چرا برای پس گرفتن مقامت نمی» 

 ر هیچجنگیدن با شورای نو» بکهیون به صندلی تکیه زد. آهی کشید و گفت:

 «کنن.های من اصلا توجهی نمیای نداره. اونا به حرففایده

 «و حرفت چیه؟» 

ا ور رو تنبره، بلکه های عناصر نه تنها جنگ رو از بین نمیمرگ شاهزاده» 

 کنه؛یلا ممدت زمان به وجود اومدن یه گروه دیگه از اونا به نفرین ابدی مبت

ردم عی کاما اونا حاضر نیستن قبول کنن که دنبال یه راه دیگه بگردن. من س

ون چرن؛ دنبالشون بگردم. سعی کردم بهشون بفهمونم؛ اما اونا منو قبول ندا

 «تونم به درستی بجنگم.معتقدن که نمی

 «تونی بجنگی؟و تو واقعا نمی» 

و احتمالا نه. من خیلی برای جنگ تمرین نکردم. من بیشتر روی جاد» 

 «مطالعه کردم. باید بگم اطلاعاتم خیلی از زور بازوم بیشتره.
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 «گشاست.و دانش همیشه راه» 

 «منظورتون چیه؟» 

اسخ و پد می جام سمغ را بالا آورد و لیوان بکهیون را باری دیگر پر کرهه

این  ه. توکنمن با نظرت بیشتر موافقم. کشتن اونا ما رو دچار مشکل می» داد:

 «موضوع رو از کجا فهمیدی؟

 «اش گفت.پسر یکی از وزرا بهم درباره» 

 «تو بعدش چیکار کردی؟» 

ای دیگه تلاش کردم صلح رو برقرار کنم ولی قبل از اینکه موفق بشم،کسای» 

 «د و من فهمیدم که شاهزاده عنصر در اصل...حمله رو شروع کرده بودن

 «در اصل چی؟» 

وصا نم مخصشد با رایزنی سمت خودمون بیارم. اوخطرناکه. اونا رو نمی» ... 

ما  بلا ازمتقا ی مردم نور بلااستثنا ازشون متنفر بودند و اونا همزمانی که همه

 «کینه داشتن.

 «تو پسر خیلی عاقلی هستی.» 

 «بودم، اونقدر درست رفتار نکردم.باید عاقل میولی زمانی که » 
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ه بر دو هی در کنار رفت و فردی به سرعت وارد اتاق شد. در همان دم، پرده

» فت:و گ آن سمت برگشتند و پارسا را دیدند. پارسا با دیدن بکهیون جا خورد

 «ات رو ببینی.عه. تو هم اینجایی بکهیون؟ چه خوب که تونستی خاله

 «چی؟» 

 «خواستم بگم که...یم» 

 «تو کی هستی؟» می چرخید و گفت:بکهیون سمت هه

» گفت: کرد توجه آن دو را به خود جلب کند،و پارسا همانطور که تلاش می

 «می.چند نفر اومدن ببینت هه

 «تو، پرسیدم کی هستی؟» بکهیون باری دیگر پرسید:

ول اسفم که از متا» می که اشک در چشمانش حلقه زده بود، پاسخ داد:هه

 «بهت نگفته بودم.

 «ی منی؟تو خاله» 

 «شه یه لحظه به من توجه کنید. خیلی مهمه.می» پارسا گفت:

با  شه بری بیرون پارسا. بایدمی» می به سمت پارسا برگشت و گفت:هه

 «بکهیون حرف بزنم.

 «اما..» 
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شتند. گذا باری دیگر در باز شد و اینبار ییشینگ و جونگین پا به درون اتاق

ی مهم هااتمی با دیدنشان، با دهانی باز به آنها خیره شد. چرا تمام ملاقهه

 اش در همان لحظه اتفاق افتاده بود؟زندگی

بکهیون  دانست باید به کدام سمت بنگرد.دست و پایش را گم کرده بود. نمی

کرد. ییشینگ پشت سر فرمانده دست به سینه و حق به جانب نگاهش می

ده شکنندگان در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده، به او خیره تلپورت

؟ ه بودرساند. از دیدنش جا خوردبود و جونگین... نگاهش هیچ چیزی را نمی

 عصبانی بود؟ خوشحال؟

نه منتظرادید، ناگهان عملی غیرمی که خود را تحت فشار بسیار زیادی میهه

چادر  عت ازایستاده بودند، به سر توجه به کسانی که اطرافشانجام داد. او بی

 بیرون دوید تا خود را از آن مخمصه برهاند.

اید به نظرم نب» دیگران با تعجب به آن صحنه خیره شدند و پارسا گفت:

 «خل؟ریختم رو سرش. گفتم که بیرون وایسید. برای چی اومدید داهمگی می

فت. ای رغرهچشم می از چادر بیرون و جونگین به پارساییشینگ به دنبال هه

ایی که و از آنج« ی منه؟دونستید اون خالهی شما میهمه» بکیهون پرسید:

 « دونستید؟شما می» کسی پاسخ نداد، فریاد زد:

ردم کمن فکر می» آنها به بکهیون نگاهی کردند. پارسا جلو آمد و گفت:

 «دونی.خودت می
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چرخید. قه میبکهیون دستش را بر سر نهاد. چشمانش به تندی در حد

ود کرد. الان خوشحال بود؟ ناراحت؟ سردرگم؟ ای کاش خحسش را درک نمی

 کردممن فکر می» نیز از حالش خبر داشت. بر روی صندلی نشست و گفت:

 «تنها شدم!

فتن رجونگین به مرد جوان نگاهی انداخت. او نیز پس از مرگ پدربزرگ و 

ود نده بای برایش مانه خانوادهدوستانش، همان احساس را داشت. بکیهون نیز 

 «متاسفم.» و نه دوستی. پارسا گفت:

 « ام رو ببینم.می، یعنی خالهخوام ههمی» 

 ورفت گاو به سرعت از جا برخاست و بیرون رفت. سکوتی عجیب چادر را فرا 

 «دونستی بکهیون اینجاست؟تو می» جونگین پرسید:

 «گم.نه. جدا می» 

هو یشه، کنه. وقتی که اوضاع پیچیده میتار میاون درست مثل قبل رف» 

 «زنه.های عجیب به سرش میتصمیم

 «درسته.» 

 «می آشنا شدی.به من نگفتی چطور با هه» 

 «ست.العادهجور خاصی نیست. اون... اون یه زن فوق» 

 «باید باهاش حرف بزنم.» 
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سی کچه احتمالا تا شب پیداش نکنید. اون خودش باید تصمیم بگیره با » 

 «است.اول ملاقات کنه. در ضمن، من قولم رو عملی کردم. از الان نوبت شم

*** 

پا  ا بای لوسیندبه همراه سهون مقابل پلکان سوخته ایستاده بود. به گفته

ی زهاجا گذاشتن بر روی پلکان، نگهبانان جادوی تاریک او را در بر گرفته و

 ببیند.  بایست آنجا رادهند؛ لیکن او میورود نمی

از  اش را از دست داده بود و سهمشحسی غریب داشت. او تمامی خانواده

 خواییمطمئنی م» ای در اذهان دیگران بود. سهون پرسید:آنها تنها خاطره

 «اینکار رو کنی؟

 «فکر نکنم جادو روم اثری بذاره.» 

 «گفتیم.باید به کیونگسو و سوهو هم می» 

 «ن.گرفتاونا فقط جلوم رو می» 

ا ذارم تنهزنی؟ منم باهات میام. نمیچرا همش از اول شخص حرف می» 

 «بری.

 «ای بهت برسه.خوام صدمهشه. نمینمی» 

 «شه. منم میام.و اگه تو صدمه ببینی؟ نه... هنوزم نمی» 
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خیله خوب. ولی اگه حتی نزدیک بود هم » چانیول آهی کشید و گفت:

 «بمیری، برای نجاتت نمیام.

لکان پنفسی عمیق کشیدند و درست همان دم که پایشان را بر اولین هر دو 

 «سرورم. شما نباید اونجا برید.» نهادند، فردی از پشت سر گفت:

خند ه لببرگشتند و رئیس جادوگران شهر را مقابل خود دیدند. او همانطور ک

 «ورود به اون طبقه ممنوعه.» زد، جلو آمد و گفت:می

 «و چه کسی ممنوعش کرده؟ »سهون با جدیت پرسید:

 «از زمان پادشاهان گذشته...» 

 «که الان مردن. ممنون. ما نیاز داریم اونجا رو ببینیم.» 

-ای جوان داشت، لبخند کشیدهرئیس جادوگران که بر خلاف سنش، چهره

انین گم قودر سرزمین تاریک قانونی وجود نداره. یعنی باید ب» تری زد و گفت:

ه، ادشاگرده. حرف پره و یکی از اونا به این مورد بر میخیلی کمی وجود دا

 «العمر داره.سندیتی مادام

 «تان.البته که داره. ولی نه برای پادشاه بعد. برای زیردس» سهون گفت:

رای شه قویه. بیش از بیست جادوگر بنفرینی که بر قوانین خونده می» 

 . اینخوابندو نه می خورندساخت همچین نفرینی به مدت یک ماه نه غذا می

 «تونن مقابلش تاب بیارن.قدرت اونقدر زیاده که حتی اژدهایان نمی
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شت. سهون دهان باز کرد تا جوابی به جادوگر دهد؛ لیکن هیچ پاسخی ندا

ی سهون را در دست گرفت و را به آرامش دعوت چانیول دست مشت کرده

 نیاز ویتختم اومدیم ما برای سرکشی به پا» کرد. سهون رو به جادوگر گفت:

 «داریم که اونجا رو ببینیم.

 «زنید.شه قربان. به خودتون آسیب میهمونطور که گفتم نمی» 

آد یشه؟ به نظر مچرا نمی» در همان لحظه، صدای سوهو از پشت سر آمد:

 «ای همراه باشه.جاتون با نقشهاصرار بی

ن نگران خود ای؟ متونم بپرسم چه نقشهمی» جادوگر برگشت و گفت:

 «پادشاهم.

 «ای علیه تاج و تخت.شاید توطئه» 

 من نهضتوطئه همیشه بوده. اگر نباشه، حکومت، حکومت نخواهد بود و در » 

 تونیدخواید میده. میبه حرف من، اون طبقه، خودش کسی رو راه نمی

 «امتحان کنید.

 ی اینه کسچ» ای انتهای راهرو بیرون آمد و پرسید:کیونگسو نیز از سایه

 «نفرین رو گذاشته؟

 «هر کسی هم گذاشته باشه، اون نفرین همواره پابرجاست به جز..» 

 «به جز؟» 
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تون ز نظربهتره بیای اینور قربان. من هر چقدر هم که غیر قابل اعتماد ا» 

 «ارم.بر دباشم، باز هم تنها کسی هستم که از تمامی قصر و اتفاقات اطرافش خ

ون تره اپس به» حبتی نکرده بود، اینبار به سردی گفت:چانیول که تاکنون ص

-ه میکسایی رو که این نفرین رو گذاشتن پیدا کنی. چون من هر طور که شد

 «خوام این طبقه رو ببینم.

 «میشه با هم تنها صحبت کنیم قربان؟» 

آنها  چانیول به سه دوست دیگرش نگاهی کرد و با سر حرف مرد را پذیرفت.

ت صبانیعرفتند تا به گفتگو بپردازند و در این حین سوهو با به سمتی دیگر 

 «چرا نگفتی میاین اینجا؟» مقابل سهون ایستاد و گفت:

 «عه. اگه نگفته بودم تو الان اصلا اینجا بودی؟» 

 «اونقدر دیر گفتی که تقریبا وسطاش رسیدم.» 

 «اتفاقا اولش بود.» 

 انی کهاعتماد ندارم. از زماصلا به این مرده » کیونگسو جلو آمد و گفت:

 «ی خودمم مشکوک شدم.اومدیم اینجا حتی به سایه

-یمنم ازش خوشم نم» سهون نگاهی به چانیول و جادوگر انداخت و گفت:

 «ده.آمد. تمام حرفاش بوی خیانت می

 «خواد اونجا رو ببینه؟اصلا برای چی چانیول می» 
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و الا رخواد بحالا اون می به خاطر لوسیندا. اون یه عکس نشونش داده و» 

 «ببینه.

 «چه عکسی؟» 

 «دونم.چه می» 

 «از این لوسیندا هم خیلی خوشم نمیاد.» 

» ت:نگریست، گفسوهو که با نگرانی هر چند لحظه یکبار سمت دیگر را می

 زودتر ر چههدر هر صورت. بعد از این ماجرا باید یه جلسه فوری با هم بزاریم. 

 «هم بهتر.

 «شه؟این نفرین چطور باطل می» سید:چانیول پر

ز این اتونم کمکتون کنم بالا برید ولی دوستاتون نباید قربان. من می» 

 «موضوع خبردار بشن.

 «و اونوقت چرا؟» 

 «سرورم در امر سیاست، شما باید به مشاورهاتون اعتماد کنید.» 

 «و اگه مشاورهام همه با دوز و دغل بالا اومده باشن؟» 

 «ند.کوش و با تجربه هستکنید. اونا افرادی سختنطور فکر میچرا ای» 

ثل مچیزی بهم نگو که حقیقت نداره. هر چقدر تجربه دارند ولی درست » 

 .«مار صد ساله بعد از صد بار پوست انداختن به همچین جایگاهی رسیدن
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به  گرده؟یی آب به دنبال راهی برای فرار از اینجا مدونستید شاهزادهمی» 

 «خواد کنارتون بجنگه.رسه اون دیگه دلش نمینظر می

 «کنه.اون منو ترک نمی» 

از  شما شاید فراموش کرده باشید؛ ولی خیلی از ما فریادهاش رو بعد» 

 «کنه.تصمیمتون برای جنگ قبل رو فراموش نمی

 «کنه.اون فقط بهم انسانیت رو یادآوری می» 

چه کسی سونامی دشت مرگ رو انسانیتی که خودش ازش چیزی نداره؟ » 

ور نی ی قدرت رو در دو خانوادهبه راه انداخت؟ چه کسی رگ متصل کننده

 «قبلی برید؟ اونطور که شنیدم، اون خودش کسیه که پدرش رو کشته.

 «منظورت رو بگو.» 

د ما بایشکنم به اون طبقه نفرین شده برید. تنها کاری که من کمکتون می» 

 یبقهطبدید، بدست آوردن خون کسیه که به نشان مردی  در این زمینه انجام

 «بالا بخونه...

 «خوای؟و در عوض این کمک چی می» 

نها کنید. تاعتمادتون رو. شما توی هیچ کدوم از جلسات ما شرکت نمی» 

ا بینه و بس و شاهزاده آب کسیه که به جلسات مشورای جنگ شما رو می

 «این جلسات ببینیم.خوایم خودتون رو در میاد. ما می
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بود،  نیدههایی که شچانیول با شک و تردید به مرد مقابلش نگاه کرد. از حرف

 ودانست تا حدودی درست است. سرش را تکان داد آمد اما میخوشش نمی

داش باشه. و در ضمن نیازی به گشتن برای خون نیست. چون خودم پی» گفت:

 «کردم.

*** 

آن  ز روی تخت برخاست و به سمت در رفت.کسی به در ضربه زد. بکهیون ا

-می» رسید:پمی می، با دهانی باز به او خیره شد. ههرا باز کرد و با دیدن هه

 «تونم بیام داخل؟

 «آ.. آره.» 

ز پشت را ا می پا درون اتاق گذاشت و همانجا مقابل در ایستاد. بکهیون درهه

چرا  »شان ندهد، گفت:اش را نپاچگیکرد دستبست و همانطور که تلاش می

 «رید داخل؟نمی

 . مشخصاش همچنان لباس کارش را به تن داشتمی به او نگاه کرد. خالههه

در  کند. اش تا کنون نتوانسته خود را جمع و جوربود از زمان فرار ناگهانی

-الهود. خبای حاضر شده مقابل بکهیون با پیراهن و شلواری گشاد به رنگ نقره

ود خنشستن بر روی نیم ست مبلمان سفیدرنگ اتاقش کرد و  اش را دعوت به

یک ساعت پیش » می گفت:برای پذیرایی به سمت یخچال اتاقش رفت. هه

 «یستی.نجایی قدرت رو انجام دادن. تو دیگه مسئول این سرنوشت مراسم جابه
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 نشانبکهیون نفسی عمیق کشید. شیرینی و شربتی آورد و بر روی میز مابی

 «کنه. ولی من دوستش دارم.طعمش با سمغ عربی فرق می» فت:گذاشت و گ

؛ شتندهر دو مقابل هم معذب نشسته بودند. هر کدام هزاران حرف در دل دا

 دانست چطور با هم برخورد کنند. مدتی به سکوت سپری شد ولیکن نمی

ه دنیا دونم چی باید بگم. من قبل از اینکه تو بمن نمی» می گفت:سپس هه

 «این سرزمین رو ترک کردم.بیای، 

 «ات بهم نگفت.خبر بودم. مامان هیچ وقت دربارهمنم از وجودت بی» 

بون ی این وجود، خیلی مهرمامانت رازهای خیلی زیادی داشت؛ با همه» 

 «بود.

م. تو دونم. من با تمام داشتنش، هیچ وقت بودنش رو درست حس نکردنمی» 

 «واقعا... واقعا خاله منی؟

 «ستم.گه. راستش خودم هم خیلی مطمئن نیاین چیزیه که پارسا می آره.» 

 ن ازتممن... » بار دیگر سکوتی فراگیر شد و اینبار بکهیون آن را شکست:

 مثلا... چرا دونم باید از کجا شروع کنم.خیلی سوال دارم. اونقدر زیاد که نمی

ون نگشرکرده؟  تموم این سالها باهامون تماس نگرفتی؟ چرا رنگ موهات تغییر

ارسا ی؟ پها کجا بودکردی یا همونطور که گفتی به جادو تغییر کرده؟ این سال

 «شناسی؟ اینکه... و خیلی چیزای دیگه. رو چطور می
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دم. به وقت براش زیاد داریم بک. من به تک تک سوالات جواب می» 

 «همشون.

تی هم نگفگم. چرا خودت بچرا فرار کردی؟ همین چند ساعت پیش رو می» 

 «کی هستی؟

ر ودم کناخکرد و باید با پاچه شده بودم. ذهنم به درستی کار نمیمن دست» 

نیاز  رن. مندونم که کای و لی هم یه عالمه سوال دااومدم. نه تنها تو، میمی

الای ه سوبتونم داشتم هر کدومتون تنها ببینم. وقتی باهم یه جایید، چطور می

به  ودی وخواستم که بهت بگم. تو تازه منو دیده بیهمتون جواب بدم؟ و من م

نظرم گفتنش در اون لحظه، اونم وقتی خودم خیلی ازش مطمئن نبودم، 

 «درست نبود.

ه ز قضیهایش زیاد بود؛ لیکن پرسیدن آنها چیزی ابکهیون سکوت کرد. سوال

شده  کرد. سرش را پایین انداخت و در حالی که چشمانش از اشک پرکم نمی

؟ نی چیبعد از مرگ مامان، تازه فهمیدم که نداشتن خانواده یع» د، گفت:بو

حالا  حالا... ام رو از خودم دور کردم وتک اعضای خانوادهام تکعقلیمن با بی

 «رسه دنیا یکبار دیگه منو هم حساب کرده.به نظر می

می با شنیدن صدای به غم نشسته بکهیون، لرزید. از جا برخاست و دل هه

قابل پسری که تنها در طول یکسال از نوجوانی شاداب به مردی شکسته م

مبدل شده بود، زانو زد و دستانش را دور او حلقه کرد. بکهیون به سرعت 

می را خیس اش گذاشت و اشک به آرامی پیراهن ههی خالهسرش را بر شانه
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ر روی کرد. مدتی گذشت و بکهیون که آرام گرفته بود، همانطور که سرش را ب

فکر » اش گذاشته و موهایش روی صورتش را پوشانده بود، گفت:شانه خاله

 «.تونم برای چند لحظه نفس بکشمکنم بالاخره می

هیون خواب آرام بکو هنگامی که از  پریمی مدتی را در اتاق بکهیون سهه

یچ کن هاطمینان حاصل کرد، به آرامی از اتاق خارج شد. نزدیک صبح بود؛ لی

ت دانسیهر چند که نمدید. بایست دو فرد دیگر را نیز میبود. او میخسته ن

 آنها را کجا بیابد.

ق بر از اف آفتاب به آرامیحیاط قصر قدم زد و به آرامی به سمت باغ رفت. در 

خ بلند کا هایی ستونسایهآمد. آسمان نارنجی شده بود و تابید و بالا میمی

 رسید.حتی به باغ نیز می

ای ی سربازی پارسی نشست و به همراه نوی و در کنار مجسمهمکتنیروی 

ت بایسها به فکر فرو رفت. چطور میصبحگاهی پرندگان و بیدار شدن شیپوری

 گفت؟ کرد؟ چطور برایشان از سرگذشتش میر ملاقات میبا دو فرد دیگ

و  متعجب رو برگرداند و با دیدن ییشینگهای کسی، با شنیدن صدای قدم

سمتش  جا خورد؛ اما به آرامی بهییشینگ نیز از دیدنش ن باقی ماند. حیرا

ند. شرمسار بودمی از جا برخاست. هر دو خجل و رفت ومقابلش ایستاد. هه

 «کردم یک بار دیگه بتونم ببینمت.فکرش رو هم نمی» ییشینگ گفت:

 «منم همینطور.» 
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مت فرق خیلی با آخرین باری که دید »ییشینگ کنارش نشست و گفت:

 «کردی.

 «تر شدی.تو هم همون سنی موندی. فقط خوشتیپ» 

 ی خودش. یه عالمهبرگشت قبیلهجونگین  »ییشینگ لبخندی زد و گفت:

 «کار سرش ریخته بود.

من خیلی بهش بد  هنوز جرعت نگاه کردن به صورتش رو هم ندارم.» 

 «کردم.

یچ هکرد و ما  من هم همینطور. اون تنها کسی بود که به دوتامون کمک» 

 «کدوم باهاش خوب تا نکردیم.

 «دونم.می» 

ر ههر دو برای دقایقی خاموش شدند. سخن از جونگین در آن موقعیت که 

جاعت تها شییشینگ در انزده و دلخور بودند، راهی در رو بود. دو از هم خجالت

 «من خیلی متاسفم هِم.» شکست سکوت را پیدا کرد و گفت:

 «تو برای چی؟» بالا آورد و پرسید:می به سرعت سر هه

تو  ونستم.دام میبرای این همه سالی که تو رو مقصر از دست دادن خانواده» 

 «و جونگین رو.

من اون لحظه که به کمکم احتیاج داشتی نه لِی. من از بیشتر متاسفم. » 

 «نبودم.
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 «ای بودی. کای همه چیز رو بهم گفت.ی دیگهتو درگیر مساله» 

 «کردم از دستم عصبانی باشی.میفکر » 

م پسرت ازت عصبانیه. شاید هباید عصبانی باشم. همونقدر که دوست» 

دم. ر کربیشتر. ولی من تو این اتفاق بی تقصیر نبودم. منم خودم رو ازت دو

زوی حتی گاهی برات آرکنی. خواستم بدونم کجایی یا داری چیکار مینمی

 «ام.بیشتر از خودم عصبانی کردم. برای همین الانمرگ رو می

ر وقت فک درگیر بودم. اونقدر زیاد کهخواستم بهتون سر بزنم؛ ولی من می» 

وی کردم و تکردن به دیگران رو هم نداشتم. من باید از کسی محافظت می

 «ماموریتم شکست خوردم.

 «از کی؟» 

. شهنبه آغوش مرگ فرا خونده کرد تا کسی که باید خوشی رو تجربه می» 

 «یم.دار شاید یه روز برات گفتم. ولی نه الان. الان کارهای مهمتری پیش رو

 «بکهیون رو دیدی؟» ییشینگ سری تکان داد و پرسید:

 «آره.» 

 «رسه در مورد وجود اون بچه خبر نداشتی.به نظر می» 

 و ضعیف کردم تا این حد شکستهدونستم؛ ولی فکر نمیچرا. یه چیزایی می» 

 «باشه.
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یه. دونه که برای سنش زیادی قومی. جادوهایی مین ضعیف نیست ههاو» 

 «اون فقط ناامیده.

 «نم.کدونم چطور باید به دوتا فرزند خواهرم کمک دونم لِی. نمینمی» 

ونی دو فرزند خواهرت؟ صبر کن ببینم. منظورت فرزند شرق و غربه؟ هم» 

 وکرد  می نگاهبه هه ییشینگ جلوی دهانش را گرفت و با چشمانی گرد« که...

ظت منظورت یکی از اون چهار عنصره؟ کسی که تو باید ازش محاف» پرسید:

 «کردی؟می

م باش. آرو» اش را بر روی بینی فشرد و گفت:می به تندی انگشت اشارههه

 «زنی؟چرا داد می

ر آن عیب بود، دگیریش بیذهن ییشنگ به تندی به کار افتاد. اگر نتیجه

هار رو داشتند. کسی که به چو جونگین روزگاری سخت را پیشمی صورت هه

آن  ا ازکرد آنها رعنصر کمک کرده بود تا به تاریکی رسد و کسی که تلاش می

 «اون واقعا یکی از چهار عنصره؟» مکان مخوف دور نگه دارد. پرسید:

 «آره. آره. که چی حالا؟» 

 «اگه مجمع نور بفهمه چی؟ اگه...» 

هنمون دما فقط باید حواسمون رو جمع کنیم که از فهمن. نمیاونا چیزی » 

 «نپره و یه هچین موضوع مهمی رو جار نزنیم.

 «باشه. باشه.» 
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...« باید حواسمون رو جمع کنیم. باید »گفت:ییشینگ نفسی عمیق کشید و 

 «جونگین چی؟» نفسی عمیق کشید و پرسید:او باری دیگر 

گفتی از  دونم باید از چی حتی شروع کنم.باید باهاش صحبت کنم؛ اما نمی» 

 «عصبانیه؟

 «خیلی.» 

 «کردم.این مدت داشتم چیکار میتونم هم بهش بگم که نمی» 

 «به منم نگفتی.» 

 «تونم بکنم.تونم بگم. حتی اشاره هم نمیولی به اون اصلا نمی» 

 «چرا؟» 

 «گه چرا به اون نگفتم تا کمکم کنه.شناسیش. میمی» 

ز تونستید جلوی خیلی اگفتی، میاگه بهش می رو قبول دارم.حرفش » 

 «ها رو بگیرید.اتفاق

 «رو بشم.کنیا. پرسیدم چطور باید باهاش روبهخیلی داری کمک می» 

 «به پاش بیوفتی؟» ا شیطنت گفت:ییشینگ ابروهایش را بالا داد و ب

ست و در هر دو خندیدند مشت به آرامی به بازوی ییشینگ زد ومی با هه

ده ای بعد چشمانشان به غم آلوده گشت. زمانی که در گذشته طی کرلحظه

  خواند.ر فراای دومقابلشان گذشت و هر دو را به اندیشهبودند، مانند غباری از 
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ای و صدای پ درخشیداینک آفتاب کمی بالاتر از افق می. هممدتی گذشت

د. استنر دو از ترس برخکسی آمد. به آن سمت بازگشتند و با دیدن جونگین ه

ور هی جونگ. چط» جونگین جلو آمد و ییشینگ به سرعت به استقبالش رفت:

 «پیدامون کردی؟

ی تونییشینگ می» می چشم دوخته بود، گفت:جونگین همانطور که به هه

 «تنهامون بذاری؟

ید و همین ییشینگ را به شک انداخت. با صدای جونگین سرد و آرام بود

را  و نگاهشگذشت؟ جونگین به سمتش برگشت می را تنها میماند یا ههمی

مردمک با دیدن التماسی نهان در سیاهی چشمان دوستش دوخت. ییشینگ 

 ی دوستش زد و آنجا را ترک کرد. کای، دستی بر شانه

د و ایستاد. هر دو برای دقایقی به هم چشم دوختن میقابل ههجونگین م

 «مونه.جزه میدیدنت مثل مع» سپس جونگین گفت:

 «از دستم عصبانی هستی؟» می با کمی ترس پرسید:و هه

بود و  مانش همچون یخی، سردداد. چشی جونگین هیچ نشان نمیچهره

 «اد.هستم. خیلی زی» داشت. پاسخ داد:می را به لرزه وا میعمق روح هه

 «من متاسفم.» 

جبران  نبودنت رو ،تاسف» جونگین در سوی دیگر نیمکت نشست و گفت:

 «کنه.نمی
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 «سو.من مجبور بودم برم. برای می» 

ولی مجبور نبودی خودتو » جونگین به سمتش برگشت و به تندی گفت:

ما  تونستی پیشمی» نفسی عمیق کشید و به آرامی ادامه داد:« مخفی کنی.

ی و همهتتو... تونستی جات رو بهم بگی. بیای. یا با ییشینگ همراه بشی. می

 «ز من دریغ کردی.اینا رو ا

های جونگین درست بود؛ می حلقه زد. تمامی حرفاشک در چشمان هه

ود. بها در چنگال تاریکی اسیر شده بود و به زحمت گریخته لیکن او مدت

 ندگانکنی تلپورتسرش را پایین انداخت. باید آن ماجرا را برای فرمانده

ود که بو رنجی پر شده  می با دردکرد؟ نه. آن بخش از زندگی ههتعریف می

 کرد.بازگو کردنش تنها عذاب معشوقش را بیشتر از پیش می

ی مههجونگین آرنجش را بر زانونش گذاشت و صورتش را با دست پوشاند. 

تو کسی  من یه تبعیدی بودم وترسیدم بهت خبر بدم. ترسیدم... میمی» گفت:

 «بودی که با نور بیعت کرده بود.

دی ترسیمی» می برگرداند و با تعجب پرسید:سمت ههجونگین سرش را به 

 «می...ههمن؟ » و سپس دلخور و عصبانی ادامه داد:« لوت بدم؟

 .«اینکه تو بخوای منو لو بدیترسیدم بلایی سرت بیارن. نه من می» 

 «چه بلایی سرم بیارم؟» 
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 تلقی نقانو تو اونا رو نمیشناسی. وقتی روی چیزی به توافق برسن و اونو یه» 

حتی اگه  اونا رو از اجرای اون قانون بگیری. جلوی تونیکنن، هیچ جوره نمی

 «به نظرت قانون منطقی نباشه.

ک تونی درنمی» می گفت:می خیره شد و ههجونگین برای دقایقی به هه

رای بخواستم بیام ولی کنی این چند سال چقدر خودمم عذاب کشیدم. من می

 «ردم اینطوری شاید بتونی منو فراموش کنی.دوتامون بهتر بود. فکر ک

 «سعی کردم. با تمام وجودم سعی کردم؛ اما...» 

 «ی ما دوتا اشتباه بود.منم تلاش کردم جونگ. از اولش رابطه» 

 «ودی؟حتی بعد از تبعید شدنت؟ اونم وقتی دیگه عملا از قبیله نور نب» 

 زه رومچنان این اجاقانون، قانونه. هر چند من تبعید شده بودم ولی ه» 

 «دادن.بهمون نمی

 «تونستیم با هم فرار کنیم. ما...ما می»

 سو و شوهرش باشیم. آره؟ جونگ. حضورت اینجا واجبو یکی مثل می» 

ی؟ چات یلهاومدی، اونوقت قبکردی یا اینکه با من میاگه به من کمک میبود. 

 «تونستی بذاریش کنار.تو موقعیتی داشتی که نمی

 «س...پ» 

خواد باشه. من تغییر با اینحال دیگه برای من مهم نیست. قانون هر چی می» 

 «خوام بدونم نظر تو چیه؟فقط میکردم. 
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 را به سرشدانست چه بگوید. می خیره شد. نمیجونگین با دهانی باز به هه

م و کار کنالان باید چیدونم هِم. اینکه من؟ من نمی» اطراف تکان داد و گفت:

 «اینکه چه چیزی برای دوتامون خوبه و چه چیزی خوب نیست.یا 

 «ه.نبرای همین الان اینجایی. مگه  خواستی من رو ببینی.اما تو می» 

 «آره. اما..» 

ن سپس به چشما ی جونگین را بوسید ومی به سرعت جلو رفت و گونههه

-یممن خیلی متاسفم جونگ. اما واقعا ن» گفت: ن خیره شد ومتعجب جونگی

 «طفا.ل. بهم بگو که از دستم دلخور نیستی. تونستم باهات در ارتباط باشم

 «اشم.تونم بیشتر از این عصبانی بام ولی... ولی نمیهنوز هم دلخور» 
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 فصل سوم: افسانه نور  

 سازی با هر چههای حاصل از ساختمانصدای پایشان بر روی سنگریزه

ر شد. با شروع هد، محو و محوتر مینزدیک شدن به محل خاکبرداری جدی

قاد می اعتزدند. ههبه همراه معمار به کارگران سری میساختمان جدید، 

 دهد. های مسکن را افزایش میداشت این کار، سرعت رشد پروژه

شغول آلات پیشرفته به خاکبرداری مبا رسیدن به کارگرانی که با ماشین

ش رده تلابا چشمانی ریز کستاده بود، اش ایبودند، همانطور که پشت سر خاله

ر و علت س اش بهلای غبار به عمق چاله نگاهی بیاندازد. خالهکرد از لابهمی

رید بقه دابرای چند ط» های خاکبرداری، فریاد زنان پرسید:صدای زیاد دستگاه

 «کنید؟ گفتم ساختمون بالای سه طبقه ممنوعه.زمین می

ها هتعداد پناهند» با دلخوری پاسخ داد:معماری که همراهشان شده بود، 

شتری ای بیتونیم آدمشه، نمیخیلی زیاده. همینطور هم داره زیاد و زیادتر می

 «رو تحت پوشش در بیاریم وقتی زمین کم داریم.

مون اش رو بهشورای شهر اجازهبینه. اما اینطوری بافت شهر آسیب می» 

 «ده.نمی

 «جا اسکان بدیم؟های جدید رو کگید آدمپس می» 

 «ی شهر رو گسترده کنیم.تونیم دامنهمی» 
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ه همینطوری به خط ساحلی نزدیک شدیم. اگه دریا طوفانی بشه، ممکن» 

 «ها آسیب ببینن.خونه

تند. رفحلی دیگر میبایست به سراغ راهمی سکوت کرد. شاید آنها میهه

 هاییبه برجیا همان تن دادن شهری دیگر تحت نظارت کشور نور پارس؟ 

ها؟ به سمت بکهیون برگشت و همچون شهرهای بزرگ سرزمین انسان

 «تو نظری نداری؟» پرسید:

 «یم...های زیرزمینی بسازیم؟ اگه یکم عمق رو بیشتر کنخونهتونیم می» 

های هی خوننور و هوا رو باید چیکار کنیم؟ تهویه مناسبی برا» معمار پرسید:

 «اش فکر کردیم.ون هم دربارهخودمزیرزمینی وجود نداره. 

شه. در هر صورت سه طبقه بیشتر ن» می گفت:بکهیون سری تکان داد و هه

 «کنیم.باید با شورای شهر صحبت کنم. این مشکل رو منتقل می

را  اهشانرمی و بکهیون نیز معمار سری تکان داد و از آنها فاصله گرفت. هه

یحتاج و ما د تا به هنگام توزیع غذاپایگاه اسکان موقت به راه افتادنبه سمت 

 رسان باشند. پناهندگان، کمک

چند روزی بیش سپری نشده بود؛ اما طی همین تعداد اندک روزهای 

اش آموز تمام روز را به تعقیب خالهگذشته، بکهیون همچون حیوانی دست

را می می ایستاده و همین رفتار ههپشت ههای افتاده بود. او درست مانند سایه

معذب کرده بود. هر چند چنین رفتاری از پسری هفده ساله که مادر، برادر و 
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تمام مردمش را تنها در یک روز از دست داده، دور از ذهن نبود، اما وابستگی 

می نه تنها او را ترسانده، بلکه دیگران را نیز نگران بیش از حد بکهیون به هه

 کرده بود.

در  یادیزوزیع آذوقه آغاز شده بود. افراد با رسیدن به محل اسکان موقت، ت

 سی چیزبرو ببین ک» می گفت:صف ایستاده بودند تا سهم خود را بگیرند. هه

 «ا نه.یدیم نیاز داره هایی که هر روز تحویل میای به جز این بستهدیگه

 می آهی از سرجمعیت در صف رفت. هه بکهیون سری تکان داد و به سمت

 ها شتافت. رسانکمک آذوقهآسودگی کشید و به 

ود بشیده ی خاکی رنگی به همراه شلوار لی پوبکیهون آن روز پیراهن مردانه

ردمی شت، مبرخلاف او که ظاهری آراسته داو موهایش را با کلاه پوشانده بود. 

دست  چندرسیدند. آنها تنها که در صف بودند، کثیف و درمانده به نظر می

ی آوری شهر برایشان از اعانات شهرنشینان، جمعورالباسی را داشتند که ش

ا بود. بکرده بود. چشمان برخی به غم نشسته و برخی دیگر از تنفر پر گشته 

جرای ادانست باید از کجا آغاز کند. او که مصمم به دیدنشان بکیهون نمی

 سوال، ناتوان شده بود. اینک برای پرسیدنمی بود، همی ههخواسته

« ومدم.ابخش ستاد سلام... من از » ایستاد و به زحمت گفت: او جلوی پیرزنی

زم چیزی لا» پیرزن نگاه سردی به او انداخت و بکیهون به تندی پرسید:

 «کنیم.ندارید؟ به جز اینایی که داریم تقسیم می
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ب خود را عقسکوتی طولانی داشت. تا جایی که بکیهون به آرامی پیرزن 

» ت:مان زمان بود که پیرزن به آرامی گفکشید و قصد رفتن کرد و درست ه

 «پسرم رو بهم برگردون.

. در سخنی قاصر گشتجمله باز ماند و زبانش از هر چشمان بکهیون از آن 

، فسردههای به غم نشسته، اآن هنگام بود که فهمید. درمیان تمان آن چهره

 که زند. ناامیدی از بازیافتی خوشبختیخشمگین و سرد، ناامیدی موج می

هی د نگاهای دیگر افرامدتی از بین رفته بود. سرش را برگرداند و به صورت

ا طلب رنشان آمد نیاز مادی داشته باشند. آنها تمام عزیزاانداخت. به نظر نمی

 آهی کشید به آرامی فاصله گرفت. کردند. می

ه نه کردها در وجود او نیز رخای از دنیای تاریک که مدتناامیدی! خصیصه

  بود.

ی همیتادور از جمعیت در کنار منبع آبی ایستاد. زیر پایش گلی بود و او 

اری، یون و زکرد. ناله، شای نمیهیچ کس گلایهداد. به فکر فرو رفته بود. نمی

هیون، ند بکرسید و آنها نیز مانخودخوری و یا عزاداری از هیچ جا به چشم نمی

 ناامید شده بودند.

ن رسانامکچرخاند و مابین کمیاها را دست به دست را از دور دید. غذمی هه

ه کهیون ببحلی را که بتواند راه دانست؟درخشید. یعنی او نمیلبخندزنان می

 آن متصل شود؟



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 176 

 ش سایهاش بر تنی خواهرزادهمی سربرآورد و به او نگریست. نگاه خیرههه

 کشید و آهی. ای در ذهن داشتاش سرد بود و به نظر مشغلهچهرهافکنده بود. 

فت کهیون رای، از وانت حمل بار پایین آمد و به سمت بی بستهجایجابه پس از

 «باز چرا اخمات تو همه؟» و در دو قدمی او گفت:

 «شن.چرا آدما جذب تاریک می» 

 «چی؟» 

 «؟شنکند، باز هم جذب تاریکی میچرا با این همه تلاشی که نور می» 

ه ول کردچه چیزی فکر این پسر با به خود مشغمی از این سوال جا خورد. هه

 «یدی؟در رو خوب... تا حالا بعد از غروب آفتاب شه» بود؟ اندیشید و پاسخ داد:

 «آره.» 

 «به نظرت چطور بود؟» 

 «چه ربطی به سوال من داره؟» 

 «خیلی هم ربط داره. جواب سوال منو بده.» 

 «خوب. قشنگه.» 

 «رشید بالاعه؟ای که وقتی خوبه همون اندازه» 

 «نه.» بکهیون با تردید پاسخ داد:
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می به هه« نور رو یه حقیقت محض در نظر بگیر.اش همینه بک. بیا نکته» 

اه ربه  سمت بکهیون رفت. دست بر کتف او گذاشت و با کمی فشار او را مجبور

ده، یماگر نور همون حقیقت باشه، تاریکی هم حقیقت رو نشون »  رفتن کرد.

 خواد. برای همینه کههمش رو. فقط اون یخشی رو که خودش می ولی نه

 «جذابه.

 «م؟کنیپس ناامیدی، ترس، خشم... اینا چطور؟ چرا ما اینا رو حس می» 

فر نونه یه تناامیدی میهای دنیای تاریک. آره بک! اینا احساسن. نه شاخصه» 

حرکت  ساساین اح رو به مرز نابودی بکشونه، ولی اگه اون فرد باز هم با وجود

به  رسیدن تونه کوبنده هم باشه. درسته که براینور حقیقته، اما میکنه چی؟ 

و با نا رنور باید شجاعت هم داشته باشی، اما همراهش ترس هم وجود داره. ای

 «های تاریکی اشتباه نگیر.شاخص

وقت بکهیون سرش را به زیر انداخت. آنها جلوی بزرگترین چادر اسکان م

ه بهش زیاد فکر نکن بک. گشن» :کرد و گفتمی به آن نگاهی . ههبودند

 «نیستی؟

 «نه. باید برم یه جا.» بکهیون با گیجی پاسخ داد:

 «بری؟ کجا؟» 

 «ممنون که کمک کردی خاله.» 

 « ها..» 
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 ا دررمی و هه از اردوگاه خارج شد .بکهیون به سرعت به سمتی دیگر دوید

 بهت تنها گذاشت.  

ه بفت و . دستش را گرتی راه به جیمین برخورد. با دیدنش جلو رفدر میانه

 جیمین ای ناایستاد وتا رسیدن به کاخ، حتی برای دقیقهدنبال خود کشید. 

واز نشان دادن جو  وازهپرسان را غرق در شگفتی کرد. پس از رسیدن به در

ین ادر  وورود به قصر، باری دیگر تمام مسیر منتهی به کتابخانه را دویدند 

 میان صدای بسیاری از خدمه قصر را در آوردند.

ر به دیگ چه باریبا رسیدن به کتابخانه، فریاد اعتراض جیمین برخاست. برای 

ا در ود ربکهیون تمام مدت اقامتشان در سرزمین پارس یا خ آنجا آمده بودند؟

دست  هیونبکاتاقش زندانی کرده و یا به کتابخانه و کتب آن پناه آورده بود. 

ود د تا خدوی هاجیمین را رها کرد و بی توجه به کتابداران، در میان انبوه قفسه

ن. بیا جیمی» ای در انتهای سالن بزرگ برساند. سپس فریاد زد:به قفسهرا 

 «اینجا!

ود ر، خجیمین آه کشان، پس از تعظیمی کوتاه به نشان عذرخواهی به کتابدا

 صبانیتعبر روی زمین نشسته بود و با  بکهیونی نور رساند. را به شاهزاده

ر چند هگشت. هایی که اطرافش ریخته بود، به دنبال چیزی میلای کتابلابه

ی هاشهنور از میان شین مکان به خوبی نبود، اما در آ دید در میان قفسات

 »رسید:جیمین پساخت. تابید و اطرافشان را کمی روشن میرنگی کتابخانه می

 «گردی؟چی میچی شده؟ دنبال 
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 «ای جامو بگیره.تونم اجازه بدم کس دیگهمن نمی» 

 «چی؟» 

 گممی »ای جدی آرام و شمرده گفت:و با قیافهبکهیون سرش را بالا آورد 

 «خوام کسی جای من، سرنوشتمو ادامه بده.نمی

 «تو که از این بابت خوشحال بودی. چی شده؟ زده به سرت؟» 

شیم. بکه روش من درسته. ما نباید وارد جنگ نه. به این ایمان آوردم » 

ون قیه نشو ب بیشتر از این نباید کشته بدیم. امروز فهمیدم. ما باید به چانیول

ا ن. مکنبدیم که حقیقت واقعی کدومه. که ما به اون بدی نیستم که فکر می

ن کار گه ایخوایم از خودمون و دنیامون و قوانین خودمون دفاع کنیم. افقط می

ته شه و نه کسی کشکنه. نه جنگی میو کنیم، مطمئنم که اونم درک میر

 «شه.می

 «؟خوای اینو ثابت کنیو اونوقت چطور می» 

ها ابین کتابرای همین به کمکت نیاز دارم. شاید بتونیم یه چیزایی از توی » 

 «پیدا کنیم.

 «واقعا؟ تو اینا؟» 

ه تنها شه گفت این جملمی "است. ها نهفتههمیشه دانش در کتاب"هوم. » 

 «ه؟نی یا کنای که تمام اون استادای مزخرفم یادم مونده. حالا. کمک میجمله



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 180 

ی تونم بکنم؟ فقط بگو با چچیکار دیگه می» جیمین آهی کشید و گفت:

 «شروع کنم.

و یا ا ههایی که در مورد افسانهبا کتاب» و گفت:بکهیون لبخند گرمی زد 

 «یم.. شاید بتونیم ازشون یکسری اطلاعات بدست بیارباشه شروع کنتاریخ 

ی ببین آدم رو مجبور به چه کارای» جیمین بر روی زمین نشست و گفت:

 « کنی.می

ی انههای مختلف وقت گذاشتند. خورشید به میها بر روی کتابآنها ساعت

شم چکم به سمت غرب رفت. آسمان رفته رفته تیره شد و آسمان رسید و کم

ردی و و امی توانایی دیدن را از دست داد. بکهیون دستش را بالا آوردبه آر

وشن ررا  خواند. به دقایقی نگذشت که نوری از بالای سرشان تابید و محیطشان

 کرد. 

ت های آن قسمت را به تندی اما به دقهر دو سخت مشغول بودند. کتاب

د آممی نظر مهم خواندند و آنهایی را که بهها را میزدند. عنوانوردق می

 کردند. یادداشت می

 و بالاخره شب از نیمه گذشت. 

دیگر رفته بودند،  یکتابدار به سمتشان آمد. آنها که ساعاتی پیش به بخش

های خطی قدیمی پر کرده بودند. اینبار دورتادور خود را از طومارها  نسخه



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 181 

ممکنه برای ی کارکنان رفتند. اگه ببخشید سرورم. ولی همه» کتابدار گفت:

 «فردا تشریف بیارید.

اضر حمتاسفم. ولی در حال » بکیهون بی آنکه سرش را بالا بیاورد، گفت:

 «مونیم.تونم هیچ کمکی بهت بکنم. ما اینجا مینمی

 «خواستم در رو ببندم.اما من می» 

 «تونی اینکار رو بکنی.پس می» 

 «شما چی؟» 

ی ه اومدکمونیم. فردا ما می» ت:بکیهون با حرص به پیرمرد نگاهی کرد و گف

 «شاید رفتیم. خوبه؟

. پیرمرد لبخندی عصبی زد. تعظیمی به اجبار کرد و آنجا را ترک گفت

 «برای چی باهاش اینطوری حرف زدی؟» جیمین پرسید:

 «وقت نداریم. به کارت برس.» 

د پیچیشب نیز سپری شد و سپیده زد. جیمین از شدت کمردرد به خود می

ود و بداد. بکهیون به سمتی دیگر رفته نان به کار خود ادامه میولی همچ

 . کش وبا اتمام کتابی دیگر، جیمین از جا برخاستکند. معلوم نبود چه می

 «بک! کجایی» داد و فریاد زنان گفت: قوسی به بدنش

تا قفسه  کنم چهار پنجفکر آخرین قفسه، نزدیک دیوار من اینجام.... آآآآم. » 

 «ات فاصله ندارم.بیشتر باه



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 182 

ستاده مات و مهبوت، ایای کشید و به آن سمت رفت. بکهیون جیمین خمیازه

 «چی توش نوشته؟» کتابی خیره شده بود. پرسید:به 

 «راهی برای کنترل تاریکی.» بکهیون سرش را بالا آورد و گفت:

 «واقعا؟ همچین چیزی هم هست؟» 

 «مثل اینکه هست. بیا.» 

شاره بخشی که بکهیون به آن اکتاب نگاهی انداخت.  جیمین جلو رفت و به

ه بند بخاطر  ی یکی از سران نور بود که بهنامهکرده بود، پاراگرافی از زندگی

 ن قرارشد. متن از ایها تقدیر و ستایش میکشیدن پادشاه تاریک برای مدت

 بود.

رت الهی قدسهراب پس از باز پس ستاندن مرگ، باری دیگر از جا برخاست. به " 

 ت تاریکی از را جهان برشست. او تاریکی را به کمک شفق به بند کشید. تکیه زد و رخ

ها  ای انداخت. مدترا به گوشه سنگ زندانی کرد و هر تکه ششروحش را در 

ی نور پدیدار شد." ا تمامگذشت و بر روی کاخ تاریک،   شزمی 

 «این دیگه چیه؟» جیمین پس از خواندن متن پرسید:

 «شت؟اه دارها ن تالار تاریک زیر قصر رو یادته؟ همونی که به دنیای آدماو» 

 «خوب؟» 

 «اونقدر بزرگه که کل دنیای نور بر روی اون ساخته شده.» 

 «یعنی از تاریکی نور برخاسته؟» 
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اس شه همچین چیزی رو هم ازش اقتببه نظرت می» بکهیون فکورانه گفت:

 «کرد؟

 «خوره؟دردت می دونم. حالا این به چهنمی» 

مک کفکر کنم به درد بخوره. اون تونسته به مرگ غلبه کنه، بعدش به » 

 تونم همچین کاریبه بند بکشه. به نظرت منم میشفق روح رو در سنگ 

 «کنم؟

گ؟ گه چی هست؟ شفق؟ سنگ؟ مردونیم اینایی که این میما اصلا نمی» 

 «ت که.هر کدوم از اینا استعاره است. به این سادگی نیس

 «درسته. ما باید از یکی کمک بگیریم.» 

 «کی؟» 

ارسا پسهراب؟ یه اسم پارسیه. پس احتمالا » بکهیون کمی فکر کرد و گفت:

 «پرسیم.اش بدونه. از اون میدرباره

ه نایی کقع ایخوب. فعلا که باید تا اومدن کتابدار صبر کنیم. بیا تا اون مو» 

 «ریختی اینجا رو جمع کنیم.

نار کن کاغذی را که به همراه داشت، لای کتاب قرار داد و پس از بکهیو

ا ان رگذاشت کتاب، به کمک جیمین شتافت. آن دو تا رسیدن کتابدار اطرافش

ج خار سر و سامان دادند و پس از رسیدنش و قرض گرفتن کتاب، از کتابخانه

 شدند.
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از  کوچک ای. سفرهنشسته بود ، تنهامیز سالن ناهارخوری پارسا انتهای

 گزارش یکی ازبه که  او همانطورغذاهایی رنگارنگ مقابلش پهن بود و 

ین، با ورود بکهیون و جیمخورد. کارمندانش گوش سپرده بود، صبحانه می

لحق مه او از آنها خواست تا در خوردن صبحانه ب پارسا کارمند را مرخص کرد و

 شوند. 

ارسا پشت. ب را بر روی میز گذامقابل هم و کنار پارسا نشستند و بکهیون کتا

-یمی سهراب؟ چرا داری اینو زندگی نامه» با دیدنش اخم کرد و پرسید:

 «خونی؟

مک کچیزی توش پیدا کردم که به نظرم برای مقابله با تاریکی بهمون » 

 «کنه.می

 «خوای اینکار رو کنی؟مقابله با تاریکی؟ مگه نگفتی که نمی »

 «پشیمون. چرا گفته بودم. ولی الان» 

ذاری ی برگالان؟ اما سرنوشت که از روت برداشته شد. اونم با سه روز پیاپ» 

 «ن چیز میزا.مراسم و از ای

هم  دونم. خوب؟ اما راهش جنگ نیست. هم اونموقع گفتم.دونم. میمی» 

 «گم.الان می

 «خوای با تاریکی مقابله کنی؟پس چطور می» 
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ه براف را ابل پارسا از هم گشود و پاراگکتاب را مقبکهیون « با این روش.» 

آن  رفت وگکنان، به  همراه شک و تردید کتاب را پارسا نشان داد. پارسا اخم

 «خوای به روش سهراب عمل کنی؟می» قسمت را خواند و پرسید:

 «درسته.» 

م روش سهراب، روش خیلی خطرناکیه. ه» پارسا کتاب را پس داد و گفت:

 «که بعدا ممکنه پیش بیاد. اونچیزیبرای تو و هم 

 «منظورت چیه؟» 

 لان یهاات رو بخور. صبحونه» پارسا لبانش را با دستمال پاک کرد و گفت:

 «دم.جلسه دارم. یه ساعت دیگه بیا کتابخونه. اونجا برات توضیح می

» ید:پرس بکهیون سری تکان داد و پارسا آن جا را ترک کرد. جیمین با اندوه

 «بازم کتابخونه؟

را  خانهراهروی منتهی به کتاب ،ساعتی سپری شد و شاهزاده و محافظ قدم رو

-والس از احجلو آمد و پ از دور نمایان شد. او با لبخندیپارسا زدند. متر می

ی رو ر مخفد» پرسی دوستانه وارد کتابخانه شد. مقابل کتابدار ایستاد و گفت:

 «ینم.ام فعلا کسی رو ببخوهر کسی هم سراغم رو گرفت، بگو نمیخوام. می

 «ری؟تو باید اینجا بمونی. مشکلی که ندا» سپس رو به جیمین کرد و گفت:

 «نه.» 
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 تابدارکند. پارسا سری تکان داد و سپس به کتابدار اشاره کرد تا در را باز ک

 پشت مشعلی را که بالای سرش آویخته بود، تکان داد و سپس تعظیمی کرد و

ده یره شان باز به آن منظره خکهیون و جیمین با دهای باز شد. بسرش دریچه

یچ چیز با بسته شدن در، ه. ی تاریک شدت سر پارسا وارد حفرهپشبکهیون و 

بکهیون  پدیدار شد.قابل دیدن نبود. پارسا وردی خواند و نوری برکف دستانش 

 «؟نی که نور بر روش ساخته شدهومه اینجا تالار تاریک نیست؟» پرسید:

 «آره.» 

 «کردم فقط...من فکر می» 

ه به وقفاو همچنان بی« تونی واردش بشی؟فقط از سرزمین نور خودت می» 

 «تمام دنیای نور روی این ساخته شده.» رفت. ادامه داد:پایان می

 «خیلی بزرگه.» 

 «و یه زمانی دنیا به همین اندازه غرق در تاریکی بوده.» 

ه ستفاداپس برای چی از تلپورت » ید:آنها کمی دیگر پایین رفتند و بک پرس

 «تونیم از این طریق بهم دسترسی داشته باشیم.کنیم؟ وقتی میمی

. فه استقدرت ما هم اینجا خاینجا دنیای تاریکه بک. همه چیز خفه است. » 

 .«کف دستم اگه اینجا نبودیم، خیلی بیشتر بودبه دستم نگاه کن. نور 
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خت. به شنامیر پیچ رسیدند. بکهیون آنجا را نی پیچ دپلهآنها به انتهای راه

ور کم نی» گفت: رسید وارد اتاق کاری رنگ رو رفته شده باشند. پارسانظر می

 «خوام.می

نور  ارساپبکهیون به سرعت بر کف دستش نور را دواند و به پارسا نگاه کرد. 

 هایوبزنه بر روی چکرد به کمک سنگ آتشخود را رها کرده بود و تلاش می

 پس از و . دقایقی سپری شددیوار، آتش روشن کندی کنار درون شومینه

 قدرت گرفتن آتش، بکهیون نیز نور خود را رها کرد. 

 بلمانست مای کوچک، میزی بزرگ از جنس عاج فیل و نیماتاق از کتابخانه

گ ا رناز پوست شیر تشکیل شده بود. بر کف سنگی آن نیز، فرشی ابریشمی ام

ه بارسا پبر روی یکی از مبلمان نشست.  ای پهن گشته بود. بکهیونفتهر رو و

 سراغ کتابی رفت و آن را بیرون کشید. 

 «منظورت از حرفی که امروز زدی چی بود؟» بکهیون پرسید:

 «اینکه سهراب کارش خیلی هم درست نبود؟» 

 «آره.» 

» فت:پارسا کتاب را روی میز انداخت و خودش مقابل بکهیون نشست و گ

و چون بکهیون همچنان « اینجا چیزی برای پذیرایی نیست. باید ببخشی.

کاری که سهراب کرد شاید برای » کرد، ادامه داد:صدا به او نگاه میمصمم و بی
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شه ...؛ اما نمیاومد؛ اون واقعا ستایش شد؛ اماچند سال به نظر خوب می

 «کاریش کرد بک. اون اشتباه کرد.

 «چرا؟» 

 نداشته های اشتباه وجودجود تاریکی دیگه نور نیست. تا راهون نور بدو» 

 «باشه، راه صحیحی هم وجود نداره. تا دروغ نباشه...

 «حقیقتی هم نیست.» 

 «درسته.» 

 «پس بعدش چی شد؟» 

اریکی تها رو پیدا کنن و خاندان نور خودشون تصمیم گرفتن که اون سنگ» 

 «رو رها کنن.

 «زنه.ن صدمه میاما اینکار به خودشو» 

 نجاتر ه خاطما نباید تعادل دنیا رو از بین ببریم بک. این خودخواهیه که ب» 

 «نیم.لب کها سخودمون و فرار از تاریکی، امکان رسیدن به رستگاری رو از آدم

ر ا هم داما این طبیعت نور و تاریکه. اینکه همش ب فهمم.نمی ... منمن» 

 «ه که یکیشون ببره و یکشون ببازه.حال جنگ باشن. و باز هم طبیعی



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 189 

د ه. شایتاریکی و نور از بین نباید بر تهیچ وقاونا باید آزمایش بشن. » 

 بشه و اریکتونه تضعیف بشه، ولی نباید از بین بره. برای همینه که یه نور می

 «فهمی؟حالا میتونه نور باشه. یه تاریک می

ه شمی ریکی که به نور تبدیلتابکهیون سکوت کرد. حرفی برای گفتن نبود. 

یز نکنه. یعنی حق با خودش بود؟ نور و نوری که به تاریک سوق پیدا می

 «دید؟پس چطور تاریکی رو برگردون» پرسید: توانایی جذب تاریکی را داشت؟

ا هل سنگها به دنباها قبل از من و تو تا مدتمن که برش نگردوندم. نسل» 

ست ، برای شکستن زندان، جانشون رو از دگشتند و بعد از پیدا کردنشون

 «دادن.

 «یعنی برای نجات دشمن خودشون رو فدا کردن؟» 

رو  ینکارانه بک! تو هنوز موضوع رو نگرفتی. اونا برای دیده شدن خودشون » 

 «کردن. به دنیایی فکر کن که هیچ کس حق انتخاب نداره.

 «شه دنیای ما...که می» 

چرا فکر کردی » دتی کوتاه به بک نگاه کرد و گفت:پارسا با دهان باز برای م

دا به این نتیجه ر تاریکی رو از بین بردیم ولی بعحق انتخاب نداریم؟ ما یک با

کردم. پس انتخاب کردیم که برشون گردونیم. رسیدیم که نباید اینکار رو می

درسته که به اسم نور به دنیا میایم و توی سرشتمون خوبی و کمک و از این 

تونیم شه که نتونیم انتخاب کنیم. ما میچیزا گذاشته شده، اما دلیل نمی
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به این فکر کردی  تفاوت از کنارش بگذریم.انتخاب کنیم که کمک کنیم یا بی

اینکه چقدر  هاست.ی ما کمک به آدمشه؟ وظیفهکه بعد از مرگمون چی می

و این انتخاب  کنه.ی ما رو بعد از مرگمون مشخص میکمکشون کنیم، مرتبه

و وقتی تاریکی وجود  با قدرت انتخاب متولد شدن که انکساییآدما  ماست.

 «نداشته باشه، چطور این انتخاب رو انجام بدن؟

 «منظورم بعد از مرگه. افته؟چه اتفاقی برامون می» 

ها یم. تنمحو بشدونم بک. شاید تبدیل به گرد و غبار بشیم. شاید منم نمی» 

ش ابارهاونم هیچ وقت درل تاریخ از مرگ برگشته، سهراب بود. کسی که در طو

 «حرف نزد.

 «پس باید چیکار کنم؟» 

ه بن را آاو کتاب را از روی میز برداشت و « شفق توی اون متن، یه روحه.» 

م کنه. اوناینکه روح شفق رو ببینی، بهت کمک می» بکهیون داد و گفت:

 «دیگه بهت بده. حلخیلی. فقط باید ازش بخوای یه راه

 «نیای ما رو هم به نابودی نکشونه. این چی هست؟حلی که دراه» 

مکیه کنه روح شفق رو پیدا کنی. این تنها ککمکت می ممکنه کتابی که» 

 «تونم بهت بکنم.که می

 «سرنوشت رو پس بگیرم.تونم کنی من میکمک؟ فکر می» 
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ره یه که قرالحاظ بهتر از کاراز هر خوای انجام کنم کاری که تو میفکر می» 

ته. ا خوددم. از این جا به بعدش ببقیه انجام بدن. برای همین اینو بهت می

 «باشه؟

*** 

دوگری د. جای تاریکی، انتهای پلکان به آسانی پدیدار شبا فرو ریختن دیواره

ون از ا هنوز هم از نظرم بازدید» که به او کمک کرده بود، جلو آمد و گفت:

 «فایده و اشتباه قربان.ری بیطبقه کا

این بار به  ای چان را ترک نکرده بود،که در پس از بیداری، لحظه وزوهیولای 

ه شم بهیبت مردی جوان پشت سر چانیول ایستاده بود و برخلاف چانیول با خ

ودم خدرست بودن یا نبودنش رو دیگه » نگریست. چان پاسخ داد:جادوگر می

 «دم.تشخیص می

» رسید:پ، های گاوریل، هیولای وزوتوجه به تمام خط و نشانیز بیجادوگر ن

 «ازتون بپرسم که چطور خون رو پیدا کردید؟ تونمپس قبل از اون می

 «گرده.این هم به خودم برمی» 

واب جستید شما به داستان زندگی مرد طبقه بالا مرتبطید یا اینکه قادر نی» 

 «این سوال رو بدید؟

از جادوگر تنها . نگاهی خشمگین به مرد کنارش انداخت یزن چانیولاینبار 

ی خشمگینش او را های مشکی بلند و چهرهچند سانت بلندتر بود؛ لیکن بال
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داد. جادوگر لبخندی زد و خموده عقب رفت. بیش از بیش ترسناک نشان می

-می» لب زد:پشت سرش نگاه کرد. سهون تمام مدت آنجا ایستاده بود. او به 

 «باهات بیام؟خوای 

ا با ، تنهی نفی تکای داد. آن مکان جایی بود که باید خودسرش را به نشانه

ه محض بنسیمی گرم و سوزان شد. قدمی بر روی پلکان گذاشت. میرو آن روبه

 زاهای سرامیکی ورود به حریم طبقه بر صورتش برخورد کرد. صدای ناله

ت ا پشر توانست حضور گاوریلیم و او به آرامی بالا رفت. ه، برخاستدرآمد

 گذاشت. سرش احساس کند. کاش آن هیولا راحتش می

طور کف همانهیچ معماری خاصی نسبت به جاهای دیگر نداشت. ی بالا طبقه

به  ویختهتنها از زرق و برق آ به وضوح تیره بودند.سیاه و سفید و دیوارها 

د ر وجوتهای راه یک ددر ان های عجیب و غریب خبری نبود.دیوارها و نقاشی

 داشت. به آرامی سمت آن رفت و دستش را بر روی دستگیره آن گذاشت.

 وم شدهمهر و آمد اتاق مدر تکانی نخورد. به نظر میتکانی به دستگیره داد، اما 

 است. 

ه را بست. آتش را از اعماق قلبش بیرون کشید و بعقب رفت. چمشمانش 

د. فت به آرامی دستگیره را ذوب کرسمت دستگیره رها کرد. آتش رفت و ر

ر دپشت » به سردی گفت: پس از دقایقی در اتاق با صدای کلیکی باز شد.

 «وایسا.
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 شستهدر اتاق مهر و موم شده را گشود. چه چیز پشت آن در به انتظارش ن

 هاد.تاق نکردند؟ قدم به ابود؟ چه بود که افرادش او را از دیدن آن منع می

بهام ای از اپرداخت. همه چیز در هالهور کف دستش به مبارزه تاریکی اتاق با ن

؟ ده بودهان شآمد، اتاقی پنچرا آن اتاق با آنکه به نظر معمولی می قرار داشت.

 افت.یبه دیوارها نگریست و با دیدن چیزی بر روی دیوار، پاسخ سوالش را 

مرنگ هلند ی بای قرار داشت. زن لباسبر روی دیوار نقاشی زنی با موهای نقره

 ه یادبچانیول را اش آشنا بود. به حدی آشنا که موهایش پوشیده بود. چهره

 ؛ یا شاید او به راستی مادرش بود!مادرش انداخت

ی به افسانهای تاریک؟ در ی نور بر اتاق مردی از قبیلهعکسی از یک زن قبیله

وی را بر ردستش  جلو رفت و خواند؟و و ژولیت را میبرد یا داستان رومئسر می

مان زبود، به مرور . کاغذی که نقاشی بر روی آن کشیده شده نقاشی گذاشت

 از هم پاشیده بود. کهنه شده بود و تار و پودش 

خشید. دراش میی زن نگاه کرد. لبخندی زیبا بر لب داشت و چهرهبه چهره

اده و سک، یاف نگاه کرد. آنجا اتاق پدرش بود. برخلاف دیگر خاندان تاربه اطر

ه نها بآآمد. به دور از تجملات. همراه با نقاشی زنی که به نظر مادرش می

راستی عاشق همدیگر بودند؟ اشک در چشمانش حلقه زد. اگر در اغوش 

 کشید؟ کرد، هیچ وقت کارش به آنجا میاش زندگی میخانواده

دست ی کنار دیوار رفت؛ نشست؛ به آرامی بر رویش به سراغ تخت دو نفره

درست از زمان پا گذاشتن هایش بیابد. کشید و اجازه داد اشک راهش را برگونه
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دانست به این دنیای تاریک و آغاز جنگ برای زندگی، افسرده شده بود. نمی

باید چه کند و یا به کدام سمت رود. آنسوی مرزهای تاریک قوم و خویشی 

 خواستند. حتی مادرش!داشت که او را نمی

ی سهون درست میانهای کسی را شنید و سرش را بالا گرفت. هصدای قدم

 «چرا اومدی بالا؟» چارچوب در به تماشایش ایستاده بود. پرسید:

ی حق ندار »او وارد اتاق شد و ادامه داد:« کنی.دونستم داری گریه میمی» 

 «بدون من غصه بخوری.

. که بالا بیایید این همه اعلام کردند نباید» یول لبخندی تلخ زد و گفت:نچا

 «اینجا نفرین شده است و تازه فهمیدم چرا.

ید. دسهون خط نگاه چانیول را دنبال کرد و نقاشی زن را بر روی دیوار 

 «چی رو فهمیدی؟» پرسید:

دت و خو اینجا درست مثل یه تلنگر ساده است. اونم وقتی که اشتباه کردی» 

 «خواد راهنماییت کنه.دونی و دنیا مینمی

 این چند روزه خیلی تو» ن باری دیگر به دوستش خیره شد و گفت:سهو

دت خوام کمکت کنم. البته اگه خودونم چت شده؛ ولی مینمیفکری چان. 

 «این اجازه رو بدی.

زم نیا »چانیول سکوت کرد. مدتی را به دوستش خیره ماند و در انتها گفت:

 «شه.بیشتر به تنهاییه. با درد و دل حل نمی
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« جام.ه اینکمام این مدت تنها بودی. الان باید با یکی حرف بزنی. منم تو ت» 

حبت صاگه با من » او جلو رفت و خود نیز بر روی تخت نشست و ادامه داد:

ی هم ما قسم خوردیم که همه جوره پا خوای حرف بزنی.نکنی، پس با کی می

 «بمونیم.

 «اومدم.شاید از همون اول هم نباید به دنیا می» 

گیم ترین چیزیه که تو زندزنی؟ این حرفت مزخرفچرا همچین حرفی می» 

 «شنیدم.

 «کنی همش از روی اجباره؟فکر نمی» 

ر سهایش کرد و او هیچ از حرفسهون آهی کشید. چانیول واضح صحبت نمی

اول.  ز هموناینکه ما اینجاییم. همه چیز. ا» آورد. چانیول ادامه داد:در نمی

 ر روب به من نداده بود. از همون اول کسی بود که زنجیهیچ کس حق انتخا

 «زنیم.بافته بود. ما فقط داریم روش قدم می

 «فهمم.منظورت رو نمی» 

 «خسته شدم سهون. خیلی جا زدم.» 

 «خوای...چان. تو که نمی» 

 «نه. هنوز نه. فعلا دلم رو به تو یکی حداقل خوش کردم.» 
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ونم اعله، شنفرین تاریک! وجود یه » د و گفت:چان بار دیگر به نقاشی نگاه کر

ا همونقدر کوچیک، امپنجره و بدون نور. درست در میان یه راهروی بی

 «همونقدر امیدوارکننده.

؟ ه بودی شاد کجا رفتدهان سهون از تعجب باز مانده بود. آن پسر سرزنده

و را ل دارد، لیکن هیچ گاه اددانست چانیول همواره غمی بزرگ را در می

چند  رسیدبه نظر میهایش مبهم و پر استعاره بود. چنین ندیده بود. حرف

ه که ی چی باعث شده »سال و شاید حتی چند قرن از او بزرگتر باشد. پرسید:

 «ی تاریک، نقاشی یه زن از نور رو به اتاقش بزنه؟فرد از قبیله

 «چیزی مثل عشق؟ اصلا همچین چیزی هست؟» 

 «.مببینی تونیم همچین چیزی رو اینجاباشه. اونقدر که بباید وجود داشته » 

یچ هبوده؛ وگرنه گذاشتند. باید شجاعت میپس شاید اسمش رو اشتباه » 

 «ام رو درک کنم.تونم خانوادهجوره نمی

 ساعات بعد، به هیچ حرفی سپری شد. سهون هر لحظه بیش از قبل معذب

است و ؛ بنابراین از جا برخدانست باید به دوستش چه بگویدگشت و نمیمی

 اجازه داد او با یاد خانواده و افکارش تنها باشد. 

با پایین آمدن از پلکان، دو سرباز را دید. با اخم به آنها نگاه کرد. چرا آنجا 

دانست بهترین روش مقابله با آن اتفاق ایستاده بودند؟ نگران بود و نمی
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-کسی بود که در این موارد می کرد. او تنهاچیست. باید سوهو را پیدا می

 توانست کمک حال باشد. 

به . کرد به دنبالش گشت و او را همراه کیونگسو در حیاط اندورنی کاخ پیدا

ی اظهسمتشان رفت و آنها را سخت مشغول مکالمه دید. دورتادورشان را محف

 رویروبه مکعب مانند از جنس آب روان گرفته بود و آنها در میان این محفظه،

 هم بر روی میز و نیمکت حصیری نشسته بودند. 

کعبی مای کنار رفت و او وارد با دیدنش، بخشی از محفظه به مانند پرده

 «این دیگه چیه؟» بزرگ شد. پرسید:

نت ه به ذهای کها و هر جای دیگهها، دفاتر، سالناقات» کیونگسو پاسخ داد:

حلی هیه را دم باید به هر حالالسمع زیاده که آرسه. اینجا اینفدر استراقمی

 «پیدا کنه.

 «برای همین اینو ساختید؟ تا صدا بیرون نره؟» 

 «آره. پیشنهاد سوهو بود.» 

 «بشین سهون. کار زیاد داریم.» سوهو گفت:

 «چی شده؟» سهون نشست و پرسید:

ین ن سومای دن. یه کاری به دور از چشم ما.اونا دارن یه کاری انجام می» 

 «نند.کمی لی از جادوگرا، مشاورا و وزرا یواشکی همدیگه رو ملاقاتشبه که خی

 «تو از کجا فهمیدی پس؟» 
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وی ن. تگوش کاولش اتفاقی شد ولی بعدش.. اِه. الان این اصلا مهم نیست. »

و ری جادوگرای این سرزمین شناسمش. همهها یکی هست که نمیاین جلسه

 «اهشن.م همره. نه تنها اون. دو نفر هشناسم. ولی اون رو نحداقل به قیافه می

 «خوان به ما صدمه بزنن؟یعنی می» 

ی هثل دفعمکنم. البته شاید یه چیز دیگه هم باشه. ولی من اینطور فکر می» 

 «خواستند شاهشون رو بکشن، ممکنه بخوان ما رو هم بکشن.قبل که می

رباز سندتا بگم. چ خواستم بهتاتفاقا می» سهون به یاد سربازان افتاد و گفت:

 «ل.انیویا بهتره بگم کارآموز جدید جادوگری رو گذاشتند برای محافظت از چ

 «باید از این به بعد خودمون مواظبش باشیم.» 

 تونیم ازشونهیولاها چی؟ نمی» سهون سری تکان داد و کیونگسو گفت:

 «استفاده کنیم؟

-نمی کنه. امانمی. یه لحظه هم ولش وزو که همین الان هم با چان هست» 

 «تونیم فقط به اون تکیه کنیم که.

ا فقط م. اشنبیاین از اینجا بریم. بذاریم اونا با خودشون تنها ب» سوهو گفت:

ط یه خواستم جایی برای زندگی پیدا کنیم. ولی الان افتادیم درست وسمی

 «جنگ.

م ی هتونیم کاری کنیم سوهو. هر جا بریم، هر کاراینو نمی» سهون گفت:

 «کنیم بازم یکی هست که بخواد بکشتمون.
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 «یم؟خوان ما رو بکشن، ما هم باید اونا رو بکشیعنی چون دیگران می» 

ید این تو بودی که گفتی با تو دقیقا چت شده سوهو؟» کیونگسو پرسید:

 ی که پدرت رو کشتی.گی بریم؟ تو همونی هستبمونیم اولش. الان می

 .«سونامی.. قدرت خاندان نور رو بریدی.رگ  ها رو کشتی.کنندهتلپورت

 همیشه یه راه برای برگشت هست. بیاینولی  خیله خوب. خیله خوب.» 

 «بیشتر خودمون رو درگیر نکنیم.

 «تونیم فرار کنیم.شه. نمینمی» 

ان شه چو همینطور هم نمی» های کیونگسو گفت:سهون نیز در تایید حرف

 «رو اینجا تنها بذاریم.

ونم که ابریم. اصلا به خاطر تنهاش بذاریم؟ اونم با خودمون میکی گفت » 

ه فهمشده باید بریم. بهش نگاه کن. قشنگ از بین رفته. هر کی ببینتش می

 «ناست که یه بلایی سر خودش بیاره.الا

 «این حرف رو نزن. اون به تنهایی نیاز داره.» 

ده، شبیست سالش  کنن. اونوقت یه پسر که تازهفرار می همه از تنهایی» 

حد  اره ازاین مکالمه دیگه د» :آهی کشید و ادامه داد سوهو« نیاز داره؟ بهش

ون حواست فعلااش حرف بزنیم. اونم خیلی زیاد. شه. ولی باید دربارهخارج می

 «رو جمع کنید. باید ببینیم توی اون جلسات چه خبره. فهمیدید؟

 ی آب را ریخت.دو فرد دیگر سری تکان دادند و سوهو دیواره
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*** 

 ر موردتاب دکبرای بار دهم کتاب را از ابتدا تا انتها زیر و رو کرد. بکهیون 

می ن نااسرار زندگی به عنوان روح و جهانی پس از مرگ بود. در هیچ کجای آ

  ه بود.او اشاره نشدی هیچ اطلاعاتی درباره به از روح شفق نیامده بود و

. صد بار گشتم» و به جیمین گفت:داخت با خستگی خود را روی تختش ان

 «معلوم نیست چرا اصلا این کتاب رو بهم داده.

 «به نظرم اصلا نباید دنبال روح شفق باشیم.»

 «پس باید دنبال چی باشیم؟» 

 «به اون برسونه.چیزی که بتونه » 

 «خوب منم دنبال همین بودم که خنگ.» 

اه راول  منظورم اینکه باید »جیمین نگاهی پر افسوس به بکهیون کرد و گفت:

 «سهراب رو دنبال کنیم. یعنی یکی باید بمیره.

ا آنه. گفتراه نمیبکهیون با شنیدن این حرف، باری دیگر نشست. جیمین بی

ر شفق د نجایی کهآبودند. از راهی برای دور زدن مرگ می بایست به دنبالمی

 شدند. رواح میبایست خود نیز وارد دنیای اواقع روح بوده، لذا می

باید پس » کتاب را از دستان جیمین بیرون کشید؛ به تندی ورق زد و گفت:

ی روح اینجا بیشتر درباره راهی برای ورود به دنیای پس از مرگ پیدا کنیم؟

 «ره و از این حرفها.نوشته. اینکه چی هست و به کجا می
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یه  وم بهن. هر کدکه مردم زمین دار هاعتقاداتی ای ازخلاصه اون در واقع» 

 «نحو به جهان پس از مرگ اعتقاد دارن.

و  بکهیون آهی کشید« کنیم بهش فکر نکنیم.و ما هم که کلا سعی می» 

 «بگیریم؟ای دقیقا باید ازشون چه نتیجه» گفت:

بتونیم  به نظرم باید همش رو بخونیم. که هر کدوم درست از آب در اومد،» 

 «ازش اونور استفاده کنیم.

ه شه. من دیگگیری؟ با مرگ همه چی تموم میکته اصلی رو چرا نمین» 

 «توی این دنیا نیستم که بخوام یه سری کار کنم.

 .«برای همین باید بفهمیم که سهراب چطور تونسته از مرگ فرار کنه» 

 خوای بهراستی! چطور می» بکهیون چنگی بر موهایش زد و جیمین گفت:

 «ی تصمیمت بگی؟بقیه درباره

 «د بده.ام حرف بزنم. اون احتمالا بتونه یه راهی پیشنهاباید با خاله» 

 «اون خودش هم یه تبعیدی بوده.» 

 «حل بهتری داری؟پس راه» 

 «ه.الکس اونو ندارشاید باید یه کاری از خودت نشون بدی. چیزی که » 

 «دانش و مخ. چیزی که البته از نظر دیگران منم ندارم.» 
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یاد  رو که تو کتابخونه خودت رو حبس کردی، کارای خفن این چند وقتی» 

 «نگرفتی؟

ون روی ا اونم کافیه فقط بره و یه دور از خوره؟چرا. اما به چه درد می» 

 «شه.بازم منم که حالم گرفته میها بخونه. اونوقت کتاب

 نم، ولیاین اشاره کخواد به اصلا دلم نمیهر چند » و گفت: جیمین اندیشید

 «؟از چانیول یاد گرفتی که آتیش درست کنی یادته

 طمئنااینو م» بکهیون متعجبانه به جیمین نگاه کرد و جیمین ادامه داد:

ر رو ینکاتونن االکس بلد نیست انجام بده. اصلا هیچ کدوم از افراد نور نمی

 «انجام بدن.

ه ونه بتاونقدر ک بد فکری نیست. اما چطور باید اینو به بقیه نشون بدم؟» 

 «متقاعدشون کنه من از الکس بهترم؟

 «.ات استفاده کنیاینجاست که باید از خاله» 

 

ی نهس مردالبامانند همیشه در اردوگاه پناهندگان یافت. او اینبار می را هه

الای برا  را بر روی شلوار دامنی به رنگ سرخ پوشیده بود. موهایش سفید رنگی

ه در زادانهای از آن آرط کار کردن، طرهای بسته بود که البته از فسرش گوجه

 رقصید. هوا می
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وف ری ظرآواش همراه دیگران به جمعوقت ناهار به اتمام رسیده بود و خاله

 پرداخت. جلو رفت و سلام کرد.می

 «اوه بک! از دیروز تا حالا کجا بودی؟» 

 «تونم باهات حرف بزنم؟ مهمه.یه سری کار پیش اومد. می» 

ا او ب راف نگاهی کرد. کسی را صدا زد و پس از جایگزین کردنمی به اطهه

 «بیا بریم.» خودش، گفت:

 «خوام کسی از حرفامون خبردار بشه.تونی بیای اتاق من؟ نمیمی» 

پسر  می متعجب به او نگاه کرد. پشت سرش جیمین ایستاده بود. هر دوهه

 «باشه.» آمدند. با تردیدگفت:جدی و مصمم به نظر می

:» رسیدورود به اتاق، چشمش به کتب افتاد. آنها را برداشت و متعجب پ با

دگان خوای وارد جهان مرخونی؟ تو که نمیبک! برای چر داری اینا رو می

 «بشی؟

 هیونجیمین و بکهیون با چشمانی گرد ابتدا به هم نگاه کردند و سپس بک

 «همیدی؟چطور فخوام انجم بدم. این دقیقا همون کاریه که می» گفت:

کننده تفهمه. هر کی فقط به عنوانشون نگاه کنه می»  و اریکی" " سهراب، اسی 

 «ها"جهان پس از مرگ: اشار و نهفته "

 «نم.بیا بشین خاله. خیلی چیزا هست که باید در موردش باهات حرف بز» 
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 من تصمیم دارم سرنوشتم رو قبول کنم.» می نشست و بکهیون گفت:هه

 «یگه.دایه که سرنوشت یکی رو بدزدن بدن به یه نفر مسخرهاصلا خیلی چیز 

 «تو که باهاش مشکلی نداشتی.» 

ین رم. اآره. باهاش مشکلی نداشتم. ولی الان دا» بکهیون آهی کشید و گفت:

اشیم. بیگه دآمیز جنگ نباید ادامه پیدا کنه. ما باید به دنبال یه راه مسالمت

ره. های عناصر رو بگییکی و شاهزادهحتما چیزی هست که بتونه جلوی تار

 «یم.چیزی که نیاز نباشه به خاطرش یه عالمه از افرادمون رو از دست بد

 «خوای باهاشون وارد مذاکره بشی؟می» 

ه یه را ی هنوزدونم که این راه نشدنیه. ولاین کاریه که قبلا کردم. الان می» 

 «.مدیگه هست. فقط من باید بتونم سرنوشتم رو پس بگیر

 «تونی بدون پس گرفتن اون این راه رو دنبال کنی.می» 

یه به ینکه بقخوام که تایید بشم و بعد با اطمینان از اتونم. من مینه نمی» 

 «دن، کار رو جلو ببرم.حرفام گوش می

 «خوای کنی؟چیکار می» 

کمک  خوام راه ورود بهش رو پیدا کنم. اگه از شفقدنیای مردگان. می» 

 «...بگیریم

 «دونی اون قضیه چه خرابی بزرگی به وجود آورد؟می» 
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اری خوام کخوام تاریکی رو از بین ببرم. فقط میدونم. ولی من نمیآره می» 

 «ادم.افر کنم که توی این راه برنده فعلی ما باشیم. اونم بدون از دست دادن

 «بک! این تقریبا غیرممکنه.» 

-ه میکدونم شم. میم چی؟ من موفق میی ورودی رو پیدا کرداگه دروازه» 

 «کنم.شم. از هیمن الان دارم حسش می

 «؟ایادهی سرنوشتت آمخوای به بقیه ثابت کنی که تو برای ادامهچطور می» 

 «خوای نشونت بدم؟یه چیزی رو یاد گرفتم. می» 

و از  ه کردمی اخم کرد. چه چیزی را فرا گرفته بود؟ بکهیون به جیمین نگاهه

ر نتشااش و او خواست چشمانش را ببندد و سپس با فرا خواند نیروی درونیا

تش ید آآنها از راه چاکرای دستش، نور عظیم به وجود آورد که منجر به تول

ک! ب» د:می با دهانی باز به آن صحنه خیره ماند. آتش؟ با ترس پرسیشد. هه

 «اینو از کجا یاد گرفتی؟

دم که بخوام نشون تونم بگم. اما مینمی» بکهیون نفسی عمیق کشید و گفت:

 «تونم اینکار رو انجام بدم. اینطوری...می

 «کنن.اینطوری اونا تبعیدت می» 

 «چی؟» 

آتش. سوزانندگی در حین روشنایی. این یعنی روح تو به تاریکی آلوده » 

 «شده.
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 «چی؟» 

 «ور تاریکی به بدنت نفوذ کرده؟چط» 

 «ریم که قدرتش اینه.صبر کن. ما آدمایی رو دا» 

 «آره. ولی اونا باهاش به دنیا اومدن.» 

 «الان یعنی من؟» 

توجه مفهمیدم. چطور ست. باید میای تیرهبرای همینه که موهات نقره» 

 «نشدم؟

 «یعنی اجازه ندارم ازش استفاده کنم؟» 

ن براشو گیرن. تا مطمئن بشن تواگه ازش استفاده کنی، اونا ازت تست می» 

 «ناک نیستی و همچنان به تاریکی آلوده نشدی.خطر

 «این یعنی کلا باید دورش رو خط بکشم؟» 

 «. شاید بشه یه کاری کرد. بذار فکر کنم. باشه؟..نه» 

هت بمی به سرعت اتاق را ترک کرد و بکهیون و محافظش را در ترس و هه

مام ت بکهیون باها سپری شد و آفتاب از آسمان سقوط کرد. رها کرد. ساعت

 رف وقوعکرد به آنچه که در شخود را سرگرم کرده بود و تلاش میمشغولی دل

 است، نیاندیشد. 
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-شود. ههگبه صدا در آمد. در را آهنگی ضرب به نیمه رسید و در اتاق باشب 

ز ض بامی به همراه جونگین، ییشینگ و پارسا پشت در ایستاده بود و به مح

 «باید حرف بزنیم.» نداخت و گفت:شدن در، خود را به درون اتاق ا

 « چی شد؟» ای نشستند و بکهیون با تشویش پرسید:هر کدام در گوشه

 «م.یصحبت کرد یش با همی آتدرباره» می پاسخ داد:هه

و رو تتونه این قدرت واقعا می» پارسا گفت:بکهیون به دیگران نگاهی انداخت. 

 ا قبلئنراش جلوی زئوس، مطمخوای برسونه. ولی اجای که میبه اون خواسته

 «کنه.از رسیدن به آرزوت، سرت رو از تنت جدا می

 «باید چیکار کنم؟» 

وشتو هت سرنباید تطهیر بشی بک. تا کاملا از نور نباشی، اونا ب» می گفت:هه

 «.گردوننبرنمی

 «چطور قراره تطهیر بشم؟» 

 «ترس!» ییشینگ جواب داد:

 «ترس؟» 

ج خوش که این خصیصه به بالاترین او . وقتیبشی روباید باهاشون روبه» 

 «تونی تاریکی رو از وجودت بکشی بیرون.رسید، همون موقع است که می

 «اونوقت باید چیکار کنم؟» 
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 «باهاش مقابله کنی.» 

، اگه تونم استفاده کنم. اگهشه؟ چطور از اون میپس خود آتیش چی می» 

 «درست باشه. گیدمی اینی که

ی سهتونیم پرونمی» می گفت:کردند. این سوالی مهم بود. هه همگی سکوت

ون اد همخودیدار با زئوس. احتمالا اون میخروج تاریکی رو بندازیم بعد از 

 «لحظه تو رو بسنجه.

 «سفر در زمان!» جونگین متفکرانه گفت:

 ستفادهتونم از این امی» . جونگین ادامه داد:همگی به سمتش نگاه کردند

 «کنیم.

 «چطور؟» 

 اش را بیان کرد.جونگین لبخندی زد و نقشه

ر و ده نوسرزمین به صدا در آمد. بکهیون، شاهزافردای آن روز، خبری در کل 

ای جلسهاینک خواستار حق خود شده است. صاحب قبلی سرنوشت، هم

ی مدتاز پس در آن بر سر ادعای بکهیون به بحث بنشینند. تشکیل شد تا 

 رنوشتر کدام روش دنبال کردن سشد که شاهزادگان نور ه نتیجه آن مذاکره،

 را بگویند و سپس رای آخر داده شود.

ی پرتلاشی بود که روحیهی سالهالکس مصمم بود. او پسر بیست و هفت 

برای مقابله با چهارعنصر آماده رقابتی و علاقمندی شدیدش به پیروزی، او را 
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و منتظر ان و پادشاهان حاضر ایستاده هر دو در پیشگاه دیگر شاهزادگ کرد.می

 زئوس بودند.

ر قتدااو با اظاهر شد.  برقی شدید، زئوس در انتهای سالن با صدای رعد و

ندلی الکس و بکهیون به سمت صطول سالن را طی کرد و پس از گذر از کنار 

 پادشاهی رفته و بر روی آن نشست. 

ه کرد نگا ی به تک تک افرادسکوت سالن را فرا گرفته بود. زئوس، برای دقایق

ینجا ابه درخواست توست که همه » گفت:رو به بکهیون و سپس با صدایی رسا 

و ودت رپیامی که فرستادی امیدوارکننده بود؛ اما باید ادعای خجمع شدند. 

 «اثبات کنی. حرفی برای گفتن داری؟

 هکسرورم. هونطور » بکهیون قدمی به پیش گذاشت و پس از تعظیمی گفت:

ی هاگبه جندر نامه براتون نوشتم، از نظرم برای رسیدن به پیروزی نیازی 

-ار گرفتهکه راس قوای تاریک قررو ها درپی نیست. فقط کافیه که شاهزادهپی

ز املا ارو ک تونیم با یه حمله گسترده، تاریکیاند، از بین ببریم. اینطوری می

 «شهرهامون بیرون کنیم.

 «ی؟حلی هم براش دارراه» 

، نها اواو سرتاپا گوش شده بود. نه ت زیرچشمی به الکس نگاه کرد.بکهیون 

-سنگ »های بکهیون کنجکاو بود. او گفت:بلکه تمام سالن برای شنیدن حرف

 «های سهراب.
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 با» د:بکهیون ادامه دای حضار حبس شد. در سینه ،با شنیدن این نام نفس

 «م.ها رو ازشون بگیریقدرت شاهزادهتونیم ها میبدست آوردن اون سنگ

-میعا سهراب بیشتر ما رو به دردسر انداخت تا اینکه کمک کنه. تو واق» 

 «دنیای ارواح بشی؟خوای وارد 

 . فقطمنیست ، نابودی کامل تاریکی بود. من به دنبال اینتنها اشتباه سهراب» 

 «کشن.عذاب نخوام که این جنگ تموم شه و مردممون بیشتر از این می

تو :» رسیدزئوس با چشمانی ریز شده به بکهیون نگاه کرد و اینبار از الکس پ

 «؟خوای انجام بدیچیکار می

لکه ب. نه تنها خیلی خطرناکه، از نظر من این روش خیلی جوابگو نیست» 

 تر وجنگ با وجود اینکه طولانیممکنه هیچ وقت هم عملی نشه. از نظر من 

شه ر همیل از اطمینان صددرصدی برخورداره. نوحداق فرساتره، اماشاید طاقت

 «با تاریک در جنگ بوده. این چیز جدیدی نیست.

 ؟فهمیمبخوایم ولی تا زمانی که امتحان نکنیم، از کجا می» بکهیون پرسید:

 قت قدرتها نباشن، اونوتر ببریم. وقتی شاهزادهتتونیم جنگ رو راحما می

 «تاریکی ازمون کمتر خواهد بود.

وای خگی، چطور میی اوصافی که میبا همه »یکی از پادشاهان نور گفت:

ست وم نیتونیم صبر کنیم تا تو برگردی. معلوارد دنیای ارواح بشی؟ ما نمی

 «کنه.کشه و تا اون موقع تاریکی چیکار میچقدر کارت طول می
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های ارکطی چیزهایی که خوندم، تونم بهتون این اطمینان رو بدم. من می» 

ن متونه انجامش بده. جدیدی یاد گرفتم. چیزی که هیچ کس توی نور نمی

هم باید ب فقطها برگردم. دم با سنگتونم وارد دنیای ارواح بشم و قول میمی

 «این اجازه رو بدید.

اونو  تونهتونی انجام بدی که کسی در نور نمیچه کاری می» زئوس پرسید:

 «انجام بده؟

 «درست کنم. تونم آتیشمن می» 

 ی متعجب جمعیت از اطراف برخاست. زئوس با چشمانی گردصدای همهمه

 «پس نشونمون بده.» به او نگاه کرد و پس از مدت زمانی کوتاه گفت:

 رامیآبکهیون نفسی عمیق کشید و زیرچشمی به اطراف نگاه کرد. پارسا به 

رفت.  ی سالن، بیرونرفت و سپس از در کوچکی در میانهعقب عقب می

ز ا بابکهیون دستانش را مقابل بدنش گرفت. چشمانش را بست و چاکراهایش ر

ز کف اقدرتش را از اعماق وجودش فرا خواند و سپس با انفجاری مهیب کرد. 

 دستانش خارج کرد. 

د. یستاانور تمام اتاق را در برگرفت و سپس با آتش سوزان مبدل شد. زئوس 

 دانستفرط تعجب گشاد شده بود. می دهانش بازمانده بود و چشمانش از

 ود.بنگین ی جواز آنجا به بعد به عهدهدیگران نیز دست کمی از زئوس ندارند. 
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 وآتش را از میان برد و بر سر جایش ایستاد. زئوس قدمی جلو گذاشت 

 «چطور؟» گفت:

ز آن اده ااش به او گفته بود، استفاو شک کرده بود. درست همانطور که خاله

ثل ده. مقدرتت بوی خوبی نمی» گفت:زئوس یشتر شک برانگیز بود. قدرت ب

 «مونه که فردی از تاریکی، طلسمی رو اجرا کرده باشه.این می

جا ولی هیچ کس از تاریکی این» بکهیون آب دهانش را قورت داد و گفت:

 «نیست. من با تمرین تونستم این حرکت رو یاد بگیرم.

 «شه. باید...اون باید آزمایش ب» فردی گفت:

 «ه.سرشتش امتحان بشباید » ی حرفش پرید و ادامه داد:زئوس به میانه

*** 

ه کها قبل از تشکیل جلسه، به اتاق جلسات رفت. متنفر بود سوهو مدت

 نها راآماده و آهایی را ها استفاده کند. طنابتواند از ابزار جاسوسی انساننمی

 اناییها توب شود! آهی کشید. طنابتوانست غیاز سقف آویزان کرد. کاش می

 نش کمکتوانست به دیده شدها میگرفتن فردی را داشت. اما استفاده از آن

 کند. 

ق پی ن اتاتوانست به اطلاعات و گفتگوهای آبه فکر فرو رفت. از چه راهی می

 ببرد؟ 
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ود فته بفرا گرهای عظیم آنجا اتاقی مستطیلی شکل بود. دورتادورش را ستون

ا هتونسشد؟ پشت ی آن میزی طویل قرار داشت. زیر میز پنهان میر میانهو د

 گشت، چه؟چطور؟ اگر کسی آنجا را می

 اتاق ها نشست و آهی کشید. در همان دم کیونگسو واردروی یکی از صندلی

 «کنی؟چیکار می» شد و با دیدنش پرسید:

بالا  رو از اونکنم خودم دارم تلاش می» سوهو به سقف اشاره کرد و گفت:

 «آویزون کنم که بتونم حرفاشون رو بشنوم.

 «بیننت.اینطوری که می» 

 «خودم فهمیدم.» 

 «ی؟شها قایم نمیچرا پشت ستون» کیونگسو به اطراف نگاه کرد و پرسید:

طر تو خ به اونم فکر کردم. ممکنه یکی از جاش بلند شه. اونوقت موقعیتم» 

 «افته.می

 «زیرمیز؟» 

 «ون تو حلقمه.پاهاش» 

 «اونجا؟» کیونگسو به شومینه اشاره کرد و گفت:

 «کنن.آتیش روشن می» 

 «خوای چیکار کنی؟پس می» 
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 «همون. چیکار باید کنم؟» 

 «اگه پشت دیوار قایم شی چی؟» کیونگسو اندیشید و ناگهان گفت:

 «شنوم.اونطوری که کلا نمی» 

رات زم و بی اتاق یه دیوار بسانتهاسازم. اگه امنظورم دیواریه که من می» 

 «هایی برای شنیدن بذارم چی؟سوراخ

ط فق ن.ایول. آره. همینکار رو ک» سوهو با خوشحالی از جا برخاست و گفت:

 «صدا لطفا.بی

 «لطفا در ورودی رو ببند.» کیونگسو گفت:

ا چشمانش ر پس از نفسی عمیق، چشمانش را. سوهو در را بست و کیونگسو

 بید.. پس از چرخشی به مچ دستش، مشت کرد و پا به زمین کوبه تندی گشود

ل ست مثدر انتهای اتاق، از کف به سقف حرکت کرد. دیوار نازک و دردیواری 

 اصلش بود. 

ید ه کشبا اتمام کار، سوهو با خوشحالی به آن سمت رفت. دست بر ستون تاز

 «کارت معرکه است. حالا چطور واردش بشم؟» و گفت:

ر نو دیوا ی اتاق رفت. سنگی را فشار داد و ناگهان دری ازگوشه کیونگسو به

 «اینم راه ورودی. فقط مطمئنی از کارت؟» فت:گبیرون زد. 

 «شیم؟بازیچه بابالاخره باید بفهمیم که چه خبره یا نه؟ تا کی قراره » 
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ونم اتغییر کردی سوهو. » کیونگسو با لبخندی به دوستش خیره شد و گفت:

 «خیلی زیاد.

» رسید:پی زمین نگاهی کرد و لبخند از لبان سوهو افتاد. به سمت شاهزاده

 «منظورت چیه؟

-جا میگفتی اینچرا یه دفعه از تاریکی بدت اومد؟ مگه تو نبودی که می» 

 «تونیم به یه جایی برسیم؟

ابل ی سوهو از مقسرش را پایین گرفت. کیونگسو حق داشت. کارهای گذشته

ت بدم. خواد خودم رو نجافقط دلم می» آرامی پاسخ داد:چشمانش رد شد. به 

ارد ، وون برقصیبه سازشچه تاریکی، چه نور. طرف هر کدوم باشی، مجبوری 

خواد جنگ بشی و همش مبارزه کنی. من از مبارزه خسته شدم. دلم می

 «استراحت کنم.

 «کنی که.ولی بازم داری جاسوسی می» 

 «.اینم یه روشه برای نجات خودم» 

 «گیری کنی؟خوای کنارهمی» 

صلا ی هم اادونم جای دیگهنه. هنوز نه. شماها هنوز اینجایید و البته می» 

 »اد:دامه دد و ااو لبخندی ز« خواهان ندارم. نه دنیای خودمون، نه اینجا. حالا...

 «ه کاری دارم که باید بهش برسم. ببخشید.ی
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رد. گاه کست. کیونگسو به اطراف نی شد و در را پشت سر خود باو وارد حفره

 جا راجا کرد تا درست در وسط اتاق قرار گیرد و سپس آنکمی میز را جابه

 ترک کرد.

*** 

ه بر روی صندلی اتاق انتظار نشست. آن سو، پشت درهایی که ببکهیون 

گان، اهزادکه دورتادورش با ش ای قرار داشترویش بسته شده بود، سالن مبارزه

؟ آیا بر بودکشید. آنجا چه خها پر شده بود. به تندی نفس میلکهپادشاهان و م

 جنگید؟اش میباید برای اثبات پاکی

ار ک قردورتادورش با دیوارهای سفید پر شده بود و مقابلش تنها میزی کوچ

ی تند داشت. کسی وارد اتاق شد. به آن سمت نگاه کرد و با دیدن پارسا به

 «پس؟ کنیدچیکار دارید می» پرسید:

 «کنه.ی گذر رو آمده میتا یه دقیقه دیگه جونگین میاد. داره دروازه» 

 «مُردم بابا. زود باشید دیگه.» 

  رفت.پارسا در اتاق را بست و بکهیون مضطرب با پا ضرب آهنگی را پیش گ

-دهآما »با ورود جونگین، بکهیون آهی از سر آسودگی کشید. جونگین پرسید:

و به  نشان تایید تکان داد. جونگین بازویش را گرفتبکهیون سری به « ای؟

 ناگه دنیا تغییر کرد.
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-کششی در نافش حس کرد. سرش به دوران افتاد و حس کرد محتوای معده

ارش کنند. اطرافش خاکستری بود. جونگین در کناش به سمت بالا حرکت می

صدای  آنجا چه جایی بود؟کشید. دوید و او را پشت سر خود میبه تندی می

 افزود.شنید و جونگین هر آن بر سرعتش میخرخری را از اطراف می

ه دانست. نوری از دور پدیدار شد و هر چه بچند لحظه سپری شد؟ نمی

 ای بعد،کشد. چشمانش را بست و لحظهتر میدویدند، درخشانسمتش می

 خود را در همان اتاق قبلی دید. 

 و به از بین رود. چند بار عق زد اشدستش را روی میز گذاشت تا سرگیجه

 «ما که هنوز همونجاییم.» سختی گفت:

 «باهام بیا.مکان عوض نشده. ولی زمان چرا. الان دو هفته قبله. » 

دیم ی اومچبرای » آنها از در بیرون رفته و وارد سالن شدند. بکهیون پرسید:

 «اینجا.

 فرقی هم با تقریبا هیچ شه.چون مراسم توی همین سالن برگذار می» 

 «خوان ازت بگیرن نداره.امتحانی که می

 «چطوریه؟» 

کی ه تاریترسی رو میاریم مقابلت. توی امتحان اگچیزایی رو که ازشون می» 

نی کمی کنی ولی اگه باشه... هر کاریدر وجودت نباشه، باهاشون مقابله می

 «جز مقابله.
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 « و قراره چطور کمک کنه که تطهیر شم؟ »

ون تا همینجا بمکنه. می از بدنت جداش میاریکی بالا اومد، ههوقتی ت» 

 «برگردم.

نجا آرد. کبکهیون سری تکان داد و جونگین از سالن خارج شد. به اطراف نگاه 

ده ه کرت ارتش در جنگل آماددرست به مانند استادیومی بود که برای مسابقا

 . ان بوددورتادور میدای ای شیشهبودن و تنها تفاوت آن سقف بلند و دیواره

ز رینگ اپس از احوال پرسی ساده می بازگشت. آنها با ییشینگ و ههجونگین 

-پس ههای دورتادور رینگ را محکم کردند و سدیوارهای شیشهبیرون رفتند. 

 می وردی را آغاز کرد. 

فرا  از کف اتاق برخاست و دورتادورش را محض اتمام ورد، دودی غلیظبه 

ید. دید. مدتی سپری شد و مه همچنان به دورش چرخرا نمیهیچ جا گرفت. 

. کسی افرادی به گوش رسیدهای هوا به آرامی سرد شد و از دور صدای خنده

نم  ا بهاز دور نامش را صدا زد. صدایش آشنا بود. آنقدر زیاد که چشمانش ر

 نشاند. 

ی""بیا بک! سعی کن آتیشر رو که سمتت پرتاب می  کنم بگی 

ه بوید و داو می گشت.کم اندام چانیول در مه پدیدار تر شد و کمیکصدا نزد

ا چانیول بازگشت و بخندید. چشمان بکهیون گشاد شد. فرد پشت سرش می

 آنکه به چشمانش زل زد، بی هیچ واکنشی از کنارش رد شد. 
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نصر عی شاهزادهرا در هیبت بکهیون بازگشت و به جای چانیول خندان، او 

رد و مهمانطور که در جنگ دیده بود. مادرش باری دیگر مقابلش دید. درست 

 هایی از داد و فریادش بر سر او در دود دیده شد. صحنه

 بود. ید. او به راستی تاریکی را در وجودش حفظ کردهتچشمانش غل ازاشک 

د و داد بغش بترککرد؟ اجازه تماما نور بود، چه میبر زمین نشست. اگر 

ا درد برادرش رکرد، گریست. سپس دی دوستانش نگاه میهمانطور که نابو

ان ت در همفریاد کشید و درسشد. بکهیون زد و در درد محو میدید. او داد می

یون . او کف دستش را بر قلب بکهمی بالای سرش ظاهر شدزمان بود که هه

تاد و بکهیون بر زمین افاش ضربه زد. گذاشت و سپس با دست دیگر به شانه

 .سیاه از قلبش خارج شد دودی

د چرخان می تاریکی را به دور سر خودها محو شد. ههمه فروکش کرد و چهره

. موهایش درخششی خفیف کرد و از قبل و سپس آن را وارد تن خود کرد

 تر شد.تیره

، آن سیاه اش نگاه کرد. موهایبکهیون سرش را بالا آورد و با تعجب به خاله

ه نظر بتر اکبرایش ترسناش از هر زمان دیگر نور. خاله یهم برای زنی از قبیله

 رسید.می

می در ههه تندی وزید. پیراهن بلند ای، بادی ببا باز شدن دیوارهای شیشه

پرداخت. جونگین با تاریکی و نور به مبارزه میخورد و دورتادورش باد تکان می
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ه آرامی فروکش چرخید و چرخید و ب . بادبه صحنه زل زده بود چشمانی گرد

 «آماده برگشتن بشید.» کرد. ییشینگ فریاد زد:
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 ی ارواحفصل چهارم: دروازه 

وی تمام طول شب را با پاهایی جمع کرده و ذهنی متمرکز به اصوات آنس

 دیوار گوش فرا سپرد. 

ن م از آآد. یه پادشاهی دیگه هسه روز دیگه، گارد دفاعی شهر پایین می» 

 «شه.ون میخودم

 ندازهابا این حساب، فقط چهار پادشاهی دیگه لازم داریم. مرکزشون به » 

 «دروازه جا داره؟

 «یم.ریب کنتونیم بسازیم. فقط کافیه چندتا از شهرها رو تخاین فضا رو می» 

 «چقدر زمان برای باز کردن دروازه نیاز داری.» 

 «؟دیمی در اختیارم قراربیشتر از زمان به جادوگر نیاز دارم. چند نفر » 

 «افرادمون رو در جنگ نیاز داریم.» 

 «دم.و من دارم جایگزینشون بهت نفر می» 

 «کنی؟قدرت جادوگرانمون رو با افرادت مقایسه می» 

 «آقایون. آقایون. دعوا نداریم که. به چند نفر نیاز داری؟» 

 «اره.دراه و به همحداقل ده نفر. کاری که قراره انجام بشه، نابودی کامل ر» 

 «ده نفر زیاده.» 
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 خواهدنو این حداقلشه. اگه یک ورد به موقع گفته نشه، از فراسو خبری » 

 «بود.

نش هم سر و صدا کار کن. همین الاشه. فقط بیبهت این تعداد داده می» 

 «خیلی از جاسوسامون رو شناسایی کردن.

یله فقط قب ونه باشه. اوناتکنه. هر کسی هر چی بخواد میتلپورت کاری نمی» 

 «کنن.رو پاکسازی می

 «آد به توافق رسیدن.ولی نور باهاشون حرف زده و به نظر می» 

ان لی سرها برن، وهر چند اون یه توافق خامه و تنها شاید برخی از احمق» 

 «دن.هر منطقه، به زیر دستاشون اجازه نمی

نگ با همین الان برای جکنی. افرادم برای من مهم نیست که چی فکر می» 

 «تلپورت آماده شدن.

 «اینش دیگه برام مهم نیست.» 

 «ات زیاد علاقمند نیستی.رسه به خانوادهبه نظر می» 

 «ام اونا نیستن.چون خانواده» 

د اش علاقمنبرای دقایقی سکوت برقرار شد و سپس فردی که به خانواده

مئنی ا رسید؟ هنوز هم مطای که بهم داده بودی، به کجوعده» نبود، گفت:

 «هات رو راضی کنی؟تونی فرماندهمی
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پا  ، زیروقتی یه قولی رو بهت دادم» اینبار مردی با صدای کلفت پاسخ داد:

 «زنم.نمی

 «گه.و این رو داره یه تاریکی بهم می» 

. زدیخانواده ماگر سوهو جای آن مرد بود، به راستی بر دهان آن پسر بی

 فردی به این حد پررو باشد؟چطور ممکن بود، 

 «کنی.و تو هم داری برای من کار می» 

ز ا. منم کنمچرا فکر کردی برای تو اینکار رو می» ای بلند آمد.صدای خنده

 «نور دل خوشی ندارم.

 «ه.شنگران نباش. فرماندهی کل تا حداقل چهار ماه دیگه برای من می» 

 «خلاص بشی؟ هاخوای از دست شاهزادهاونوقت چطور می» 

رد. رد کبا شنیدن این سوال، سوهو از جا پرید و پایش محکم به دیوار برخو

 اش خشکید. صدای بدی ایجاد شد و نفس در سینه

 ت برسکوتی طولانی در اتاق شکل گرفت و صدای پایی به او نزدیک شد. دس

 اندیشید آنطور، او را نخواهند یافت.دهان گذاشت. می

م ها در حال حاضر با هم خیلی خوب هستن. داریهشاهزاد» صدایی گفت:

 «کنیم، اونا رو از هم جدا کنیم.تلاش می

 «ی امروز چی خواهد بود؟و اونوقت بهونه» 
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ره یی گهابا طرح این پرسش، دیوار مقابلش فرو ریخت و ده جادوگر، با اخم

بی آخورده مقابلش ایستادند. به سرعت از جا برخاست و تمرکز کرد. هیچ 

 کرد نیز جادوگر بود. اطرافش وجود نداشت. تا چشم کار می

ل زچشمانش سیاه شد. محکم برجای خود ایستاد و به ده جادوگر مقابلش 

د. هایشان را مجسم کرد و سپس انفجارشان را به چشم دیزد. در ذهن رگ

د تا نگریکردند. او به سمتشان مجادوگران دیگر با ترس به آن صحنه نگاه می

زد، یاندای بعدی خود را بیابد؛ لیکن قبل از آنکه فردی دیگر را گیر بطعمه

خورد ار برافتد؛ به آنسوی سالن پرتاب شده و با کمر به دیودستی بر کمرش می

 کند. می

-هرهگیرد. مطمئنا برخی مهایش را فرا میدردی وحشتناک تمام استخوان

ظه ان لحا برخیزد. در همتوانست به راحتی از جهایش شکسته بودند و او نمی

-می شوند و با وردی، بر دورش توری محکمی جادوگران دورش جمع میبقیه

 داد.سازند. توری که هیچ نیرویی را از خود عبور نمی

ندگان کنرتخانواده نگاهی کرد. او تتوی تلپوسرش را بالا گرفت و به مرد بی

 د؟ ه بوو را پرتاب کردرا بر مچ دست و لبخندی زشت بر لب داشت. آن پسر، ا

*** 

کرده، همانطور که لباسش را بر مرتب ای درهم و اخمانی گرهبکهیون با چهره

کرد، به همسفرانش خیره شد. جیمین و آدام! جیمین را قبول داشت؛ لیکن می
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آور بود. مطمئنا او را تنها برای ارائه گزارش و همراهی با شاهزاده دیگری عذاب

 ای بکهیون با او همراه کرده بودند.هخبررسانی فعالیت

ده ته شپس از آنکه توانسته بود سرشتش را به زئوس ثابت کند، از او خواس

ا ررنوشت توانست سای رسید، میاش را بررسی کند و اگر به نتیجهبود، نظریه

ند؛ ده بودب کرپس گیرد. ابتدا از هر گروه نور، یک نفر را برای همراهی او انتخا

ه کرد نجایی که او نیازی به گروهی کوچک داشت، آدام را همراهشلیکن از آ

 دانست روزهای سختی را پیش رو دارد. بودند. تنها با دیدنش می

 ریک ازبی تاتابید و بازتامقابل کاخ ایستاده بودند. خورشید از پشت گنبد می

سته نه تواتک خاندان نوری ککاخ بر حوض بزرگ افتاده بود. بر روی پلکان، تک

ی برا بودند، خود را از جنگ نجات بدهند ایستاده بوده و به گفته خودشان

 ی آشنا، پارسا بود. بدرقه آمده بودند. در میان آنها تنها چهره

ی و مهه ی مقابلش تنها یادآوری تنهایی خود در مقابل مجمع بود. نهمنظره

ت، گفیمجمع م توانستند از او در برابر آنچه کهنه برادرش، هیچ کدام نمی

 محافظت کنند. 

ا آهی کشید و به راه افتاد. جمعیت پشت سرش سکوت کرده بودند و تنه

انند به م گر دور شدن آنها بوند. در انتهای حوض بزرگ، حیوانی بالدارنظاره

ه ه شدشیر با سر عقاب، به نام آگیل قرار داشت که برای جیمین تدارک دید

وان ی حیآدام بال گستراندند و جیمین بر رو بود. با رسیدن به آن بکهیون و

 سوار شد. هر سه خیز برداشتند و به هوا پریدند. 
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اصله فها از حس رهایی با اوج گرفتن در آسمان، بکهیون اندیشید که مدت

ه ا را بهبال ها بود که اوج نگرفته بود و فراموش کرده بود چراداشته است. مدت

گ، نه جن وزی ود. او هدفی داشت و اینبار برای پیراند. لبخند زخاندان نور داده

 برای هدفی والاتر از پس گرفتن سرزمینشان راهی شده بود. 

چهار  احل،با خروج از محوطه قصر و عبور از شهر، به دریا نزدیک شدند. در س

 مراههاش به نفر به انتظارشان ایستاده بودند. فرود آمد و با دیدن خاله

رود فشناخت، لبخندی زد. همراهانش نیز دختری که نمیییشینگ، جونگین و 

 آمدند. 

ودت خمواظب » می گفت:اش را در آغوش کشید و ههبکهیون جلو رفت. خاله

 «باش بک. خیلی مراقب خودت باش.

 «حواسم هست.» 

ایش به سمت دیگران نگاه کرد. جونگین و ییشینگ با او دست دادند و بر

به  ردیدتبا لبخندی جوابشان را داد و سپس با  آروزی موفقیت کردند. بکهیون

 دختر همراهشان نگاه کرد.

زدیک نای کوچک بود. موهایش لخت، مشکی رنگ و تا او دختری زیبا با جثه

ه بهایش بود. چشمانی بزرگ، بینی کوچک و لبانی سرخ داشت. او سرشانه

اری دیاز بک. ما خیلی فکر کردیم. تو ن» بکهیون سلام کرد و ییشینگ گفت:

 «یکی از قبیله شفا حتما همراهت باشه.
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 «خوب؟» 

 خوب... وامه دختر خاله» یری جلو آمد و ییشینگ ادامه داد:« این یِریه.» 

 «اون یه خوابی دیده.

 «خواب دیده؟» 

 میان. ه دنیابها با قابلیت پیشگویی اوهوم. توی قبیله شفا، گاهی اوقات بچه» 

 «خواد که باهات بیاد.و می اون دیده که بهش نیاز داری

 «د.اومکنم یه نفر نباید همراهمون میاما من همین الان هم فکر می» 

فت و غره رنگریست، چشماو زیرچشمی به آدامی که به راحتی اطراف را می

 «تونه پرواز کنه.تازه. اون نمی» ادامه داد:

 «تونیم با هم سوار آگیل شیم.می» جیمین گفت:

هر  در» و با عصبانیت به جیمین نگاه کرد. ییشینگ گفت: بکهیون برگشت

اهری نگر مجنگه و البته درماصورت. تو واقعا یکی رو نیاز داری. یری خوب می

 «هم هست. خودش هم مشتاق بود.

 «فقط بجنب. باید راه بیوفتیم.» آدام بلند گفت:

ری دانست همراه شدن یرفت. میهیچ چیز بر وفق مراد بکهیون پیش نمی

را  ه چیزچدانست آن دختر برایش بیشتر دردسر به همراه دارد و صد البته نمی

 «باشه. برو سوار شو.» بینی کرده بود. در انتها گفت:پیش
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 یری لبخندی زد و به کمک جیمین پشت سرش، بر روی آگیل نشست. آنها

ان میا آدباری دیگر بر فراز آسمان به پرواز در آمدند و به مرز دنیایشان ب

 رسیدند.

د مانن رسید. آب دریایی به آن عظمتاز فراز آسمان مرز متفات به نظر می

و ان فری عظیم دژهای مراقبتی، در فضای بیکرآبشاری، پس از عبور از سازه

وی د. آنسآزرتابید و بازتابش چشمانشان را میریخت. نور بر روی دریا میمی

و  آمدای جای مختلف به چشم میدژ لیکن آسمان تیره بود. نورهای کمی از ج

 انداخت. ترسیدند، به وحشت میآنهایی را که از تاریکی می

رزی ی مبا شتابی بیشتر به سمت مرز حرکت کردند. با برخودشان به هاله

ز اذبه میان آسمان، درخششی صورتی رنگ دیواره را در بر گرفت و ناگهان جا

رکت بشار حدند و آنها در امتداد آخورهایشان به زحمت تکان میبین رفت. بال

امرئی ناملا رسید ککردند. از جایی به بعد، آبشار نیز رنگ باخت. به نظر میمی

در  طمئنامدانستند، دانستند راهشان به جلوست و اگر آن را نمیشده باشد. می

 شدند. فضای بیکران گم می

گین دیگر جونکم از دور نوری نمایان شد و بکهیون را به یاد دنیای کم

ن مایانانداخت. با نزدیک شدن به نور، جنگل، کوهستان، رودخانه و درختان 

ین بی از وزنی نور، حالت بیشدند. سرعتشان را کم کردند و با عبور از هاله

 رفت. جاذبه قدرتمند شد و آنها را به سمت زمین کشاند. 
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 به سختی تعادلشان را از دست دادند، با شدت به زمین نزدیک شدند و

، توانستند از برخورد اجتناب ورزند. با قدم گذاشتن بر روی سطح خاک

یم ن ترمهایشاهایشان را بر روی لباسبالهایشان را جمع و با وردی جای بال

 د و برداشتنهایشان را برکردند. جیمین و یری از روی حیوان پیاده شدند. کوله

ی د. یرشای ملوس مبدل ه گربهشانه گذاشتند. آگیل نیز تغییر شکل داده و ب

ب! خو» به آن لبخندی زد. نشست و آگیل را در بقل گرفت. جیمین پرسید:

 «برنامه چیه؟

 وشید کبکهیون از جیب درونی کت بارانی بلندش، کاغذی تا کرده را بیرون 

 «های ورودی دنیای ارواح رو پیدا کنیم.باید مکان» گفت:

 «دونیم.اینو که خودمون هم می» آدام گفت:

یم بتون اول باید یه وسیله پیدا کنیم که باهاش» بکهیون آهی کشید و گفت:

 .«بالموند دنسفر کنیم. قبل از اون هم، یه مدتی رو باید صبر کنیم. یه نفر میا

-سمتقپس از ساعتی، در حالی که هر چهار نفر کلافه شده بودند، ماشینی 

ان فرم ان ترمز کرد. پسری پشتهای سنگلاخی رسیدن به آنها را طی و مقابلش

 نشسته بود. از ماشین پیاده شد و با لبخند به سمتشان آمد. 

ای را با شلواری جین به تن راه مردانهاو مردی جوان و خوشرو بود. لباس راه

داشت، صورتش را اصلاح کرده، موهایش را بالا زده و کاملا آراسته مقابلشان 

» کرد، گفت:ش را به سمتشان دراز میقرار گرفته بود. همانطور که دست
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» بکهیون دستش را فشرد و او ادامه داد:« متاسفم که دیر کردم. آرمان هستم.

 « سوار شید.

لی او لوازم سفر را گرفت و در صندوق عقب گذاشت. بکهیون بر روی صند

کمک راننده نشست و دیگران، بر صندلی پشت نشستند. آخرین باری که 

. او ن بودای شده بود، به هنگام دیدارش با پدر سهووسیله بکهیون سوار چنین

 رفتند. سوار وانتی شده بود و آنها به بیمارستان می

 غدغهدبا یادآوری خاطراتش، ناخودآگاه بغض کرد. او دو هفته را بی هیچ 

 شد.گذرانده بود و آن مدت هیچگاه از ذهنش پاک نمی

ک ه فلمت جاده را درختانی سر ببا عبور از جنگل، به جاده رسیدند. دو س

پهن  نیک خود راای بساط پیککشیده پوشانده بود و هر چند قدم، خانواده

 «امروز روز خاصیه؟» کرده بود. آدام پرسید:

 «نه. فقط امروز تعطیله.» آرمان پاسخ داد:

 «پس چرا اینهمه آدم اینجاست؟» 

 «اونا برای تفریح اومدن.» 

یگر خندیدند و در کنار یکدست. به راحتی میها نگریبکهیون به انسان

 ود. بها پیش لبخند از لبانش پر کشیده خوشحال بودند. پوزخندی زد. مدت

ای در میان دشتی آسمانی شدند. دو سمتشان را با گذر از جنگل وارد جاده

کاری شده پر کرده بود و بر رویشان آب مانند استخری قرار های برنجزمین
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آمد آسمانی دیگر بر شد و به نظر میان در آب منعکس میداشت. طرح آسم

 روی زمین گسترانده شده است.

ای هلونکهای بزرگ تمشک پوشانده شده بود و چند جایی آکنار جاده با بوته

 های رنگارنگتوانست خانهچوبی برای پاسبانی قرار داشت. بکهیون می

 ن خیلی فرق داشت.دوردست را به وضوح ببیند. آن منطقه با سرزمینشا

با  آرمان ضبط ماشین را روشن کرد و صدایی از آن پخش شد. هر چهارنفر

دند. گرفته گوش سپرتعجب به جلوی ماشین خیره شدند و به صدای نوای جان

 «کنید؟چرا اینطور نگاه می» آرمان با دیدن تعجبشان خندید و پرسید:

 «ن آهنگ پخش کنه.تا حالا ندیده بودم کسی از ماشی» یری پاسخ داد:

زی کنیم. شما همچین چیآها. این ضبطه. خیلی وقته ازش استفاده می» 

 «ندارید؟

ر چند ههای سرزمین نور با این وسایل تجهیز نشدن، اتومبیل» جیمین گفت:

 «ده اونجا.که به طور کل هم کسی آهنگ گوش نمی

 «تونید بدون موسیقی زندگی کنید؟واقعا؟ چطور می» 

ه کاشه. خود زندگی موسیقی داره. کافیه که چشم دل باز ب» خ داد:آدام پاس

 «اند.بهرهها ازش بیمتاسفانه انسان

 .«تونم خاموشش کنماگه دوستش ندارید، می» آرمان لبخندی زد و گفت:

 «بذار روشن باشه.» بکهیون سری تکان داد و گفت:
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رای ا بانی ناآشنتمام طول مسیر تا شهر را کسی چیزی نگفت. خواننده با زب

یز خود ن خواند؛ لیکن آرمان همزمان با موسیقیی سرزمین دیگر میچهار زاده

 کرد. زمزمه می

ا بها ه. خانآمدنمک آغاز شد. شهر به نظر شلوغ میبا رسیدن به شهر، باران نم

ه ارطبقها چهای که از آن عبور کردند، متفاوت بود. بیشتر آپارتمانمنطقه

ل را توموبیاهای ویلایی خبری نبود. بکهیون هیچگاه آن تعداد خانهبودند و از 

فرق  ا خودبدانست، لیکن مطمئن بود آدام نیز یکجا ندیده بود. دیگران را نمی

 چندانی ندارد. 

 تمانیها، به ساحل نزدیک شدند و آرمان مقابل ساخپس از گذر از خیابان

 «اینجا کجاست؟» بلند و سفید رنگ توقف کرد. بکهیون پرسید:

 ب بایدفردا ساعت ده ش» کرد، گفت:آرمان همانطور که کمربندش را باز می

ا اشین ییی بتهران باشیم برای پرواز؛ اما بالاخره که باید تا اون موقع یه جا

 «نه؟

 «تونیم بیایم پیش تو.می» 

 «هتل براتون بهتره.» آرمان لبخندی زد و گفت:

 کرد دیگران نیز پیاده شوند. او از ماشین پیاده شد و اشاره

ی آن فرش رو شدند که در میانهبا ورود به هتل، با راهرویی طویل روبه

قرمزی پهن بود. دری دو لنگه در سمت راستشان قرار داشت که به سالن 
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های فراوان و پلاکاردهای رسید. سمت دیگرشان نیز میزی با گلغذاخوری می

 انتهای راهرو بالا رفتند و به لابی رسیدند. آمدگویی قرار داشت. از پلکانخوش

ان آمد گفت. آرممردی پشت میزی سنگی ایستاده بود و با دیدنشان خوش

ه عد ببجلو رفت و باری دیگر به زبانی ناآشنا با مرد سخن گفت. چند لحظه 

اق ن یه اتتا پسر باشید، برای همیکردم کلا سهفکر می» سراغشان آمد و گفت:

 نموقع،ا اوم. تا اتاق تک نفره آماده بشه، یکم باید صبر کنیم. تبراتون گرفت

 «وسایلتون رو بذارین همینی که الان داریم و بریم یه چیزی بخوریم.

سر  ها آهی ازنفره بود. بکهیون با دیدن تختاتاقشان شامل سه تخت تک

 ر رویترسید که مجبور باشد با دو فرد دیگر بآسودگی کشید. تمام مدت می

 ه سالنبآنکه وسایلشان را باز کنند، ی آرمان بییک تخت بخوابد. به گفته

 غذاخوری رفتند و ماهی خوردند.

 د.اندنپس اتمام غذا، اتاق یری نیز آماده شد و آنها آن شب را در هتل م

که د آنفردای آن روز، آرمان به سراغشان آمد و راهی تهران شدند. با وجو

ا ود، امرده برای گرفتن پاسپورت و ویزا آنها اقدام کی قبل بآرمان از دو هفته

ان ها طول کشید. اینکه او چطور توانسته بود برایشدریافت آنها ساعت

که شناسنامه و کارت ملی جور کند، خودش جای بحث داشت. چه برسد به آن

ید ندیشزبان عجیب و غریب آنها را برای ساکنین زمین توضیح دهد. بکهیون ا

ا در ه اجررا برای یادگیری زبان اختصاص دهد و یا آنکه وردی را بباید وقتی 

 آورد.
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-بهره جیمین توانست پرواز کنند و یا از قدرت تلپورتنالید. آنها میآدام می

ا هنسانین امند شوند؛ لیکن دیگران با او موافق نبودند. اگر وجودشان در سرزم

 شدند. رفت، به سختی تنبیه میلو می

ی از چیزم پروها، پرواز ساعت ده اعلام شده بود، اما اعلاروی بلیط هر چند بر

-پورتی جیمین به خواب رفته بود و تلحدود دوازده شب بود. یری بر شانه

کرد یگاه منآمد. بکهیون نیز با کلافگی به اطراف کننده جوان به نظر راضی می

 د، یادده بوه آنها دای جدیدی را که آرمان بکرد کار با وسیلهو آدام تلاش می

 بگیرد.

ود تا ته بساعاتی پیش، آرمان به هر کدام موبایلی داده بود و از آنها خواس

ادن اسخ دی تماس گرفتن و پتمام مدت آن را به همراه داشته باشند. او نحوه

 را به آنها آموزش داده و خود پس از آن محو شده بود.

 ی خبرخوای به یکتره. وقتی میسرزمین خودمون واقعا خیلی به» آدام گفت:

و ربدی، کافیه چشمت رو ببندی و براش پیامتو بفرستی. این دنگ و فنگ 

 «نداره که.

ابر  پس کی قراره سوار این» او گوشی را در جیب شلوارش انداخت و گفت:

 «ماشین بشیم؟

 «شه اینقدر غر نزنی؟می» 

 «غر؟ از اون موقع اصلا باهات حرف زدم؟» 
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ه در را« رم دستشویی.می» کشید و از جا برخاست و گفت: بکهیون آهی

 «پس کی قراره حرکت کنیم؟» آرمان را دید و پرسید:

 «؟ریمی دونم چرا اینقدر طول کشیده. پرواز داخلی که نیست. تو کجانمی» 

 «رم دستشویی.می» 

 «خوام جا بمونیم.سریع برگرد. نمی» 

 «باشه.» 

ت و رداشیون نیز دستشویی برگشت. وسایلش را ببا اعلام آمادگی پرواز، بکه

رمش سرگ همراه دیگران سوار هواپیما شد. برخلاف او که هیچ چیز در آن دنیا

 کرد. کرد، دیگران با شگفتی به اطراف نگاه مینمی

 صندلیشان در قسمت اقتصادی قرار داشت. سه صندلی وسط توسط جیمین،

نار کط آرمان و بکهیون. بکهیون یری و آدام پر شد و دو صندلی کنار توس

 اگه» پنجره نشست و قبل از آنکه خوابش ببرد، صدای جیمین را شنید:

 «نه. مشکلی نیست.» داد:و یری که پاسخ می« ای هنوز بخواب.خسته

 ه بهکاولین چیزی که پس از باز کردن چشمانش به نظر آمد، خورشیدی بود 

یرپایش زهای گوناگون ابرها به رنگگفت. ها سلام میآرامی به دنیای انسان

-نمی هاکرد. چقدر حیف که انسانگسترده شده بود و او را به خود جذب می

 تواند لذت پرواز و حس سرمای هوا را  بر صورتشان درک کنند.
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میق سی عبرگشت و به دیگران نگاه کرد. آنها همگی به خواب رفته بودند. نف

ای ردی بربال ورده بود، کتابی درآورد و به دنای که به همراه آوکشید و از کوله

 ها گشت.فهمیدن زبان انسان

رایی پذی پروازشان به اسکاتلند بیش از یک روز طول کشید. از آنها چند بار

ام ل آدرسید حاشد و بکهیون بر روی وردش کار کرد. در این میان به نظر می

فت و ین ردر یکی از ا بد باشد. او چند بار به دستشویی رفته و برگشته بود.

ازه. سها بهم نمیفکر کنم غذای آدم» آمدها، بر روی صندلیش نشست و گفت:

برای  او چند قرص خورده بود و تلاش کرده بود« میرم.دارم از دل درد می

-میدانست چرا نبهبودی به خواب رود. بکهیون اندیشید که حقش است. نمی

 تواند آن پسر را در جمعشان بپذیرد.

. پس بود ا رسیدن بر روی خاک اسکاتلند، خورشید تازه از افق سر بر آوردهب

در  سمت از بررسی مدارکشان، پشت سر آرمان از پلکان برقی پایین آمده و به

یی خروجی رفتند. با رسیدن به خروجی، مردی با چشمان آبی و موهایی طلا

ا در و ررفت و ا رنگ، اصلاح کرده و مرتب برایشان دست تکان داد. آرمان جلو

  وند.آغوش کشید. سپس به سمتشان بازگشت و از آنها خواست تا دنبالشان ر

 ترسید فردی دیگر بهشناخت و میبکهیون عصبی بود. آن مرد را نمی

ته. ه دوسیاون فقط » گروهش اضافه شده باشد. از آرمان پرسید و او پاسخ داد:

 م اونکردم. وقتی رسیدیم، هبه کمکش یه هتل نزدیک شهر دومبارتون اجاره 

 «ره. نگران نباش.می
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سوار  دیگر اندیشید به درازا انجامید. آنها باریسفرشان بیش از آنچه که می

اه رون نگه بیبر اتوبوس به سمت شهر راندند. بکهیون با حالتی گرفته از پنجره ب

ر کاشم چکرد. تمام طول جاده را درختان احاطه کرده بود و پشت آنها تا می

 ها و درختانی تنها تشکیل شده بود. کرد از دشتمی

ی اظهاینبار همراهش آدام بود. آرمان به دوستش چسبیده بود و جیمین لح

ی زهد اجاشد. به سمتش نگاه کرد. دلخور و ناراحت بود. نبایاز یری جدا نمی

 داد.ورود آن دختر را می

-رو می یر وهایش را زم برنامهآدام باری دیگر به جان گوشی افتاده بود و تما

 کوبد.بدانست از آن همه عصبانیت سرش را به کدام دیوار کرد. بکهیون نمی

 هتل فرد همراه آرمان با درخواستی از راننده توانست اتوبوس را مقابل

تن در گرف دومباک نگه دارد. آنها پیاده شدند و به سمت هتل رفتند. پس از جا

ره اجا ان رفت و مدتی بعد با ماشینی که برایشانهتل، دوست آرمان از پیشش

 کرده بود، بازگشت. سپس با خداحافظی گرم از آنها جدا شد. 

ی ساعتی استراحت کردند و سپس به هنگام غروب آفتاب به سمت خانه

قف ی متوای را طی کردند و مقابل عمارتاورتون راندند. مسافتی بیست دقیقه

رت عما یاده شده و کوشیدند در آن تاریکی بهشدند. ماشین را پارک کرده، پ

 نگاهی بیاندازند.
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ان ای عظیم را بر سرشعمارت سنگی از سه طبقه ساخته شده بود و سایه

ید تونببخشید ولی الان نمی» انداخت. مردی به سراغشان آمد و گفت:می

 «بازدید کنید.

 «یم.اومد برای بازدید از کاخ نیومدیم. بیشتر به خاطر پل» آرمان گفت:

 «خواید ببینیدش؟الان شب شده. واقعا می» 

رمان آمد. آاش کمی معذب به نظر میبکهیون نگاهی به مرد انداخت. چهره

 «ریم.آره. مشکلش چیه؟ توی عمارت که نمی» پاسخ داد:

 «سگ که همراهتون نیست؟» مرد لبخندی زد و گفت:

 «نه.» 

 «.رنی خدمه دارن میفقط سریع باشید. همه» 

 آرمان سری تکان داد و به سمت پل حرکت کردند.

 ش باای که از زیرپل، پشت عمارت قرار داشت. درختان اطرافش و رودخانه

از  »سید:گذشت، منظره مقابل را ترسناک کرده بود. آدام پرخروشی فراوان می

 «تونیم از اینجا وارد دنیای ارواح بشیم؟کجا مطمئنی که می

 ا چیزی که پیدا کردم یکسری جای احتمالی برایمطمئن نیستم. تنه» 

» فت:گاو به سمت گروهش برگشت و « ورودی دروازه بود. باید بریم روی پل.

 «خوب؟ کی میاد؟
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 من و یری» آرمان، به سمت یری رفت. دست دور گردنش انداخت و گفت:

 «تونید ادامه بدید.مونیم. شما میمی

دند. رسیهر دو نامطمئن به نظر میبکهیون به آدام و جیمین نگاهی کرد. 

ل، وی پبکهیون آهی کشید و پایش را بر روی پل گذاشت. با قرار گرفتن بر ر

-یمها را ها و گرگبادی عجیب برخواست. به اطراف نگاه کرد. صدای جغد

ا تانش بقرار شده است. به عقب نگاه کرد. دوسرسید شب بیشنید. به نظر می

 «چتونه؟» دند. پرسید:تعجب به او خیره شده بو

اشت جیمین قدمی به جلو برد« کجا رفت؟» کسی جواب نداد. آرمان پرسید:

ی اینجا تو و یر» و آدام گفت:« رم دنبالش.دونم. من مینمی» و پاسخ داد:

 «بمونید.

 پل، آرمان سری تکان داد و آن دو قدم بر پل گذاشتند. به محض لمس سطح

و را یهچ» ر هم زد. جیمین با دیدنش پرسید:باد شدت گرفت و موهایشان را ب

 «غیب شدی؟

 «دیدید؟شما منو نمی» 

 «نه.» 

-وارهن. دیاحتمالا درست اومدیم. بیای» بکهیون آب دهانش را فرو داد و گفت:

 «ی راست، جاییه که باید بپریم.

 «بپریم؟ منظورت چیه؟» آدام با ترس پاسخ داد:
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ر نیز دانست دو فرد دیگل رفت. میی پآنکه پاسخی دهد، به میانهبک بی

رار ی کناری پل، بخش فرو ریخته قهمراهش هستند. درست در میان دیواره

دای نگریست. با شنیدن صداشت. سگی آنجا ایستاده بود و به رودخانه می

 پایشان به سمتشان برگشت. چشمانش قرمز شده بود. پارس کرد و خرناس

 دهد. ر میکشید. به نظر میرسید به آنها اخطا

» ت:ها و پارس صدها سگ از اطراف برخاست. آدام گفهای گرگصدای زوزه

 «خوان بهشون نزدیک بشیم.مثل اینکه نمی

رو ب» فت:گاو به سگ اشاره کرد و « هر چی. ما باید دروازه رو پیدا کنیم.» 

 «کنار پسر خوب. ما کاریت نداریم.

 وبارهدبرداشتند و بکهیون  وار گرفت. هر سه قدمی به عقبسگ حالتی حمله

 «آفرین پسر خوب. برو اونور. بدو.» گفت:

به  یمینجسگ ناگهان حمله کرد. بکهیون که جا خورده بود، بر زمین افتاد و 

فتنش م گرسرعت با تلپورت، سگ را گرفت و از پل به پایین پرتاب کرد. با آرا

قب عقدمی به  ی فرو ریخته قرار گرفته است. با ترسمتوجه شد که بر لبه

 «یا خدا. چقدر عمیقه!» برداشت و گفت:

 «بیا کنار جیمین.» بکهیون ایستاد. دستی بر لباسش کشید و گفت:
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ا به رش رجیمین جوابی نداد. او نیز به مانند حیوان، مسخ چیزی شده بود. س

از  »فت:گآرامی سمتشان برگرداند. چشمانش قرمز شده بود و با صدایی بیگانه 

 «.اینجا برو

 »فت:گآدام به بکهیون نگاه کرد. هر دو متعجب بودند. جیمین باری دیگر 

 «ای همچون تو خطرناکه.اینجا برای شاهزاده

 «چرا؟» بکهیون اخم کرد. گارد گرفت و با عصبانیت پرسید:

 و تنهاد. اجیمین یا هر آنچه که او را به خدمت خود درآورده بود، پاسخی ندا

 بکهیون یورش برد. آرام به سمتشان دوید و پس از چند دقیقه به سمت

ند جیمین را به سمت دیگر پل هل داد. بین او و جیمین قرار گرفت و بل

 «برو بک. من حواسم بهش هست.» گفت:

و ااز  بکهیون با دهانی باز برای دقایقی به پسری نگاه کرد که تمام مدت

ایین پنگاهی به  ی پل ایستاد.آمد، سپس عزمش را جزم کرد و لبهخوشش نمی

آب  است. رسید گردآبی آن پایین، روی رودخانه به وجود آمدهکرد. به نظر می

 دهانش را قورت داد و از پل پایین پرید. 

 رایید.سشد، مرکز گردآب بیشتر به بالا میتر میهر چه به سطح آب نزدیک

-یهبه رب خواهد او را در برگیرد. با رسیدن به آن، آرسید که میبه نظر می

 هایش نفوذ کرد و دیگر هیچ نفهمید.
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هی نگا اشآرمان همانطور که به کاپوت ماشین تکیه داده بود، به ساعت مچی

شین زد. یری در ماانداخت. ساعت ده بود و از نگرانی چشمانش دو دو می

گشته باز ی پل رفته ونشسته بود و از حالش خبر نداشت. چند باری را  به لبه

سی را ود کت کرده و قدم بر روی پل گذاشته بود، اما نتوانسته ببود. حتی جرئ

 ببیند. 

و لان دا» مردی که راهنمایی قلعه را بر عهده داشت، به سمتش آمد و گفت:

 «رید. به جز من تمام خدمه رفتند.ساعته اینجایید. گفتید سریع می

 «گردیم.من خیلی متاسفم. دوستام بیان، برمی» 

 «فقط با اون خانم نیومدی بودی؟ دوستات؟ مگه تو» 

ر نج نفولی ما پ» آرمان اخم کرد. برگشت و به یری نگاهی انداخت. پرسید:

 «بودیم.

د. ا بریپنج نفر؟ من فقط دو نفر رو دیدم که. به هر حال. باید از اینج» 

 «بجنبید.

» د:آرمان سری تکان داد. سوار ماشین شد و آن را روشن کرد. یری پرسی

 «ی؟پس بقیه چ

 «ذارن بیشتر از این بمونیم.باید بریم. نمی» 

 «اگه به کمک احتیاج داشته باشن؟» 
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ی پل در از سمت دیگه» اس ماشین را روشن کرد و گفت:پیآرمان جی

 « میایم.

ود. برده بکهیون چشمانش را به زحمت باز کرد. اطرافش را تماما سیاهی پر ک

ر برد و فتاده باشد. قدرتش را جمع کرسید روی آسفالت خیابانی ابه نظر می

ق موف کف دستش نوری را فراخواند. نور به مبارزه با تاریکی شتافت؛ لیکن

 »فت:گنشده و تنها بخش کوچکی از اطرافش را روشن کرد. صدایی در تاریکی 

 «بهت اخطار داد بودم اینجا نیای.

 «من کجام؟» 

 «قعر دنیا. اینجا برای نور خطرناکه.» 

 «هستی؟ تو کی» 

 «وجود.» 

ح من دنبال رو» رفت. گفت:دید و سرش گیج میبکهیون نشست. هیچ نمی

 «شفقم.

 «اینجا نیست.» 

 «پس کجاست؟» 

 «از اینجا خلاص شو و به بهشت روی زمین برو.» 

 «چطور از اینجا خلاص بشم؟» 
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 «تونم بهت بکنم. غلط درست و درست غلطه.تنها یک کمک می» 

-یمزد. برخاست. به کدام سمت هایش نیز زنگ میگوشصدا محو شد. حال 

 د. رفت. سکوت کر کننده بود. تمام حواسش را از دست داده بوبایست می

ا ود. بی کسانی را از دور بشنچند قدم دیگر برداشت و توانست صدای خنده

ر گذشت هایشان را بفهمد. چه مقداتوانست حرفکردند ولی نمیپچ میهم پچ

 .«خفه شید» ها را نداشت. فریاد زد:، اما دیگر تحمل خندهدانستنمی

تش، تر شده بود و نور کف دسصداها فرو نشست. آهی کشید. تاریکی غلیظ

 «شده. شاهزاده گیج» تر. صدایی زنانه با لحنی لوس دم گوشش گفت:کم فروغ

 «تونی ما رو از بین ببری؟کنی میفکر می» اینبار مردی گفت:

 «هرگز.» ه به جای او پاسخ داد:و صدایی دورگ

 .ندیلقهایی از جنس چیزی بر گردنش اثابت کرد. مانند دستی سرد با ناخن

ه بد و پرید و به پشت سر نگاه کرد. چیزی ندید. گردنش را به اطراف چرخان

 فتاد.ارو نگاه کرد، نور کف دستش بر صورت زنی زیبارو محض آنکه به روبه

ور د. نداشت و چهره محو شد. آب دهانش را فرو دابه تندی قدمی به عقب بر

به  هد تاگفت باید جاده را ادامه درا پایین گرفت. چیزی در اعماق قلبش می

رست غلط درسته و د "های وجود افتاد. آزادی رسد و ناگهان به یاد حرف

 نداخت.ارفت؟ به تاریکی مطلق کنار جاده نگاهی راهه میباید از بی "غلطه

 به دریا زد و حرکت کرد.دلش را 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 246 

 «ی کوچک دل بزرگ داره.شاهزاده» ها بیشتر شد. خنده

 «تونی ما رو شکست بدی.هنوز هم نمی» 

 ه هیچکرد هیچ چیز را نشنود و ببکهیون به راه خود ادامه داد. سعی می

ر هحرفی گوش نسپارد. پس از صدها قدم، شش شی نورانی را به چشم دید. 

 د. خواندنرخشیدند و گویا او را به سمت خود فرا میدکدام به سختی می

 صداها بلندتر شد. 

 «اون تو هستی که زندانی شده.» 

 «برو تا خودت را ببینی.» 

-می شد؟ آن را دورباید راهی سمتی دیگر می "دروغ راست و راست دروغ"

ز اهسته کرد؟ با سردرگمی به اطراف نگاه کرد که ناگهان صدایی آزد؟ چه می

 یان صداهای بلند دیگر نظرش را به خود جلب کرد.م

 «اگر بره چی؟» 

-یسوسه موکرد. آنها او را هایشان را باور میتصمیمش را گرفت. نباید حرف

بدیل اد تکردند تا برعکسش را انجام دهد. به سمت نورها رفت و صداها به فری

 شد. گوشش از آن همه جیغ به درد آمده بود.

ورها، توانست شش سنگ بزرگ را ببیند که در میان آنها با نزدیک شدن به ن

هایی که به شکل یک شش ضلعی خودش نشسته بود. با تعجب از میان سنگ

 در آمده بودند، گذشت و خودش را مقابل خود قرار داد. 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 247 

 اشک، ای اندوهیگن، چشمانی که به جایبکهیون دیگر سربرآورد و با چهره

ت ه سرعبرو شد. دی را از بین برده بود، روبهگرید و مردمکی که سفیخون می

به  »فت:قدمی به عقب برداشت. بکهیون دیگر لبخندی زد و با صدایی بیگانه گ

 «تونم از اینجا برم.آد مینظر می

 به سمتش حمله کرد و چنان دستانش را به چشمانش کوفت، که در همان

ز سر ادی اد و با فریادم سیاهی تمام دنیایش را پر کرد. بکهیون به زمین افت

ت توانسدرد، چشمانش را گرفت؛ لیکن دیگری ایستاد. حال او بود که می

زمین ن سراطراف را به وضوح ببیند. لبخندی زد. او آزاد شده بود که پا از آ

 کشد. 

*** 

اشت. رفت. حدود دو روز بود که از سوهو خبری ندهرمان به تندی راه می

با دلی  ز کیونگسو شنیده بود و از همان زمان،پیش از آن خبر گم شدنش را ا

برای  گشت. او که مدتی را در جنگ سپری کرده بود،پر آشوب به دنبالش می

ان کوشید در چشمکرد و مییافتن ارباب خود با هیبتی انسانی حرکت می

کنون  شب تارسید آنها نیز از دیخاندان تاریک به وضوح دیده نشود. به نظر می

 فتاده باشند. به تکاپو ا



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 248 

ی راهرو منتهی به سالن اجتماعات دید. پشت سرش، کیونگسو را در میانه

خبری » کرد. با رسیدن به هم، هرمان پرسید:، اژدهای خاک، حرکت می1گریو

 «نشد؟

 «گردم.دارم دنبالش می» 

 «به دو عنصر دیگه خبر دادید؟» 

رن. خودشون درگیخواستم بگم. ولی بهتر دیدم نگم. الان نه. یعنی می» 

 «امیدوارم بلایی سرش نیومده باشه.

 «درخشه.فقط مطمئنم که نمرده. تتوی دستم هنوز می» 

 «باید کجا رو بگردیم دیگه؟» کیونگسو آهی کشید و گفت:

 «کسی نیست بتونه کمکمون کنه؟» 

 «به نظر کسی هست اینجا طرف ما باشه؟» 

 «دونم قربان.نمی» 

 «لوسیندا چی؟» و آهی کشید. گریو گفت:کیونگسو چشمانش را بست 

یول ا چانمن چند بار دیدم که ب» هر دو به سمتش بازگشتند و او ادامه داد:

 «گشت. فکر کردم ممکنه کمکمون کنه.می

                                                             
1 Grave 
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 ا بریدرم دنبالش. شما دو تامکانش هست. من می» کیونگسو سری تکان داد:

 «ها.سراغ سیاهچال

-می یندام از کیونگسو فاصله گرفتند. لوسآن دو سری تکان دادند و همراه ه

ه، از گذشت ی خوبی باشد، اما به او زیاد اطمینان نداشت. از آنتوانست گزینه

 توانست او را بیابد؟کجا می

 ین تپهلندتربرسید بخت با او یار است. لوسیندا را در باغ، بر روی به نظر می

 جمع یش را بالای سرشدید. پیراهنی کوتاه به رنگ خون بر تن داشت. موها

 »رسید:نگریست. به سمتش رفت و پای محزون به افق میکرده بود و با چهره

 «حالت خوبه؟

 خسته خوبم. فقط از اینجا موندن» لوسیندا به سمتش بازگشت و پاسخ داد:

 «شدم.

 «کردم از اینکه برگشتی خونه خوشحالی.فکر می» 

 «ایی؟یستم. تو برای چی اینجکردم باید باشم. ولی نه نمن هم فکر می» 

 «گردم.خوب. راستش دنبال سوهو می» 

 «سوهو؟ برای چی دنبالشی؟ مگه شما همیشه با هم نیستید؟» 

ازش  تی هستکنم براش اتفاقی افتاده باشه. برای اینکه مدچرا. اما فکر می» 

 «خبرم.بی

 «کنی یه جایی سر به نیستش کردن؟و فکر می» 
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 «دقیقا.» 

م. کنگردم و جاش رو پیدا میبرات می» سری تکان داد و گفت:لوسیندا 

 «بالاخره یه کاری برای انجام دادن پیدا شد.

خت. او بازگشت و از کیونگسو فاصله گرفت. کیونگسو به افق نگاهی اندا

ن طی ای اش سر رفته است. اتفاقاتی را کهشد چرا لوسیندا حوصلهمتوجه نمی

 کردهود، هیچگاه در زندگی قبلی خود تجربه نچند سال به چشم خود دیده ب

 بود.

دو  وی آب را یافت. دهان کیونگسو ساعاتی بعد، لوسیندا مکان شاهزاده

نها فت، تگرکوش، باز مانده بود. کاری که برایشان روزها وقت میهیولای سخت

ن آود. در طی دو ساعت عملی شده بود. لوسیندا همراه خود یک نقشه آورده ب

اید ب» گفت: وترین ضلع کاخ اشاره کرد ای در غربیروی میز پهن، به نقطهرا بر 

ر ا فکاینجا مخفی کرده باشنش. حدود چهارتا نگهبان همیشه اونجا هست. ام

 «شن.ده باها رو زیاد هم کرکنم با این اوضاعی که پیش اومده، تعداد نگهبان

 «چه اوضاعی؟» کیونگسو پرسید:

فراد کالبدش رو به روح شرور زمین داده. حتی ایه احمقی پیدا شده و » 

ون یشترشدن. به هر حال... الان که سر بتاریک هم این حماقت رو انجام نمی

مین ای هشه، برگرمه، با وجود سرباز بیشتر، امکان ارسال نیروی کمکی کم می

 «تر نفوذ کنیم.تونیم راحتمی
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 «ردی.کیادی بهمون کمک ریم. تا همین جا هم زنفوذ کنیم؟ نه... ما می» 

 «دم؟کنی من لوتون میتو فکر می» 

 «اونقدر هم بهت اطمینان ندارم.» 

غییر تهر چی. بهترین ساعت برای نفوذ، موقع » لوسیندا آهی کشید و گفت:

نجایی ز اواشیفته. یعنی یه چیزی حدود یه ساعت دیگه. باید کمین بگیرید، اما 

 «ه.و پر از شنه، این کار خیلی سخت که دور و اطرافش بیشتر یه بیابون

 «ای نیست که بخوای بگی؟هاش با خودمه. همین؟ چیز دیگهاین بخش» 

 «نه. همینا بود.» 

 «کنیم. آماده باشید.امشب حرکت می» کیونگسو سری تکان داد و گفت:

وه ی کحدود ساعت دوازده شب، گریو، هرمان و کیونگسو، خود را به لبه

ا خود و آنه های لبه تیزی وجود داشتی بیابانی، کوهر منطقهرساندند. دورتادو

 ها پنهان کرده بودند. را پشت کوه

» ت:کرد منطقه را بسنجد، صدای نازکی گفهمانطور که کیونگسو تلاش می

 .«ها، اینجا کار گذاشته شدهگذاری زمینیهای انفجاری، مثل مینتله

گی لوسیندا آهی از سر آسودهر سه با ترس به عقب برگشتند و با دیدن 

 «برای چی اومدی؟ مگه نگفتم بمون.» کشیدند. کیونگسو گفت:

 «فهمیدی تله گذاشتن؟اگه من نبودم، می» 
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 «تونستی اون موقع بگی.می» 

 «و نخواستم که بگم.» 

دونی هر کدوم رو کجا کار حالا می» کیونگسو آهی کشید و پرسید:

 «گذاشتن؟

 «نه.» 

 «خوره این اطلاعات؟ون میپس به چه دردم» 

 «تونم تشخیصشون بدم که.ولی می» 

 «پس بیوفت جلو.» 

 «شیم.دیده می» 

 «تو این تاریکی؟» 

 «حواست نیست اونا با این قضیه هیچ مشکلی ندارن؟» 

 «شت. باید چیکار کنیم پس؟» 

 «یه چیزی باید حواسشون رو پرت کنه.» 

 «رو پرت کنم.تونم برم و حواسشون من می» هرمان گفت:

-قط میسپارمش به تو. فپس می» کیونگسو نگاهی به بیابان انداخت و گفت:

 «ریم؟ها. اونها رو چیکار کنیم؟ توشون فرو نمیمونه شن
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 «خیز بریم نه.اگه سینه» لوسیندا پاسخ داد:

 «کشه.اینطوری خیلی طول می» 

 «پس هرمان باید بیشتر تلاش کنه.» 

طرب کوتی وهم برانگیز حاکم شده بود. هر سه مضمدتی کوتاه سپری شد. س

نگسو د. کیورو داشتند. لوسیندا چشمانش را بسته بوای را پیشبودند و مبارزه

 . داشتکرد خود را آرام نگه میکشید و تلاش مینیز به آرامی نفس می

د. ه بوجایی دورتر صدای فریاد برخاست. احتمالا هرمان حمله را آغاز کرد

 پشت ز جا برخاست و به سمت بیابان دوید. لوسیندا و گریو نیزکیونگسو ا

ا وسیندلکردند. با رسیدن به بیابان، هر سه بر خاک افتادند. سرش حرکت می

 آمد و گریو باکرد. کیونگسو پشت سرش میجلوتر از دیگران حرکت می

 ت. رفبازگشت به هیبت اژدها مانندش، به راحتی از زیر زمین به پیش می

 اشهد بار لوسیندا مسیرش را عوض کرد. گاه از حرکت ایستاد، از کولچن

رد ارج کی منفرجه را از زیر زمین خچیزی را بیرون کشید و به کمک آن ماده

دم؟ ببهتر نیست من اینکار رو انجام » و به سمتی انداخت. کیونگسو گفت:

 «دی.خیلی طولش می

 «تونم.خودم می» 

 «ها.شهدیر می» 

 «خوب باشه. خودت انجامش بده. خیله» 
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ت ه سرعی او، بکرد و با هر اشارهاینبار کیونگسو کنار لوسیندا حرکت می

مان چقدر دیگه ز» کرد. صدایی در ذهنش پیچید:ماده منفرجه را خارج می

 «لازم دارید؟

 ه بقیهبو سپس « بیست دقیقه.» کیونگسو به جلو نگاهی انداخت و پاسخ داد:

 «له کنیم.باید عج» گفت:

لعه قا را شد نام آن بنسرعتشان را بالا بردند و به قلعه نزدیک شدند. نمی

ن به آا در قواره بود که زندانیان رگذاشت. بیشتر شبیه به یک برج بلند و بی

 کشیدند.بند می

مام گر تممقابل در، دو نگهبان ایستاده بودند. کیونگسو فحشی زیر لب داد. 

برید  ن. شماماونا با » هرمان نرفته بودند؟ لوسیندا گفت:آنها برای مقابله با 

 «داخل.

ه بسپس از جا برخاست و به آن سمت دوید. دو نگهبان با دیدنش، شروع 

ه بند. خواندن وردی کردند. کیونگسو لعنتی دیگر فرستاد. آنها جادوگر بود

ا دسینسرعت چشمانش را بست و از خاک خواست به هوا خیزد و به دفاع از لو

ن هر ت گردآشام در مقابل جادوها دفاع کرد و او توانسرود. خاک از دختر خون

 دو جادوگر را شکانده و خونشان را بیرون کشد. 

ایستاد و با دست به کیونگسو اشاره کرد تا به آن سمت رود. کیونگسو دوید و 

از گریو سر از خاک برآورد. شاهزاده زمین با دیدن لوسیندا چهره درهم کشید. 

 چکید و چشمانش قرمز بود.لبان و دستان او خون می
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عمل  قبل هر دو از قلعه بالا رفتند و هر بار با دیدن سربازی به همان روش

پشت  کشت. گریو نیزکرد و لوسیندا میکردند. کیونگسو مخفیانه دفاع می

 خت تااندای کوچک تعبیه شده بر در، نگاهی به زندانی میسرشان از دریچه

 و را پیدا کند.سوه

 «اینجاست.» و بالاخره گریو فریاد زد:

و و د لوسیندا دهانش را پاک کرد و به سمت پایین رفت. گریو در را گشود

فت. فرد دیگر پشت سرش وارد شدند. با دیدن سوهو، کیونگسو به سمتش شتا

کی لوارشدستانش به زنجیر کشیده شده بود و از بالا آویزان مانده بود. جز 

ی ، هیچ به تن نداشت و تمام بدنش از زخم پر گشته بود. جای جاکوتاه

  شد.اش دیده میصورتش کبود بود و جای سوختگی و بریدگی بر پاها و سینه

 کوشیدو میگریو و لوسیندا با بهت و نگرانی به او خیره شده بودند و کیونگس

 دستانش را باز کند. 

و پس بگ» ن به سختی گفت:سوهو به زحمت چشمانش را گشود و با دیدنشا

ون شد، خای که دهانش خارج میبا هر واژه« اون همه سر و صدا برای چی بود.

نگو.  حرف نزن. هیچی» ریخت. کیونگسو که عصبانی شده بود، گفت:بیرون می

 «بریمت بیرون.می

سلول  ا ازلوسیندا به کمکشان شتافت، هر دو زیر بغل سوهو را گرفتند و او ر

 «هرمان هم همراهتون هست مگه نه؟» دند. سوهو پرسید:بیرون آور
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 «گفتم حرف نزن. آره. همراهمونه.» 

سوهو چشمانش را بست و هرمان را در ذهن خطاب کرد. هرمان تمام 

بان ش از زنام سربازان را نابود کرده بود و تنها منتظر یک اشاره بود. با شنیدن

رکت حبالا  آور پلکان را رو بهمی آب، بال گستراند و به سرعتی سرساشاهزاده

 ه برکرد و مقابلشان ایستاد. با دیدن سوهو، بر جایش خشک باقی ماند. چ

 «باید ببریش بیرون.» سرش آورده بودند. کیونگسو گفت:

 «چیکار باید کنم؟» هرمان پرسید:

اریکی شه منو از تتونم بمونم. میاینجا نمی» و سوهو در ذهن پاسخ داد:

 «بیرون ببری؟

 ا بررجان سوهو هرمان سری تکان داد. نشست و کیونگسو و لوسیندا، تن بی

کیونگسو به  رویش قرار دادند. هرمان بال گستراند و از پنجره آنجا بیرون رفت.

و ا سوهدانست آن دیدار، آخرین دیدارش بجای خالی سوهو نگاهی انداخت. می

ه وستش بدا از آخرین بار ی بهتری رکرد کاش خاطرهبوده است. تنها آرزو می

 سپرد.یاد می

*** 

و از  زده آرمان و یری، پس از سه ساعت رانندگی بی وقفه، تمام مسیر را دور

ه ام بسوی دیگر پل در آمده بودند. سپس تا صبح به انتظار نشسته و هر کد

 نوبت به نگهبانی پرداخته بودند. 
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اون » کشید، گفت:ا مینزدیک طلوع آفتاب، یری همانطور که آستین آرمان ر

 «بکهیون نیست؟

ی لابهلاآلودگی به مردی با موهای سپید که آرمان سر بلند کرد و با خواب

 احتمالا» دوید، خیره شد. پاسخ داد:انبوه درختان جنگل به سرعت می

 «خودشه.

 .«جاییمبک! ما این» از ماشین پیاده شد. به سمتش دوید و فریادزنان گفت:

 زدیکنشان برگشت و با دیدن آرمان اخم کرد. آرمان به او بکهیون به سمت

اشد. برسید همچنان خواب از سرش نپریده زد و به نظر میشد. نفس نفس می

 «دوی؟برای چی اینقدر تند می» او پرسید:

و  ی آرمان خیره ماند و سپس با شکای در سکوت به چهرهبکهیون لحظه

 «کردم.ر میباید از اونجا فرا» تردید پاسخ داد:

 «بقیه کجان؟ آدام و جیمین کجان؟» 

 «دونم.نمی» 

شت، و برگا« کنیم.اونها هنوز نیومدن. بیا تو ماشین. تا رسیدنشون صبر می» 

 «معلوم نیست کجان اصلا.» به سمت ماشین رفت و ادامه داد:

ز توانست اشناخت، اما میبکهیون پشت سرش حرکت کرد. آن پسر را نمی

 ند شود.وجودش بهرم
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تا  در ماشین را باز کرد و بر روی صندلی نشست. آرمان به سمت پل رفت

ش جیمین و آدام را پیدا کند. دختری که در ماشین نشسته بود، به سمت

 «حالت خوبه؟» برگشت و پرسید:

 «آره.» نگاهش کرد و پاسخ داد:

 « خیلی نگرانت شده بودیم.» دختر لبخند زد و گفت:

تش ای از لای دست و پای دختر بیرون آمد به سمبهدر همین هنگام، گر

دی. ببخشید بک. یکم بو می» خرناس کشید. گربه را عقب کشید و گفت:

 «ده.احتمالا سر همین آگیل یکم واکنش نشون می

 «ایرادی نداره.» 

 رویآرمان با جیمین و آدام بازگشت. جیمین به سمت ماشین دوید و روبه

 . میایخواستم خودم هم بپرم پایینمی» انیت گفت:بکهیون ایستاد و با عصب

 «بالا نباید یه خبری بهمون بدی؟

 «با توام بک!» بکهیون جوابی نداد و جیمین باری دیگر گفت:

شد؟ ر باتبکهیون قلابی با خود اندیشید، چه اسم عجیبی! نباید کمی طولانی

اد و دکان تایش را هجیمین که رسما از سکوت بکهیون رد داده بود، اینبار شانه

 «حداقل یه چی بگو بدونم سالمی.» گفت:

 «چی باید بگم؟» 
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ی چطوری اومد» جیمین آهی کشید و سرش را به پایین انداخت و پرسید:

الی بیرون که ندیدیمت؟ من و آدام تقریبا پنج ساعت اونجا منتظر جنابع

 «بودیم.

و  کشتیممامشان را بایست تدانست باید چه جوابی به آنها دهد. آیا مینمی

ه یر سلطرا ز برد و آنهاداد؟ یا آنکه از وجودشان بهره میبه راه خود ادامه می

 کشاند؟ خود می

 «بس کن جیمین! چی فهمیدی؟ تونستی روح شفق رو ببینی؟» آدام گفت:

ین گر چنها دنبال راهی برای ورود به سرزمین ارواح بودند؟ اروح شفق؟ آن

بند  یگر بهوجودشان استفاده کند تا یارانی را در دنیای دتوانست از بود، می

 کشیده بودند، باز یابد؟

یره خی نور سکوتش به طول انجامید و جیمین با اخم و تردید به شاهزاده

-گذاشت و اگر نمیشناخت حرف در دهانش باقی نمیشد. بکهیونی که می

ته بر سرش گذش پرداخت. چهخواست صحبتی کند، بیشتر به داد و فریاد می

 د جاییبای بود که چنین سکوت کرده بود؟ آیا به دلیل وجود آدام در آنجا بود؟

 کرد؟دیگر و در خلوت از او سوال می

 «بود.چیزی به اسم روح  شفق اون پایین ن» بکهیون دهان باز کرد و گفت:

دام های بکهیون را رها کرد. آهر چهار نفر آهی کشیدند و جیمین شانه

 «الان باید چیکار کنیم؟» پرسید:
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 چی که یعنی» هایش را بالا انداخت و آدام با عصبانیت گفت:بکهیون شانه

 .«دونی؟ ما به خاطر تو اومدیم اینجا. گفتی یه سری حدسیات دارینمی

ید رسای با برق خطرناکی درخشید. به نظر میچشمان بکهیون برای لحظه

م د بریبای» تشان نگاه کرد و گفت:هر آن گردن آدام را ببرد. جیمین به سم

 «سراغ محل بعدی. کجا مد نظرته؟

 ن باتا بکهیون جوابی دهد، چشمان جیمین به صورت آگیل افتاد. آن حیوا

 شده و کرد، به بکهیون خیرهای عصبی، همانطور که به آرامی خرخر میچهره

 یری آن را محکم گرفته بود تا به سمت شاهزاده یورش نبرد.

 «گودال مایان.» پاسخ داد:بکهیون 

 «گودال مایان؟ کجا هست اصلا؟» آدام پرسید:

 «دونم.نمی» 

ز کمی او پس ا« کنم.الان پیداش می» اش را در آورد و گفت:آرمان گوشی

 و سپس غرزنان،« یه جایی بین آمریکای مرکزی و مکزیک.» جستجو گفت:

 «یه عالمه دیگه باید پول خرج کنم.» زیرلب ادامه داد:

اید. فردا کنیم. الان همتون خستهامشب رو استراحت می» یری گفت:

 «چینیم.مقدمات سفر رو می

به  ده ودیگران سری تکان دادند و جیمین، آدام و آرمان نیز سوار ماشین ش

 سمت هتل راندند.



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 261 

فر سآن روز به کندی گذشت. آرمان، آدام و یری برای آمادسازی مقدمات 

افت ی نور درید و جیمین که حسی عجیب از شاهزادهجدید بیرون رفته بودن

 کرد، کنارش، در هتل باقی ماند.می

د. شکننده جوان بیش از بیش به رفتارهای جدید بکهیون مشکوک تلپورت 

دانست. شد. او نام یری را نمیگذشت، اشتباهات بکهیون بیشتر میهر چه می

رسید، داد و به نظر میهای اشتباه میبه برخی از سوالات جیمین، جواب

م اش را از دست داده است. افزون بر آن، رفتار عجیب آگیل به هنگاحافظه

 دیدن شاهزاده بود.

تاق ابرای همین، هنگامی که نیمه شب فرا رسید، جیمین که با آدام هم  

ز ی تلپورت شد. درست قبل اشده بود، از جا برخاست. لباس پوشید و آماده

 «کنی؟چیکار می» آلود پرسید:ند، آدام با صدایی خوابآنکه خود را غیب ک

» جیمین به سرعت سمتش بازگشت. آهی کشید و با عصبانیت گفت:

 «ترسیدم.

 «ری؟ببخشید. حالا داری کجا می» 

 به نظرت» جیمین به سمت آدام رفت. کنارش بر روی تخت نشست و گفت:

 «رفتار بکهیون امروز عجیب نبود؟

 «.اون همیشه عجیبه» 

 «دونی. انگار اصلا خودش نبود.نه. منظورم این نبود. می» 
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 «خوای چی بگی؟می» 

 «تونم اینو اثبات کنم.کنم یه بلایی سرش اومده. اما نمیحس می» 

 «مثلا چه بلایی؟» 

. ل نیستدونم. اون تغییر کرده. اونم خیلی زیاد. رفتاراش مثل قبچه می» 

 «کاو بود.ی اطرافمون کنجمثلا خیلی درباره

 «خوب منم هستم. این که چیز عجیبی نیست.» 

 «گیری؟چرا منظورم رو نمی» 

 «خوای چیکار کنی؟خیلی خوب. حالا می» 

 «ن. شاید یه چیزی بفهمم.خواستم برم اورتومی» 

 «کنی. آخه چه اتفاقی ممکن بود بیوفته؟به نظرم داری بزرگش می» 

 «ره رو مخم.ه حسابی میشم. وگرنکنم. باید مطمئن بحتی اگه بزرگش می» 

 «پس بذار منم بیام.» 

 جیمین سری تکان داد و آدام نیز آماده شد. 

*** 

جان از مرز عبور کردند. صدای اعتراض هیچ خورده و بیلشکریان، شکست

دانستند که چه ناامیدی و ترسی در کسی برنخواسته بود، لیکن همگان می

 های آرام خوابیده است. پس چهره
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ه جا ان بپارسا به مانند گذشته به استقبال رفته بود. زنان، کودکان و مرد

 و به کردندکشیدند، مقابلش سری خم میمانده از جنگ، به زحمت خود را می

 شدند. سمت کشتی هدایت می

ر درسد. دانست آن جنگ به راستی چه زمانی به پایان میآه کشید. نمی

ی کسان ی آشنا ببیند. آن دوانست دو چهرهانتهای صف طولانی پناهندگان تو

 شدند. بودند که روزگاری هیچگاه از بکهیون جدا نمی

. اشتندای خسته و چشمانی مغموم دجلو و رفت و به هر دو سلام داد. چهره

نگ. جخواستی چه خبری باشه؟ می» و جونگده پاسخ داد:« چه خبر؟» پرسید:

 «جنگ. جنگ.

وهام حوان به منطقه ااحتمالا می» سوک گفت:پارسا سری تکان داد و مین

 «حمله کنن.

 «دونی؟از کجا می» 

 تونی شورا رو جمعچیزای زیادی هست که باید بهتون بگیم. کی می» 

 «کنی؟

 «احتمالا یه روز. راستی بقیه افراد یخ کجان؟» 

 «اونا هم تو راهن.» 

 بر ازخچه » ید:زنان به سمت کشتی به راه افتادند و پارسا پرسهر سه قدم

 «ها؟شاهزاده
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بری در حال حاضر هیچی. توی این دوتا جنگ اخیر، خ» جونگده پاسخ داد:

 «ازشون نبود.

 «کنن.موندم دارن چیکار می» 

 «افرادت توی تاریکی هیچ خبری نفرستادن؟» 

. فتادنایه اتفاقاتی داره میوفته. مطمئنم. چند روزه که همش به تکاپو » 

 «زنن.روح پلید زمین حرف می درباره چیزی مثل

 آنها سوار بر کشتی شدند و در آهنی پشت سرشان بسته شد. جونگده و

 «روح پلید زمین؟ این دیگه چیه؟» مینسوک با تعجب پرسیدند:

 دونم. هر چی که هست، خود تاریکی هم ازش هراسخودمم راستش نمی» 

 «داره و یه احمقی اونو بیدار کرده.

 «کاری انجام بدیم. اشنباید درباره» 

ر نه ی انگاها ارتباط برقرار کنم. ولسعی کردم با چند نفر توی دنیای آدم» 

 «انگار. به نظر میاد پورتال بسته شده.

 «خدای من!» 

 «رفتم.شد خودم باهاش میخیلی نگران بکهیونم. اگه می» 
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 سپس به سمت مینسوک« بکهیون اینجا نیست؟» جونگده با تعجب پرسید:

به  نسوکه کرد. هر دو با چشمانی مملو از نگرانی به هم خیره شدند و مینگا

 «کنی؟کنم، فکر میتو هم به همونی که من فکر می» آرامی پرسید:

 «د؟کنیبه چی فکر می» جونگده به آرامی سری تکان داد و پارسا پرسید:

وار دامی آنها تنها لبخندی زده و از جواب آن پرسش شانه خالی کردند. تنها

ی رهای ای که خود، برای خود ساخته بودبودند که بکهیون بتواند از مخمصه

 یابد. 

 رفتند.گرار قصبح روز بعد، هر دو آراسته در کنار دیگر افراد یخ، مقابل شورا 

رسی ا بررهای جدید اخبار گوناگون از جنگ را به اشتراک گذاشتند و استراتژی

 کردند. 

-یح پلید زمین به گوش نرسید و به نظر مدر آن جلسه هیچ سخنی از رو

-مشت، ههای آنها قرار دارسید مسئولیت زندگی زمینیان که همواره بر شانه

 شد. اکنون تنها مانعی بر سر راه دیده می

 «ای دارید؟ی آب نقشهبرای مقابله با قدرت شاهزاده» کسی پرسید:

یه نتیجه رسیدم. ولی  برای این قضیه به» یکی از بزرگان گروه یخ اعلام کرد:

های شورا ساکن و خاموش به حرف« امکان استفاده از این راه خیلی سخته.

ی ما از آب تشکیل شده و بدن همه» مرد میانسال گوش سپرد. او ادامه داد:

تونه، بدن رو تحت فرمان خودش بگیره. برای همین برای همینه که اون می
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ونه به این آب دسترسی پیدا کنه. برای کردیم که نتباید یه راهی رو پیدا می

 «همین، تصمیم گرفتیم از نوعی جادوی یخ بر روی سربازا استفاده کنیم.

 «شه؟اینکار باعث مرگ نمی» 

لی وکنه این جادو خیلی خفیفه. مقاومت در مقابل شاهزاده آب رو زیاد می» 

و ررت تونه این قددر عوض از سرعت سربازها کم و البته هر کسی هم نمی

 «روی تنش به راحتی تحمل کنه.

 «ای نیست؟هیچ راه دیگه» 

ده یا کننلده. تور کنترفقط استفاده از نیروی تاریک در این زمان جواب می» 

 «باز دارنده. اما کسی توانایی استفاده ازش رو نداره.

 بسیار ی زمانیدانستند که جنگ در آن بازهتکشان میسخنی دیگر نبود. تک

 کردیمو غیرقابل تحمل شده بود. شهرهای نور یکی پس از دیگر سقوط دشوار 

ورت ی تلپبیلهو در میان نور متحدانش را نیز از دست داده بود. مذاکراتشان با ق

 .بود به درازا کشیده بود و حتی بخشی از این قبیله یاری تاریکی شتافته

د ترفن شه تا اینکچقدر طول می» حسام، پدر پارسا از جا برخاست و پرسید:

 «رو روی بقیه هم اجرا کنید؟

 «احتمالا دو هفته.» 

 «کسی، چیزی برای گفتن نداره؟» حسام رو به جمع پرسید:
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تمام پس این جلسه همینجا به ا» صدا از کسی برنخواست و لذا حسام گفت:

 «رسه.می

 د کهاختنجونگده و مینسوک، پس از پایان جلسه به کند و کاو در وقایعی پرد

ن ه شدمی و برداشتدر زمان غیابشان رخ داده بود. بیش از همه از وجود هه

زمانی  نفرین سرنوشت از بکهیون متعجب شدند و بیشتر در شگفتی فرو رفتند،

 ود؟ شده ب وانهکه دریافتند بکهیون به دنبال باز پس گرفتن نفرین بود. آیا او دی

ده شیدار ر زمین به راستی بای خطیر بیان شد. اگر روح شروپس از آن مسئله

و  ه نورهای ارتباطی با دنیای آدمیان از میان رفته بود، پس شاهزادو راه

-رو میروبه تر اگر با آنیافتند و از آن مهمهمراهانش چطور راه بازگشت را می

 توانستند در مقابلش ایستادگی کنند؟ شدند، چطور می

*** 

. کرد ی تخت نشست و به اطراف نگاهبکهیون به آرامی چشمانش را گشود. رو

ا آرمان در تخت کنار به سادگی به خواب رفته بود. لبخندی زد و از ج

 برخاست. 

در اتاق را به آرامی باز کرد و هتل بیرون رفت. پشت هتل یک دشت وسیع 

رسید آنجا کرد  از درختان خبری نبود. به نظر میقرار داشت و تا چشم کار می

دستش را بر روی زمین گذاشت. چشمانش را بست و یارانش زمین گلف باشد. 

جایگاه او و همراهانش را  را فرا خواند. درست قبل از آنکه ساکنان فعلی زمین،
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دانست آن موجودات لیاقت زمینش را تصاحب کنند، اعتراض کرده بود. می

 ندارند. 

ر ی همکاری و منتظهمراهانش ندایش را پاسخ دادند. تمامشان آماده

 بازگشتش بودند. لبخندش گسترش یافت. 

الا و ب سطح هموار زیر پایش به آرامی همچون رود به حرکت در آمد و پایین

 صدای رسید. اگر کسیرفت. صدای فریاد آدمیان از دور و نزدیک به گوش می

 برد. شنید، خود، کار را به پیش میاعتراضش را نمی

آورد. ای شدید را پدید میشد و زلزلهامواج زمین هر لحظه بیشتر و بیشتر می

کشید و کار خود را بایست تمام افرادش را از دل خاک بیرون میآماده بود. می

 کرد.آغاز می

 یاد روزی را که به اعتراض از زندگی آدمیان بر زمین برخاسته بود، به

 یکند، لآورد. اعتراض به هوا خواسته بود و دلایلی متعددی را بیان کرده بومی

 د.کسی به او گوش نسپرده و او را در اعماق وجودش به بند کشیده بودن

های اطراف تکان ها و حیوانات برخاست. ساختمانهای خاک، ریشهصدای ناله

د. دانست تا ساعاتی دیگر تمام زمین به همین منوال خواهد لرزیخورد و می

قصر ا مهمه مرگ ر ایستاد و لبخندی تمام صورتش را پوشاند. به احتمال زیاد

 دانستند. می
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مانند بر در چنگ یری با ترس بیدار شد. آگیل با همان شمایل گربه

خورد. از جا برخاست. لرزد و وسایل آن تکان میانداخت. اتاق به شدت میمی

 آگیل را بقل کرد. به سرعت در را گشود و از اتاق خارج شد. 

کوشید به یمتلوخوران، در حالی که آرمان را در راهرو دید. او به تندی و تلو

» دوید. با دیدنش فریاد زد:دیگر مهمانان هتل برخورد نکند، به سمتش می

 «بجنب بریم بیرون.

به سمتش دوید. دستش را گرفت و هر دو به سمت خروجی هتل دویدند. 

 «چه خبر شده؟» پرسید:

 «یش.ست. ولی نه یه دونه معمولزلزله» 

 «بقیه کجان؟» 

 «ونم. غیبشون زده.نمید» 

های دیگر از هتل خارج شدند و در حیاط به سمت بیشه دویدند. خانواده

 س بههمانطور که هم را در آغوش کشیده بودند، به دور از ساختمان با تر

 نگریستند.کدامین زلزله تا این اندازه طولانی بود؟ اطراف می

خر را آغاز کرد و به هر دو کنار هم ایستاده و به اطراف نگریستند. آگیل خر

ای خاراند و به او توجهبازوی یری چنگ انداخت. یری با نگرانی پشتش را می

خواست درک کرد و نداشت. بالاخره پس از مدتی تلاش، یری آنچه را آگیل می
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اون بک » وار فردی را در تاریکی تشخیص دهد. پرسید:توانست اندام سایه

 «نیست؟

ود ه می کرد، نگریست. مردی جوان چیزی حدآرمان به سمتی که یری اشار

 «دونی خودشه؟از کجا می» خورد. یک مایل دورتر از خودشان به چشم می

 «کنه.به نظر داره جادو می» 

 ووید دآرمان به اطراف نگاه کرد. کس حواسش به آنها نبود. به سمت سایه 

بک! » ت:های یری را از پشت سر شنید. با رسیدن به او بلند گفصدای قدم

 «کنی؟داری چیکار می

درخشید. بکهیون به سمتشان بازگشت. چشمانش به سفیدی تمام می

ند هایش درهم رفته بود و صورتش ترسناک شده بود. با صدایی هیولا ماناخم

 وی من اینجا متعلق به اونها نیست. اینجا برای منه و چیزی که برا» گفت:

 «.فرزندان منه، باید به من پس داده بشه

گوید. چه دانست از چه چیز سخن میآرمان با دهانی باز به او زل زد. نمی

ان ر جوچیز متعلق به او و فرزندانش است. به یری نگاه کرد. رنگ صورت دخت

ه بک! اگ» زد و چشمانش از ترس پر شده بود. جلو رفت و گفت:به سفیدی می

 «ترسونی.ی همه رو مینی. دارکبهتره که تمومش کنی، تو داری اینکار رو می

کنی من بکم؟ اون پسره احمق تنها و تنها چرا فکر می» بک پوزخندی زد. 

 «بهم کمک کرد.
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 «تو کی هستی؟» ره خورد. گهای آرمان در هم اخم

 «من اطلسم.» تر شد. لبخند بک گسترده

*** 

حس  جیمین و آدام بر روی پل ایستاده بودند. قدرت عظیمی که شب گذشته

ی پل اینک از بین رفته بود. جیمین به سمت قسمت ریختهودند، همکرده ب

تر رفت و به آب نگاه کرد. هیچ کششی در کار نبود و این هر دو را بیش

 «ئوریت درسته؟ت» ترساند.  آدام پرسید:می

 «دونم. ولی یه چیزی عوض شده. حسش میکنی دیگه. مگه نه؟نمی» 

یه  ه نظرمبباید یه سرنخی پیدا کنیم.  »آدام به نشان توافق سری تکان داد. 

 «چی اشتباهه.

 نگریستندجیمین به موهایش چنگی انداخت. هر دو با اضطراب به اطراف می

 کردند؟ یآمد. باید چه مای به ذهنشان نمیو هیچ ایده

 ورسید از جایی صدای فریاد شنیده شد. آنقدر دور که به زحمت به گوش می

 ی پل وارد شد. دید بر بدنهای شدقایقی بعد، لرزه

 «چه خبر شده؟» جیمین با چشمانی گشاد شده پرسید:

باید از اینجا » مقابل پای جیمین، پل ریزش کرد. او به عقب پرید و گفت:

آدام به سرعت بال گشود. زیر پهلوی جیمین را گرفت و او را بلند کرد. «  بریم.

 «پس بکهیون چی؟» 
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 «م.شاید ما اشتباه کرده بودی» 

 «اگه اشتباه نکرده باشیم چی؟ این وضعیت رو ببین.» 

 «هر چی باشه باید بریم کمک بقیه. احتمالا ترسیدن.» 

  دند.جیمین تلپورت کرد و هر دو با فاصله از هتل بر روی زمین فرود آم

پشت  ا بهربکهیون پشت به آنها، مقابل آرمان و یری استاده بود. آرمان یری 

یل نیز ای به سمت بکهیون نشانه گرفته بود. آگو با اسلحه سر خود پنهان کرده

مانه کرد. چه خبر شده؟ چرا فضای آنجا خصآنسو ایستاده بود و تنها خرخر می

 بود؟ 

 های نورانی را از دل خاک بیرونبکهیون دستش را بر زمین گرفت و حلقه

رشد  اندامشها به دور او چرخید و به آرامی بدنش را تغییر داد. کشید. حلقه

ی ی پسرکرد. پشتش خمیده شد، موهایش را از دست داد و صورتش از چهره

 جوان به پیرمردی مبدل شد.

به  اطلس بزرگ و بزرگتر شد و مقابلشان قد عَلَم کرد. اطرافش درختان

هایی قدرتمند از دل خاک هایشان را بیرون راندند. دستحرکت افتادند و ریشه

 بیرون زد و بالا آمد. 

توانستند بکند؟ هر چهارنفر با تعجب به منتظره منقابل خیره شدند. چه می

رحم بود. اطلس به رویشان موجودی که مقابلشان قرار داشت، قدرتمند و بی
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خندید و ناگهان با جهشی بلند در افق محو شد. جیمین و آدام به سمتشان 

 «چه خبر شده؟ اون کی بود؟» دویدند و آدام پرسید:

 «اطلس.» خ داد:یری پاس

 «کجاست؟ بکهیونچی؟ » 

 «ست؟بوده، به نظرت اون الان کجا بکهیونوقتی اون بیرونه و به جای » 

توانست بار زمین را به دوش بکشد؟ ای کوچک میامکان نداشت. چطور جثه

 «باید چیکار کنیم؟» 

 «اطلس باید برگرده سرجاش.» 

 «ه؟ه خبرچشه یکی توضیح بده می» آرمان فریاد زد:

جود اون اطلسه. نگهدارنده زمین. کسی که مخالف و» و جیمین پاسخ داد:

ه کوده بآدما بر روی زمین بوده. برای همین زندانی شده و مجازاتش هم این 

ی رو ه یککنذاره آسمون و زمین با هم یکی بشن. تنها راه فرارش هم این بوده 

 «جایگزین خودش کنه.

 «پس بک؟» 

 نجا رویکی باید متوقفش کنه. وگرنه ای» و یری گفت:جیمین سری تکان داد 

 «بره.و از بین میکنه. نسل آدم ربا خاک یکسان می
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ا م. تنهباید درخواست نیروی کمکی کنی» ذهن آدام به سرعت به کار افتاد. 

. چشمانش را بست و وردی را خواند« راه نجاتمون همینه در حال حاضر.

ل رو پورتا» ریافت نکرد، بیش از پیش ترسید.پیامش را فرستاد و چون جوابی د

 «شه. خودمون باید جلوش وایسیم.بستن. هیچ پیامی مخابره نمی

جایی  همگی سری تکان دادند و تلاش کردند در میان امواج، به سوی مغرب،

 که اطلس بدان گریخته بود، بدوند.

گیج  شد. سرشانلرزید و زیرپایشان هر لحظه خالی میزمین همچنان می 

شود. به راستی که تر میرسید آسمان به آنها نزدیکرفت و به نظر میمی

 بکهیون تاب آسمان را نداشت.

گیر فرا آدام باری دیگر بال گستراند. تأمل جایز نبود. با آن رعب و وحشت

کرد. آرمان و یری بر الجثه توجه نمیای عظیمدار و یا پرندهکسی به انسان بال

های شدند و جیمین بر روی زمین با غیب و ظاهر شدنپشت آگیل سوار 

 متعدد به دنبالشان آمد. به پیش رفتند.

لی که کردند. شهری ساحآفتاب به میانه رسید و آنها بر فراز شهری پرواز می

ای های پویا مبدل شده بود. با رسیدن به دریا، منظردر آن لحظه به مخروبه

ی عبور اطلس خو، اجازهنند موجودی درندهعجیب را به چشم دیدند. دریا به ما

 هر بخش وداد. دورتادور موجود را، نیروهای گارد امنیتی فرا گرفته بود را نمی

وار طبیعت، های زمین و رقص دیوانهی تکانهبا هیولایی درست در میانه

 جنگید. می
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 ریه،گبر بلندای ساختمانی ایستاندند. شهر تماما خراب شده بود و صدای 

» خواست. یری گفت:شیون و فریادهایی از روی درد از جای جای آن بر می

 «کنه. اونقدرا هم تنها نیستیم.پوزایدون داره کمک می

 «تونه جلوش بایسته؟باید برش گردونیم سر جاش. چی می» جیمین گفت:

 «چِشم.» 

 «چی؟» 

ه. کورن گفتم چشم. او» هر سه پسر به دختر گروه زل زدند. یری ادامه داد:

شه. باید کور باشه. قدرت اصلی اطلس توی چشماشه. اگه نبینه، اروم می

ها هم احتمالا شه هر کاری رو بخوایم بهش محول کنیم. اون چشماونوقت می

 «برای بکهیونه.

 وتان جیمین نفسی عمیق کشید و به جلو خیره شد. مقابلشان حیوانات، درخ

کردند و آنها چه برای بارزه میمعادی ای سه برابر یک موجود اطلس با اندازه

 نجات مردم و چه نجات دوستشان، هیچ فرصتی نداشتند. 

 «بجنب. وقت نداریم.» 

 ریادجیمین و آدام حمله کردند. هدفشان تنها و تنها اطلس بود. صدای ف

عدادی تبا  نیروهای ارتش با دیدنشان در آمد. آنها که به سختی در حال مبارزه

 کننده قرار گرفتهدار و فردی تلپورتهم اینک در مقابل مردی بالهیولا بودند، 

 بودند.
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به  ها گریختند و به زحمت راه خود رابه سمتشان شلیک شد. از میان گلوله

ی ها رفت و اسلحهکنندهسمت اطلس گشودند. جیمین به سمت یکی از شلیک

ده و شاطلس نزدیک بایست راهی پیدا کند تا به او را از دستانش ربود. حال می

 او را بزند.

 توانستند کمی دراطلس نیز متوجه حضورشان شده بود. تنها کسانی که می

و  تراسو ی دست چندمقابل او ایستادگی کنند، دو فرد تازه وارد بودند. با اشاره

 آرکئوپتریکس را به سمتشان روانه ساخت. 

د ور وح شرور زمینآدام که میبایست به دنبال راهی برای به بند کشیدن ر

 وطلس خواندن را آغاز کند، چنان درگیر گریختن از چنگال فرمانبرداران ا

رسید های زمینیان شده بود که مجالی برای اندیشه نداشت. به نظر میگلوله

 حت شوند.خواهند از آن بلا راآدمیان خود نمی

فراسو  گرفت و با خود بهاش شتافت. هر بار موجودی را میجیمین به یاری

ای را جز افراد تایید شده برد. میدانست ساکنان دنیای دیگر ورود هر گونهمی

ود کردند. تنها امیدوار بدانستند و لذا به آنها رحم نمیقبیله تلپورت، شوم می

 این کار عواقب بدی را به دنبال نداشته باشد.

زلزل را مت پرداخت. او با هر ضربه بر زمین، کف آباطلس به جنگ با دریا می

های زمین را بال آورده تا راهی را میان دریا برای کوشید ورقهکرد و میمی

 خود بگشاید. 
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ها پشتها، لاکموجودات آبزی نیز به خشم در آمده بودند. از هر سو خرچنگ

 جنگید.توانست برای خشکی دوام آورد با او و ارتشش میو هر آنچه که می

ها هر کدام از رفتند و شلیکهر لحظه به سویی می ها شدید،سربازان با تکانه

ر کم از دور هواپیماهای جنگی از راه رسیدند. اگتر شده بود. کمدیگری ناشیانه

ماند وگرنه چه کسی بار آسمان را به کشتند چه؟ او باید زنده میاطلس را می

 کشید؟دوش می

از  داشت، با سوتیهای فراوان را نجیمین که دیگر توانایی پیشرویی و جهش

د نیه خوز ثاآگیل خواست تا به او بپیوندد. پرنده عظیم و الجثه نیز در کثری ا

 «نده؟در موچق» را به او رساند. جیمین اوج گرفت و با فریادی از آدام پرسید:

 «ر کنم.هی باید فرا تونم تمرکز کنم.همش. نمی» 

رد ور کرس یک گروه دجیمین به اطراف نگاه و آگیل به سرعت خود را از تیر

در  های تیز آگیل گوشت تراسویی را شکافت وو با جانوری کلنجار رفت. پنجه

 دم حیوان را کشت.

های خصوصی خود با جونگین افتاد. قبل از آنکه از سمت به یاد درس

ای از فراسو را شروع کرده بود، اما جانشینی کنار گذاشته شود، ساخت دیواره

ندنش، راه خود را جدا کرده و هیچ وقت آن درس را به پیش از به پایان رسا

پایان نبرده بود. کوشید مقدمات اولیه را به یاد آورد. تمرکز کرد، غیب شد و به 

خواست آلود فراسو چشم دوخت. باید بخش از مه را به جایی که میدنیای مه

 کرد و سپس دیواره ساخته میشد.منتقل می
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رسید آنها به او نزدیک و سو به گوش می صدای خرخر موجودات مه از هر

آمد آنها نیز جداییش از قبیله را فهمیده بودند. شدند. به نظر میتر مینزدیک

گرفت؟ چطور لای مه به حرکت درآورد. باید دود را در دست میدستش را لابه

ام آمد جونگین همین کار را با تکانی ساده به دست انجممکن بود؟ یادش می

شد؟ چه چیز را جا کرد، هیچ نمیاما چرا هر چه آن حرکت را تکرار می داد.می

 انداخته بود؟

 ای از میان مه بهصدای خرخر موجودی درست از کنار گوشش آمد و آرواره

 سمتش پرواز کرد، به سرعت غیب شد و باری دیگر پشت آگیل ظاهر گشت.

آدام  یل،ه بر روی آگچند بار دیگر به آن کار ادامه داد. با ظاهر شدن دوبار

 «کنی؟داری چیکار می» فریاد زد:

خود  نبالدجوابی نداد. اگر نتوانسته بود با دست آنها را بگیرد، مه را به 

های کشید. غیب شد و اینبار در میان مه به سرعت دوید، می توانست ضربهمی

 هایش حس کند، بر پشت آگیل ظاهر گشت و او را بهنازک غبار را بر گونه

ر رازیسسمت آدام راهنمایی کرد. غبار درست از میان شکافی نازک به آسمان 

 شد.

نبار د و ایها شغبار را به دنبال خود کشید و مقابل آدام قرار داد. تیری دیگر ر

مین . جیبا برخورد به غبار محو شد . آدام با دهانی باز به جیمین خیره شد

 « م.د نگهش داردونم چطور بایبجنب آدام. نمی» فریاد زد:
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خود  کم محو میشد و جیمین باری دیگر غیب شد تا غبار را به همراهغبار کم

ش را ی طولانی دویدنی را بر عهده گرفته بود که تمام توانبیاورد. او چرخه

 کشید. می

 شد، نور باای که دهانش خارج میورد خواندن آدام به درازا کشید. با هر کلمه

ده ی آسمان شتابید. به مانند خورشیدی دیگر در میانهشدت بیشتری از او می

تشان زد. اطلس فریاد کشید و تمام فرمانبردارانش را به سمبود و چشم را می

  رسید او نیز متوجه خطری از جانب آنها شده بود.روانه کرد. به نظر می

 کرد و مه را از فراسو به دورجنگید. تلپورت میجیمین با سرعت بیشتری می

هایش به شماره افتاده چکید و نفسپیچاند. عرق از سر و سویش میآدام می

 بود. 

گه از دور بالاخره ورد آدام به اتمام رسید. او نفسی عمیق کشید و با صدایی

لای ا باجیمین خواست تا مه را به اتمام رساند و سپس همانطور که دستانش ر

 روانه ساخت.  طلساای از انوار به سمت سر گرفته بود، رشته

ردی آمد او نیز مشغول خواندن واطلس نیز دستانش را بالا گرفت به نظر می

رد.  کای هلالی شکل به رنگ سرخ در مقابل آدام قد علم است و ناگهان دیواره

کمانی ی حفاظی برخورد کرد و رنگینهای نور به سطح قرمز رنگ دیوارهرشته

 رد.عقب پرتاب ک های هوایی را بهرا شکل داد و جنگده
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راند، لیکن روح زمین با آدام با تمام قدرت نور را به سمت اطلس می 

هایی را از دل زمین در ای شدید توانست صخرهپوزخندی بازگشت و با تکانه

 شد و راه برای عبور باز. ی آب بالا آورد. دریا به آرامی شکافته میمیانه

س اظی اطلتوانست از پس دیوار حفز نمیفریاد آدام در آمد. او با تمام توان نی

 «یه کاری کن جیمین!» برآید. داد زد:

 کننده جوان از روی آگیل پرید و خود را به محل برخورد رساند.تلپورت

ر عبو انتهای قدرت آدام را گرفت و به آن سوی دیوار تلپورت کرد. به محض

 رست در مقابلحس بر زمین افتاد و نور دقدرت از دیواره، بدن جیمین بی

 رد. زده اطلس به او برخورد کچشمان حیرت

و های پدیدار شده میان دریا به ته آب فرروح زمین بر خود پیچید. صخره

ریخت  ی حفاظی فرورفت و حیواناتی که در آن میان بودند، با خود برد. دیواره

با  اای همچون پرندگان شکاری به اطلس حمله کرد. بدن او رو آگیل با شیرجه

و  منقارش سوراخ کرد و تعادلش را بر هم زد. سپس باری دیگر اوج گرفت

 حمله کرد. 

درپی آگیل و نور، زیر فشار خم شد. های پیاندام بزرگ  اطلس با وجود حمله

ها رهای زمین کاسته شد و شلیک سربازان دقیق. آدام رشته قدرت را از لرزه

 « پل.ببرش به » کرد و فریادزنان به آگیل گفت:

خود نیز به سمت جیمین آمد. دستش را زیربغل او زد و بلندش کرد. به هوا 

زد و منتظر بود واکنش آدمیان را نفس میخواست و به اطراف نگریست. نفس



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 281 

ببیند. انتظار داشت باری دیگر به سمت شلیک شود. اما چنین رخ نداد. در دل 

 پرواز کرد. خدا را سپاس گفت و به دنبال آگیل به سمت اورتون 

*** 

ر روی ایستاد. ب مینسوک مقابل افرادی که برای آزمایش به آنجا آمده بودند،

تند. داش برخی ازمایش را انجام داده بودند و برخی دیگر در صف انتظار قرار

ود. برسه فضایی که در اختیارشان گذاشته بودند، به مانند سالن اجتماعات مد

قرار  تظارر داده بودند و کسانی که در صف انبر روی سن وسایل آزمایش را قرا

 ها نشسته بودند. داشتند بر روی صندلی

تواند به اندیشید چطور میی دردآلود افراد در ذهنش مانده بود و میچهره

آنها در تسکین دردشان کمک کند. به راستی که وجود شاهزاده آب در 

 ی دشمن مشکلی بزرگ بود. جبهه

ن وگرار حاضر به همکاری شده بودند. بیست تن از جادتا کنون تنها سی نف

خود  ر ازهر عنصر. پنچ تن از قبیله تلپورت، دو نفر از خاندان نور و سه نف

 جادوگران یخ.

طور چ» د:با حس حضور کسی رو برگرداند و به پارسا نگاه کرد. شاهزاده پرسی

 «ره.پیش می

ه راحتی بچیزی نیست که  هااین کار خیلی براشون درد داره. یخ زدن رگ» 

 «بشه تحملش کرد.
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 «مگه نگفتین اینا بعد از تست استقامت انتخاب شدن؟» 

 «باز هم دردش غیرقابل تحمله.» 

 «تونن بعد از این قضیه باز هم از قدرتشون استفاده کنن؟می» 

 «کروز باید بگذره.یدونیم. حداقل هنوز اینو نمی» 

 «است؟جونگده کج» پارسا سری تکان داد. 

تونه بدونم. از زمان شروع آزمایشا غیبش زده. فکر دنبال یه راهیه که نمی» 

 «تمرین کنه.

 «تمرین؟ با کی؟» 

 «دونم دیگه.نمی» 

ا ربری پارسا با اضطراب به سن خیره شد. چند روزی بود که از زمین هیچ خ

رف الوقوع مابین نور و تاریکی در شنشنیده بود و از سوی دیگر جنگی قریب

 بود. 

 راشونباز دیروز تا الان هیچ خبری  از بکهیون ندارم. به نظرت مشکلی » 

 «پیش نیومده؟ مخصوصا با وجود روح شرور زمین..

زنه، به نظرم میتونه خودش حلش کنه. اون معمولا کاری رو که گند می» 

 «کنه.خودش درست می

 «منظورت چیه؟» 
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 گفت. یمینسوک لبخندی زد. بیشتر از آن چیزی نم

 «من باید برم. ممکنه به کمکم نیاز داشته باشن.» 

ی یدارببا دور شدن مینسوک، به فکر فرو رفت. کاری را که گند زده؟ یعنی 

می نیز روح زمین بر گردن بکهیون بود. بیرون دوید. باید آن خبر را به هه

 داد.می

*** 

ون کن ان که تایری با دیدن پرواز آگیل و آدام، دست آرمان را کشید. آرم

شده، افرادی که با های قرقکرد هر دویشان را از مابین الوارها، ماشینتلاش می

دویدند، نجات دهد، با کشیده شدن دستش، ترس و فریادکشان به هر سو می

 ناگهان ایستاد و به عقب بازگشت.

 «چیه؟» 

 «اونجا رو.» 

 «کنیم؟باید چی کار » به بالا خیره شد. با دیدن آنها پرسید:

 «دنبالم بیا.» 

افت یی سالمی را این بار یری، آرمان را به دنبال خود کشید. ماشین رهاشده

 «بشین.» و پشت فرمان آن نشست. دستور داد:

 «مگه بلدی برونی.» آرمان به سرعت جای کمک راننده قرار گرفت. 
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 «بهتر از اونی که فکرش رو میشه کرد.» یری دنده را جا زد و گفت:

 ین با سرعت زیاد از جا کنده شد و به پیش رفت.ماش

ا جاز  آگیل، اطلس را با خشونت تمام بر زمین انداخت. روح زمین به زحمت

هایش را بر برخاست و با صدایی بلند ورد خواند. آگیل حمله کرد و پنجه

پرواز  ی پل قرار داد وصورت اطلس کوباند. آدام به آرامی جیمین را بر کناره

ند خوا ابل اطلس در اسمان قرار گرفت. او نیز وردهای مختص جنگ راکنان مق

زد و و به سمت اطلس فرستاد. اطلس آنها را یکی پس از دیگری کنار می

 ای آدام راه فراری بیابد. ی آگیل و وردهوقفههای بیکوشید از میان حملهمی

 دیدپین او دستش را بر روی زمین کوباند و باری دیگر امواجی در سطح زم

 آمد. از گوشه و کنار موجوداتی از دل خاک بیرون جست. اطلس زخمی و

دا خدیده بود، لیکن همچنان قدرتمند به کار خود ادامه می داد. آدام آسیب

 یزد.کرد جیمین زودتر از جا برخخدا می

اطلس با چرخشی به مچ دست خود، تبری ساخت و به دست گرفت و سپس 

و از  ی برنده گریختبه سمتش پرتاب کرد. آدام از تیغهآن را به مانند طنابی 

زنان در پی گرفتنش بودند، فرار کرد. سپس چنگال موجوداتی که چنگ

 د و بهکشی سربرگرداند و تعدادی از آن جانوران را در کنار جیمین دید. فریاد

تش ه سمبسمتشان یورش برد؛ لیکن قبل از آنکه به آنها رسد، باری دیگر تبر 

ا نشینی شد. در آسمان اوج گرفت و همزمان باب شد و او مجبور به عقبپرت

 .  ها به مبارزه پرداختآگیل با آرکئوپتریکس
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 کم نفسش به شماره افتاد و حرکاتش کند شد. با وجود خواندن وردهایکم

 خود متعدد به هنگام مبارزه، جنگ همزمان با تراسوها، موجودات چنگکی و

نها شدند، چیزی آده بود. هر بار که به جیمین نزدیک میاطلس، توانش را بری

ی نزدیک کوشید اجازهکشید و میکرد. آگیل با عصبانیت جیغ میرا دور می

 شدن موجودات بالدار را به آدام، ندهد.

طلس اآدام که به کمک آگیل کمی آسوده شده، مقابل اطلس گیر کرده بود. 

زد. ا پس میره راحتی طلسم هایش دانست و بقوی بود. وردهای زیادی می

ی ی شکستهتوانست محافظ را در لبهقلب آدام از اضطراب پر شده بود و می

 خواهند او را به درون رودخانه هل دهند. دانست آنها میپل ببیند و می

اش قفل کرد، طلسم به مانند بکهیون، دستانش را ضربدری بر روی سینه

 تابید نندهدی دستانش را از هم گشود. نوری کورکدورشونده را خواند و با فریا

 ود. ته بو موجودات اطرافش را از او دور کرد. حتی اطلس نیز چشمانش را گرف

فت. های بلندش، جیمین را بلند کرد و اوج گرآگیل خیز برداشت و با چنگال

 ند. ب راآدام نیز به سرعت به سمت اطلس حمله کرد و با مشتی نور، او را عق

های های یری افتاد. باید چشمس اخمی کردو به او خیره شد. به یاد حرفاطل

توانست بدون آسیب رساندن به آنها، گرفت. اما چطور میبکهیون را پس می

 اینکار را کند؟

اطلس به بالای سر آدام نگاهی کرد و فریاد زد. موجوداتی که فرار کرده 

به آنها نگاهی کرد و باز بودند، به سمتش یورش بردند. آدام به اضطراب 
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اش را به اطلس داد. بال زد و جادوی روح زمین را پس زد. باید قبل از توجه

 کند. رسید، کلک اطلس را میآنکه موجودی به او می

با  وای کوتاه به منشا صدا نگاه کرد صدای شلیک در گوشش پیچید، لحظه

ا به ین ردیگر روح زم دیدن آرمان و یری، لبخندی بر لبانش نشست. باید باری

 کشید. بند می

شان آگیل جیمین را مقابل یری گذاشت و خود همچون محافظی دلیر، مقابل

 فقط» اش را بالا گرفته بود، گفت:قرار گرفت. آرمان همانطور که اسلحه

 «تا گلوله دارم. بجنب.شیش

م کرد. لیکن هیچ مهلرزید و جای پایشان را ناامن میزمین زیرپایشان می

ر بتکانی  توانست پایش را از هم گشود بود تا با هیچنبود. آرمان تا جایی که می

یل ای، قبل از آنکه آدام شلیک کند، آگزمین نخورد. با نزدیک شدن کوتوله

یاد چنگالش را در قلب آن فرو برد. سپس پر کشید و با هر خیز، تعداد ز

 کشت. دیگری از موجودات را می

های لباس جیمین را باز کرد. زخمی عمیق از سینه تا یری به تندی، دکمه

شد. یری نفسی عمیق کشید. نافش را شکافته بود و اندامش به سرعت تیره می

چشمانش را بست و دستش را کمی بالاتر از اندام او گرفت. وردی خواند و 

شد و کم بسته میی زخم را به هم جوش زند. سر زخم کمکوشید دو گوشه

ریخت. آن زخم با طلسمی قوی به وجود آمده صورت یری می شهعرق از گو
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بود و از بین بردن آن طلسم نیازمند نیرویی بسیار بود. دست آرمان را بر 

 «یکم دیگه دووم بیار.» اش احساس کرد. شانه

 شده با پرتاب طلسمی انفجاری، از جا پرید. موجودات دیگر به او نزدیک

. او شکستند. اینبار آگیل هم یاری رسان نبودمیبودند و مقاومت او را درهم 

 د. کوشید به جیمین، یری و آرمان کمک کند و آدام تک و تنها افتاده بومی

ین ر زمچیزی پایش را گرفت و او را پرتاب کرد. به درختی برخورد کرد و ب

ز د نیافتاد. آگیل با دیدنش صفیرکشان، مقابل طلسم اطلس قرار گرفت و خو

 ای پرتاب شد. به گوشهحرکت بی

 «یری بجنب.» دهان آدام و آرمان از ترس بازماند. 

 «شه.داره تموم می» 

چکید و پاهایش سست آدام به زحمت برخاست. از جای جای بدنش خون می

ها طلسم داد. بال زد و حمله کرد. از مقابلشده بود. باید به مبارزه ادامه می

 را آغاز کرد. سابقه وردشگریخت و با تمرکزی بی

زد، صورت محافظ زخم جیمین بسته شد و یری همانطور که نفس نفس می

ای زد و به اش بوسهرا در دست گرفت و زیرلب وردی خواند. سپس بر پیشانی

 «جنب دیگه. بیدار شو.ب» اش خیره شد. چشمان بسته

ای آمد. لحظهجیمین به آرامی چشم گشود. همچنان گیج و مست به نظر می

ه را کنار زد و به سرعت ه یری نگاه کرد و ناگهان به یاد آورد. شفادهندهب
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برخاست. سرش گیج رفت و پاهایش بر زمین رونده لغزید. به زحمت خود را 

 سرپا نگه داشت و سپس غیب گشت.

 «تونی مراقب خودت باشی؟می» یری بازگشت و به آرمان گفت:

الی خسمت پل دوید. او جای  آرمان سری تکان داد و تنها دختر گروه، به

رفت. آرمان به سمت آگیل رفت. های غولان در میپرید و از پنجهداد، میمی

اش را بالا کشید. آرمان اسلحهچشمان حیوان بسته بود و به سختی نفس می

آورد و موجوداتی که نزدیک آگیل بودند، شلیک کرد. حواس موجودات 

ها، به هشلیک کرد و با تمام شدن گلول جادویی به او پرت شد. آرمان باز هم

 سمت ماشین دوید. 

اش را گرفت و ای از لباس پارهجیمین درست پشت سر اطلس ظاهر شد. تکه

رد ش کباری دیگر غیب شد. آدام جا خورد. پریشان به اطراف نگاه کرد و تلا

 وردش را از یاد نبرد. 

 روی ن، به سختی برجیمین در هوا ظاهر شد و اطلس را رها کرد. روح زمی

اطلس  پل افتاد و صورتش از درد درهم رفت. جیمین باری دیگر تلپورت کرد.

که  را گرفت و سمتی دیگر، او را رها کرد. چنان سرعت حرکاتش زیاد بود

 اطلس حتی وقتی برای واکنش نداشت. 

شد. یری با چاقویی که تر میخواند و هرلحظه درخشانآدام همچنان ورد می

افتاد و تنشان دش بیرون کشیده بود، بر گردن موجودات اطراف آدام میکمربن

 درید. را از هم می
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ه با ورانآرمان ماشین را روشن کرد؛ با تمام قدرت به گاز فشار آورد و دلا

شین ماشین به دل موجودات زد و دور آگیل رانندگی کرد. صدای جیرجیر ما

ند. کوشیدکردنش به نحوه خود می درآمد. هر کدام از آن هیولاها برای متوقف

 کوبیدند. برخی خود را بر رویبرخی بر سقف رفته بودند و بر روی آن می

 انداختند تا راهی به درون اتوموبیل بیابند و برخی دیگر به همراهها میشیشه

هایش را در لاستیک فرو چرخیدند و با کوشش فراوان دندانها میچرخ

 کردند. می

 «جیمین بسه.» اتمام رسید. او فریاد زد:ورد آدام به 

 خوردجیمین اطلس را رها کرد و آدام جادویش را به سمتش فرستاد. با بر

ای همه جادو به تن اطلس، صدای فریادش، گوششان را پر کرد. برای لحظه

شت ه درچچیز متوقف شد و ناگهان جهان از تکاپو افتاد. موجودات، چه ریز و 

 رامش رسید. محو شدند و خاک به آ

آدام  آدام و جیمین از خستگی بر زمین افتادند و به اطلس نگاهی کردند.

د و شاده باری دیگر ورد خواند و اطلس را با طنابی بست. آرمان از ماشین پی

ریمش باید بب» آهی کشید. یری به سمت اطلس دوید. کنارش زانو زد و گفت:

 «پایین.

 «میام کمکت.» جیمین گفت:

ریم. شما دوتا تا همینجا هم خیلی کار کردید. فقط آرمان می نه. من و» 

 «آدام. باید دروازه رو برامون باز کنی.
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 «اون زخمی شده.پس آگیل چی؟ » آرمان بلند گفت:

 «رسم.به اونم می» 

 «اما زخمش به نظر جدی میاد.» 

ت . دسیری با اضطراب به حیوان نگاه کرد. از جا برخاست و به سمتش دوید

د و شزخمش گذاشت و وردی خواند. توری طلایی رنگ به دور زخم پدیدار  بر

 «دووم میاره.» از خونریزی جلوگیر کرد. یری گفت:

 «بجنب آدام.» سپس به سمت اطلس دوید و فریاد زد:

  «چطوری اینکار رو کنم خوب؟» 

 «د؟یکرد کاریدفعه قبل چ »

 «.بود ونیاون کار بکه»

 «.کن یکار هیپس حالا نوبت توعه.  »

 یرد جارو ،نیی. پاستادیپل ا یرفت و بر لبه ختهیبه سمت قسمت فرور آدام

اطلس را  توانستیچطور م کرد؟یچه م دی. باکردیکنان حرکت مبود و غرش

 آمدن روح رونیکرد شب ب یخود برگرداند؟ چشمانش را بست و سع یبه جا

ز دو رو تنها که، با وجود آنکه رخ داده یاتفاقات به خاطرآورد.  ادیرا به  نیزم

 .گذشتیها مشده بود، از آن شب به نظر سال یسپر
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 بود و به آب ستادهیشد.  او همانجا ا انیدر پس پلکانش نما ونیبکه

ه، تسر و  یآب همچون گرداب کنیل خورد،یتکان نم چی. لبانش هستینگریم

 .ودبماهر  یکه او جادوگر ی. به راستآمدیم ونیرو به بالا، به سمت بکه

 ایورود دهد؟  یتا به او اجازه خواستی. از آب مزدیم یاز خود حرکت دیبا

که به  ی. هنگامآورد ادیاش را به دروس مدرسه ساخت؟یم یآنکه خود گرداب

 .گفتگو کنند عتیچگونه با طب آموختندیآنها م

 .فرض کرد ی. چشمانش را بست و آب را همچون انساننشست

 «.رو نشونم بده. بهم بگو اون کجاست هونیبه بک دنیلطفا راه رس» 

ت. از جا برخاس تیبا عصبان یریخورد و  یشد. اطلس تکان یسپر یقیدقا

لکه بور، را گرفت و با سر آدام اشاره کرد. نه تنها شاهزاده ن شیجلو نیمیج

. شهیفکر کنم داره موفق م »گفت: نیمی. جدیدرخشیم یآرام زیسطح آب ن

 «.ان بدهزم کمیبهش 

 ییهاآب به خنده یهاغرش یدرخواستش را تکرار کرد. صدا گرید یبار آدام

 .در سرش تکرار شد یزیکرده بود. چ دایپ رییتغ زیر

 «.. اون از دست رفتهکنهینم یاون هم بهت کمک ینشون دادن جا» 

 «لطفا.» 
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 به گرداب نیبه بالا شکل گرفت. برخلاف دور قبل، ا یو گرداب دیچرخ آب

 نیمیبود. ج بیفرآنکه ترسناک باشد، دل یو به جا دیدرخشیم ییرنگ طلا

 «.شهیگفتم موفق م یدید» :دیخند

ت ه سمبه آرمان اشاره کرد. هر دو به زحمت اطلس را بلند کردند و ب یری

» :دی. پرسستینگریپل رفتند. آدام چشمانش را گشوده بود و به آن دو م یلبه

 «د؟یکمک لازم ندار دیمطمئن

داب تکان داد و سپس با شماره سه به همراه آرمان به درون گر یسر یری

 با آب پر شانیهاشش یقیدقا یدر آب فرو رفتند. برا شتریو ب شتریب. دیپر

ن نفس کشند. اطرافشا گرید یتوانستند بار ن،یگشت و با برخورد بر زم

را  شانیهاگوشو  آمدینامفهوم از اطرافشان م ییاز شب بود. صداها ترکیتار

 .میدارنوقت »کرد و گفت:  ینگاه جیبرخاست و به آرمان گ یریپر کرده بود. 

 «.بجنب

لو شتافت. هر دو اطلس را گرفته و به ج یریبلند شد و به کمک  آرمان

ار ببهتون چند » :دیبه گوششان رس هیجلوتر از بق یزیچ یصدا. رفتندیم

 «اخطار داده بودم اینجا نیاین.

 «هستی؟تو کی » 

 «وجود.» 

 «من دنبال روح شفقم.» یری گفت:
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 «اینجاست و اینجا نیست.» 

 «منظورت چیه؟» 

 «تونم بهت بکنم. غلط درست و درست غلطه.تنها یک کمک می» 

  ؟غلط درست و درست غلطه

ردک اون اطلسه؟ واقعا که م» :دندیرا شن یزن یصدا کردند؟یچه م دیبا

 «.شد ریاحمق باز هم دستگ

 «.فرار کنه تونهیره مپس» 

 «.دوننینه. اونا راه درست رو نم» 

 «م؟یکن کاریچ دیبه نظرت با» : دیپرس یری

از  دینبا» کرد و ادامه داد: یمقابلش نگاه یاو به جاده «راه درست رو...» 

 «م؟یخارج بش ریمس

 .آمدیانجا به نظر درست نم یزیجاده نگاه کرد. چ یآنسو یکیبه تار یری

 «.میبر ایب» گفت:  لکن د،یترسیم

 «این دو هم مثل شاهزاده نترسن. فرزندان بیچاره.» کسی خندید:

دو به سمت  هرای نکردند و به آرامی از جاده خارج شده و به صدا توجه

. با هر قدم، دیکاویبه راه افتادند. چشمانشان با اضطراب اطراف را م یکیتار
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 یافزوده شد. دستان زین گرید یتیار و اذکم به آنها ازو کم شدیم شتریصداها ب

 «.پراندیو انها را م دیخزیبر تنشان م

لا م اورد. اصدوا مکان در آن توانستیم ونیبود. چطور بکه کنندهجیگ نجاآ

 «شن؟یمنچرا خفه » اطلس را ازاد کرده بود. آرمان گفت: لیبه همان دل دیشا

 «م؟یکن کاریچ دیبا» :دیپرس یریشد و  شتریب هاخنده

 «.دونمینم »

 «.دیکن دایها رو پستون دیبا» :گفت یکس

 «ی؟کنیم شونییچرا راهنما» اعتراض کردند: ادزنانیفر گرانید و

اشت. توان و تحملش را ند شانیهاشده بود که گوش ادیز یبه حد صداها

رود کمک بهشون اجازه و یاونا کمک خواستند. ما برا» آمد: گرید یادیفر

 «.... اونجادرخشنیها م. ستوندیبدو میق. مستمیداد

 .دهانش را گرفته باشند یجلو دیرسیصدا قطع شد. به نظر م و

. دندیدو گذاشت،یاطلس م نیدرشت و سنگ کلیکه ه ییرمان تا جاآ و یری

 ییاو به جاد کردند و رناشناخته اعتم ییبه صدا کارانه،بیبا وجود تمام افکار فر

 .دندیها در آن قرار دارند، دوستون دندیشیاندمیکه 

 ییرپایو ز دادندیهل م دند،یکشیآنها را م یشد. کسان شتریب هایاندازسنگ

 .شدندینم دهید چکدامی. و هگرفتندیم
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توانستند  آمد،یم یمتماد ییهاکه به نظر ساعت دنیدو یمدتاز  پس

ود خت سرع به حسی پیروزمندانه . باندیرا از دور بب ییهادرخشش ستون

 افزودند.

ود و ده بفرو بر انیآن چمباتمه زده بود. سرش را در گرب یانهیدر م ونیبکه

 یهاقدم دنیشن با. صورتش روان بود یبه رنگ خون از دو سو ییهااشک

 شیآزاد کرد،یاما حس م د،یدینم چیسرش را بالا آورد. هر چند ه ،یکسان

 ت.اس کینزد

 د و صورتش را در دست گرفت. صدایکسی به سمتش دوید، کنارش زانو ز

اختیار صورتش را پر کرد. صدای حبس ای نامش را خواند و لبخند بیدخترانه

 «چه... خدای من!» شدن نفس کسی را شنید و سپس جیمین گفت:

 «ها رو انجام بدیم.جایی چشمبذارش اونجا. باید جابه» یری به تندی گفت:

د روی موجواخت و یری صورتش را روبهبه سرعت اطلس را بر زمین اند آرمان

سویه چشمان به  هایش را از دوقوی هیکل گرفت. نفسی عمیق کشید و ناخن

قتی دچهره در هم کشید و سرش را برگرداند. یری با  عمق فرو کرد. آرمان

ها آسیبی وارد شود. سپس عقب آمد و کرد تا مبادا به چشمبسیار کار می

 «ه بک، اما باید تحمل کنی. خوب؟ممکنه درد داشته باش» گفت:

بکهیون سرش را به نشان تصدیق تکان داد و صورتش را جلو آورد. یری 

انگیز بود و خواندن وردی را زیرلب آغاز کرد. صدایش همچون نوایی دل
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مام آورد. خواندن ورد که تخاطراتی از لالایی مادرانه را به یاد بکهیون می

 د و بدن بکهیون را ثابت گرفت. به کمک شفادهنده آم شدف آرمان

 جوان را در بر بدن بک، دردی عظیم تن راهنمای نبا برخود دست آرما

ر گرفت. یری چشمان را ببرگرفت. دردی که از تحمل زمین و آسمان نشات می

 ند. ی خالی بکهیون قرار داد و با حرکتی سریع آنها را بر جای خود راحدقه

فشرد و همچنان با قدرت بر چشمانش می بکهیون فریاد کشید؛ لیکن یری

ها را حس توانست جوش خوردن رگداد. بکهیون میورد خواندن را ادامه می

یافته را در سرش ببیند و دردی های عصبی ترمیمتوانست تصویر رشتهکند. می

 تر بود.اندیشید، فراکه متحمل شده بود، از هر چه می

انش چشم مادی بود، رنج از میان رفت وپس از دقایقی که به نظر سالهایی مت

زمان نگریست و همرا گشود. صورت یری مقابلش قرار داشت. با نگرانی به او می

 «تونی بلند بشی؟می» زد. پرسید:لبخند می

انش ر دهبکهیون سری تکان داد و به کمک او ایستاد. حجمی از مو به ناگه د

ون ا» د:ین افتاده بود. پرسین را حس کرد. اطلس بر زمفت و حضور آرمافرو ر

 «چیه؟

کردی کر میفروح شرور زمین. واقعا به چی » ن او را رها کرد و پاسخ داد:آرما

 «که اومدی این سمت؟

 «ون موقع یه قرن گذشته.دونم. انگار از انمی» 
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الا بفتیم نگذشته. اما همین چند روز هم پدرمون در اومد. فکر نکن وقتی ر» 

 «ات مونده.بمونم. هنوز تنبیه اینقدر خوش برخورد

 «شه. بیاین بریم.داره بیدار می» یری به اطلس اشاره کرد.

ها عبور کردند و باری دیگر در تاریکی محض به سمت جایی از میان سنگ

 چطور باید از اینجا» سید:ن پرآمد حرکت کردند. آرمانظر جاده میکه به 

 «بیرون بریم؟

 «ه اون موجود اومد بیرون.همونطور ک» بکهیون پاسخ داد:

 «اطلس؟ ولی اون چطور...» 

خوایم بریم جایگزین. اون منو جایگزین کرد. به نظرم فقط باید به اینکه می» 

ما  کنه که اون کیه.بیرون فکر کنیم. ما کسی رو جایگزین کردیم. فرقی نمی

 «بده. نجامخواسته این مکان رو انجام دادیم و حالا اون باید خواسته ما رو ا

های فچشمانی متعجب نگاهی رد و بدل کردند. هیچکدام حر آرمان و یری با

ا بن ند. آرماند چطور باید پاسخ دهدانستشاهزاده را نفهمیده بودند و نمی

 «نیم؟کدونی باید چیکار الان می» اضطراب پرسید:

 «دستاتون رو بدید بهم.» 

نش چشما یون، شاهزاده نورن و یری در دستان بکهگرفتن دستان آرمابا قرار 

هایی نگرا بست و در ذهن وردی را از بر خواند. بالای سرشان، تاریکی با ر

 شد.های دورشان زیاد میگوناگون چرخید و به سمتشان آمد. زمزمه
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 «اون واقعا قویه.» 

 «بد شانس بود که اطلس زدش.» 

 «گرفتم.منم باید وقتی زنده بودم، این ورد رو یاد می» 

 «فهمیدیم.ه. ما باید راه خروج رو مین» 

 «ی موذی.ولی من ازش خوشم نمیاد. پسره» 

تر یکهر آن به آنها نزد و گردبادی جادویی بالای سرشان شکل گرفته بود

 «کنی؟دونی داری چیکار میمی »شد. یری پرسید:می

ن رماد و آیری جیغ کشی ه آنها رسید.ای بعد باد ببکهیون پاسخ نداد و لحظه

نزدیک  بکهیونگرفت، به همانطور که با دست آزادش دست دیگر یری را می

 شد. باد به دورشان چرخید و کششی عظیم اندامشان را در بر گرفت. 

 همه دو همراه چشمانشان را در مقابل حملات طوفان بستند و پس از آنکه

کم حمچشمانش را گشودند. بر روی پل اورتون در حالی که  چیز آرام گرفت،

 ، ایستاده بودند. ی نور چنگ زدهبه پیراهن شاهزاده

 «چطوری؟» ن زمزمه کرد:آرما

 لیکن یری به سرعت از آنها فاصله گرفت و به سمت آگیل زخمی دوید.

 «هی تو بکهیون!» صدای فریاد عصبانی آدام از پشت سرشان آمد:

*** 
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اور، تکیه زده کوهی پهن رشته وی نور و تاریک،ی درختی در مرز قلمربه تنه

ابلش حاصل فرا گرفته و مقبود. پشت سرش را آسمانی تیره به همراه زمینی بی

ورد. خترسید از آنجا تکان دشتی سرسبز با سپهری نیلگون قرار گرفته بود. می

د. نده بوا مادشمنانش از هر دو سو به دنبالش بودند و او در آن دنیا یکه و تنه

رفت و ها میرفت؟ به دنیای انسانسراغ نور میکرد؟ نادم و پشمان به چه می

 گریخت؟هر روز از دست کسانی که به دنبالش بودند می

گفت و هر اش شده بود. هر چه میآن چند روز، هرمان به راستی مانند دایه

، لیکن جای هایش بند آمده، خونریزییاری او شد. بهخواست، عملی میچه می

ده و خطی بد شکل بر دماغش شبرویش دو نصف ها بر تنش مانده بود. ازخم

 گذشت و پوستش زبر شده بود. افتاده بود. مدتی از آخرین اصلاحش می

ردا فاحتمالا تا » شد. صدای هرمان را شنید. سبدی بر دست به او نزدیک می

 «جنگ دوباره شروع بشه.

 «جنگ؟» 

ه. شت باشاحتمالا توی همین د» هرمان سبد را مقابلش قرار داد و گفت:

 «جاهای خیلی کمیه که نتونسته باشن بگیرن.

 «گی چیکار کنم؟تو می» 

ها سرتو بالای گم جونتو بگیر و فرار کن. همین الانش هم خیلیمن که می» 

 «خوان.دار می
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 .«آخه کجا فرار کنم؟ تا کی فرار کنم؟ همین الان هم خیلی پشیمونم»

-می داشتن ازتون سواستفاده ؟ اونااز چی؟ از اینکه فهمیدی چه خبره» 

 «کردن.

 «از اینکه چرا تلاش نکردم بقیه رو هم نجات بدم.» 

 «تو تلاشتو کردی رئیس. دیگه به تو ربطی نداره.» 

 «اونا کوچیکتر بودن.» 

 «ی؟خوای تا ابد خودتو سرزنش کنمی» 

کنه ما ره. فرقی نمیباید جلوشون رو بگیرم. این دنیا داره به قهقرا می» 

 «میرن. باید بیارمشون بیرون.مک کنیم یا نه. به هر حال همه میک

 «خوای بری جنگ؟پس می» 

 «کنم. اونا نباید ادامه بدن.رم و دوستام رو پیدا میمی» 

 جا ردپس بهتره عجله کنی رئیس. تا چند ساعت دیگه سپاه تاریک از این» 

 «نی.ی از دور ببیتونشه و اگه خوب دقت کنی، حرکت سپاه نور رو هم میمی

 «بیا فعلا یه چیزی بخوریم.» 

*** 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 301 

ای زنانه از جنس فولاد نرم و چرمی می لباس رزم به تن کرده بود. زرههه

ر ی دیگاش گرفته و به فکر فرو رفته بود. ساعاتمحکم بر روی مفاصل. چهره

 گشت. شد و او بین کاندیدهایش به دنبال افرادی قابل میجنگ شروع می

 ود و برخی ازبه جمعشان پیوسته ب کنندگاندویست نفره از تلپورتاهی سپ

ی ادهکردند. اما آن تجهیزات برای مقابله با شاهزآنها جادوی یخ را حمل می

 آب کافی نبود. 

ی ورود، پارسا به درون اتاق آمد. او نیز ای به در خورد و پس از اجازهتقه

ش کشیده بایست پشت سرهایی که میو به جای بال زم پوشیدهلباس ر

خوای نگو که می» ای به تن کرده بود. با دیدنش پرسید:شد، شنلی نقرهمی

 «وارد جنگ بشی.

 «خواستم بکنم.اتفاقا همین کار رو می» می لبخندی زد و گفت:هه

 «تونی اینکار رو کنی.نه. نمی» 

 «اونوقت کی قراره جلوم رو بگیره؟» 

 «ها کمک کنه؟س کی به پناهندهمن. اگه تو اینجا نمونی، پ» 

 «ها بایسته؟و کی مقابل شاهزاده» 

رکت ما یه عالمه تدارک دیدم و در ضمن کی گفته اونا توی این جنگ ش» 

 «کنن؟می
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انی اولا که تدارکتمون اونقدر هم خفن نیست. در ث» می لبخند زد. هه

 «ن؟ ا نیاسرزمین پارس، یکی از بزرگترین کشورهای نور، انتظار داری اون

 «اما..» 

فکر  نه پارسا. اگه قراره کسی هم شرکت نکنه، اون تویی. با خودت چی» 

 «خوای به جنگ جادوگرهای تاریک بری؟کردی که بدون بال می

 «لیمبر هست.» 

 «همون هیپوگریف گیج؟» 

 «اون گیج نیست.» 

 «هر چی. در هر صورت من فکری دارم. اینا رو ببین.» 

مومه یه ماه ت» ای کوچک را بر روی میز گذاشت و گفت:او دو بطری شیشه

 «ذارم. خودمم هم ازشون استفاده کردم.دارم روشون وقت می

 «این چیه؟» 

 ها با برق خطرناکی به سیاهی می درخشید.مایع درون بطری

 «ورد مصونیت.» 

ین ا» و با توجه به رنگ آن به آرامی ادامه داد:« چی؟ این چی هست؟» 

 « ه؟جادوی سیا
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لاف خنه دقیقا همون. یکم از جادوی نور رو هم باهاش قاطی کردم. بر » 

ذاره قدرتی گیره، این ورد نمیجادوی سیاه که جلوی استفاده از قدرتت رو می

من  ها بخوان از قدرتشون برعلیهبر آدم نفوذ کنه. یعنی مثلا اگه شاهزاده

اون وقته که من استفاده کنن، مخصوصا اون بخش تاریک و مخربش رو، 

 «شه.هیچیم نمی

 «العاده است.این فوق» 

بیله دو ق درسته. و البته ممنوع. ترکیب تاریک و روشنایی رو هیچ کدوم از» 

 «قبول نمی کنن.

 «حالا برای چی دوتا بطری؟» 

تو  ول من دو نفر رو لازم دارم که اینا رو سر بکشن. دوتا آدم قوی که مث» 

 «نیرو فرقی نداشته باشه.براشون قاطی شدن دوتا 

 «خوب یکشون رو من در نظر بگیر.» 

ین. انه. من همچنان مخالف جنگیدن تو هستم. چه برسه به استفاده از » 

قوم  خوای از مجمع نور بیوفتی بیرون؟ اونوقت کی قراره از من مقابل اونمی

 «دیوونه محافظت کنه؟

 «پس منظورت..» 

یه مشکلی این وسط هست. اینکه  درسته. جونگین و ییشینگ. تنها» 

دونم اونا حاضرن این کار رو قبول کنن یا نه. درسته که آخرین بار به ما نمی
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ای کمک کردن و همین الان هم جونگین داره سپاهش رو خودش فرمانده

 «کنه. اما... اما خیلی وقته چیز شخصی ازش نخواستم.می

د شده لحن پارسا خشک و سر« و انتظار داری که من اینا رو بهشون بدم؟» 

رسید در ذهن دیگر را دیده بودند، به نظر میمی همبود. از زمانی جونگین و هه

ده، ت دادختر جوان، شاهزاده پارس، کسی که بالش را به خاطر نجات او از دس

 به کناری انداخته شده بود.

 «امیدوارم که اینکار رو کنی.» 

 «گی.تی که بهشون میخودگم باهاشون کار داری، اما من می» 

 «پارسا...» 

 می را حیران تنها گذاشته بود. اما شاهزاده از اتاق خارج شده و هه

 میای هم طول نکشید. ههمتقاعد کردن دو دوست قدیمی، حتی به یه دقیقه

-م نوشیدن طلسم میی آنها به هنگارفتهی درهمبا لبانی خندان به قیافه

 کند.  ت عصبانی چشمان پارسا فرارکوشید از حالنگریست و می

گرفت و های محافظ به آرامی سرتاپای جونگین و ییشینگ را در بر میحلقه

 هایشان را ثابت نگه داشته بودند. آنها با کوشش فراوان چهره

رسید تا دقایقی جایی دورتر صدای طبل جنگ برخاسته بود و به نظر می

 دیگر زد و خورد آغاز شود. 
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دنبال  ها کامل شد، ییشینگ دست پارسا را گرفته و او را بهحلقه پس از آنکه

آور می تنها ماندند و باری دیگر فضای عذابخود بیرون کشید. جونگین و هه

ر فک» ی به جلو برداشت و گفت:آن مدت بینشان برقرار شد. جونگین قدم

 «کردم از من کمک بخوای.نمی

 و جنگجوی قابلیت» یز کرد و گفت:های روی ممی خود را سرگرم با برگههه

 «شه.هستی. هر اتفاقی هم بیوفته، این قضیه که عوض نمی

 «پس یعنی منو به خاطر اینکه فقط یه جنگجو هستم خواستی؟» 

کنم نبله. من متاسفم جونگین. فکر » می نگاهی به او انداخت و گفت:هه

 «ای بهت نگاه کنم.بتونم جور دیگه

 «ی؟بل باشچیکار کنم که باز هم مثل ق» ری تکان داد. فرمانده با ناراحتی س

 دیگه هیچی مثل گذشته» می برخاست، به سمت در رفت و پاسخ داد:هه

خوام باز هم دونم ولی نمیشه. من و تو دوتا احمق بودیم. تو رو نمینمی

 «احمقانه رفتار کنم.

*** 

به راستی بهشت نگریست. آیا آنجا بکهیون با تعجب از ماشین به بیرون می

ها فرو ریخته بود و مردم با چشمانی گرد و روی زمین بود؟ ساختمان

هایی غمگین به آنها نگاه می کردند. دمای هوا بیش از چهل درجه بود و صورت
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مطمئنی اینجا بهشت روی » خواست. پرسید:میاطرفشان هُرم گرما از زمین بر

 «زمینه؟

ولین اجایی که از دیدگاه سومریان  یمن، قطر، بحرین.» آرمان پاسخ داد:

 «ی ورود آدم و حوا بوده. پس احتمالا باید اینجا باشه.لحظه

وری مینطما تا الان قطر و بحرین رو دیدم. نگرانم که از بقیه جاها هم ه»

 «کنیم.دست خالی بیرون بیایم. داریم وقت تلف می

قت اونو» ید:از پشت صدای پوزخندی آمد. بکهیون نفس عمیقی کشید و پرس

 «گن؟بقیه مردم چی می

و تا گن خاورمیانه. راستش هنوز هم موندم چرا این همه راه راونا فقط می» 

 «تونستیم یه راست بیایم اینجا.اسکاتلند رفتیم وقتی می

 « کردم و اونجا اولین سرنخ من بود.من باید از یه جایی شروع می» 

گاه نعصبانیت برگشت و به عقب با  بکهیونباری دیگر صدای پوزخند آمد. 

ر روی مانند بکرد. جیمین و یری هر دو خوابشان برده بود، آگیل با هیبت گربه

یره اش به اطراف خپاهای یری لمیده و آدام نیز با اخمی بزرگ میان پیشانی

گذشت و همراهانش ای میشده بود. آهی کشید. از ماجرای اطلس دو هفته

داد، لیکن این اشتند. ابتدا به آنها حق میهمچنان دل خوشی از او ند

 آزرد. اکنون او را میتوجهی، همبی
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آنکه حرفی زنند، به آهنگ عربی آرمان گوش آنها از شهر گذشتند و بی

بال ه دنبسپردند. سپس تنها انسان جمعشان دقایقی را با کسی حرف زد و آنها 

 دند. های خارج از شهر رانآن شخص به سمت تپه

هیون ای قدیمی و فرو ریخته نزدیک به دریا ایستادند و بکمقابل خانه آنها

 «این الان بهشته؟» پرسید:

 «معلومه که نیست بک! همینجا بمون.» 

 اشت.او از ماشین پیاده شد. با مرد دست داد و مقداری پول کف دستش گذ

 سپس برگشت و از آنها خواست پیاده شوند. 

 «چه خبر شده؟» آدام پرسید:

ی بهشت اون یکی از خبرچینای نور بود. اسمش عبدالسلیمه. ازش درباره »

 «عدن پرسیدم. اون گفت باید بیایم اینجا.

 «درباره ی ماموریت گفتی؟» 

 «نه. سربسته گفتم.» 

هر، آلود و کلافه بودند. از زمانی ورودشان به شجیمین و یری هر دو خواب

 قراره . اگهبیاین سریعتر بریم داخل »گرما توانشان را بریده بود. جیمین گفت:

 «اینجا هم نباشه، بهتره که سریعتر قضیه رو بفهمیم.

ی کاهگلی فرو ریخته رفتند. قسمت سالم آنها پشت سر مرد به سمت خانه

خانه کشیده و بلند و به طرز عجیبی سیاه و زوار در رفته بود. دورتا دورش تا 
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ی موتوری بر روی چهار چرخ سوار کرد ماسه و کنار خانه قایقچشم کار می

 شده بود. 

فید سای بعد، مردی دیگر با زیرپوش عبدالسلیم در زد و عقب ایستاد و لحظه

رف حای غلیظ با هم گشاد، مقابلشان ایستاد. آنها به زبان عربی و با لهجه

  زدند و بکهیون تنها توانست اسمی از جزیره سعادت را به گوش بشوند.می

ی ردا خانه بازگشت و لحظاتی بعد، همانطور که لباسش را به مرد به درون

 ند. بلند عربی تبدیل کرده بود، با اشاره از آنها خواست به دنبالش رو

ده ی براو تراکتورش را زیر آرواری که تازه به ماهیت پارکینگ بودن آن پ

 بودند، در آورده و قایق را به آن وصل کرد. 

 «ید سوار قایق بشیم.بیاین بریم. با» آرمان گفت:

 «پس ماشین خودمون چی؟» یری با تعجب پرسید:

 «مونه.اون اینجا می» 

 «خوایم بریم وسط آبه؟جایی که می» 

 « اش رو طی کنیم.نه. یه جزیره است ولی باید پیاده بقیه» 

سلیم، بدالآرمان ماشین را زیر آوار پارک کرد و همگان پس از خداحافظی با ع

 به سوی دریای سرخ به راه افتادند.سوار بر قایق 
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ریخت. خورد و موهایشان را به هم میبادی مرطوب و گرم بر صورتشان می

 مترجمی بانی برای چشمانشان قرار داده بودند و به آرمان کهدستانشان را سایه

 دادند. را بر عهده گرفته بود، گوش می

لان ای زمین بود. جزیره سعادت دیگه فقط یه اسمه. قبلا بهشت خدا رو» 

جا هجاب شده جهنم. هیچی دیگه نداره که بخواین ببینین. به نظر منم دروازه

 «شده. باید برین سمت قطر، بحرین.

 «اونورا رفتیم.» آرمان خود به عربی گفت:

 «گم اشتباه کردید اومدید اینجا.پس باید برین تبریز. من که می» 

خن لند سبخند زد. مرد همچنان بلند لب بکهیونآرمان ابرویی بالا انداخت و 

 دام در افکارشان غرق شدند.کگفت و دیگران هر می

*** 

ر خت دسپارسا سوار بر لیبمر درست مقابل دژ ایستاده بود. از یکسو جنگی 

یش بمی تنها گذاشته بود.  شاید پیش داشت و از سوی دیگر جونگین را با هه

ی قلبش ی حسادت بر دیوارهنهاز هر زمان دیگر، عصبانی بود. غول دیوا

دانست آن حس متعلق به فردی از خاندان نور نیست. خودش کوبید و میمی

 فرستاد. می برگردانده بود و صد هزار مرتبه به خود لعنت میجونگین را به هه

ه بکسی صدایش زد. به آن سمت بازگشت. سربازی همانطور که دوان دوان 

 «به طلایه برید. واسته همین الانپدرتون خ» آمد، گفت:سویش می
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وای نپارسا سری تکان داد. بر روی لیمبر خم شد و آرام در گوش حیوان، 

بالا  ز آناپرواز خواند. هیپوگریف بال گستراند و به سمت دشت به راه افتاد. 

 توانست صفوف مرتب سپاه خودی و هجم زیاد دشمنان را ببیند. می

از  های بزرگشاز صف اول ایستاده بود. بال کنار پدرش فرود آمد. او جلوتر

و را شد. حسام به او لبخند زد و ازره بیرون زده و پشتش بر زمین کشیده می

 به سمت خود فراخواند. 

 «شه.کی شروع می» پارسا پیاده شد و پرسید:

 «کی میدونه؟ نزدیکه. خیلی نزدیک.» 

 «یدی چه خبر؟از اون دختر تبع» پارسا سری تکان داد و پدر پرسید:

 «اون به تنهایی از پس شاهزاده آب بر میاد.» 

 «خوای بهش کمک کنی؟خوبه. می» 

 «کنن. شما به من بیشتر نیاز دارید. کسای دیگه ای هستن که اینکار رو» 

 اور دشت را فرا گرفته بود. هردقایق پشت سر هم می گذشت و سکوتی رعب

شد و همچنان خبری از یلحظه افرادی جدید به سپاه مقابل اضافه م

 «به نظرت دژ دووم میاره؟» شاهزادگان عناصر نبود. حسام پرسید:

 «میرم که بخوان به دژ برسن.ما نمی» 

 «گی باشه.شعار قشنگیه پسر. امیداورم همینطور که تو می» 
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سام حسنگریزه ای جلوی پایشان لرزید و آرام آرام بر لرزش افزوده شد. 

 «میان. بالاخره. دارن» گفت:

. ن زدلرزش بیشتر و بیشتر شد و به ناگه از مقابلشان اژدهای خاکی بیرو

ی بر رو ارساشاهزادگان آمده بودند و لذا جنگ به معنای واقعی آغاز شده بود. پ

 «به پیش!» لیمبر پرید و حسام فریاد زد:

ه هوا های رنگی جادو از هر سو بسپاهایان دو سپاه به سوی هم دویدند و تکه

ها راه خود را لای طلسکوشید لابهکرد و میرخاست. پارسا به اطراف نگاه میب

 ب راآباز کرده و پشت سپاه دشمن جایی که شاهزادگان قرار داشتند برسد. 

 گران رود. توانست به سراغ دیگذاشت. خود میمی میبرای هه

وگران ی باد را گروهی از جادکردند. شاهزادهشاهزادگان به کسی رحم نمی

های ممنوعه را بر رویشان رحمی، تمام تکنیکباد دوره کرده بودند و او با بی

 بود.  کرد و به همراه هزاران اندام تشکیل شده با باد به جنگ آمدهپیاده می

داد. گروهی ی خاک از سوی دیگر به کمک اژدهای خود جولان میشاهزاده

 تاریکی نزدیک شدن به او دیگر لیکن با وجود انواع بزرگ به سمتش رفت،

 کاری دشوار بود. 

رد کی آتش گشت و در این میان، سه طلسم را از خود دور به دنبال شاهزاده

 و باری بر بازویش زخمی نشست. 
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 ها بر روی اژدهایش سوار شده بود. باچانیول دورترین نقطه از درگیری

ی زاردهندههای آچشمانی تهی به منظره مقابل خیره شده بود و به حرف

 مردی در کنارش گوش سپرده بود. 

شد. خود وار داشت و جز برای او، مقابل هیچ کس ظاهر نمیمرد اندامی سایه

ر خواند. درست پس از ترک سوهو، آن مرد ظاهرا ساموئل و حاکم تاریکی می

 خراشید.وان را میجهایش روح پسر شده بود و با حرف

از  رقصی نابودی، در حالی که اینجا تنها چه منظره زیبایی. دشمن در حال» 

 «قدرت به چشم میاد.

د. توانست از دست آن سایه بگریزچانیول چشمانش را در حدقه چرخاند. نمی

توانست با او بر سر چیزی توانست بر روی حرفش حرفی زند و حتی نمینمی

هایش برآورده دهنده بود. اگر خواستهبحث کند. سایه قدرتمند و عذاب

 زد. برید و به تماشای خون، قهقهه میشد، دست و پایش را میمین

توانست لرزش آرام کرد. چانیول میخندید و به اطراف نگاه میسایه می

 اژدهایش را زیر پایش احساس کند. او نیز از آن موجود متنفر بود. 

وار سایه را نشنید. به سمتش برگشت ای گذشت و چانیول صدای زمزمهلحظه

متشان ای متمرکز دید. پسری سوار بر هیپوگریف با شتاب به سو را بر نقطهو ا

ای بر تن داشت، بال نداشت. ای نقرهآمد. با آنکه موهایش سفید بود و زرهمی

  و غیب شد.« اس.به نظرم به خونت تشنه» سایه گفت:
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را  ایهای به اژدها، روی او را به سمت پارسا گرداند. صاعقچانیول با اشاره

از ا آغرفراخواند و به سویش پرتاب کرد. پارسا گریخت و خواندن بلند وردی 

دانست مهلت دادن شد. چانیول میکرد. کلماتش در پس صدای اطراف گم می

شی یل، آتای به گاوربه یک جادوگر برای اتمام ورد، عاقلانه نیست. لذا با اشاره

 ی او کرد.سوزان را روانه

کم ای مستحبا آتش، وردی دیگر را از سر گرفت و دیوارهپارسا برای مقابله 

رو هیان فسپا مقابل خود بنا کرد. آتش با برخورد به دیوار به اطراف پاشید و بر

 ریخت. 

 «گیرم قربان.جلوش رو می» جادوگری کنار چانیول ظاهر شد و فریاد زد:

ه جنگ قالب باو به سمت پارسا یورش برد و چانیول باری دیگر تهی و بی

 داد.ی پیشرویی سریع را نمیخیره شد. خبری از سوهو نبود و همین اجازه

نگریست. هرمان پشت ی نبرد، به زد و خورد میی آب، دور از صحنهشاهزاده

 «خوای چیکار کنی؟می» سرش در هیبت مار قرار گرفته بود. پرسید:

 اریکیبگم. تباید با چانیول حرف بزنم. باید چیزایی رو که شنیدم بهش » 

 وایم برای از بین بردن کل این دنیا زنه. ما فقط یه وسیلهداره ما رو دور می

 «دنیاهای دیگه. البته اگه وجود داشته باشه.

 «ولی یه جنگ اون جلوعه.» 
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جه ما  متوری بریم که چه نور و چه تاریکی  اصلاوکور که نیستم. باید یه ج» 

 «نشن.

 «به چان خطرناکه.اما به هر حال نزدیک شدن » 

 «دونم.خودم می» 

همینجا بمون. اگه نیازت داشتم صدات » سوهو از جا برخاست و گفت:

 «زنم.می

. هرمان سری تکان داد و سوهو خمیده و آرام به سمت صحنه نبرد دوید

ای ارچهتوانست چانیول را سوار بر اژدها ببیند. خم شد و از بازوی جسدی، پمی

 ی سادهردهاوا پوشاند. در راه چند از سربازان را تنها با کن و با آن صورتش ر

دانست هر های قوی را به اجرا در نیاورد. میآب بر زمین زد و کوشید طلس

 تر باشد، احتمال دستگیری اش بیشتر است. چه طلسم پیچیده

مین زا بر نشده تاریکی، خود ره نزدیک ترین نقطه به سپاه آلودهبا رسیدن ب

حال ژست گرفت. چشمانش را بست و کوشید مانند جسدی بیانداخت و 

ند. به زند، گاوریل را نیز از وجود خود آگاه کهمانگونه که با هرمان حرف می

رسید موفق شده است، زیرا چانیول با تعجب مشغول گشتن اطراف نظر می

 خود شد. 
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 ز آنکهل ای آتش او را بیابد. لیکن قبنشست و دستش را بالا آورد تا شاهزاده

 هوا چانیول متوجه حضورش شود، طنابی به دور دستش بسته شده و او را به

 کشید. دو دور چرخاند و سپس بر زمین کوفت.

از  های سفید، آهسرش را به زحمت بالا آورد و با دیدن اندامی زنی با بال

 جب بها تعبنهانش برخواست. با پرتاب گلوله ای آتشین، به سرعت از جا پرید و 

ود. اه بزن نگاه کرد. موهای جنگجوی نور برخلاف دیگر همونوعانش تیره و سی

ت. با دهانی باز به او خیره شد و باری دیگر طلسمی به سمتش روانه گش

کنندگان دورش را ای دید. تلپورتگریخت و به ناگه خود را تحت محاصره

 ارد.نها را ندرسید هیچ چیزی توانایی مقابله با آگرفته بودند و به نظر می

هایی عظیم الجثه با  پرشآلود هرمان از دور آمد. مار عظیمصدای فریاد خشم

برد. ییشینگ آمد و هر چه سر راهش قرار گرفته بود، از بین میبه سمتشان می

به  نیولو جونگین با دیدن اژدهای آب به سمتش روانه شدند. از سوی دیگر چا

ی پارسا نبود، همچون طوفانی انانهسرعت حمله کرد و تنها اگر دفاع ج

 کرد. مبدل می های گوشت کبابیمی را به تکهسهمیگن هه

رفت. به دور خود چرخید و بایست خود به جنگ میسوهو تنها افتاده بود. می

ربازان های برنده چاقو به سمت سآب را از زمین فراخواند. آنها را همچون تکه

زدگی در کرد. هیچ اثری از هیجانم کار میفرستاد. سریع و پرقدرت، اما آرا

 ا حساب شده بود.شد و حرکاتش تماموجود دیده نمی
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کننده را از دور خارج کرده بود، دانست تعداد زیادی از سربازان تلپورتمی

 کرد. دیگر جای اندیشه نبود. باللیکن خطر بزرگتر بالای سرش پرواز می

 ر آمد. گستراند و بر فراز آسمان به پرواز د

د از می به تعقیبش پرداخت و سوهو کلافه و عصبی، با آنکه قسم خورده بوهه

سر  جادوی خون استفاده نخواهد کرد، عهدشکنی کرده و تمام قدرتش را بر

 اش رها ساخت. کنندهتعقیب

ی یاغی می اثر نکرده و شاهزادهلیکن اتفاقی عجیب افتاد. جادوی خون بر هه

 ت. کوف فجاری به سمتش روانه ساخته و سوهو را بر زمینلبخندزنان طلسمی ان

ی آب با می نفسی عمیق کشید و بالای سر سوهو پرواز کرد. شاهزادههه

یات حقطع  و به انتظار مرگ نشسته بود. ورد ای دردآلود بر زمین افتادهچهره

 به رفت به روشی دیگر قربانی رادانست، اما از یک جادوگر نور انتطار میرا می

حال سوهو شیرجه دیار دیگر رهسپار کند. خنجری ساخت و به سمت بدن بی

 زد. 

ای از جنس صاعقه به عقب پرتاب شد. اش کم و کمتر شد که با ضربهفاصله

معیت خواند از مابین صدای جنامش را میای ییشینگ که صدای فریاد کشیده

 به گوش رسید. 

پارسا جنگیده و خود به نجات سوهو رود. چانیول گاوریل را رها کرده بود تا با 

ی آب به کنار سوهو نشست و با نگرانی دستی بر صورتش کشید. شاهزاده
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اش سر باز کرده بود و پیراهنش گلگون های کهنهسختی چشم گشود. سر زخم

 بود. 

 «زخمی شدی.» 

 «مال قبله.» 

 «چیکار کنم؟» 

-کنندهتلپورت اونا دارن باکنی. گوش کن. تاریکی اونطور نیست که فکر می» 

 «شه.کنن. باید جلوشون رو بگیری وگرنه همه چیز نابود میها همکاری می

تونم. نمی من جنگن. من...ها؟ اما اونا که دارن برای نور میکنندهتلپورت »

 «من بدون تو...

 «باید.» 

مت سوهو نشست و به زحمت برخاست. هرمان را از دور دید. ییشینگ به س

توانست بین او و دوید و هیچ توجه ای به آنها نداشت. جونگین نمیمی میهه

-دکننورتاژدهایش یکی را انتخاب کند و پارسا نیز دست بسته بود. تعداد تلپ

 شد. بیشتر می آمدند هر لحظهگانی که به سمتشان می

 .«وقت زیاد نیست چان. یا جلوشون رو بگیر. یا خودت رو بکش بیرون» 

 «اونا با من.» گفت: سری تکان داد و چانیول
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سوهو لبخندی زد. و به سمت هرمان دوید. باری دیگر طلسم خون بر 

ز و را او ا جونگین اثر نکرد. عصبانی و بهم ریخته، طلسم را بر اژدهایش خواند

کوشید علت دسترس فرمانده دور کرد. به سمتش دوید و همانطور که می

د وار شرا برای هرمان توضیح دهد، بر پشتش ساستفاده از قدرت ناخوشایندش 

 .ها دور گشتاز چشمی آسمان و در کرانه

*** 

 مو درختانی عجیب به ناای با سواحل سرخ رنگ جزیره ی سعادتجزیره 

کنه از س بود. جزیره به نظر خالی خون اژدها یاخون دو برادر، خون سیاوشان 

  شن پر شده بود. وآمد و هووایش با غبار می

ه لق باز ساحل تا معبدی در دل کوه به پیش رفتند. همراهشان معبد را مط

رشان خواند و آنها نیز قصدی برای بیان اصل آن نداشتند. مسیآیینی دیگر می

های رها شده پر شده بود و مردمی که باقی های فرو ریخته و ماشینبا خانه

 نگریستند. مانده بودند، به آنها همچون دشمنان می

تونستم تا همینجا بیشتر نمی» رد در ورودی معبد را نشانشان داد و گفت:م

 او به آرمان اشاره کرد و« دن.دن. اینم راه نمیبیام. اون داخل منو راه نمی

 «رد.فردا همین موقع برگ» آرمان سری به نشان تصدیق تکان داد و پرسید:

 «ری؟ام؟ مگه موبایل نداای چیزیموندهفکر کردی من عقب» 
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و  اش را در آورد. شماره مرد را وارد کردآرمان لبخندی عصبی زد و گوشی

 بالاخره با او خداحافظی کرد. 

خته تیان مبه سمت معبد به راه افتادند. در ورودی آن، تنها یک در چوبی در 

 ر بهسنگی عظیم بود. بکهیون جلو رفت. قبل از آنکه کلون در را بکشد، د

رون هایش نگاه کرد و قدم به دد. با تعجب به پشت سریآرامی چرخید و باز ش

 کوه نهاد.

دار و موجوداتی های بالفضای داخل، گنبدی شکل با طرح هایی از انسان

ها و افسانه های دنیا رسید تمام دیوارها با داستانالغریب بود. به نظر میعجیب

 پر شده باشند. 

جب ا تعها نیز برای لحظاتی ببه جز آرمان، بقیه پشت سرش وارد شدند و آن

 به اطراف نگریستند. 

 صدای قدم های فردی آنها را به خود آورد. مردی سرتاپا سفید پوش،

سمت  ا بههمانطور که موهایش را با دستاری نارنجی رنگ پوشانده بود، آنها ر

 «برای چی اومدید؟» خود فراخواند و با زبان دنیای نور پرسید:

ی برای دیدن روح شفق. به دنبال دوازده» شت. بکهیون قدمی جلو بردا

 «دنیای ارواح.

 «ارواح از ورود زندگانی ناراضی خواهند بود.» 

 «و اگر یه روح وارد بشه چی؟» 
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 «مگر اینکه مرده باشی.» 

 «دونم که زنجیر زندگی رو دارید. چرا از اون استفاده نکنیم؟می» 

ورغ سانی را که دفرق مابین ک توانستندمعمولا با رسیدن به این جمله، می

وازه دریابند. اما آنها این بار به راستی درست انتخاب کرده بودند. در گفتند،می

 ورود به دنیای ارواح آنجا بود. درست در دل کوه. 

 «کنه. تونه از اون استفادهفقط یه نفر می» 

 «بقیه قرار نیست همراهی کنن.» 

گی برای چی داری می» گرفت. جیمین جلو رفت و بازوی بکهیون را 

 «خوای مثل قبل بشه.خودت؟ می

 «کنم. این دفعه باید خودم انجامش بدم.دونم دارم چیکار میمی» 

 «ی قبل هم همینو گفتی.دفعه» 

ه یتونه با اون روح چطور حرف بزنه منم و اونا هم فقط تنها کسی که می» 

 «های کوفتی رو دارن.دونه از طناب

 «کنید.چیکار می» مرد پرسید:

 «قبوله.» 

طول  ، ازبکهیون بازوی خود را از دستان جیمین بیرون کشید و به دنبال مرد

 راهرویی گذشت و نرسیده به آخرین در، وارد اتاقی پر دود شد. 
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بان رو به دیوار نشسته، سر بر گری مردی با ردایی سفید و دستاری طلایی،

 فرو برده و چشمانش را بسته بود. 

 «سرورم. برای مراوده اومدن. »

 مرد حرکتی نکرد و لحظاتی سپری شد. 

 «سروم؟! برای مراوده اومدن.» 

برای چی مزاحم » گفت:آنکه بالا آورد،چشمان مرد گشوده شد. سرش را بی

 «تمرکز من شدی؟

 «ود؟مگه خواب نب» وار پرسید:یری زمزمه

 « بودم.نعلومه که خواب م» مرد برافروخت. به یری نگاه کرد و فریاد کشید:

ه این یه نیایش س» یری قدمی به عقب برداشت و مرد با عصبانیت گفت:

ی طولانی به همراه تمرکز. من در آسمان چهارم بودم و تلاش اس. خلسهماهه

ز ه بعد اککردم بالاتر برم. اونوقت شما برای مراوده اومدید و مجبورم کردید می

 «ن نیایش برم.یک هفته بار دیگه به سراغ ای

 عقب کشید. خواست و یری را جیمین به تندی معذرت

حالا » زیردستش را مرخص کرد و پرسید: ی دستی،مرد برخاست و با اشاره

 «نه؟خواد از زنجیر استفاده ککدومتون می

 «من.» 
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یش را حتوابکهیون پاسخ داد و در هان دم، مرد جامی را از زمین برداشته و م

 هیونپاشید. صدای فریاد یری، آدام و جیمین برخاست. بک بر صورت بکهیون

ه ببه آنها نگاهی کرد و با دیدن جسدش بر دستان جیمین، با ترس قدمی 

 «چیکارش کردی.» عقب برداشت. جیمین پرسید:

فت و رو رمرد پاسخی نداد. او از اتاق بیرون آمد و به سمت در انتهایی راه

» فت:بود، در را باز کرده و گ آویختهپس از انداختن کلیدی که به گردن 

 «رینش اینجا.بیا

ان فضای بسیار بزرگی همچون بیاببکهیون به دنبالشان روانه شد. پشت در، 

ای بر روی هم قرار های عظیم سنگ همچون دروازهقرار داشت. مابینش تکه

 گرفته بودند. 

 «ایستید.اش بدید. خودتون هم عقب بها تکیهبه یکی از ستون» مرد گفت:

یش را نیا بکهیون نیز کنار جیمین ایستاد. مرد دستانش را بالا گرفت و سرود

 از بر خواند. 

و کم صدای هوهوی باد از اطراف برخاست و زیر پایشان لرزید. مابین دکم

رنگ به حرکت درآمد و فضای پشت سرش را مواج ستون دروازه، مایعی بی

 کرد. 

ی دروازه به هم رسید. نوری درخشید و یانهمایع به آرامی پیش آمد و در م

فضایی غریب در دل دروازه پدیدار گشت. مرد دست از نیایش کشید. جلو رفت 
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ای از آن را همچون طنابی بیرون کشید و  و بر آب روان چنگ انداخت. تکه

 «خواست رد بشه، بیا جلو و اینو به پات ببند.کسی که می» گفت:

سد تعجب نگریست. مرد سر طناب را به پای ج جیمین به دو فرد دیگر با

 بکهیون گره زده و قسمت دیگر را آزاد رها کرده بود.

یش بکهیون جلو رفت و سر دیگر را در دست گرفت. آبی خنک از سر به پا

رسید ی یارانش حبس زد. به آنها نگاه کرد. به نظر میریخت و نفس در سینه

 اند. روحش را دیده

 «ب دیگه. تمام روز رو وقت ندارم که.بجن» مرد تشر زد:

ا رآن  وبکهیون طناب را به پایش گره زد و مرد کمی از موهای جسد را کند 

نش تبر  ی ارواح، نسیمی سرد به سمت دورازه پرتاب کرد. با باز شدن دروازه

رسید انداخت. صدای ارواح به گوش می وزید. نسیمی که ترس را بر جانش می

 خواند. به عقب بازگشت. جیمین بایای مردگان فرا میو او را به سمت دن

نگریست. بکهیون به زحمت لبخندی زد و اش میاضطراب و ترس به شاهزاده

 «ام.من آماده» رو به مرد گفت:
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 فصل پنجم: روح شفق

شد. یبا هر قدمی رو به جلو، سنگینی وزن زنجیر زندگی بیشتر و بیشتر م

 دانست به کدام سمترا تماما ابرهای رنگی پر کرده بود. حتی نمیاطرافش 

یی رود. جلو، عقب، چپ و راست هیچ معنایی نداشت. او گم شده بود و نوامی

تواند دانست با دنبال کردن زنجیر میاش بود. میدر ذهنش یادآور اشتباه قبلی

بود  مدهنجا نیابرگردد، لیکن بدین منوال تنها مورد تمسخر قرار می گرفت. آ

 که دست خالی برگردد.

مام تود؟ سعی کرد کار سهراب را به یاد آورد. او چطور روح شفق را یافته ب

گفته نخنی سسفرنامه را بیش از صد بار خوانده بود، اما هیچ کجا در این باره 

 بود. 

یدش دهای دنیای ارواح را در ذهن جستجو کرد، اما با این ابرهایی که نقشه

زمین  توانست از آنها استفاده کند؟ آه کشید و برکرده بودند، چطور می سدرا 

 ارسا را با خود بیاورد. پتوانست کتاب نشست. کاش می

آورد. دراز کشید و بدن خود را رها کرد و چیزی به خاطر میباید تمرکز می

داد. چشمانش را کرد. زیرش همچون پنبه ای نرم بود و حس خوشایندی می

 بر روی خطوط کتاب تمرکز کرد.بست و 

تواند جسم را به حركت درآورد و از روح عامل اراده است. تنها آن است كه می "

قدرت را طلب كند. چرخش  یاعمال اراده یمثبت برا یهایانرژ  یجهان تقاضا
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، زمان و مكان، تنها در حوضه ی  یی حكومت جسم است. از دنیاآسمان و زمی 

 دیگر باز شود.  دلتان به جان   خارج شوید تا چشم یماد

آن تنها  مدارس گنجانده شود و ن   یهاآموزش بایست در تمامیاین سیستم می

 "توجه به مسائل جهان خواهیم داشت. آنوقت چطور... گرا و ن  یفرزندانی ماد

 بود. بامی سرش را تکان داد و چشمانش را گشود. نه باید به دنبال راهی دیگر

توانست راهی را بیابد. با دید. شاید میدروازه عبور را میکاش خود اندیشید 

 و آدام، جیمین بیان این آرزو، مه به آرامی کنار رفت و توانست دروازه را ببیند.

رلب دید. یری بالای سرش نشسته بود و به آرامی زییری را آنسوی دروازه می

های هخواند. بدنش در همان مدت کم تحلیل رفته بود و گوشوردی می

 کرد.چشمانش چین و چرک افتاده بود. راهب نیز سمتی دیگر دعا می

 فاقاتیبایست اتبا کلافگی اطراف را نگریست. اگر آنجا دنیای ارواح بود، نمی

ای مقابلش ظاهر می شد؟ درست داد؟ برای مثال نباید جمجمهعجیب رخ می

ن رگی یک سختمای انسانی به بزبا پیچیده شدن این افکار در ذهنش، جمجمه

 نظر در انتهای سالن بر روی دیوار پدید آمد. دهان جمجمه باز بود و به

 خواند. را میفرسید او را به سمت خود می

ت. هایی لرزان به سمت دهان تیره و تار برداشاخمی کرد و محتاطانه، قدم

 رد.کتر بود و به ناگه به جای تاریکی، ابر سفیدی فضا را پر کاش کمی روشن

د شد؟ این دنیای ارواح بواندیشید، همان میدهانش باز مانده بود. به هر چه می

 یا دنیای افکار؟ 
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ی آن ایستاده است و قایقی بر ی چشمهای را تصور کرد خود بر کنارهرودخانه

ای نکشید که همان شد. با تعجب به اطراف ساحلش کناره گرفته. به لحظه

خواست شفق را طور مید. با این اوصاف چدانست باید چه کننگریست. نمی

 هایی از کتاب پارسا به ذهنش آمد.بیابد؟ باری دیگر تکه

ای از افكار پوشانده شده است. برای هر كس به یك "دنیای ارواح در لفافه 

كند مگر آنكه با هم متحد شوند و در این دنیا متحدی وجود ندارد. شكل نمود می

 جداست.  زیرا كه روح مجرد و از تن

قعر آن از هراس و ترس چنان پر شده است كه تنها گناهكارترین ارواح بدان راه 

 یابند... می

ی در همان لفافه پنهان است و جز به ندای یاری خواهان و شفق راهنماست. او نی 

 كند."نمان  نمیدهد و كش را راهو یا به خواست خود، جواب نمی

خواست چه؟ بر قایق نمی ش آید؟ اگر اوخواست تا به دیدنباید از شفق می

ا شتافت. در ذهن حرکت قایق رنشست. شاید فاصله از آن مکان به یاریش می

گر تصور کرد و به راه افتاد. رودخانه از دهان جمجمه گذشت و باری دی

 اطرافش از مه و دود پر شد. 

. ندچشمانش را بست و کوشید از اعماق قلب خود به دیدار شفق التماس ک

 چند بار در ذهن آن را تکرار کرد و سپس به انتظار نشست.

پایان ای بیرودخانه در بیکرانی از مه جاری بود. صدای غرش آب از فاصله

شد. کاش به جز آن صدایی دیگری نیز بود. مانند آوازی از پرندگان شنیده می
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اش نهی بلبلان را که شنید، لبخندی عمیق زد. این بار به خاصبگاهی. چهچه

 کرد. ی اتفاقات در آن زندگی میاندیشید. به جایی که قبل از همه

ر ست دبلافاصله رودخانه به دریا و فضای اطراف به شهر مبدل شد. کاخ در

ر ی شهر به زیبایی می درخشید. کناره گرفت و پیاده شد. قدم به شهانتها

ساحل شلوغ های کودکان، کوشش  مردمان و گذاشت و با حسرت به بازیگوشی

 خیره شد. 

های چند طبقه آجری، درست همانطور که به خاطر داشت. ساختمان

پوش و سپس قصری جواهر نشان. های خیابان، زنان و مردان شیکسنگفرش

 اش. خانه

ها اتاق هایش چشم دوخت. بالای یکی از برجوسط حیاط کاخ ایستاد به قلعه

 ترسید آنجا نباشد. مادرش بود و او می

تونه دونستی چسبیدن به یه خاطره میمی» سی پشت سرش پرسید:ک

 «جوونیت رو ازت بدزده؟

برگشت و مقابل خود پسری را دید. موهایش به رنگ صورتی بر صورتش 

درخشید. لبانی به رنگ موهایش، چشمانی درشت و کشیده و لبخندی می

ن ز این مکادرست همونطور که بدنت خارج ا» بخش داشت. او ادامه داد:آرام

تونه تو رو توی ره و دوست شفاگرت هر چقدر هم زور بزنه، نمیداره تحلیل می

 «این سن نگه داره.
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 «فکری. یه حسادت.ام بودن و من رهاشون کردم. با یه بیاونا خانواده» 

 «برای هر کسی ممکنه پیش بیاد.» 

 «تو کی هستی؟» 

 «خودت صدا زدی.» 

 «روح شفق؟» پرسید:بکهیون به تندی و با هیجان 

یاد. ون نمنه الزاما خودش. من فقط یه سایه از اونم. شفق از جایگاهش بیر» 

 «فرسته. این تویی که باید بری پیشش.ها رو به عنوان نگهبان میاون سایه

ن دونم چطور باید پیداش کنم. اونم وقتی که اینجا با افکار مولی نمی» 

 «شه.عوض می

ت نشون بذار راه رو به» و دست به سویش دراز کرد. سایه خندید. جلو آمد 

 «بدم.

*** 

خت تمی به آرامی چشم گشود و به اطراف نگاه کرد. در اتاق خود بر روی هه

خورشید از  افتاده و دستگاه کاردویگرافی، سرم و اکسیژن به او متصل شده بود.

 رفت. ی میبست و هوا رو به تاریکپشت پنجره به آرامی چشم از جهان فرو می

 سعی:» گفت با درد به اندام خود تکانی داد و به ناگه در اتاق باز شد و کسی

 «نکن تکون بخوری.
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مه ادا بازگشت و ییشینگ را در آستانه در دید. شفادهنده جوان جلو آمد و

های انهشاو « هنوز وضعیتت تعادل نداره. نباید به خودت فشار بیاری.» داد:

 تخت دراز کشید.  شاهزاده رانده شده بر رویمی را فشار داد و هه

 «شه مجبور شدم هر دوتا دوستام رو از صاعقه نجات بدم.باورم نمی» 

 «کای کجاست؟» 

 «دیدمش.دونم. از زمانی که اون اتفاق افتاد، فقط یه بار اومده. دیگه ننمی» 

 «ی؟ بردیم؟چجنگ » می سری تکان داد. هه

 «نی؟کخوام استراحت یفعلا جای این حرفا نیست. م» 

 «کنم.ییشینگ خواهش می» 

باید  دونم. فعلا که هر دوتا سپاه عقب کشیدن. ولی احتمالا بازماونم نمی» 

 «بجنگیم.

ش می آهی کشید. با نگرانی به اطراف نگریست و اجازه داد ییشینگ نبضهه

ای را تزریق کند. درست جنگیدنش را به خاطر را بگیرد. به سرمش ماده

 ی آب راغب به نبرد نبود.آورد، لیکن به یاد داشت شاهزادهمین

 «چه بلایی سر شاهزاده آب اومد؟» 

» می داد. ییشینگ از پارچ روی میز، مایعی را در لیوان ریخت و به دست هه

خیلی عجیبه مگه نه؟ انگار که خود » و پس از کمی تفکر پرسید:« فرار کرد.
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نجا باشه. به نظرم داره بینشون تفرقه خواست که اون اوتاریکی هم نمی

 «افته.می

 «های تاریکیه.امکانش هست. تفرقه و دعوا یکی از خصوصیت» 

 «اما بین خودشون.» 

اهم بازم ب دارن. تازه با تمام این وجودجادوگرا با جادو اونا را راضی نگه می» 

 «درگیرن.

 ن در هم رفت.آلخ اش از طعم تمی مایع درون لیوان را سر کشید و چهرههه

 «این دیگه چه کوفتیه.» 

 «خوای چی باشه؟دارو. می» 

می به تندی به سمت صدا چرخید؛ لیکن با دیدن ای به در وارد شد و ههتقه

 «پارسا اشتیاقش را از دست داد.

ی هه می، گامی به جلو شاهزاده پارس با وجود تشخیص ناامیدی در چهره

 «لت خوب شده.خوشحالم که حا» برداشت و گفت:

ر او دسته گلی به همراه داشت. آن را در گلدون روی میز گذاشت. کنا

همه نگرانت شده » ست اتاق نشست و گفت:های نیمییشینگ بر یکی از مبل

 «بودن.

 «نگران من یا فرار یکی دیگه؟» می با طعنه پرسید:هه
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 «منم مطمئن نیستم. حالت چطوره؟» 

 «ام.زنده» 

فکر  برای همین هم که شده باید خدا رو شکر.» و گفت: پارسا لبخندی زد

 «کردم از دستت دادم.

 «رم دنبال جونگین. فعلا.من می» ای کرد و گفت:ییشینگ تک سرفه

*** 

هان همراهی با سایه، دنیای اطرافش را متحول کرده بود. اطرافشان گیا

نات همگی پرواز شد. حیوایاچه مبدل مینم باران به درهای نمرویید و قطرهمی

رفتند، مه آوردند. هر چه جلوتر میها از دل زمین سربر میکردند و کوهمی

گیری رسید سرزمینی در حال شکلداد و به نظر میجای خود را به آنها می

 است. 

کت ای بزرگ رد شدند و به نظر رسید صخره با حرکت آنها حراز مقابل صخره

یه . سان ایستاد و به پشت سرش نگاه کردکرد و به سمتشان کشیده شد. بکهیو

غلتد. رسید با دور شدنش، مه بر روی زمین میاز او دور شد و به نظر می

 «بجنب. یه جا واینستا.» صدای سایه آمد:

ا حس چر» ای که تازه درست شده بود، دوید و پرسید:به دنبال سایه در جاده

 «ست یه خصومتی با من داره؟هکنم هر چی اینجا می
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. ه پاتهچون تو هنوز نمردی و زنجیر زندگی ب» سایه حتی به عقب بازنگشت. 

کنه. برای همین یه طعمه خوب هم خواهی اون زنجیر از مرگت جلوگیری می

فی ز طرشد. چون قدرتی نداری که بتونی ازش در مقابل بقیه استفاده کنی. ا

 «رو صدا بزنی. هاتده. مخصوصا اگه بخوای قدرتجات رو به آسونی هم لو می

 کردم توی دنیای ارواح چیزی به اسم جنگ نباید وجود داشتهمن فکر می» 

 «باشه.

کردی. همه جا جنگ هست. فقط به تو بستگی داره که پس اشتباه فکر می» 

 «درگیرش بشی یا نه.

ه کاشت بکهیون سکوت کرد و به یاد برادرش افتاد. او نیز زنجیری به پا د

 ت؟ل داشکرد. آیا چانیول نیز مانند او با آن زنجیر مشکقدرتش را مهار می

ونم دونی چیه؟ یاد یکی افتادم. یکی که زنجیر به پا داشت. فکر کنم امی» 

 «همش باهاش مشکل داشته.

ر فقط و زنجی» سایه ایستاد و به او نگاه کرد. « همه باهاش مشکل دارن.» 

و تن درست به مانند لقه بینی. روح قدرت مطفقط به شکلی نیست که می

دونن بدون وجود اون زنجیر. همه باهاش مشکل دارن و البته همه هم می

 «تونن به درستی زندگی کنن.زنجیر، نمی

 «اونم وقتی زنجیر از پاش باز شد، به بیراه رفت.» 
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 ه تندییه بسایه لبخند زد و راهش را ادامه داد. بکهیون باری دیگر دوید. سا

ه داد. مدتی همینطور اداماستراحت به راه خود ادامه میکرد و بیحرکت می

فس نود، دادند تا آنکه بکهیون ایستاد و همانطور که دست بر زانو گذاشته ب

 «ری.و خیلی تند میتصبر کن. » زنان گفت:نفس

 «از جسمت دست بکش.» ساید به سمتش بازگشت. 

 «چی؟» 

 «بهش فکر نکن. تو الان یه روحی.» 

 «ذاره تند بیام.جیر هست که نمیولی یه زن» 

 «رعتت رو گرفته؟کنی اون زنجیر سواقعا فکر می» 

 «پس چی؟»

 «شه.هات افزوده میذهنت. رهاش کن. بذاره بره. اینوطری قدرت» 

 «چرت و پرت نگو.» 

نی برای خودت گفتم. اگه نتو» هیچ احساسی به او خیره شد و گفت:سایه بی

 «وح شفق هم خبری نخواهد بود.با من همراه بشی، پس از ر

 «تونم تندتر از این بیام.چرا متوجه نیستی؟ من نمی» 

 خواست. دستش را بالاسایه به او نزدیک شد. سرمایی عجیب از تنش بر می

 «م.پس بذار آزادت کنی» آورد و بر کف آن شمشیری به آرامی پدید آمد. 
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 «چی کار...؟» 

ی دهشهای بافته شیر بر زنجیر کوفت. تکهسایه دستانش را بالا آورد و با شم

اد و تکه شد. دردی عمیق به جان بکهیون افتزنجیر از هم گسست و در هوا تکه

 بیهوش شد.

 ه سرعتبود، چشمانش را به آرامی گشود و با به یاد آوردن اتفاقی که افتاده ب

ی زنجیر را در دست گرفت و با ترس به آن نشست. لرزان قسمت بریده شده

» رفت. سایه گفت:گسست و از بین میخیره شد. تار و پود به آرامی از هم می

 «الان آزادی که راحت حرکت کنی. پاشو.

کشید. تمام امیدش به برگشت را از دست داده و هایی عمیق و تند مینفس

 «ود؟این چه کاری ب» تنها راه نجات خود را مسدود کرده بود. فریاد زد:

 «راحتی حرکت کنی. منم کمکت کردم. تونی بهگفتی نمی» 

 «تونم برگردم.من نمی» 

 «کنی؟اینطور فکر می» 

 «تو منو کشتی!» 

ن سایه به او خیره شد. لحظاتی در سکوت سپری و اشک از چشمان بکهیو

 جاری شد.

کردم این قضیه رو بیشتر دوست داشتی. کسی نبودی که دلت فکر می» 

 «خواست شفق رو ببینی؟می
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 «تونم برگردم؟ای داره، وقتی که نمیشفق چه فایده دیدن» 

ی. هر طور مایل» ی ساخته شده نگاهی کرد، آهی کشید و گفت:سایه به جاده

با  گشت واو بر« من باید به راهم ادامه بدم. خواستی بیا. خواستی هم بمون.

 همان سرعت قبل از بکهیون فاصله گرفت.

*** 

زده  ده، به او زلنشسته و با اخمانی گره کری شفا جونگین مقابل رئیس قبیله

ودند. ده ببود. هر دو فرمانده در سکوت با چشمانشان جنگی را در خفا آغاز کر

ود و آورد که شفا دست او را برای کمک پس زده بجونگین زمانی را به یاد می

ان کرد. رئیس شفادهندگحال از افرادش برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می

م هدو از  وفایی زمان اولین جنگ نور با قبایلشان افتاده بود. هریاد بی نیز به

 دلخور و ناراحت بودند و هر دو از مقاصد هم باخبر.

 قضیه پدرت از استعداد زیادت برای فضولی بهم گفته بود. چطور از این» 

 «باخبر شدی؟

ید داینکه چطور مهم نیست. مهم کار شماست که داره تمام دنیا رو ته» 

 «کنه.می

هه. این همه مدت تلاش کردم و تو فهمیدی. حتی ییشینگ م متوجه » 

 «دی.نشد. تو داری استعدادهات رو هدر می

 «گرده.کنم به خودم برمیاینکه چطور ازشون استفاده می» 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 337 

 «چطور فهمیدی؟»

های زیادی برای فهمیدن راه» جونگین چشمانش را تنگ کرد و پاسخ داد:

جه و خوندن ذهن. اینکه چطور ییشینگ نفهمیده جای هست. مثل شکن

 «تعجب داره.

ر رفتا اون خودش رو زیادی درگیر نور کرده. باز هم مثل گذشته احمقانه» 

کنی. هنوز هیچ اقدامی برای گرفتن کنه. ولی مثل اینکه تو اینکار رو نمیمی

 «اریک نکردی.

 «کنید؟اینکار رو می را داریدچشه. بهم بگو. اونم به موقعش انجام می» 

 «ده.نور تقاص کارهاش رو پس می» 

ور نگفتید گذشته رو فراموش کردید و براتون مهم نیست چه بلایی سر » 

 «میاد.

 «گم.هنوز هم همین رو می» 

 «اما حاضر نشدید به من کمک کنید.» 

 «چشید.قبیله شما باید طعم ترک شدن رو می» 

 «هنوز هم از ما منزجرید.» 

 «کردید نیستم؟ر میفک» 
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ا ما اونالا شحاینجا رو من براتون ساختم. این شهر رو. من و بیشتر افرادم و » 

 «رو...

من ض. در از راه به در کردم؟ اونا فقط واقعیت دنیای اطرافشون رو دیدند» 

 «من از کارهات قدردانی کردم.

 «خواید فراسو رو رها کنید؟چرا می» 

کی  همش یکی باید توش فرمانروایی کنه؟ تا خسته نشدی از دنیایی که» 

شون ه ازباید آزادی یه سری افراد بابت قوانین و مقررات مزخرف یه سری دیگ

 «سلب بشه؟

 «فراسو آزادی رو به ارمغان نمیاره.» 

ت رئیس شفادهندگان سرش را تکان داد. از جا برخاست و به سم« نه.» 

دور شهر نگاهی گنبدی دورتا ی صورتی رنگبالکن اتاق خود رفت. به لایه

کنی جونگ. تو بهم نشون دادی که چطور اشتباه می» انداخت و ادامه داد:

 شه از فراسو در پی مقاصد خودمون استفاده کنیم. تو برامون یه حفاظمی

لان تونیم بدون وجود دو قبیله دیگه زنده بمونیم. اساختی. ما هنوز هم می

 «نوبت ماست.

ند ضمن چ زنید و بعد به دنبال امپراطوری خودتونید و دردم از آزادی می» 

 ا نابودخواید پیدا کنید که بتونه فراسو رو کنترل کنه؟ تمامی شهرهنفر رو می

 .«شه. اون خود قیامته. خود خودشمی
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 «پس بذار باشه!» 

طر خآمد پیرزن مقابلش دیوانه شده است. او از جونگین ایستاد. به نظر می

 ه بیشتراش تماما او را از خود بیخود کرده بود. چیزی کنمای ذهنیآگاه نبود و 

 آزرد حمایت کورکورانه جمعی از مردمش بود.جونگین را می

 «چی باعث شده این فکر به ذهنتون برسه؟» 

خوام به بقیه هم نشون تو نشونم دادی. بهت که گفتم. برای همین می» 

شکلی سفر کنی. مبدون هیچ تونی توی فراسو بدی. بهشون بگی چطور می

 «ه.ها اونور بمونی و باز هم مشکلی نداشته باشی. بهشون اینو یاد بدساعت

ان رفت و کلمات با شدت و قدرت بیشتری بیصدای پیرزن هر لحظه بالاتر می

کشید و عصبانیت از جای جای صورتش مشخص شد. او به تندی نفس میمی

 بود.

و برای نابودی رر احمق نیستم که جونم کنم. اونقدمن اینکار رو نمی» 

کنه. اون به کسی رحم نسلمون بذارم کف دستم. فراسو به کسی کمک نمی

آد. یمکنه. برای موندن در اونجا چیزی بیشتر از یه قدرت معمولی به کار نمی

 «چیزی مثل از خودگذشتگی.

ام ام بندازی. تو و از خودگذشتگی؟ جوک سال رو برسعی نکن به خنده» 

 «کنی؟ تو همون کسی هستی که تصمیم گرفتی ما رو رها کنی.تعریف می
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نی تو یه خائ» جونگین به سمت در رفت و رئیس شفادهندگان ادامه داد:

ات. به دختری که دوستش داری. ات. به گذشتهجونگین. به خودت. به خانواده

 «کنی.به نور. تو داری به همه خیانت می

 سوخت،ه عصبانیت میکابید. برگشت و با چشمانی هایش را به هم سدندان

 «دارم.حداقل آدمای اطرافم رو زنده نگه می» فریاد زد:

ب آد و او از اتاق بیرون رفت و در را محکم به هم کوبید. نفسی عمیق کشی

تر از همیشه پذیرای دهانش را فرو داد. راهروی ساختمان مرکزی، خلوت

 های صدرنگ بود. شهنورهای رنگی تابیده شده بر شی

توانست مردمش را از آن دردسر دست بر سر گذاشت و آهی کشید. چطور می

 توانست دنیا را از خطر انقراض نجات دهد؟نجات دهد؟ چطور می

*** 

فتن ررای بباری دیگر دنیا را مه فرا گرفت. هوا به سردی گرایید و  نه رهی 

 تنهایی تواند این مرحله را بهمیداشت و نه راهی برای بازگشت. ادعا کرده بود 

خود و  تواند به تنهایی راه خروج را بیابد؛ لیکن باری دیگر بهسپری کند. می

 دیگران ثابت کرده بود که توانایی انجام هیچ کاری را ندارد. 

اش نشسته بود. با خود اندیشید، کاش کس دستش را رد اشک بر چهره

اش و تمامی دوستانش، خانوادهرسید. گرفت. کاش کسی به دادش میمی
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تواند بدون آنها از مخمصه دانست چطور میافرادش را از دست داده بود و نمی

 رها شود. 

 ای رو به جلواز جا بلند شد و تلاش کرد ذهنش را خالی و تنها بر جاده

داشت. کمی به آور شیرین دوست میتمرکز کند. مه را بیشتر از خاطرات عذاب

 ه داد که توانست صدای جنب و جوشی را کنار خود احساسقدم زدن ادام

 کند.

 «تمرکز کن بک. نباید گم بشی.» 

انداخت. اختیار به یاد اطلس میشد و او را بیتر میحرکات نزدیک و نزدیک

های بزرگ درست به تراشهمه فرو نشست و محیط به تاریکی گرایید. سنگ

 ترساند.گشت و او را میر میمانند مکان زندگی اطلس از هر طرف پدیدا

به  نفس عمیق کشید. چشمانش را بست تا دیگر به یاد آن دوران نیوفتد.

 دوید تا هیولای دیوانه از خاطراتش به بیرون نپرد.تندی می

تونی برگردی. زندگیت تموم گم شدی. قبول کن. گم شدی. هیچ وقت نمی» 

 «هستی!شده. تو مردی.... چرا بهش گفتی بره؟ چه احمقی 

در  ای از انتهای سالن تاریک خاطرات بکهیون، اضطراببا تکان خوردن سایه

های بکهیون دوید. چشمانش را بست و به تندی در ذهن نام تک تک سلول

 اش بشتابد.روح شفق را خواند و از او درخواست تا به یاری
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ور که نطماهصدای فریادی از پشت سرش آمد و او را از جا پراند. فریاد زنان، 

دوید، پایش سکندری خورده و به جلو پرتاب شد. لیکن بر هیچ زمین می

طلس اتر رفت و صدای فریاد سفتی فرود نیامند. او سقوط کرد. پایین و پایین

و  شست دور و دورتر شد. باد در گوشش پیچید و هر چه خاطره بود را با خود

 برد.

لت زد غید. از درد به خود پیچ با سینه بر زمین خورد. آه از نهانش برخاست و

تو اینجا چیکار » و به سختی نفس کشید. کسی کنار گوشش پرسید:

 «کنی؟می

ی آشنای سایه روح شفق نگاه کرد. با به تندی سر برآورد و به چهره

 «عه. اینجایی؟» خوشحالی نشست و گفت:

 «شناسی؟منو می» 

  «دقیقه بود. قا چنددونم دقیچند دقیقه پیش با هم بودیم. البته نمی» 

 «من که نبودم. احتمالا با یکی دیگه شبیه من بودی.» 

 «شاید.» 

 «کردی؟داشتی چیکار می» 

 «چی؟» 

 «ود.بزدی و صورتت درهم الان. داشتی غلت می» 
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پیچید؛ ای پیش در درد به خود میبا این حرف به یاد آورد که لحظه« اها.» 

 «درد داشتم.» امه داد:کرد. اداکنون هیچ حس نمیلیکن هم

 «شتی؟درد؟ اونم توی دنیای ارواح؟ چه گناهی کردی که اینچنین درد دا» 

 «هنوز به دنیای غیرمادی عادت نکرده.» شخصی دیگر پاسخ داد:

ه ای دیگر را دیدند. سایه جدید رو بهر دو به سمت صدا برگشتند و سایه

ما برادرم کت کنم. اتونم کمبرای خروج از اینجا من نمی» بکهیون گفت:

 «تونه.می

 «برای چی من؟ این اصلا کیه؟» 

 «با زنجیر زندگی اومده. برای دیدن روح شفق.» 

 «بریش؟اوه. اما برای چی خودت نمی» 

 «این محدوده توعه.» 

 «و اینم مسافر تو.» 

 «ی بدون محافظ رد کنم؟خوای اینو همینطورمی» 

 «باهم چی؟» 

 «خیله خوب.» 

 «بجنب بریم.» رو به بکهیون کرده و گفتند: آنها هر دو
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درخشید و حرارتی کمانی میهای رنگینمسیر این دفعه با انواعی از رنگ

شد یره میخهر چند لحظه یکبار به پاهایش  بکهیونکرد. عجیب را ساطع می

گذارد اما هیچ چیز احساس های آتشین قدم میکه چطور درست بر روی گدازه

 کند.نمی

کنی چرا بلایی سرت نمیاد مگه نه؟ اگه داری فکر می» وم پرسید:سایه د

 «سزاورش نباشی، مشکلی نخواهی داشت.

 «اگه سزاوارش باشی چی؟» 

 «می خوای بسوزی؟» 

 «نه.» 

 «تونی اونجا رو ببینی.خوب پس می» 

کم کوه و کمانی اطراف کمبکهیون به اطراف نگاه کرد و در فضای رنگین

ی خود سر هایی پدیدار گشتند که هر کدام به نوبهگرفت. آدمای شکل رودخانه

ز آنکه متوجه حضور آنها شوند اهایی ترسیده، بیدر گریبان فرو برده و با چهره

کشیدند. برخی دیگر مانند دویدند و از فرط سوزانندگی، جیغ میکنارشان می

 دند.کنافتادند و گوشت تنشان را میکفتارها به جان برخی دیگر می

نشست. ریخت و تنها بر تن برخی میمانند فرو میهایی سکهها گداختهاز کوه

بینن. اونا اصلا متوجه هر کدومشون فقط خودشون رو می» سایه دوم گفت:
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حضور ما نیستند. پس فکر کمک هم به سرت نزنه. چون یهو یه واکنشی 

 «خوره.بینی بهت بر میمی

 «ته؟افچه اتفاقی داره براشون می» 

های پرتابی رو مثل هاشون گدازهبینیم. بعضیما اینا رو اینطور می» 

رسه. چون طمع کار بود. بینن که هیچ وقت دستشون بهش نمیهایی میسکه

 «شه حدس زد دیگه.ناپذیری دارن. و بقیه رو هم میها اشتهای سیریبعضی

 «نیستن؟اینا همه آدمن؟ منظورم اینکه مثل من اهل نور یا تاریک » 

 «میرن که بخوان بیان اینجا.اینا آدمن. مردم نور و تاریک نمی» 

میرن یولی ما هر سال یه عالمه مراسم ختم داریم. این سربازهایی که م» 

 «چی؟

شن تا یه زندگی اونا به شکل انسان متولد می» ی اول اینبار پاسخ داد:سایه

 «جدید با توانایی انتخاب بهشون داده بشه.

فرستیمشون روی زمین، در هایی که قدرت ندارن و مینی اون بچهیع» 

 «اصل...

رحمه. کشینشون! درسته بک. دنیا به همین اندازه که تازه فهمیدی بیمی» 

 «دی؟خوای مردم نور رو نجات بهنوز هم می

دونی که حق انتخاب نداره. اینقدر گیجش نکن. می» ی دوم فریاد زد:سایه

 «دی.چرا عذابش می
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 «تونه بشه.تونه هیچ کاری هم نکنه. هر چند که بد نمیمی» 

گه رو قبول کن. هر بهش توجه نکن. فقط هر چی برادر بزرگترمون می» 

 «کننده است.چند که حرف زدن با اون هم بیشتر گیج

رحمانه بر بکهیون سکوت کرد. حقیقت پشت زندگی مردمان نور به حدی بی

پر  نایی سخن را از او گرفت. ذهنش به هر سوسرش فرود آمده بود که توا

ی ایهسد و کشید و به یاد شاهزادگان عناصر افتاد. آنها چطور؟ سوالش را پرسی

 «دونی؟ها چیزی میی فراریدرباره» اول پاسخ داد:

 «ها؟فراری» 

کنه فرار اش قدرت نداره، تلاش میشه که بچهای متوجه میوقتی خانواده» 

رن های بدون قدرت میکی از اعضای خانواده به همراه بچهکنه. معمولا ی

ت، ها برخورد کنه، در اون صورزمین. حالا اگه تاریکی به یکی از این بچه

 «آد.شاهزاده عنصر به دنیا می

 «های عنصر در واقع فرزندان نور هستند؟یعنی شاهزاده» 

 «ای داشتی؟انتظار دیگه» 

کان داد. با این اوصاف کشتن فرزندان بدون بکهیون با ناباوری سر خود را ت

ی قدرت خیلی دور از ذهن نبود. آنها به راه خود ادامه دادند تا به به دامنه

چرخید و با دیدنشان به سمتشان پرواز کوهی رسیدند. شاهینی بر فراز کوه می



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 347 

هایش به آرامی فرود آمد و با چشمان زیبایش به کرد. مقابلشان بر پنجه

 «این بچه رو به طبقه هشتم ببر.» ی دوم گفت:یره شد. سایهبکهیون خ

 شاهین به زیبایی پلک زد و سر خم کرد تا بکهیون بر پشتش بنشیند.

 «تو باهام نمیای؟» از سایه نخست پرسید: بکهیون

 «من اونجا منتظرت خواهم بود.» 

ت. او فای اطرافش را فرا نگرباری دیگر باد در گوشش پیچید. لیکن اینبار مه

د و هر کوهی عظیم آنجا را در بر گرفته بوبه اصل دنیای ارواح خیره شد. رشته

 قله از آن بلندتر از دیگر بود و نماد یک طبقه بود.

عجب ای فرود آمدند. بکهیون به آرامی از پشت شاهین برخاست و با تبر قله

 ی بهبه دور و برش نگاه کرد. از قله خبری نبود و به جای آن زمین مسطح

 ی اول را دست به سینه کمی دورتر از خود دید. ازوجود آمده بود. سایه

 شاهین تشکری کرد و به سمتش رفت. 

 «اینجا یه قله بود. بعد شد یه تکیه زمین.» 

 «بیا.» 

ایه ه چرا سهیچ حرفی به دنبال سایه به راه افتاد. با خود اندیشید کاین بار بی

دایش صکرد. آیا بود، بازگشته و به او کمک می با وجود آنکه از خود رنجانیده

 را شنیده بود؟ 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 348 

تونستی تو پشیمون بود. از صمیم قلبت. منم همش کنارت بودم. فقط نمی» 

 «منو ببینی.

 «چی؟» 

 «کردی.تو داشتی فکر می» 

 «تو می تونی ذهنم رو بخونی؟»

 سایه حرفی نزد و به راه خود ادامه داد.

*** 

 هیچ وداده شده بود. دو سپاه خسته و درمانده بودند  آتش بسی چند روزه

هر  وکس توانی برای ادامه نداشت. دو سمت دشت چادرها را بنا کرده بود 

 کس در پی استراحت بر زمین افتاده بود.

ه خست چانیول به همراه کیونگسو و سهون در چادر اصلی نشسته بود. هر سه

رمق بر زمین دراز کشیده حال و بیبی رسیدند. اژدهایشانو درمانده به نظر می

 بودند و کسی حرفی برای گفتن نداشت. 

ای فتهد، هچانیول به فکر فرو رفته بود. از آخرین باری که سوهو را دیده بو

 شد.های دوستش در سر تکرار میگذشت و حرفمی

ای همواره در کرد. مرد سایهباید راهی برای فرار از ان موقعیت پیدا می

کرد. رفت و افکارش را نسبت به هر چیزی مسموم میایی به سراغش میتنه
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کوشید تا از دوستانش فاصله نگیرد تا سایه را نبیند. هر چند که تمام مدت می

 کرد. حضورش را همچنان احساس می

و  ی ورود خواست، پس از دریافتش وارد چادر شد. تعظیمی کردفردی اجازه 

 «ی حمله شده.گردان دوباره آماده» گفت:

 «از سپاه مقابل چه خبر؟» کیونگسو پرسید:

 خیلی به نظر میاد تجدید قوا کردن. هر چند که تعداد تلفاتشون از ما» 

 «بیشتره.

 «کلا چندتا کشته و زخمی داشتیم؟» 

ا ابر مصد نفر مردن و حدود دویست و سی نفر زخمی شدن. سپاه نور دو بر» 

 «کشته و زخمی دادن.

و  ری تکان داد و سرباز را مرخص کرد. به سمت آن دو برگشتکیونگسو س

 «چان! هنوز هم تصمیم داری بجنگی؟» گفت:

 « آره.» 

 «شه.پس حواست رو به شاهزاده نور بده. همونی که سوار هیپوگریف می» 

 «حواسم هست.» 

گیریم و تو فقط او پس من و سهون فرماندهی دو بخش رو به عهده می» 

 «کن. پسره رو متوقف
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 «چرا باید بجنگیم؟» 

 «چی؟» 

 «روم...آخواستیم بریم یه جا چرا اصلا باید این شهر رو بگیریم؟ مگه ما نمی» 

مون رو اونا خانواده» صدای سهون بالا رفته بود. « حواست هست چان؟» 

 . بهازمون گرفتن. آزادیمون رو گرفتن. شادیمون رو. هر چی دوست داشتیم

 «ش تنبیه بشن؟نظرت نباید به خاطر

 «تنبیه شدن به قیمت عذاب بیشتر خودمون؟» 

 «تو از اینکه عذابشون رو می بینی، ناراحتی؟» 

 «من...» 

فی ل حرهر دو منتظر پاسخ، به انتظار نشسته بودند و از آنجایی که چانیو

دم چان. رسیم. بهت قول میما به آرامش می» برای ادامه نداشت، سهون گفت:

ن، من ن اوانتقام چیزایی رو که ازمون گرفتن رو بگیریم. بدوو اما قبلش باید

 «رم.هیچ جا نمی

 «ف بزنم.رم به بخش خودم. باید با بقیه حرمی» او از جا بلند شد و ادامه داد:

سهون از چادر بیرون رفت و سکوتی عجیب بر فضا حاکم شد. کیونگسو 

ش و برای کسی نقدستپاچه شده بود. هیچگاه به کسی دلداری نداده بود 

 مشاور را بازی نکرده بود. 
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 «اگه چیزی رو دلت مونده بگو کیونگ.» 

گی کنم یه چیزی هست که بهمون نمیچیزی نیست. فقط. فقط حس می» 

 «چان. تو سوهو رو دیدی. ولی هنوز نگفتی که چی بهت گفته.

 «م. که نجنگیم دیگه.خواسته ما برگردیاون می» 

ن تونیم همینطوری بذاریم بریم. به قول سهوولی نمیمنم باهاش موافقم. » 

 «ش نجنگیم.رسیم اگه الان برابه اون آرامش نمی

 «میدونم.» 

 «خوای بریم؟پس چرا می» 

 «چون... چون... خسته شدم. خیلی خیلی زیاد.» 

م تموم میشه چان. فقط یکم دیگه دوو» کیونگسو سری تکان داد و گفت:

 «بیار.

ی و از چادر بیرون رفت. به محض بیرون رفتنش صدایاو از جا برخاست 

 «اونا فقط به فکر خودشون مگه نه؟» نزدیک گوشش گفت:

برو » هایش گذاشت و زیر لب زمزمه کرد:چانیول به سرعت دست بر گوش

 «بیرون. ولم کن.

گم. چیزی که گم؟ من دارم حقیقت پشت پرده رو میمگه دارم اشتباه می» 

 «گیره.ت جریان میدرست داره توی ذهن
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 «کنم.کنم. خواهش میکنم. خواهش میبرو بیرون. خواهش می» 

*** 

ایی ای قرار داشت که انعکاس غروب آفتاب را به زیبرو به رویش قصری شیشه

 زده بود. اش حیرتکشید. با دهانی باز به آن خیره و از زیباییبه تصویر می

 «است.العادهاین فوق» 

ه کعد رو باید تنها بری. روح شفق اونجاست و مدتیه از اینجا به ب» 

 «منتظرته.

 «تونم اون تو پیداش کنم.چطور می» 

وای اونجا فقط یه سالن بزرگ به همراه یه صندلیه. چیزی نیست که بخ» 

 «دنبالش بگردی.

 بکهیون سری تکان داد. نفسی عمیق کشید و به سمت در بزرگ رفت. با

 شت.از شد و نمای کلی سالن را به نمایش گذالمسی کوچک، در به آرامی ب

یکن ت؛ لهمانطور که سایه گفته بود، هیچ چیز جز صندلی در آنجا قرار نداش

کسی هم نبود. بکهیون قدمی به پیش گذاشت و در پشت سرش بسته شد. 

ها درخشید و تمامی مناظر از درون شیشهفضای درون کاخ به رنگ صورتی می

 پیدا بود. 

 را صدا زد و به سرعت به بالا نگریست.کسی نامش 
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 «ای داشتی.کنندهحتما سفر خسته» 

جان یکم هی» تری ادامه داد:و با صدای آرام« چی؟ نه. هیچ مشکلی نداشتم.» 

 «برای هیچکس بد نیست.

 «نه هیجانی که ناشی از ترس باشه.» 

 «تو کجایی؟» 

 «اینجا. اونجا. هر جایی که تو هستی.» 

 «روح شفقی؟» 

 «زنن.ها اینطور صدام میبعضی» 

تونم باهات اگه هر جایی که هستم، تو هم هستی، پس چرا فقط اینجا می» 

 «حرف بزنم.

 .«تو برای دقایقی همنشین شدی. در بقیه مواقع من هستم. تو نیستی» 

دانست کرد و نمیشنید را هضم نمیهایی که میبکهیون گیج شده بود. حرف

 ا مطرح کند.چطور باید سوالش ر

 «من... من... من یه چندتا سوال داشتم.» 

 «شنوم.می» 

تونید کشورم در خطره و من نیاز دارم که بهشون کمک کنم. شنیدم که می» 

 «بهم راهنمایی کنید که توی جنگ برنده بشم.
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 «خوای بهشون کمک کنی؟چرا می» 

 «چی؟» 

 «ی؟خواد به کشورت کمک کنبرای چی دلت می» 

 «ونجا کشورمه. اونا مردمم هستن. چون...چون ا» 

 «ی.تونی تایید بشکنی تنها با این راه میچون فکر می» 

گه اپس » بکهیون با تعجب و سپس با خشم به اطراف نگریست و فریاد زد:

 «پرسی؟دونی چرا میمی

 «چون خودت ازش مطمئن نیستی. تو هنوز خودت رو نپذیرفتی.» 

 «حرف زدن داریم.بشین. زمان زیادی برای » 

تراش مابین کاخ نگاه کرد. آهی کشید و به سمتش بکهیون به صندلی خوش

 «مگه تایید شدن چه عیبی داره؟» رفت. نشست و پرسید:

 «من نگفتم که دلیلت اشتباهه.» 

 «آد.اما به نظر اشتباه می» 

 «اگر منجر به کمک به بقیه بشه، هر چقدر هم کوچیک، اشتباه نیست.»

ای وارد شه. خوام به دوستام صدمهخوام کمک کنم. چون نمیمن می» 

خوام اونا بازم منو دوست خودشون بدونن و من بتونم برادرم و اونا رو برای می
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خوام سرنوشتم رو پس بگیرم و اونا رو از خودم داشته باشم. برای همینه که می

 «تاریکی فراری بدم.

گیره که تو بخوای مال خودت بتونه سرنوشت کسی رو ازش هیچ کسی نمی» 

 «رو پس بگیری.

 «پس اون مراسما و این چیز میزا چی؟» 

تونن بر هر چیزی سیطره داشته باشند کنند میمردم جالبند. اونا گمان می» 

 «ولی اینطور نیست.

 «پس این به من بستگی داره. همه چیز هنوز هم.» 

 «باشن.نیه عوامل شریک اشتباه نکن. هیچ چیز به تو بستگی نداره اگر بق» 

 «احتمالا.» 

تونم چطور می» برای دقایقی سکوت حاکم شد و بکهیون باری دیگر پرسید:

 «های عناصر هم اونا و هم کشورم رو نجات بدم؟بدون کشتن شاهزاده

 «حل نیست.کشتنشون بهترین راه» 

اقی کنه. یه سرزمین نفرین شده رو بنه. مرگ اونا فقط اوضاع رو بدتر می» 

 «منن. ذاره و تازه... اونا دوستایمی

 «هراب؟سخوای زندانیشون کنی؟ مثل می» 

 «اون اشتباه کرد. بدون تاریکی، نوری هم وجود نداره.» 
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 «بری.تو که تاریکی رو از بین نمی» 

 «تونم زندانیشون کنم. اونم توی یه سنگ؟اما چطور می» 

 «چرا باید توی سنگ زندانیشون کنی؟» 

 «اب اینکار رو کرد.سهر» 

ه ونا بانیازی به تکرار کارهای قبل نیست. کافیه » روح شفق خندید و گفت:

 شتنتاین دنیا بفرستی. اینجا راهی برای فرار نیست. اگر کسی منتظر برگ

 «نباشه.

 «ولی فقط ارواح اینجا میان.» 

ار وح چهراونا هم از این قاعده مستثنی نیستند. نیازی هم نیست که تنها » 

 «عنصر رو اینجا بفرستی. کافیه که با جسمشون به اینجا رونده بشن.

 «تونم برگردم؟ چون دوستام اون بیرون منتظرم هستن؟این یعنی منم می» 

داشتن بدنت داره تمامی تونی و از اونجایی که یک دوشیزه برای نگهمی» 

نخواهی  کنه، احتمالا برای حبس شدن در زندان تن هم مشکلیتلاشش رو می

 «داشت.

ی امید در دلش جاری شده بود، با بکهیون لبخندی زد. حال که روزنه

 «ای به اینجا باز کنم؟چطور باید دروازه» خوشحالی سوالی دیگر پرسید:
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کنی که دستبندی را به تو هدیه بیرون از در به آهویی بر خورد می» 

ست. با تنها شکستن اای در این دنیا دهد. هر تکه سنگ آن نشان از طبقهمی

 «ی.توانی دروازه را باز کنی و هر بار فردی را به اینجا بفرستیک سنگ می

 «چه بلایی بعدش سرشون میاد؟» 

 «شوند.درست مثل تو. در مه خاطراتشان غرق می» 

 نج پرراما بیشتر خاطرات چان با درد و » بکهیون با نگرانی زیر لب گفت:

 «شده.

ند خواه وار عذاب نباشد، خاطرات پر رنج را از یادنگران نباش. اگر سزا» 

 «برد.
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 فصل ششم: برادری یا عداوت

کرد. عفونی اطراف زخمش درد می شب از نیمه گذشته و هوا سرد شده بود.

ر کرد. اگناامید مینسبت به زنده ماندن و همین او را بیش از پیش  شده بود

ر روی هرمان تمام وزنش را ب مرد.می کرد، یکه و تنهان نمیزودتر خود را درما

ر، نه پیچید. جایی برای رفتن نداشت. نه نوانداخته بود و از درد به خود می

 شده بود.  جا راندهاز همهها. باری دیگر تاریک و نه دنیای انسان

کشید. لو میجخود را به زحمت خزید و اژدها نیز خسته بود. بر زمین می

گاهی به خاری برخورد شد و گهپاهایش از دو طرف بر خاک کشیده می

 کرد.می

 ملا سرسبز بود و در روزکاها و درختان با انواعی از گل شانمحیطهر چند 

با صدای هوهوی جغدها و  انگیز داشت؛ لیکن در آن وقت شبای دلمنظره

 رسید.ک به نظر میاریای از دنیای تانگیز و قطعهبیشتر وهم ها،ی گرگزوزه

دیک. ا نزجایی بسیار دورتر، جنگ در جریان بود و در هر صورت تاریکی به آنج

آن  ماند یا درهر چه بود، او توانایی لذت بردن یا ترسیدن را نداشت. یا زنده می

 پوسید.دشت می

دانست در برابر ضعف کرد. میشنید و زیر لب غرلند میهرمان افکارش را می

مده آتوه ساربابش راهی جز صبوری ندارد، لیکن از آن همه سستی به  و ناتوانی

 بود. 

 «رسیم جایی که بشه درمانت کرد.دووم بیار. می» 
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 «. اگه ببیننت چی؟تونیم نزدیک شیمبه شهر نمی» 

 «نیازی نیست حتما منو ببینند. همینکه یکی پیدات کنه، کافیه.» 

 «.کنناونا به شاهزاده تاریکی کمک نمی» 

 «آره ولی به شرط اینکه بشناسنت.» 

سپس « کنی.تو داری زیادی تلاش می» سوهو به زحمت لبخندی زد و گفت:

ه بفقط امیدوارم چان » با نگرانی به پشت سرش چشم دوخت و ادامه داد:

 «حرفام گوش کرده باشه.

 «دونه چیکار کنه.اون پسر عاقلیه. می» 

 اش پرداخته بود.اقبت از شاهزادههرمان تمام هفته سپری شده را به مر

کرد، پوشاند، شکار میای تمییز میشست و با پارچههایش را با آب میزخم

کرد و هر بار با صدایی گرفته از شست و خشک میرا می اشهای خونیپارچه

 خواست تا دوام آورد.سوهو می

های زمین های پراکنده ولای صخرهآن دو دشت را دور زده بودند و از لابه

به  ند وبایر، شبانه به مرزهای کشور نور نزدیک شدند. از خس و خاشاک گذشت

دور ای بسیار فاصلها جایی که  از تترین روستا خزیدند سمت نزدیک

باید جلوتر از این ن» سوهو گفت:ها را ببیند. نهتوانستند سوسوی نور خامی

 «چی؟ بریم. اگه ببیننمون

 هرمان پاسخی نداد.
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 «ون حتی کاری هم نداره.راشکشن. بوتامون رو مید» 

ی ضعیفی سوهو خنده «شم.م زندانی میمیری و من بازو اینطوری تو می» 

ای و تیز در حصاری میلهآسا با کرد و هرمان توانست پیکره ساختمانی غول

زدیک نساختمان خزید و به آن او به آرامی به سمت  اطرافش را تشخیص دهد.

 شد. 

ودند. بین نور دیده ای بود که تا به امروز در سرزمان، بزرگترین سازهساختم

های عظیم سفید بود. ستون ش همچون نمای کاخهفت طبقه بود و نمایَ 

ی دوم را محکم نگه داشته بود. بری شده بیرون زدگی ساختمان از طبقهگچ

 رش شدهنگفو مقابلش حیاطی س کردکوتاه حیاط را از ایوانش جدا میپلکانی 

ی در قهبا درختانی سر به فلک کشیده قرار داشت. ورودی آن نمادی از دو حل

ه بهم فرو رفته حکاکی شده بود و جز در بلندترین طبقات آن هیچ نوری 

 رسید. چشم نمی

  یاط شد.حدر ورودی که سرتاسر باز بود، وارد از خود را جلو کشید و هرمان 

هاست. چقد به نظر ساختمون مرده» فت:سوهو سرش را به اطراف گرداند و گ

 « خلوته!

به در  درختترین نزدیکبه آرامی او را رو زمین گذاشت و تنش را به اژدها 

 ای محکم به دیوار زد و سازهتکیه داد. سپس با دمش ضربه ورودی ساختمان،

را به لرزه در آورد و تکاپویی در ساختمان شکل گرفت. سوهو با عصبانیت 

 «کنی؟چیکار می» پرسید:
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 «خوام پیدات کنن.می» 

 «اومدن بیرون یا نه؟به هر حال می» 

 «مردی.و تو تا اون موقع می» 

 »ه داد:او به تندی به اطراف نگاه کرد و ادام« ..خیله خوب. خیله خوب.» 

 «فقط برو. باشه؟

سوهو با اضطراب رفتنش را از او دور شد.  هرمان سری تکان داد و

و ات که کسی از راه رسید و به دقایقی نگذشکاوید. اطراف را مینگریست و می

ش وهایرا دید. مردی جوان و بلند قد بود. تیشرت و شلوار بر تن داشت و م

 شلخته بر صورتش ریخته شده بود.

 س بهپسر جلو آمد و با چشمانی متعجب و دهانی باز به او نگاه کرد. سپ

 آمد. و به سویش وجو کردجست سرعت اطراف را

 «چه اتفاقی افتاده؟ چطوری اومدی اینجا؟» 

دانست باید چه بگوید. او سوهو را بررسی کوچکی کرد سوهو جوابی نداد. نمی

دست « به نظر زخمی میای. بهتره قبل از اینکه کسی برسه، بریم.» و گفت:

سوهو را پشت گردن خود انداخت و به زحمت او را از جا بلند کرد و با تلپورت 

آنکه چراغ را روشن کند، سوهو را بر روی تخت ا به اتاقی تاریک رساند. بیاو ر

رم یکی رو بیارم که بتونه توی یکی از اتاقای طبقه دومیم. می» خواباند و گفت:
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بهت کمک کنه. دست به چیزی نزن، چراغ رو هم روشن نکن. نباید بفهمن که 

 «اینجایی.

 «دونی من کیم؟می»  

 «ی من زیادی معروفی.نیست تو رو نشناسه. بین قبیله شاهزاده آب. کسی» 

 «ای؟کنندهتو یه تلپورت» 

 «از اونجایی که تلپورتت کردم، بله.» 

رد ی آخر رفت و پس از دریافت اذن دخول، وامرد جوان به تنها اتاق طبقه

ود و ش نشسته بکاریمنبط زهای غیررسمی پشت میاتاق شد. جونگین با لباس

  زد.خستگی داد می اش ازچهره

 «چی شد دنیل؟ فهمیدید ضربه از کجا بود؟» 

 «فهمیدم. فقط به نظرم باید محرمانه نگهش داریم.» 

 «چی شده؟» چشمان جونگین جدی شد و پرسید:

 «ی آب رو پیدا کردم.شاهزاده» 

 «مطمئنی؟» جونگین ایستاد و با تعجب به دنیل نگاه کرد. 

 «ظر حالش خیلی بد میاد.کاملا. ولی زخمی شده. به ن» 

 قاشون.به بقیه بگو مشکلی نیست. برگردن به اتا» جونگین سری تکان داد. 

 «کجا بردیش؟
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 «اتاق دویست و چهل.» 

یا های اولیه باوکی. بعد از آروم کردن بقیه با یه ظرف غذا و جعبه کمک» 

 «همونجا.

ش وبی پیدنیل رفت و فرمانده با سردرگمی به اطراف نگریست. موقعیت خ

توانست از آن قضیه ی آب چطور میی شاهزادهآمده بود، لیکن با سابقه

و  ویستداستفاده کند؟ از پشت میز بیرون آمد و با تلپورت خود را به اتاق 

 چهل رساند. به آرامی در را گشود و وارد اتاق شد.

. کرد نور راهرو به درون اتاق تابید و اندام سوهو را بر روی تخت مشخص

 «چیزی نیاز دارید قربان.» ردی از پشت سرش گفت:ف

 تکان داد و "نه"ی جونگین به سرعت در اتاق را بست و سرش را به نشانه

 از آنجا دور شد. اینبار جونگین به سرعت وارد اتاق شد و در را کنندهتلپورت

ی اتاق رفت و شمعی را پشت سر خود بست. در تاریکی به سمت میز گوشه

 روشن کرد.

ینه با روشن شدن اتاق به سمت تخت بازگشت. به میز تکیه زد، دست به س

ت ی آب چشم در چشم شد. سوهو همانطور که بر روی تخایستاد و با شاهزاده

 وکرد از درد ناله نکند، به جونگین خیره شد دراز کشیده بود و تلاش می

کمک  شم ازتدونستم بعد از این همه مدت، بازم مجبور مینمی» گفت:

 «بگیرم.
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کردم. هر چند که تو هم بدون اینکه فکر نکن بدون قصد بهت کمک می» 

 « نیتم رو بدونی، جوابم رو دادی.

 «بابت افرادت متاسفم.» سوهو به سختی نشست و به دیوار تکیه داد. 

 وارد اونا خودشون انتخاب کردن بمیرن. من بهشون دستور داده بودم که» 

 «جنگ نشن.

 «جنگیدی.ما یه هفته پیش، داشتی میاما... ا» 

 «همه چیز فرق کرده. یکیشون هم قصد و نیت من.» 

ی ای به در خورد و جونگین به سمت در رفت. دنیل با ظرف غذا و جعبهتقه

میز  های اولیه وارد اتاق شد. جعبه را به جونگین داد و ظرف را بر رویکمک

 گذاشت.

 لباست رو در بیار.» ت:و رفت و گفکنندگان به سمت سوهفرمانده تلپورت

 «خوام زخمات رو ضدعفونی کنم.می

ود، هایی را که به دور زخم پوشانده بسوهو به زحمت لباسش را کند، پارچه

یکه خودم تلاش کردم با آب هر بار تمییزش کنم و با ت» باز کرد و گفت:

 «ها بپوشونمشون.پارچه

رد و بتادین را برداشت. آن را بر جونگین کنار تخت زانو زد. جعبه را باز ک

ی سوهو درهم رفت و به روی گاز استریل ریخت و بر روی زخم گذاشت. چهره
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اژدهات کجاست؟ به نظر نمیاد » سرعت لبش را گاز گرفت. جونگین پرسید:

 «ی این کارها رو خودت بتونی انجام بدی.همه

 «اون یه جایی قایم شد.» 

هاشون هم دیگه مشکلی ندارن. مثل عضیخونریزیت به نسبت کم شده. ب» 

ظر ناینکه ازت خوب مراقبت کرده ولی سر زخم روی شکمت هنوز بازه و به 

 «مشکل ساز میاد. مشکلی با بخیه نداری؟

دونم شفا ی نمیبهتر نیست به اون قبیلهتونی انجامش بدی؟ مطمئنی می» 

 «بریم؟

 «کنن.اونا به ما کمکی نمی» 

 «ل...ی قبچرا؟ دفعه» 

 «خوای بخیه کنم یا نه؟می» 

ه کدنیل بیا کمک. بدنش رو بگیر » سوهو سری تکان داد و جونگین گفت:

کش. بدراز » سپس بالشتی را به دست سوهو داد و گفت:« زیاد تکون نخوره.

 «دردت اومد هم اینو گاز بگیر. نباید بفهمن اینجایی.

 هایش را بر تختشانه سوهو با اضطراب بالشت را از جونگین گرفت. دنیل

ه را بخی فشرد و پایش را بر روی پاهای او قرار داد. جونگین به آرامی سوزن

 ساخت.تر میی آب را عصبی و عصبیکرد و همین شاهزادهآماده می

 «شه سریعتر؟می» 
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 « تموم شد.» جونگین نگاهی به چشمان مضطرب سوهو انداخت و گفت:

اش حبس شد. به ی آب، نفس در سینههزادهبا اولین برخورد سوزن به تن شا

. با یک دست بازوی دنیل را و با دست دیگر، بالشت را بر دهانش فشرد

توانست از دردش بکاهد. دقایق کرد اما همین هم نمیجونگین به تندی کار می

 امی ندارد. اندیشید درد تمگذشت و سوهو میبه کندی می

خم روی ز ا برر. فرمانده باری دیگر بتادین با گره نخ، بخیه زدن به اتمام رسید

 هایش را رها کرد.  ریخت. بانداژ را آغاز و دنیل شانه

کشید. دنیل به های تند و عمیق میسوهو به شدت عرق کرده بود و نفس

ه یه لحظ» ی آب آورد و گفت:سمت سینی غذا رفت. لیوانی آب برای شاهزاده

 «شه.فکر کردم، بازوم قطع می

خواهی کرد. جونگین وسایل لیوان را گرفت و به زحمت معذرتسوهو 

فراد اامشب رو اینجا بمون. تلپورت برای » های اولیه را جمع کرد و گفت:کمک

زنه و برات غذا میاره. زخمی خیلی مناسب نیست. دنیل فردا بهت سر می

ها رو فردا که بچه» او به سمت دستیارش برگشت و ادامه داد:« راستی...

بگو  و همررستادم، بیارش اتاق من. اونجا احتمال اینکه ببیننش کمتره. یکی ف

 «بیاد اینجا رو تمییز کنه.

ر خوای با من چیکامی» دنیل به نشان تصدیق سری تکان داد و سوهو پرسید:

 «کنی؟
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 «رسه؟ای به نظرت میاستفاده. چیز دیگه» 

*** 

بدنش به  خیره شد. نور اطرافبکهیون به زحمت چشم گشود و فضای کم

توانست به اندامش تکانی هایش گرفته بود و نمیکرد. ماهیچهشدت درد می

 شرد.دهد. به سختی صدایی از گلویش بیرون داد و همان دم کسی دستش را ف

آنکه سرش را تکان دهد، به یری نگریست. اشک در چشمان دختر بی

ی یوفتد. او به تندب رسید هر آن پسشفادهنده حلقه زده بود و به نظر می

 «ای. خدا رو شکر.خدا رو شکر زنده» بکهیون را در آغوش کشید و گفت:

گرید. باری دیگر اش دریافت، او به راستی میبا خیس شدن پیراهن مردانه

عی س» تلاش کرد، حرفی زند، اما یری به سرعت سرش را بالا آورد و گفت:

اس که لان درست یه هفتها. هات کاملا تحلیل رفتهنکن. احتمالا ماهیچه

 «ترسیدیم که تکونت بدیم.اینطوری افتادی اینجا. ما هم می

 «بیدار شده؟» صدایی از پشت سرشان پرسید:

 «آره!» 

ی خندان جیمین را ببیند. جیمین کسی به سمتش دوید و توانست چهره

 .هایش را گرفت، او را نشاند و در آغوشش گرفتتوجه به وضعیت او، شانهبی

 «شد بیاد دنبالت.پسر. فکر کردم مردی. آدام دیگه داشت آماده می» 

 «پس کجا رفته؟» یری پرسید:
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 «رفت با آرمان یه چیزی برای خوردن بگیره.» 

 «جاش کنیم.باید جابه» یری سری تکان داد و گفت:

 «باشه.» 

ا ده رمحافظ جوان، بکهیون را به دستان یری سپرد و خود برگشت تا شاهزا

ی او نگاه کرد و لی دهد. یری دست بکهیون را گرفت و مشت گره کردهکو

 «چی توی دستته؟» پرسید:

بکهیون به مشتش خیره شد. به یاد آورد در آخرین لحظات حضورش در 

لاش د. تدنیای ارواح، دستبندی از جنس کوارتز را از آهویی دریافت کرده بو

 «ه؟چی شد» گشت و پرسید:کرد مشتش را باز کند، اما نتوانست. جیمین بر

 «یه چیزی توی دستشه.» 

الت پس محکم بگیرش که نیوفته. ح» جیمین به بکهیون نگاهی کرد و گفت:

 «که بهتر شد بهم در موردش بگو.

ا بر را دور گردن جیمین حلقه کرد و پاهایش ر بکهیونهای یری دست

ته یه هف »دستان محافظ قرار داد. جیمین به ضربی از جا برخاست و گفت:

 «گذشته ولی احتمالا یه عالمه وزن کم کردی.

بکهیون را به کمک یکی از خادمین معبد، به اتاقی برده و بر تخت گذاشتند. 

یری کنارش نشست و جیمین برای خبر دادن به دو فرد دیگر بیرون رفت. 
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خندید و از فرط ناباوری هر چند دقیقه یکبار نبض بکهیون را وقفه مییری بی

 گرفت تا از زنده بودن او اطمینان حاصل کند.می

از بدرست بعد اینکه رفتی، نبضت به شدت کم شد. مردی که دروازه رو » 

 دونی چقدرکرده بود، گفت طبیعیه ولی به هر حال تقریبا مرده بودی. نمی

 «زنده نگه داشتنت سخت بود.

 ردنته کبکهیون چشمانش را به نشان قدردانی بر هم گذاشت. جز باز و بس

بعد از » توانست کند. یری لبخندی زد و گفت:هایش کاری دیگر نمیپلک

کنی که فرستم سمتت. الان داری سوال میاینکه غذا خوردم، بازم انرژی رو می

خوام گه بچرا همین حالا انرژی رو نمیفرستم؟ خوب شکمم واقعا درد گرفته و ا

ی تا ناحتمالا بتو رو دست بقیه.اوفته بدون غذا اینکار رو کنم، دوتا مریض می

 «نی.کهات استفاده فردا سرپا وایسی ولی شاید نتونی درست راه بری و از بال

ای بر روی تخت پرید و به سمت صورت بکهیون رفت. در همان دم گربه

 دماغش را به دماغ شاهزاده جوان مالید و صورتش را لیس زد.

د. احتمالا جیمین ازش سلام آگیل! حتی یه دقیقه هم ازت جدا نش» 

 «رفتن بیرون.خواسته بود. چون اون و آدام هر چند ساعت یه بار می

 آگیل به سمت مشت بکهیون رفت و بو کرد و سپس با حالی عصبی خرناس

 کشید. یری آگیل را برداشت و روی پای خود گذاشت.
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و  بکهیون چشمانش را بست« خوایم بپرسیم. خیلی زیاد.یه عالمه سوال می» 

 یری سکوت کرد. 

 «احتمالا خیلی حرف زدم. بخواب. یه ساعت دیگه میام پیشت.» 

رش سبا حس قلقکی در انگشتانش از خواب برخاست. باری دیگر یری بالای 

. خواندنشسته بود، لیکن این دفعه، چشمانش را بسته بود و وردی زیرلب می

شد. گی ساطع میموهایش در هوا معلق شده بود و از دستانش نور آبی کمرن

 کم حسآدام و جیمین بر روی زمین نشسته و به دیوار تکیه زده بودند. کم

 تواند انگشتش را تکان دهد. هایش دوید و دریافت میقلقلک در تمامی اندام

بدنش به خارش افتاد و صورتش درهم رفت. چشمانش را بست و صدای 

 «شی.داری موفق می» فریاد جیمین را شنید. 

د و کشید تا روند کار را ببیند. دقایق پشت هم سپری شهیجان سر می او با

ایی قلقک و خارش به آرامش مبدل شد. بکهیون دهانش را باز کرد و با صد

 «دیگه کافیه یری.» ناآشنا گفت:

و  دختر شفادهنده چشمانش را گشود و به بکهیون نگاه کرد. صورتش جدی

مش ود و نور از اندابر صورتش ریخته هایی از مو بچشمانش درخشان بود. طره

ای هر دو چشم در چشم ماندند و سپس یری شد. برای لحظهساطع می

و دستش را رها کرد، از جا برخاست و سرش گیج رفت. جیمین به سرعت جل

 «حالت خوبه؟» پرید و بازویش را گرفت:
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روم دست و پات رو ا» یری سری تکان داد. به بکهیون لبخندی زد و گفت:

 «حرکت بده. بذار خون توی رگات جریان بگیره.

لان ا» بکهیون لبخندی زد و دستانش را پایین و بالا کرد. آدام پرسید:

 «ی اتفاقات اون ور بهمون بگی؟تونی دربارهمی

 «اون باید استراحت کنه.» 

 «اس منتظریم. باید بفهمیم چی شده یا نه؟تقریبا یه هفته» 

ر شه که درازکش ازش سوال بپرسیم. بذادا. نمیبذار برای فر» جیمین گفت:

 «حداقل بتونه بشینه.

 «اینم تا فردا.» آدام آهی کشید:

*** 

ه ای اضطراری کرد. تمام بزرگان قبیلصبح روز بعد جونگین درخواست جلسه

 نگینبا سردرگمی در ساختمان نوساز شورا دور هم آمدند و با تعجب به جو

 تنها نگریستند. 

ویی تک بزرگان و خوشامدگسر میز ایستاد و پس از جا گرفتن تک فرمانده بر

ا بی اریک باهاتون صحبت کردم و امیدوارم دفعه قبل درباره» به آنها گفت:

م هاتون پیدا کنید، به حرفاتعداد جادوگری که هر کدوم تونستید توی بخش

 «اعتماد کرده باشین.
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» ته بود، گفت:رمانده نشسای نزدیک از ففاصله ترین فرد جمع که بامسن

راد دفعه قبل هم باهات مخالف نبودیم. تنها اشتباه ما شک نکردن به اف

 «خودمون برای کمک به گروه تاریک بود.

و ما قدرت انتخاب داشتیم، ولی به کلی این قضیه ر» مردی دیگر گفت:

 «فراموش کرده بودیم.

ست. تمام قضیه نیکاملا درسته، اما این » جونگین سری تکون داد و گفت:

ید، دفعه قبل تا حرف خیانت بین خودمون زده شد، همتون قضیه رو رد کرد

 «دونیم که کیه.اما الان ما یه مجرم بین خودمون داریم و خوشبختانه می

نگریست تا از صحت شورا با آن خبر بهم ریخت. هر کسی به دیگری می

چشمانی ریز کرده،  ینان یابد و در میان جونگین باهای جونگین اطمحرف

ا ی هر کدام را زیر نظر بگیرد. او به راستی از خیانت افراد شورکوشید چهرهمی

ار خواست از خلوص نیت روسای جمع خبرداطمینان نداشت، اما با بیان آن می

 شود. 

د فرو ی بیشتر افراد سردرگم بود، اما در آن میان دو نفر بیشتر در خوچهره

 «بسه.» یدند. جونگین بلند گفت:ترسرفته و به نظر می

ا اینج وقتی دست بقیه رو شد باید از» سرها به سمتش چرخید و ادامه داد:

 «نز؟رفتید. موافق نیستند آقای مکمی
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ه کای کشیده و ریشی پرپشت، همانطور مردی چهل و پنج ساله، با چهره

 «این یه تهمته.» چشمانش را تنگ کرده بود، گفت:

 «ا خائنید؟مگه من گفتم شم» 

 «احترامیه.یدونید که یک بچیزی نگفتید، ولی می» 

 «من نظرتون رو خواستم نه چیزی بیشتر.» 

ه روز بدی» مکنز پاسخی نداد و با عصبانیت به میز خیره شد. جونگین گفت:

مون رفتم. اما خبرایی شنیدم که خیلی بر ترین دوست گذشتهملاقات صمیمی

م و بهری چیزهایی صحبت کرد و اسمایی چند نفر وقف مراد نبود. اون درباره

 «داد.

 دامهباری دیگر جونگین با چشمانی ریز کرده به اطرافیانش خیره شد و ا

تونیم جلسه رو پنج کنند. ما میبرای همین چند نفر امروز ما رو ترک می» داد:

ر به خاط دقیقه دیگه ادامه بدیم و اگه اون افراد همچنان باقی مونده باشن،

قدر ار چکمک به اریک برای باز کردن فراسو، اونم در حالی که می دونن اینک

 «شن.خطرناکه، اعدام می

ر از ها دقتی بیشتر کرد و با دیدن صورت ترسیده دو نفجونگین به چهره

 سران، از خیانت آنها اطمینان حاصل کرد. 

 «ربازا!سخواد بره؟... خوب پس. کسی نمی» 
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ی جونگین هر گروه در پشت سر اتاق شد و به اشاره دو جین سرباز وارد

 انسال. ساله و زنی میفردی قرار گرفت. پیرمردی شصت

 «دستگیرشون کنید.» 

ما  مان. تاریک و نور بلای جون» هر دو با عصبانیت برخاست و زن فریاد زد:

 «دو از بین ببریم. تونیم با این حرکت هرمی

ه تونی توی فراسو بدون اینکو. چقدر میو زندگی خودمون رو هم. بهم بگ» 

 «بهت حمله بشه دووم بیاری؟ یه ساعت؟ دو ساعت؟ یه هفته؟ چقدر؟

 «تونیم یاد بگیریم. همینطور که تو یاد گرفتی.ما می» 

 ای به جزطی این مدت فقط به یه نفر تونستم آموزش بدم. هر فردی دیگه» 

م هجواب اشتباهتون رو  وردید ره. شما اشتباه کاون، توی فراسو از بین می

 «تاقا زندانیشون کنید.اگیرید. توی یکی از می

د و با بیرون رفتن دو فرد دیگر، جونگین بر روی صندلی نشست. آهی کشی

 نا روکسی هست که بخواد بهشون بپیونده؟ مطمئنن با کمال میل او» پرسید:

 «کنیم.هم اعدام می

ه شده بودند. خاکی مرده را بر سر حضار ترسیده و ساکت تنها به میز خیر

ترسند. جمع ریخته بودند و به نظر می رسید که از جونگین مستبد کنونی می

خبر مهم دیگه ای هم » اش گفت:فرمانده پس از باز یافتن آرامش درونی
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های عناصر به نفع خودمون هست. من تصمیم گرفتم از یکی از شاهزاده

 «استفاده کنم.

گاه ده نز نکرد. همه تنها منتظر نشسته و به دهان فرمانکسی لب به سخن با

 کردند.می

 خوام با استفاده ازاس. میاحتمالا موافق نباشید ولی این قضیه به نفع همه» 

و باید  رمه.اون آزادیمون رو تضمین کنم. الان باید بپرسید کدوم شاهزاده منظو

 «ی آب.پاسخ بدم، شاهزاده

سی مگه اون ک اما» ر اتاق شکل گرفت. فردی پرسید:ای دبا این کلام، همهمه

 «ها باهاش مشکل دارن؟کنندهنیست که تلپورت

تن. اما تنها کسی هم هست که نور و تاریک هر دو به دنبال کشتنش هس» 

اشه و ی ما باشه تا اینکه دشمنمون ببه نظر بهتر نیست به نفع ما و در جبهه

 «بخواد بکشتمون؟

جا دیده اریش سمت خودمون؟ اون از جنگ قبل، هیچخوای بیچطور می» 

 «نشده.

 لپورتتنگران اون نباشید. شاهزاده آب همین الان هم در مرکز نگهداری » 

 «کشور پارسه.

 «؟چطور پیداش کردید» سران با تعجب به هم نگاه کردند و یکی پرسید:
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 ن ازیاین مهم نیست. مهم اینه که قبول کرده بهمون کمک کنه. برای هم» 

خوام حتی اگه باهاش کنه و از همه میی آینده در جلسات ما شرکت میهفته

 «مشکل دارید، نباید چیزی بگید. متوجه شدید؟

*** 

 در تمام آن مدت می کاملا بهبود یافته ود و ههگذشته بو دیگر ایهفته

املا بود. فرمانده نیامد و او کبه در دوخته شده جونگین چشمانش منتظر 

 شده بود.  دلسرد

خواد منو ببینه. مخصوصا با حرفی که قبلا بهش شاید دیگه دلش نمی» 

 «زدم.

نه. سرش  »داشت، گفت:می را برایش نگه میکت ههییشینگ همانطور که 

 لپورتجلسه با سران تخیلی شلوغه. شنیدم از دو هفته پیش تا حالا سه تا 

 «رده.برگذار کرده و مثل اینکه چند نفر رو هم اعدام ک

 «اعدام کرده؟!» 

 می لباسش را پوشید و با چشمانی کنجکاو به ییشینگ نگاه کرد.هه

گن بدجوری دونم اما همه میه. دلیلش رو نمیخودش که نه. دستور داد» 

 «مستبد شده. یه تیغه داره فرمون میده.

 «دیوونه شده؟» 

 «باید ببینیمش. نمیدونم.» 
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 راستی چه» گین فکر نکند و پرسید:ونمی سری تکان داد و کوشید به جهه

 «دیروز تموم شد.خبر از جنگ؟ شنیدم راند دوم 

جنگید. هر دو طرف خسته شدن. تاریکی آره. چهار روز تموم داشتن می» 

 «دن.ی قبل کلک زد. مثل اینکه یه روز زودتر از قرار حمله رو شروع کردفعه

چی؟ چند روز قرار اشت. حالا کردن جای تعجب داگه اینکار رو نمی» 

 «ذاشتن؟گ

انی. سه روز. ولی نگهبانایی که وضعیتشون خوبه رو گذاشتن برای پاسب» 

 «ها دوبرابر بود.خوان دوباره ضرر بخورن. اینبار کشتهنمی

 «ها چی؟شاهزاده حق دارن.» 

با  اومد که تاریکی همبه جز خاک و باد دوتای دیگه نجنگیدن. به نظر می» 

 «آب بد شده.

کنم بهم ی آب. باید در این مورد بیشتر حرف بزنیم. حس میشاهزاده »

 «شه. عجیب بود.خواست منو بکآسون گرفت. انگار که نمی

 «نفهمیدی موضوع رو؟» 

 «بیا بریم پارسا رو پیدا کنیم. احتمالا اون بدونه چه خبر شده.» 

 «بیا. اینم گردنبدت.» ییشینگ سری تکان داد و گفت:
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 می با لبخندیهکنندگان بود. هبا پلاک برنز و نماد تلپورت نجیری، زبندگردن

خوام درسته که نمی باید باهاش حرف بزنم.» غمگین آن را گرفت و گفت:

تونیم هنوز ما می شه که بذاره و بره.باهاش باشم دیگه... ولی این دلیل نمی

 «دوست بمونیم.

ب آولای خورد کرد، اگه هیاون واقعا نگرانت بود. وقتی که صاعقه بهت بر» 

 «اومد سمتت.نبود، حتما می

 موبیلیر اتوسوار باز بیمارستان بیرون رفتند. آنها وسایل خود را جمع کرده و 

 رفتند.از شهر فاصله گرفتند و به سوی پادگان نظامی 

و در اپیدا کردند.  اصلی ساختماندر به کمک هیپوگریفش نور را شاهزاده 

کرد. های پهن شده بر روی میز را دنبال میبا جدیت نقشهاتاقی نشسته بود و 

اش به حرف دو نفر از سازمان جاسوسیتن داشت و همچنان لباس رزم به 

 کرد.گوش می

خارج  می و ییشینگ به اتاق، دو فرد دیگر تعظیم کرده و از اتاقبا ورود هه

ونوری ن دوتا اای» می با دهانی باز به آنها نگاه کرد و سپس پرسید:شدند. هه

 «بودن؟

آره. » می را فهمید گفت:پارسا ابتدا اخم کرد و هنگامی که منظور هه

 «آشامن.خون

 «اما چطور؟» 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 380 

 «بشین. این دیگه خیلی مهم نیست. بیا» 

های پهن نقشه. ست اتاق نشستندهای نیمروی صندلیمی و ییشینگ بر هه

ان دشمن را نش وهای خودی وهای نیرشده بر میز مقابلشان، انواع از موقعیت

باید یه » می همانطور که خم شده بود تا موقعیت را بسنجد، گفت:داد. ههمی

 «چیزی رو بشنوی.

 «چی؟» 

ی آب. ی شاهزادهدرباره» ها کشید و به پارسا نگاه کرد. می دست از نقشههه

 واشته اون فرق کرده بود. انگار که خود تاریکی هم باهاش مشکل دبه نظرم 

 «جنگید.اون لحظه داشت با اونها هم می

ی گن یه مدتی تاریکپس تو هم اینو حس کردی. اونایی که اینجا بودن می» 

 «رده.اونو زندانی کرده بود چون به یه سری اطلاعات محرمانه دست پیدا ک

 «خواستن مخفی کنن؟یعنی چیزی بیشتر از باز کردن فراسو رو می» 

خواستن رای همین میبده و ت، اون بهشون رسیدونم. هر چی که هسنمی» 

 «بکشنش.

کردیم که اونو بیاریم می داشتیم به این فکر میمن و هه» ییشینگ گفت:

 «سمت خودمون.
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کردم. اما یه مشکلی این وسط هست. اون منم داشتم به همین فکر می» 

رش خیلی از مردم ما رو کشته و فکر نکنم کسی دوست داشته باشه که کنا

 «رار بگیره.ق

 «اما باید این پیشنهاد رو توی مجمع بررسی کنید.» 

کشوی  به پشت میز اصلی اتاق رفت و همانطور که از از جا برخاست.پارسا 

بحث سر مجمع نیست. در حال حاضر » آورد، گفت:چند نامه را در میمیز 

ال حهمه در گیری کنه. اصلا مجمعی وجود نداره که بخواد در این باره تصمیم

اید ببرای همین  ها هم نتونیم مجمع رو برگذار کنیم.جنگن و احتمالا تا مدت

 «خوش دارم. و اما. یه خبر گیری کنیم.برای این قضیه خودمون تصمیم

ار شت و کنها را انتخاب کرد و بقیه را در کشوی میز چپاند. برگاو یکی از نامه

می با ههمی داد. دست ههبه  ست نشست و نامه راآنها بر روی مبلمان نیم

 ها را در دست گرفت.تعجب پاکت را گشود و ورقه

ام"  با سلام و احی 

ی ما با خروج بكهيون از دنيای ارواح در تاري    خ ماهه و نيمهيکماموريت 

  و  11/9/2016
شاهزاده كاملا دنيای ميانه به اتمام رسيد.  12/5/10070زمينی

. شفاگر همراه اوضاع را به دست گرفته و سلامت، اما دچار كمبود تغذيه هستند 

رسد تنها راه های كوارتز آمده و به نظر میسنگبا  بكهيونجاي نگرانی نيست.  

 سه روز ديگر به سمت مرزهای پارس پرواز خواهيم كرد. پايان جنگ را بداند. 

 آدام"
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ز این زئوس ا» می با دهانی باز به پارسا نگاه کرد و با خوشحالی پرسید:هه

 «قضیه خبر داره؟

 «همین یه ساعت پیش یکی رو فرستادم بهش خبر بده.» 

رو به خندید. پارسا می دست بر دهان گذاشته بود و میهه« خدای من!» 

ارش رو مدیون شفاگر ماهر تو شدیم. هر روز گزتمام اینا » گفت:ییشینگ 

 دونم اون چقدر زحمت کشیده. نور بابت این کمککردم و میدریافت می

 «کنه.ازتون قدردانی می

می فقط از سر نیازی نیست. کمک یری به بکهیون و کمک من به هه» 

طرف باقی خواد بیدوستیه. نیازی به جبرانش نیست. قبیله ما همچنان می

 «بمونه.

 «مونه قضیه شاهزاده آب. به نظرتون چیکار کنیم؟حالا می» 

گم برگشت بکهیون و یمن که م» ز گذاشت و گفت:می نامه را روی میهه

ت نیس نیازیدشمن شدن شاهزاده آب با تاریکی رو باید به فال نیک بگیریم. 

 شه از یکسری تشریفات دوریحتما مجمع تاییدش کنه. در مواقع اضطرار می

 «کرد. مگه نه؟

مونه این یکی حل شد. می» گفت:پارسا سری به نشان تصدیق تکان داد و 

گرده. ش میهفته است که کل دنیای میانه داره دنبالپیدا کردنش. بیشتر از یه 

 «انتظارمون این بود که حداکثر تا هفته پیش بتونیم پیداش کنیم.
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اد تونیم از جونگین کمک بگیریم؟ قبیله تلپورت استعدنمی» ییشینگ پرسید:

 «ها داره.زیادی برای پیدا کردن فراری

گی کردم. تو چی میفکر می منم داشتم به همین» پارسا به زور لبخندی زد. 

 «؟میهه

 «ومده.دونم قبول می کنه یا نه. خیلی وقته اینورا نیامکانش هست. اما نمی» 

 «دونید مکانی که برای خودشون انتخاب کردن کجاست؟می» 

 «نه.» 

هر شهنوز چند نفری توی ساختمان نگهبانی انتهای اما » ییشینگ افزود:

 «اش.فرستن پییم، یکی رو میهستن. مطمئنا اگه ازشون بخوا

ارم. دپس لطفا خودت اینکار رو کن ییشینگ. منم یکسری کار نیمه تموم » 

 «بینمتون.دو ساعت دیگه مقابل ساختمون نگهبانا می

مراه هپیدا شد. او به ی پارسا نیز آفتاب که وسط آسمان را گرفت، سر و کله

شان، با دیدن مردی درخ هیپوگریف بر فراز ساختمان نگهبانی پرواز کرد و

 چشمانش ریز شد. 

 پارسا پلکی زد و .ا از پولک ساخته شده باشدرسید مرد تمامبه نظر می

گر چرخی دیدرخشش از بین رفت و درست به مانند غباری در آسمان گم شد. 

ه زد و با دیدن خطی بر روی خاک، شکش بیشتر شد. فرود آمد و کوشید ب

 بزند.  ینگ لبخندمی و ییشی مهربان ههچهره
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ود به ی ورآن دو زودتر از پارسا پا به ساختمان گذاشتند و شاهزاده نور برا

 ربانیچطور ممکن بود جونگین حتی یک ذره از مهآنجا با خود کلنجار رفت. 

می و ییشینگ را نداشته باشد. با دیدن خط و درخشش تا حدی به وجود هه

 ف را ازبایست با طعنه و کنایه حرمی وجود شاهزاده آب در آنجا پی برده بود و

 تلپورت رازهای زیادی دارد. زیر زبان او بکشد. به راستی که 

ا از تاق شورها که به عنوان ادنیل به استقبالشان آمد و آنها را به یکی از اتاق

مابین  شد، برد. اتاق شامل یک میز بزرگ و هشت صندلی بود.آن استفاده می

ده ایی غریب پر شنمادهو چرخان وجود داشت. دیوارها با ای چوبی رهمیز، دای

 بود و جز دو گلدان دیگر، هیچ چیز وجود نداشت.

ز پشت یق اماندند. دقاهر چهار نفر دور میز نشسته و به انتظار آمدن جونگین 

اد. درخ  هم سپری شد و بالاخره جونگین آمد. اما اتفاقی عجیب نیز با ورودش

-پورتاس فرم تلقرار داشت. لباسی به مانند لب ی آب پشت سرششاهزاده

ظر ه نب ا کوتاه کرده بود و کاملا سرحالبه تن داشت. موهایش رکنندگان را 

 رسید از تعجبِ رسید. جونگین لبخندی عجیب بر لب داشت. به نظر میمی

 برد. حضار لذت میچشمان 

ودند. جونگین زده به آن دو خیره شده بای حیرتهر سه برخاستند و با چهره

آن  صندلی نشست و دست سوهو را گرفته و کشید. سوهو که هنوز بهبر روی 

 لبخند زد.افتاد و بر روی صندلی گیجی جمع عادت نکرده بود، با 
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پیداش » زده گفت:می هیجانپارسا با حرص بر جای خود نشست و هه

 «به این نتیجه رسیده بودیم که باید دنبالش بگردیم.کردی. ما 

ه ین بو با دست به آنها اشاره کرد که بنشینند. جونگ نگین لبخندی زدجو

ی آب، متحد شاهزادهبذارید رسما معرفی کنم. » سوهو لبخندی زد و گفت:

 «ی تلپورت.جدید قبیله

مک متحد تلپورت؟ مگه قرار نیست به ما ک» می پر کشید:لبخند از لبان هه

 «کنه.

 «ن.بالشیبه من خبر نداده بودید که دن ما قراری نبسته بودیم. اصلا شما» 

 «کردم که...من... من فکر می» 

س دم. پما همین امروز به این نتیجه رسیدی» پارسا با صدایی خشمگین گفت:

 «رسه.عهد اونا به هم غیر معقول به نظر نمی

کردیم یمولی فکر » ای که آثار غم در آن نشسته بود، گفت:ییشینگ با چهره

 «دی. پیدا کردن شاهزاده آب...به ما خبر میهر چی بشه، 

 «کنه کافی نیست؟همین که تلپورت داره به نور کمک می» 

 «خوای با تلپورت باشی؟تو چی؟ می» می به سوهو نگاه کرد و پرسید:هه

کرد به من و نور همیشه تلاش می» گفت:و سپس سوهو کمی سکوت کرد 

 «ام.ر بیرو داشته باشید که به نو دوستام ضربه بزنه. نباید هم این انتظار
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 «... اما من فکر کردم که تو با ما خوب شدی.اما» 

 «خواستید منو بکشید.تا اونجایی که یادمه توی جنگ شما می» 

خواستیم از خودمون کردی. ما میتو از جادوی خون روی مردم استفاده می» 

 «دفاع کنیم.

 «یم انجام بدیم.خواستو این دقیقا همون کاریه که ما می» 

 داد وسوهو از حجم هیجان از جا برخاسته بود. دستانش را مشت کرده بود 

 «اش.آروم ب» دستش را گرفت و به آرامی گفت:زد. جونگین می

برای گرفتن می که جا خورده بود، سوهو نفسی عمیق کشید و نشست. هه

ی ه سمتصاف کرد و نگاهش را بکمک به جونگین نگاه کرد. جونگین گلویی 

ف می که کمکی از جانب فرمانده دریافت نکرده بود به اطرادیگر دوخت. هه

شت. نگاهی کرد. سه مرد دیگر نیز ساکت بودند. کسی حرفی برای گفتن ندا

 هایش انکارنشدنی بود. گفت و حقیقت حرفشاهزاده آب درست می

ن از بی خوای ازش استفاده کنی. برای اینکه نور روپس می» ییشینگ پرسید:

 «ببری.

یت امن . تلپورتما قرارداد بستیم» جونگین سری به اطراف تکان داد و گفت:

قیه بی آب در برگشت کنه و در عوض شاهزادهها رو تامین میشاهزاده

 «کنه.ها به ما کمک میشاهزاده

 «هاش بقیه رو تهدید کنی؟باخوای اونا رو بیاری و خیلی جالبه. می» 
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طرف باشن که دنیا در آرامش ی عناصر باید بیهزادهییشینگ جان. شا» 

 طرف هم ما و شفا است. جای تعجب داره که توباشه و تنها قبیله های بی

 «سمت نور باشی. اونم وقتی که اون بلاها سرت اومده.

 «کنم.می می کمکمن دارم به هه» 

 ش رو فراموشممکنه که تبعید شدنکنه. چطور اون هم منو متعجب می» 

 «کنه.

خوام ازشون حمایت من فراموش نکردم. ولی کسایی اینجا هستن که می» 

 «کنم.

 «و خوب من کسی رو ندارم.» 

ی جونگین گذاشت. جونگین همچنان خوردهاینبار سوهو دست بر مشت گره

ود و زد. اما دستانش را بر روی پا گذاشته بپشت میز نشسته بود و لبخند می

پس  »پارسا که تا زمان ساکت بود، پرسید:فشرد. زیر میز به شدت بهم می

 «طرف حساب ما تویی؟یعنی از این به بعد 

ها بهتون کمک کنن و یا شم. اینکه شاهزادهرسون مینه. من تنها یه پیغام» 

 «نه، به من ربطی نداره.

ما در حال حاضر به » پارسا با غضب نگاهی به جونگین انداخت و پرسید:

و عقب روندن تاریکی. نیاز داریم. برای پیروزی در جنگ کمک شاهزاده آب 
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او به سوهو نگاه « های تاریکی سر در بیاریم.خوایم که از نقشههمینطور می

 «خواستن بکشنت.میشنیدم به خاطر یکسری اطلاعات » کرد و ادامه داد:

ی ش خیلهمین اطلاعات رو هم عجیبه که دارید. تاریکی روی انتخاب افراد» 

 «ه.دقیق

 «منم همینطور.» 

ر دو هدند. درست به مانند دو دیپلمات مقابل هم قرار گرقته بوپارسا و سوهو 

شناختند. پارسا طرف خود را میموضعی روشن داشتند و برخلاف افراد جمع 

 «ذارید؟چقدر از اطلاعات رو در اختیار ما می» سری تکان داد و پرسید:

اش رو فقط به من و بقیهدونید. میتقریبا هیچی. هر چی لازم هست رو » 

 «متحدم بسپرید.

متحد با تاریکی رو به های کنندهبخش مبارزه با تلپورت» جونگین گفت:

بدون تونه ها، ما کسی رو داریم که میخودم بسپارید. برای مقابله با شاهزاده

 «جنگ و دعوا اونا رو بیاره سمت خودمون.

ق رو سرنوشت روح شفی حلی داریم. شاهزادهما هم برای مقابله با اونا راه» 

 «سنگ کوارتز رو هم بدست اورده. پیدا کرده.

گین جونگین سکوت کرد و سوهو با نگاهی کنجکاو به آن دو خیره شد. جون

 «بذاری با سنگا بمیره؟ خوایمی» می برگشت و پرسید:به سمت هه
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نه اگه بدونی؟ کچه کمکی به تو می» می آب دهانش را قورت داد و گفت:هه

 «گرده.تصمیم ما به خودمون بر می

 «تونه...شاهزاده آب می» 

دونی. کسی که فرمانروای تاریکی بشه به جز تونه. خودت هم مینه. نمی» 

 «مرگ هیچ راهی برای فرار از تاریکی نداره.

 «اما اون...» 

 ما اگربان خود دارد. ازچه حرفی را بر نوک دانست جونگین هه می می« نه.» 

شد، برای بکهیون نیز دردسری عظیم به وجود اش با چانیول فاش میرابطه

 «یعنی چی که راهی به جز مرگ نیست؟» آمد. سوهو با اضطراب پرسید:می

م هموجودی وجود داره به اسم ساموئل. بهش فرمانروای مطلق تاریکی » 

کم بر روی حا گن. هر چی تعداد روزهای حکومت بالاتر بره، ساموئل بیشترمی

به جز  ذاره تا جایی که بتونه با جسم و روح اون یکی بشه. هیچ راهیتاثیر می

 «مرگ برای فرار از ساموئل وجود نداره.

 خوایم بهش پایان بدیم،یعنی چی؟ این همه سختی کشیدیم و حالا که می» 

 «هیچ راهی به جز مرگ نیست؟

 دردن اه برای از بین رفتهمیشه بهترین ر» ییشینگ سری تکان داد و گفت:

 «و غم، مرگه. برای همینه که...

 «ی سرنوشت کیه؟معنی نداره. این شاهزاده» 
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کنه که اون رو ببینی. اما اسمش دونم چه کمکی بهت مینمی» گفت:پارسا 

 «بکهیونه.

با  اد وباری دیگر ایست با شنیدن نام بکهیون، مو بر اندام سوهو سیخ شد.

اه ا نگرو میز  ندسکوت کرده بود و دنیل خیره شد. جونگیندهانی باز به جمع 

 نگریستند. رفتار او میو دیگر افراد با تعجب به  کردندمی

 «خواین بگین دوتا برادر رو به جون هم انداختید؟می» 

 «برادر؟» پارسا چشمانش را ریز کرد. 

می و ییشینگ هویدا شد. هر دو به سرعت به ی ههآثار ترس در چهره

 ود؟ی این ارتباط چیزی گفته بجونگین نگاه کردند. آیا او به سوهو درباره

گم از چانیول دفاع بینم. بهش میدم. خودم بکهیون رو میمن اجازه نمی» 

ذارم که ساموئل تسخیرش گم که اونو میارم سمت خودم. نمیمیکنم. می

 «کنه.

 «وقتی ساموئل...» 

 «خشید.نوم. باید برم. ببخوام چیزی بشنه. نه. دیگه نمی» 

 ی ابرویسوهو از میز فاصله گرفت. از اتاق بیرون رفت و دنیل با اشاره

 . ی آب روانه شدجونگین به دنبال شاهزاده

ی نور اخم کرده و ساکت شده می به سرعت به پارسا نگاه کرد. شاهزادههه

 «بکهیون و...» می گفت:بود. هه
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 «دونستم.می» 

 «چی؟» 

و به او از جا برخاست و ر« گم.اش نگفتم و نمینباش. به کسی دربارهنگران » 

دونستمت. ولی تا امروز هم به هیچ وقت متحد خودم نمی» جونگین گفت:

قراردادمون رو  طرف بمونی وکن بیکردم. سعی چشم دشمنم نگاهت نمی

 «ی، وگرنه بدترین بلایی رو که فکر کنی بر سرت میارم.فراموش نکن

*** 

 ، برایآنچه را که به دست آورده بودبکهیون ی سه روزی که گذشت، ط 

هایش چیزی گفت و نه از در این میان نه از دیدههمراهانش تعریف کرد. 

ازگو ود، نباید بب، هر چه به همراه تمام رازهایش دنیای آنسوی تنهایش. شنیده

 شد. می

توانست هر میاو هفت سنگ کوارتز بدست آورده بود و به ازای هر سنگ 

را  مجرمانو  ای به سوی دنیای ارواح باززهلحظه و هر کجا که بخواهد، دروا

ت خود بسته بود و بدی به دور دسها را همچون دستنسنگ زندانی کند.

 رفتند. اینک به سمت شهر نور برای بازگشت به خانه میهم

ای پیمودند و برمیهایی عاری از ترس و پر از امید تمام مسیر را این بار با دل

 کردند. دیدار مجمع نور، لحظه شماری می
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ر مورد هایشان را یکی کردند. احتمالا دنیای نور دتا شب، غذا خوردند و حرف

مکن تا جای مآدام، با وجود گزارش شد  دانست، اما تصمیم بر آنمیفرار آگیل 

ت ه سمو ب خداحافظی کردنداز آن حرفی به میان نیاید. شب هنگام از آرمان 

های رز آببر م پر ستاره را رد کردند وراه افتادند. باری دیگر کهکشانی  خانه به

 کشور پارس فرود آمدند. 

 به ناگه صدای فریاد کسی، توجه آنها را به خود جلب کرد. 

 «اونا اومدن. اونا برگشتن.» 

اتمام  حلی برایانه بودند و راهخآنها ی هر کدام پدیدار شد. لبخند بر چهره

 آن جنگ داشتند. 

یدن با دی آنها پارسا ایستاده بود. مقابل همه ولشکری به استقبالشان رفته 

خیلی » بک لبخندی زد و به سمتش رفت. دستانش را گرفت و گفت:

 «نور چشم به راهت بودن.خوشحالم برگشتی. تمام 

اون یکی شاهزاده سرنوشت » بکهیون تشکری کرد و جیمین پرسید:

 «کجاست؟

ی به صحنهجنگ. مرز خشکی » غره ای رفت و پارسا پاسخ داد:بکهیون چشم

 «کشتار مبدل شده.

 «ام نشد؟خبری از خانواده» آدام پرسید:

 «دونم.کسی رو داریم که بتونه جوابتو بده ولی هنوز خودمم نمی» 
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ی ن مرکزختماآنها به راه افتاد. از حیاط قلعه و از میان سربازان گذشتند، سا

ه، عرش ا رد کرده و از زیر زمین وارد کشتی شدند. با قرار گرفتن بر رویر

جا جنگ به ک» کهکشانی آنسوی مرز نگاه کرد و پرسید:بکهیون به دنیای 

 «رسید؟

قرار ر دیم. تاریکی یه تیغه جلو میاد. سه باداریم افرادمون رو از دست می» 

 «شد.ه ار بهمون حملبس بدیم و هر سه بگذاشتیم که آتش

 «دونید که...خوای بگی هر بار گول خوردید؟ مگه نمییعنی می» 

 «دونیم. اما اونا هر بار یه جور اومدن جلو.دونیم. میمی» 

 «واقعا که. یه نفر نبود بهتون کمک کنه؟» 

رن. معلوم نیست اونجا چه هام هم دارن یکی یکی از بین میخبرچین» 

 «میاره. خبره. تلپورت هم داره باز بازی در

نار های پارسا را نشنید؛ زیرا که یری و جیمین کبکهیون آخرین کلمات حرف

خندید. هم ایستاده بودند و یری از ته دل به جوکی که جیمین گفته بود، می

ایش یری آن روز برخلاف همیشه، پیراهن سفید رنگ لختی پوشیده بود. موه

 آرایش کرده بود.  هایش ریخته و کمیرا دور شانه

ی بود که به مهمان گرفته و گفته ایرادهایش به او یون با دیدن لباسبکه

قصد صحبت کردن با او را  اینک از کرده خود پشیمان شده وروند. همنمی

  داشت.
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ه دا کند. پارسا که متوججآن دو را از هم خواست جلو رود و آهی کشید. می

» و گفت: هی کشید. آود، نگاهش را دنبال کردپرتی بکهیون شده بحواس

 «رو مخن. که ها. واقعاکنندهتلپورت

 به پارسا نگاه کرد.  بکهیون

 «چی؟» 

می که همش جونگین رو نگاه گم. خیلی رو مخن. ههها رو میکنندهتلپورت» 

 «بازی.رسه تو هم داری به یکی از همون قبیله میکنه و به نظر میمی

 «اینطور نیست.» 

 «گه.ه رو میچشمات که یه چیز دیگ» 

 «گفتم اینطور نیست. یری برای من... اون برای من... من.» 

تونی با مغزت توضیح بدی، باید با قلبت ولش کن بک. چیزی رو که نمی» 

 «توضیحش بدی.

 «گی من عاشق شدم.یعنی می» 

 «آره.» 

ب به من هم خ وفقط خیلی خوشگله کردم. اون ولی من اینطور فکر نمی» 

 «که...کنه. همینخیلی کمک می

 «کنی؟ یعنی اگه جیمین...یعنی تو الان به جیمین حسادت نمی» 
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ش نه. اون محافظ منه. فقط همین. باید دستور منم گوش کنه. پس به» 

 «رسه. مطمئنم.نمی

 «خوش خیال!» 

 «هات چی؟گفتی خبرچین» 

ر یکی گامیرن. اندرسته. بهتره بحث رو به کار برگردونیم. گفتم که دارن می» 

 ختیارو در ضمن تلپورت عنصری رو در ابه ماهیت جاسوس بودنشون پی برده. 

، بلکه تونه با استفاده از اون نه تنها جنگ رو به نفع خودش کنهگرفته که می

 «تمام دنیای میانه رو تحت سلطه خودش در بیاره.

 «عنصر؟ منظورت...» 

 «نه.کشاهزاده آب. الان داره با تلپورت همکاری می» 

ه بی را پارسا برق از سر بکهیون پراند. ماجرای یرشنیدن آن حرف از دهان 

 «اون الان کجاست؟» کلی فراموش کرد و پرسید:

هاست و متاسفانه شهرشون کاملا کننده. گفتم که با تلپورتدونمنمی» 

تونم برای جاسوسی به اونجا بفرستم. رسه کسی رو هم نمیمخفیه. به نظر می

 «کنه.جونگین داره ظالمانه رفتار میوقتی که  نه اونم

آوری اطلاعات استفاده کردم داری از محافظت برای جمعمن فکر می» 

 «کنی.می
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ی ربارهنه. به نظرم این قضیه برعکس بوده. همون موقع که داشتی د» 

 «تم که دیگه نیاد.سهراب تحقیق می کردی خواس

 «بینم.خوبه. فقط. من باید شاهزاده آب رو ب» 

 «برای چی؟» 

 «شاید اگه منو ببینه، بهمون کمک کنه. »

های دونه که سنگخواد ببینتت. اما برای خفه کردنت. میاتفاقا اونم می» 

 «کوارتز چین.

 «از کجا فهمیده؟» 

 «جونگین...» 

 «بینی.ی منه که اینقدر بهش بداون واقعا اینکار رو کرده یا به خاطر خاله» 

 «گیری؟ونو میتو هم طرف ا» 

 «کمک زیادی کرده.من اون به » 

 «اما اون یه تلپورته.» 

 «ربطی نداره.» 

-الهخهم مثل خیله خوب. تو » پارسا با عصبانیت به اطراف نگریست و گفت:

ه سپس برگشت و از بکهیون فاصله گرفت. آدام ب «ات هی طرفش رو بگیر.

 «چرا اینقدر عصبانی بود؟» پرسید: سراغش آمد و
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 «ام شبیه به همیم.چون من و خاله» 

ای اضطراری به دلیل بازگشت بکهیون برگذار شد و هر کسی که جلسه

سخنان زئوس در صدر مجلس نشسته بود و به توانست در آن شرکت کرد. 

از سفرشان را ارائه الی کوتاه ی سرنوشت شرح حداد. شاهزادهبکهیون گوش می

ه بمطلق کرد. زئوس نگاهی  فرمانروای های کوارتز را تقدیمداد و سپس سنگ

 آنها کرد و سپس دستبند، دست به دست به فردی دیگر واگذار شد. 

گیری ی تمام حاکمان نور، با امید شکفته شده بود و همگان بر باز پسچهره

 سرنوشت توسط بکهیون اصرار کردند.

ن ی همچوسالن امتحان روح، برگذار شد. انتقال سرنوشت در سالنمراسم 

ر ج نفهمراه پن زئوس و حسام به استادیم ورزشی به همراه تجهیزات جادویی.

قرار  هاییدیگر، هر کدام به سمتی از جایگاه رفتند و دست خود را بر روی سکو

ی ادهدادند. بکهیون در سمتی از سالن بر روی دو زانوی خود نشست و شاهز

 سرنوشت دیگر، در سمتی دیگر. 

 یده شدن آن با تار و پود زمین، خطوطیو تن با اتصال قدرت جادویی

ای جرقهدرخشان سطح سالن را در بر گرفت. مه از زمین به هوا برخاست و 

ود توانست حرکت باد را از سمت شاهزاده دیگر به سمت خزده شد. بکهیون می

نها تطی کرده بود و هم اینک همین روند را برعکس  ترقبل احساس کند.

ر تقدیر بست چه مراسم قبل و چه این مراسم، هیچ کدام دانکسی بود که می

 تاثیر گذار نیست. 
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د با اتمام مراسم، چشمانش را گشود. مه خوابیده بود و بدنش کمی در

ه اطرافش را نگریست. برخلاف قبل، جمعیت کمی در جایگاکرد. می

 از .تماشاچیان نشسته بود. لبخندی تلخ زد و سرش را به اطراف تکان داد

را  حالا وقت آن بود که سوهو دام بودند.آشناخت تنها پارسا و انی که میکس

 ملاقات کند.

اصله، فبا  به همراه دو شاهزاده نور دیگر از سالن خارج شد و مقابل در، کمی

، می، ییشینگکنار درختان چنار سر به فلک کشیده، گروهی بزرگ را دید. هه

اش را به خود توجهچیزی که  جیمین و یری برایش دست تکان دادند. اما

را  خود وجلب کرد، وجود شیومین و جونگده در میان آنها بود. به تندی دوید 

 در آغوش دو دوست خود انداخت.

 دند،آنها نیز همراهش خندید. از آخرین باری که هم را ملاقات کرده بو

بالاخره سر عقل اومدی و » گذشت. شیومین گفت:نزدیک به سالی می

 «رو گرفتی دستت.سرنوشت 

 «دیگه دیگه.» لبخندی عمیق زد و گفت:بکهیون 

ا زدگی گرفته تمن شنیدم ترکوندید. از آزمایش یخ» رو به هر دو گفت:سپس 

 «جنگیدن با شاهزاده آتش.

 «و بدیم به تو.ی افتخارات رشد که همهنمی» ده گفت:جونگ
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ره جنگ م. فردا دوبابهتره راه بیوفتیم. فقط امروز رو وقت داری» می گفت:هه

 «شه.شروع می

 «آزمایش یخ زدگی چیه؟» به راه افتادند و یری پرسید:

 جبورمد، خوب از اونجایی که شاهزاده آب خیلی قوی بو» شیومین پاسخ داد:

آب  های برخی از افراد رو منجمد کنیم تا نتونه با استفاده ازبودیم سلول

 «وجودشون، اونا رو کنترل کنه.

 «د خیلی درد داشته باشه.این بای» 

تونستن تحملش کنن. اگه ییشینگ که فکر کنم برادر خیلی نمی مشخصا.» 

 «مردن.شماست، نبود، حتما می

ه الان به دردمون کهر چند » های شیومین گفت:جونگده در ادامه حرف

سپس صدایش « ی آب با تلپورت متعهد شده.خوره دیگه. شنیدم شاهزادهنمی

 خوای چیکار کنی حالا؟ اگه اونامی» د در گوش بکهیون گفت:را پایین آور

 «همشون برگردن سمتمون بهتر نیست تا اینکه بکشیمشون؟

ها. راستش به کسی به جز شماها اعتماد باید باهاتون حرف بزنم بچه» 

 «ندارم.

 «چی شده؟» 

 «اینجا نه. یکم بیاین عقب.» 
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ت لماکاای اولین بار تمام مسه دوست، از جمع فاصله گرفتند و بکهیون بر

ول به چانی هیچ راهی برای برگشتن» خود با شفق را بازگو کرد و در انتها گفت:

رو ترسم که با سوهو روبهسمت نور وجود نداره. حتی به سمت تلپورت. من می

 « .دلش بخواد که چان رو نجات بدهبشم. احتمالا اون بیشتر از همه 

 «اگه عصبانی بشه.باید براش توضیح بدی. حتی » 

 «چی از ترسم کم نشدا.دونم. ولی هیخودمم اینو می» 

گید چی دارید می» شیومین لبخندی زد و یری از مقابلشان بلند گفت:

 «اینقدر عقب موندید؟

:» سپس آرام از دوستانش پرسید« داریم میام.» بکهیون نیز جواب داد:

 «ید؟ه نفر رو به خودتون جذب کنیدونید چطور باید می

 «چی؟» 

 «دید.یه کاری کنید یکی ازتون خوشش بیاد. اونم وقتی که دوبار گند ز» 

یو دونم چطور باید شمن می» هر دو به یری نگاهی انداختند و جونگده گفت:

 «خوای.یه دختر؟ کار خیلی سختی می رو راضی کنم. اما

ل چطوره که براش یه گل بخری. شنیدم دخترا گ» شیومین پیشنهاد داد:

 «دوست دارن.

 «گم دوبار گند زدم.احمق شدی؟ می» 
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 «خوب برای معذرت خواهی پیشش برو.» 

 «نه. ببین...» 

*** 

ون دیدارش با بکهیسوهو در حیاط ساختمان نگهبانی ایستاده بود و به 

یول منع قاطعانه او را از کشتن چان کرد؟یاندیشید. باید چه برخوردی ممی

و دو هر  ندست؟ جونگین و دنیل کنارش ایستاده بودخوامیکرد یا دوستانه می

 آرام بودند. 

ر ی بکیهون به همراه سه نفر دیگر پیدا شد، نفس را دسر و کلهکه از دور 

 ی اومی و پارسا مقابلشان بود و چهرهههبکهیون به همراه سینه حبس کرد. 

 هان بکهیونای بهم نگاه کردند و ناگهر دو لحظهآمد. میبه نظر نیز سردرگم 

 «دلم برات تنگ شده بود.» خود را در آغوش سوهو انداخت و گفت:

می های متعجب پارسا و ههسوهو او را در آغوش کشید و کوشید به چهره

 «بقیه چی؟» بکهیون نگاهی غمگین به انداخت و پرسید:نگاه نکند. 

 «ام که اینجاست و باید باهات حرف بزنم.من تنها کسی» 

 «ور.منم همینط» 

راه  به می و پارساتوجه به حضور دیگران وارد ساختمان شدند. ههآن دو بی

 ند وافتادند تا همراهشان شوند، لیکن جونگین و دنیل راهشان را سد کرد

 ی عبور ندادند. اجازه
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الا لن ببکهیون و سوهو پس از ورود به ساختمان، از پلکان مرمری مابین سا

و دهر  و ندندرایشان فراهم کرده بود، رساجونگین ب رفتند و خود را به اتاقی که

حال بقیه » مقدمه پرسید:بکهیون بی .مقابل هم بر روی مبلمان نشستند

ی حال خوب به آدم رو جنگ اجازه» و سوهو به آرامی پاسخ داد:« چطوره؟

 «ده.نمی

 «کردم.فکرش رو می» 

قعا بخوای وا توکردم که منم فکر نمی» سوهو نفس عمیقی کشید و گفت:

 «آد.چان رو بکشی. اون برادرته. چطور دلت می

 « خوام اینکار رو کنم.من نمی» 

گن؟ راهی به جز مرگش برای فرار از دست ساموئل پس بقیه چی می» 

 «نیست.

 «واقعا نیست.» 

 خودت حواست هست »سوهو با دهانی باز به بکهیون نگاهی کرد و گفت:

اون بیچاره مگه چیکار کرده؟ طی خونه. نمیگی؟ حرفات باهم داری چی می

بقیه  زنه ازاین مدتی که باهاش بودم، فقط یه بچه دیدم که داره دست و پا می

 «محافظت کنه. اون...

 «گم.. خواهش میکنم یه لحظه صبر کن و ببین چی میگوش کن» 

 «واقعا حرفی هم هست؟» 
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اشه، بکرده ن اینکار رو نهست. ساموئل بدنش رو تسخیر کرده. یا اگه تا الا» 

رمه خوام نه فقط به خاطر اینکه برادمن مرگش رو نمیده. بالاخره انجامش می

چون این  تونم پادشاه نور باشم.یا اینکه دوستمه، اگه اون بمیره، من هرگز نمی

 «سرنوشته منه که باید اونو از بین ببره.

 «پس...» 

ای نیا برداز طرفی بودن توی این  »ادامه داد:بکهیون دستش را بالا آورد و 

 «کشه ولی اگه بره...اون داره هر روز درد میخودش عذابه. 

 «کجا بره؟» 

 «رسه.ذاری بگم. اگه بره دنیای ارواح، اونجا به آرامش مینمی» 

ذاشت های کوارتز را از دست بیرون آورد. آنها را بر روی میز گبکهیون سنگ

فرستم من اونو میشه. باز شدن دروازه ارواح می هر کدوم از اینا باعث» و گفت:

 ون بیادشه. تا ساموئل از تنش بیراونجا. نه اینکه بکشمش. یه جوری زندانی می

 «تونه برگرده یا اینکه اونطرف زندگی کنه.و اونوقته که اون می

بهشت و جهنم » ها خیره شده و پرسید:سوهو به سنگ« دنیای ارواح؟» 

 «منظورته؟

 «مونه.گن. ولی احتمالا هها بهش چی میدونم زمینینمیمن » 

 «کشه.اینطور که عذاب می» 



THE LIGHT PRINCE                                                                                                                   WRITTEN BY MINA  

 pg. 404 

آد ها هم از همونجاست. اون بلایی سرش نمینه. من اونجا بودم. این سنگ» 

 «و البته امیدوارم که عذابی هم نبینه.

ات رو بپذیرم. باید بذاری حداقل قبلش یکم شه که نقشهاما این دلیل نمی» 

ق موف تحان کنم. شاید ساموئل رو بشه همینطوری هم از بین برد. اگه منام

 «کنم.نشدم، هر کاری کردی، قبول می
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 فصل هفتم: خون و مرگ

ر داتفاقاتی در شرف وقوع بود که از آن سر سپاهیان عقب کشیده بود. 

ناپذیر، هر بار به مدت چند روز تتگیآورد. چرا با وجود مردمی خسنمی

بس را صادر کند؟ مگر جادوگران به دنبال چه بودند؟ بایست فرمان آتشمی

ر ترسید باری دیگمی بسیار خسته بود. تمام شب گذشته را نخوابیده بود و

تش سهون به دسزیر چشمانش سیاه و به شدت لاغر شده بود. کابوس ببیند. 

به  خوای یکم استراحت کنی؟ حالتواقعا نمی» پرسید: ای داد وندهلیوان جوشا

 «نظر خیلی بد میاد چان.

 «گرده.نه. فقط از پیشم نرو. اگه بری برمی» 

ور که مانطهسهون کنار چانیول زانو زد. آنها در چادر فرماندهی بودند و چان 

، ودبها پوشانده پالتو پوستانواعی از  زوی دوستش را چنگ زده و خود را بابا

نگریست و کرد از لرزش اندامش کم کند. گاه با ترس به اطراف میتلاش می

 قرار شده بود. سهون اطراف را نگریست.مانند مجنونی بی

 «کنی.نم میگرده چان؟ داری نگراکی بر می» 

ترسم. برای همین ول کنم دونه ازش میسایه. اون سایه. همش دنبالمه. می» 

 «نه.که اذیتم ک نیست. فکر کنم خوشش اومده

 «سایه این دور و ور....» 

 «هست. هست. ممیگ» چان لیوان جوشانده را پرتاب کرد و فریاد زد:
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ی گاوریل شکست و موجود را از خواب گونهلیوان درست مقابل هیبت اژدها

 ه شد.خیر پراند. او سرش را بالا گرفت و با چشمانی نگران به سهون و اربابش

ها رو جمع کنم و برات گی. بذار خرده شیشهی که تو میباشه. باشه. هر چ» 

 «یه جوشونده دیگه بیارم.

 «کجا؟ گفتم نرو.» سهون برخاست و چان به تندی دستش را گرفت. 

 «چان!» 

 «گرده.گفتم اگه بری بر می» 

 «گردم.گاوریل پیشته. سریع بر می» 

کنی یفکر م» :سهون از چادر به بیرون دوید و چانیول رو به اژدهایش گفت

 «دیوونه شدم مگه نه؟

 دونم یه چیزی اذیتتونمی» اژدها سری به نشان مخالفت تکان داد و گفت:

 «دونم چی.کنه، اما نمیمی

جود اون یه مو» چانیول غمگینانه نگاهی به ظرف شکسته شده کرد و گفت:

داره و رسه. دست از سرم برنمیصداش هر همه سمت به گوش میترسناکه. 

 «کنه که دوستام رو بکشم.ش تلاش میهم

 «گید. شاید بتونن کمکتون کنن.چرا اینو به بقیه نمی» 
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فقط  نه فکر نکنم بتونن. درست از زمان رفتن سوهو اینطور شده. قبلش» 

 «تر شده.گفت همه رهام کردن ولی بعد قویل یه توهمی بود که بهم میمث

د و و نگاهی به حال چان کرپرده چادر کنار رفت و کیونگسو وارد شد. ا

خوای خودتو به سهون گفت یه هفته است درست نخوابیدی؟ می» گفت:

 «کشتن بدی؟

 «شه سالم بمونیم، برام مهم نیست.اگه اینکار باعث می» 

که  کار نکردیمیعنی چی برات مهم نیست؟ این همه انقدر زر مفت نزن. » 

 «برات مهم نباشه.

 عه تو هم اومدی؟» ای دیگر وارد شد. کاسهچان زهرخندی کرد و سهون با 

 «مونی برای فرماندهی پیش بقیه سران تاریک.کردم میفکر می

 «ام.فرمانده اصلی اینجاست. من چیکاره» 

 «واقعا که مزخرفن.» 

  «کشمت چان.اینو نخوری می »او جوشانده را به دست چانیول داد و گفت:

 کشید.یکسره سر چانیول جوشانده را گرفت و 

*** 

، دنیل ، مینسوک، جونگدهمی ایستاد. آن دو به همراه بکهیونسوهو مقابل هه

دشت به تمرین فتی دورتر در اسیشینگ از شهر خارج شده بودند و مو ی
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 اگر ساموئل به راستی چانیول را تسخیر کرده بود، تمام آنهاپرداختند. می

تنها فردی از نور بود که می شدند. در این میان ههبایست آماده جنگ میمی

 شناخت. جادوی جادوگران تاریک را می

هرمان  بر روی آن نشسته بودند. گانهدو صندلی ساخته بود و بکهیون با جا

ل می هر دو باو هه سوهوبا هیبت اژدهایی خود کنار صندلی چمبره زده بود. 

دند. وبجنگ، با هم درگیر شده ی درست به مانند صحنهگسترانده بودند و 

بهتر نیست از هم جداشون کنیم؟ ممکنه همدیگه رو » پرسید: مینسوک

 «بکشن.

 «کنن.دونن دارن چیکار می. مینیازی نیست »ییشینگ پاسخ داد:

از آن چیزی کوشید کرد و میبه مبارزه آن دو نگاه میبکهیون با دقتی فراوان 

درتش قمام تزنند، از با خود عهد کرده بود، اگر برای تمرین صدایش  یاد بگیرد.

ی ی سرنوشت برازندهاستفاده کند تا به دیگران ثابت شود، عنوان شاهزاده

  اوست.

اطراف  محافظتی سوهو را از بین برد و آب بهی می با قدرتی فراوان دیوارههه

های بلور بر مینسوک به تندی آب را به یخ مبدل ساخت و تکه .پخش شد

کشیدند و خسته شده بودند. هایی عمیق میفسهر دو ن زمین ریخت. مبارزان

 .دت بدیواسه الان دیگه بسه. یکم هم به خودتون استراح» بلند گفت: ییشینگ

 «بذارید نوبت بقیه هم بشه.
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با می و سوهو به نشان موافقت سری تکان دادند و به سمتشان رفتند. هه

کنیم بک. تو هم برای دور بعدی با تو تمرین می» می گفت:رسیدن به آنها هه

 «باید آماده جنگ باشی.

 «مگه قرار نشد شما بجنگید و من ضربه آخر رو بزنم.قبوله ولی » 

خوای تا آخر یه جا وایسی به بقیه نگاه می» ای رفت و گفت:غرهمی چشمهه

 «چه.بگیر بکنی؟ چند نفر رو باید بذارم تا ازت مراقبت کنن؟ یکم جنگیدن یاد 

یی به جا دانستند.دی زد. دیگران هیچ از دانش او نمیزور لبخن بکهیون به

ترین آمد. با نزدیکی کوچک به سمتش میدیگر خیره شد. جایی که دو سایه

» ها، توانست جیمین و یری را ببیند. بکهیون به تندی پرسید:شدن سایه

 «شه حتما امروز نباشه؟نمی

 «بکهیون!» 

چیزی رو که از دست » د:با رسیدن محافظ و شفادهنده، جیمین پرسی

 «ندادیم؟

 «پاشی.به جز نمایشی از آب» ییشینگ گفت:

اهای جالبته » ادامه داد: با اخم به ییشینگ نگاه کرد و شفادهندهسوهو 

 «خوان به بک جنگیدن یاد بدن.خوبش تازه شروع شده. می

ی پس بالاخره مجبور شدی یادش بگیری. اما عیب» جیمین به سرعت گفت:

 «کنم.هر جا خواستی کمکت مینداره. 
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 الان خاله. تو و سوهو» بکیهون نگاهی به جیمین انداخت و به تندی گفت:

 «اید. چطوره شما فعلا استراحت کنید و من با جیمین تمرین کنم؟خسته

ئنی مطم» جیمین و دنیل با تعجب به بکهیون خیره شدند و جیمین پرسید:

 «گیرما.ن نمیهت آسوخوای با من تمرین کنی؟ من بمی

 «دونم چیکار کنم.ات رو دیدم. می. من مبارزهنیازی نیست کاری کنی» 

 «بیا شروع کنیم. خیلیه خوب.» گفت: ای بالا انداخت وجیمین شانه

 وشید کاو کتش را از تنش در آورد و به دست یری داد. بکهیون نفسی عمیق 

 «یش نمیاد؟مشکلی پ» به سمت جایگاه تمرین حرکت کرد. یری پرسید:

 «احتمالا یکم زخم و زیلی بشه.» دنیل گفت:

 «کنما. اون یه دنیای دیگه رفته و امده.من اینطور فکر نمی» یری گفت:

 «شه.منم باهات موافقم. بیا ببینیم چی می» جونگده لبخندی زد و گفت:

 دونی استفادهاز هر وردی که می» جیمین مقابل بکهیون قرار گرفت و گفت:

 «لی نیست.کن. مشک

 «خودت خواستی.» بکهیون نفس عمیقی کشید و زیرلب گفت:

قدرتی را به به آرامی وردی زیرلب خواند و بال گستراند و به هوا رفت. او 

سمت حریفش پرتاب کرد. جیمین به تنبلی تنها جای خالی داد و از مقابل آن 

های شعاع وردی دیگر خواند و نوری تابناک را ازکنار رفت. بکهیون اینبار 
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گوناگون به سمت جیمین فرستاد. جیمین تلپورت کرد و پشت سر بکهیون 

 ظاهر شد. 

 «همین؟» 

 «فقط دست گرمی بود.» بکهیون به تندی چرخید و داد زد:

د. رستافجیمین او تعداد زیادی نیزه در هوا به وجود آورد و آن را به سمت 

سو  ها را به هرثانیه نیزهجیمین به تندی تلپورت کرد و بکهیون در کثری از 

 فرستاد. 

» ای محافظتی برای خود و همراهانش ساخت و گفت:می به تندی دیوارههه

ست جنگه، احتمالا سربازای خودی زیادی رو هم از دبا این روشی که اون می

 «بدیم.

ن همو» سوهو گفت:صدایی وحشتناک داد. ها به دیواره برخورد کرد و هنیز

 «کرد، همه چیز رو زد ترکوند.ما تمرین میموقع هم که با 

ام یی انجاخرین دقایق کارااینقدر هم بدبین نباشید. بکهیون » مینسوک گفت:

 «رسه.داده که به فکرتون هم نمی

. در این میان ها برخورد نکندکرد تا با نیزهجیمین به تندی تلپورت می

های . به یاد آموزشنگاهی به بکهیون کرد و او را در حال خواندن ورد دید

ی جونگین تنها دست تا آرنجش را تلپورت کرد و سیلی محکمی به شاهزاده
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ها بر زمین ورد خواندن را از یاد برد. نیزهنور زد. تعادل بکهیون بهم خورد و 

 افتاد و جیمین غیب شد. 

سوخت ی نور با حرص به اطراف نگاه کرد. جای سیلی بر صورتش میشاهزاده

 ین پشت سر بکهیون ظاهرجیمکننده را بیابد. دانست چطور تلپورتو او نمی

 ای زد. شاهزاده نور بازگشت و کسی را ندید.شد و با لگد بر کمرش ضربه

اب ز سویی به سوی دیگر پرتبه همان منوال. او ا ای دیگر خورد و بازضربه

 ع از خود ناچیز بود. شد و سرعتش برای دفامی

ن ه به برگشت. جیمیمتی پرتاب شد و اینبار با عجلای دیگر به سبا ضربه

بکهیون الود بکهیون جا خورد. ی غضبمقابلش ظاهر شد و از دیدن چهره

 ای بعد هر دو در بعد دیگر بود. گردنش را گرفت و لحظه

از  بکهیون گردن جیمین را رها کرد. به سرعت وردی خواند و زنجیری را

یب و ظاهر غوان انداخت. حال هر چقدر کننده جدست خود، به دست تلپورت

 رفت.شد، بکهیون نیز همراهش میمی

ید گلاویز شدند. از دباری دیگر در فضای دشت پدیدار گشتند و با هم 

اقعا واینا » دیدند. ییشینگ پرسید:میآن دو هر بار با ژستی در آسمان دیگران 

 «یی برن جنگ؟خواستن با این سطح توانامی

 یی اطلس پیدا شد، دوتاشون خیلاون موقع که سر و کله» یری پاسخ داد:

 «بهتر رفتار کردن. هر دو نفر عالی بودن.
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 «پس شما باعث بسته شدن پورتال شدید؟» می با ترس پرسید:هه

 «اطلس چیه؟» سوهو نیز کنجکاوانه پرسید:

 .ز داشتن بادستی از ناکجا آباد به کمر یری برخورد کرد و او را از پاسخ داد

ای از بدنش را فرستاده دید، تکهجیمین که بکهیون را مزاحم تلپورت خود می

 دار یری را از روی کمربندش برداشت. یری جیغی کشید و بهو چاقوی ضامن

 اطراف نگاه کرد.

 کننده جوان زنجیر را برید و خود غیب شد. بکهیون به تندی نفستلپورت

ای همتمرکز کرد و اطراف خود  کشید. باری دیگر از جیمین جا مانده بود.

 غلیظ فراخواند.

 «گفتیم که. باید یکم صبر کنید.» جونگده گفت:

د. ت داجیمین که توانایی دیدن خود را از دس صدای زد و خرد بالا گرفت و

ی نور بگردد. بکهیون بر کف دستش وردی دانست باید کجا دنبال شاهزادهنمی

 ی جیمین کوباند.بر سینه انکننده خواند و با قدرتی فراوتقویت

یدن می با دههجیمین به عقب و از مه به بیرون پرتاب شد و بر زمین افتاد. 

 «.تهیه چیزایی طی این مدت یاد گرف. فکر کنم کنمقبول می» آن گفت:

رد. کاز مه بیرون آمد و توپی از قدرت را به سمت جیمین پرتاب  بکهیون

رگشت بزحمت مانع برخودش با زمین شد.  شاهزاده نور بهجیمین فرار کرد و 

 وارد مه شد.و 
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 «خوب. دیگه باید تمومش کنن. خیله» می گفت:هه

و رهای دیگه خودش فتاده. اجازه بدن تواناییااون تازه راه » :مینسوک گفت

 «نشون بده.

ن می با دلواپسی به دشت خیره ماند. باری دیگر جیمین از مه به بیروهه

رد بدنش د .نشستار بر روی زمین غلطید و سپس به زحمت پرتاب شد. چند ب

ا از زد و نفسش در سینه شکسته بود. باید مه رفته بود، قلبش به تندی میگر

گ ل در جنبرد تا بتواند با بکهیون مبارزه کند. از جا برخاست. مانند قببین می

 مقابل اطلس، مه را گرفت، ولیکن برخلاف قبل آن را به فراسو برد. 

مزی ه قربرگشت و مه را از میان برده بود. صورت بکهیون از فرط عصبانیت ب

» و سوهو تایید کرد:« آد.بک به نظر خیلی عصبانی می» گرایید. یری گفت:می

تونن موجودات روی مخی باشن. مبارزه باهاشون ها واقعا میکنندهتلپورت

 «کنه آدم رو.عصبی می

اچه به سمت دریسپری محافظ را کشید.  بر دور خودبکهیون وردی خواند و 

هایش به تندی تکان خورد. چشمانش به لبسپس رفت و بر فرازش بال زد. 

و  سوهو به پاهایش نگاهی کردرنگی دیگر درخشید و اندامش نورانی شد. 

 «این لرزش چیه؟» پرسید:

 یکی جلوش رو بگیره. اون داره جادوی عناصر رو اجرا» می فریاد زد:هه

 «ه.کنمی
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نگاهی انداخت. سطح آب متلاطم شده بود و به نظر  سوهو به دریاچه

ی آمد. سوهو نفسی عمیق کشید و بر آب تمرکز کرد. نباید اجازهخطرناک می

ز جیمین را ا وه سرعت تلپورت ب دنیلداد. استفاده بکهیون را از دریاچه می

شید و با کپری دور خودشان س کمک مینسوک می بهههشاهزاده نور دور کرد. 

و ن جادکی تونسته ای» ترس به طوفان اطراف بکهیون نگاه کرد. فریاد کشید:

 «گفتم که.» و یری پاسخ داد:« رو یاد بگیره؟

و ی سوهو درهم رفته بود. بکهیون قدرتش را دو چندان کرد. سوهچهره

 ،الا آمدآب دریاچه ببخشی از و آب را رها کرد. « نمیتونم ادامه بدم.» گفت:

 بر سرشان فرود آمد. ی یخ های برندهاطراف بکهیون چرخید و همچون تیغ

جیمین با تعجب به منظره مقابلش نگاه کرد. بکهیون همچنان مانند 

تونه آدم اون واقعا می»درخشید. سوهو گفت:خورشیدی دیگر در آسمان می

 «بکشه.

 «کشت!و میداشت من» کننده جوان گفت:یری کنار جیمین زانو زد و تلپورت

 «مگه نه؟نه. فقط داشت قدرتش رو به رخمون می کشید. » 

 . بامینسوک سرش را به نشان تصدیق تکان داد ولیکن جونگده مطمئن نبود

بیهوش شده و به  شت نگاه کردند. بکهیونمی، همگی به دصدای فریاد هه

 کرد. درون آب سقوط می

*** 
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مام تنیول سه روز گذشته را و جنگ فرا رسید. چا زمان به سرعت سپری شد

س رتاپا در لباکیونگسو سپیچید. خوابیده بود و سهون از نگرانی به خود می

 «هنوز هیچی؟»جنگی وارد چادر شد و پرسید:

 ه.تا زدن شیپور یکم دیگه موند» سری تکان داد و کیونگسو گفت:سهون 

 «نمیای؟

ور نرن. همین که سمت ااونا اونقدرا هم به کمکمون نیاز ندمونم پیشش. می» 

 «.نیستیم براشون کافیه

ه باگه  شاید» آنها دقایقی به چانیول نگاه کردند و سهون باری دیگر گفت:

 «حرفش گوش کرده بودیم و رفته بودیم، بهتر بود.

چیزش نشده. یادته که چقدر خسته بود. منم اگه یه هفته درست » 

 «رفتم تو کما.خوابیدم مینمی

ئنم بیا. گاوریل اینجاست. مطم» ته شد و کیونگسو گفت:شیپور جنگ نواخ

 «اوفته.براش نمیاتفاقی 

» سهون باری دیگر نگاهی به چان انداخت. دست بر سر اژدها گذاشت و گفت:

ای کیونگسو از چادر بیرون رفت. به لحظهسپس به همراه « مواظبش باش.

کنندگان. لپورتنگذشت که فردی دیگر وارد چادر شد. پسری جوان با لباس ت

درخشید. گاوریل ژل زده و رو به بالا که چشمان به رنگ آبی سیر میموهایی 

» پسر دستش را آرام تکان داد و گفت:به سرعت سر بلند کرد و خرخر کرد. 
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چیزی نیست پسر. چیزی نیست. اومدم اربابت رو ببینم. یا در واقع ارباب 

 «جدیدت رو.

 وشخوام کمک کنم بهمی» و ادامه داد: او به چان نگاه کرد. لبخندی زد

 «بیاد.

یب جاو از مقابل چشمان ریزکرده اژدها گذر کرد، کنار چان نشست و از 

گرفت.  ای را در آورد. درش را باز کرد و آن را مقابل دماغ چانیولخود، شیشه

با  ششمانچبخاری از شیشه بلند شد و چانیول به ناگه از چشمانش را باز کرد. 

 ه بود. چیزی بر صورتش سایه افکنددرخشید و اریک کامل مینوری ت

 پسر لبخندی زد و تعظیم کرد. 

 «اریک در خدوت شماست سرورم.» 

» ها و پاهایش نگاه کرد و با صدایی بم گفت:چانیول با ناباوری به دست

ی  ن خیلفرد سمجی بود و به حرف دیگراداشتن یه بدن رو فراموش کرده بودم. 

 «. با اون یارو آبه چه کردید؟کردگوش می

 «متاسفانه فرار کرد.» 

دسر برامون در» چانیول نفسی عمیق کشید. به اژدهایش نگاه کرد و گفت:

موجود » سپس از جا برخاست و به چشمان اژدها نگاه کرد و گفت:« شه.می

. تونه کاری هم کنهمن اربابش نیستم ولی نمی دونهباشکوه و باهوشیه. می

 «به جون این مرد وابسته است. چون جونش
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 «دروازه رو پیدا کردید.» او به اندامش کش و قوسی داد و گفت:

اه هزاران بار اطمینان داشتیم اینجاست. اما به نظر میاد که اشتب» 

 «کردیم.می

ه چپس به طور کل برای من هیچ خاصیتی نداشتیم. از اون عجوزه پیر » 

 «خبر؟

 «.با رئیس من دعواش شده» 

 «اون مردتیکه فهمیده؟ »

اری ک:» اریک ساکت ماند. چانیول دست برد و میز را از جا کند و فریاد زد

 «هست درست انجامش داده باشی؟

 «ی باز کردنش رو.ترین لایه رو پیدا کردیم. همینطور نحوهنازیک» 

 سرش وچانیول با غضب به اریک نگاه کرد. پسر جوان در خود جمع شده بود 

:» گفت انداخته بود. چان بر زمین نشست. سرش را با دست گرفت و را به زیر

 ادت روافر یره. تمامدونم چطور، باید بمباید رئیس مزاحمت رو نابود کنی. نمی

 «اونم مثل شاهزاده آب یه دردسرسازه.بردار و بریز سرش. 

 «خوب...» 

 «چی شده؟» 

 «ک به نور.شاهزاده آب توی این جنگ هم شرکت داره. اما برای کم» 
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 «است؟دروازه کجبالاخره. اونو بسپر به خودم. » چشمان چانیول برقی زد. 

 «در مرکز زمین. ها. درستجایی توی دنیای انسان» 

 «و راه ورود؟» 

های های نور به دنیای ارواح رفته و سنگدر دست نور. یکی از شاهزاده» 

 «کوارتز رو به دست اورده.

چان « کنه؟های کوارتز پخش میهم سنگ شه. شفق هنوزباورم نمی» 

 «تونیم این شازده رو ملاقات کنیم؟چطور می» خندید و پرسید:

 «نیازی به گشتن نیست. اون خودش داره میاد سراغتون.» 

*** 

پاه سو به  هر دو بال فراخته. همانند بکهیون لباس رزم به تن کرده بودسوهو 

د ها و عناصر رطلسم در طلایه، انواعی ازمقابلشان دشمن چشم دوخته بودند. 

 ند. توقف شاهزاده باد و خاک را ببیتوانستند حرکت بیمی و شدو بدل می

های ها و گلولهساعتی پیش غروب کرده بود، لیکن دشت با انواع طلسمآفتاب 

روز را به آتشین چنان روشن بود که گویی خورشیدی دیگر در آن مکان 

 ارمغان آورده است.

 «کیونگسو برخورد کنی چی؟ اگه با سهون و» پرسید:بکهیون 
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شاید ون برخورد خوبی نداره اما سهدم بهش فکر نکنم. مطمئنا ترجیح می» 

 «چی؟ودت خ بتونم با کیونگسو حرف بزنم.

که ور همونطچند که اونا منو دشمن می دونن. کافیه به سمتشون نرم. هر » 

 «دونستی.تو می

خواست حتی اگه دیدیمت، تمام این مدت ازمون میاشتباه نکن. چانیول » 

 «ای نزنیم.بهت صدمه

 «ولی اون کسی بود که بهم صاعقه پرتاب کرد و مادرمون رو کشت.» 

 «به فکرت بود.ون واقعا اخوام طرفش رو بگیرم بک. اما نمی» 

 «شناختیم.فقط همو دو هفته میجای تعجب داره. ما » 

 «دونی دو هفته بوده؟از کجا می» به سمت بک برگشت و پرسید:سوهو 

 «من دقیقا با رسیدن شما، چانیول رو دیدم.» اخم کرد. بکهیون 

تر از اونی بودید که بخواید فقط کنم. شما صمیمیاما من اینطور فکر نمی» 

ن چیزی که چانیول توی با اوا مخصوصای داشته باشید. یه آشنایی دو هفته

 «کاخ تاریک پیدا کرد.

 «چی پیدا کرد؟ »

 «کنم.زنده موندیم، برات تعریف میاگه بذار برای بعد. » 
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بر  به جلو نگاه کرد و با خیزی بلند به سمت چانیولی رفت که سواراو 

ای را از دریاچه آبریخت. سپاهیان نور میر سر گاوریل، آتشی سوزاننده را ب

چان یاد زد. نام ساموئل را فرباکانه و بیهزاران مایل دورتر خبر کرد 

ش آت و پوزخندی زدشاهزاده آب خیره شد. سربرگرداند و با چشمانی تیره، به 

ویت ر به محض سوهو از مسیر شعله گریخت وها را به سمتش روانه کرد. اژد

 سپس دور خود چرخاند.آب را  به دستانش را بالا برد و  مان،آب در آس

 را در آب آسمانبخار ساموئل فرستاد. همزمان با فوران آتش، آب را به سمت 

آنکه وردی بخواند، بیساموئل فشان پراکنده کرد. ای غلیظ را اطرابر گرفت و مه

 ی سوهو نگاه کرد.ی کوچک دست، مه را کنار زد و به چهرهشارهتنها با ا

همون بحاضر شدن اونا با نور حرف زدم. من چان! » ی آب فریاد زد:شاهزاده

 «جا بدن.

 «اون اینجا نیست پسر اینقدر تلاش نکن.» 

 «با هم.ممون هم. ردسر داشته باشیدتونیم یه زندگی بی ما می» 

سری به نشان تاسف تکان داد و چشمانش را به سوهو دوخت و ساموئل 

. سوهو به خود پیچید نده بر جان شاهزاده آب افتاد.ای بعد دردی کشلحظه

 به حدی عمیق بود که خلاصی از آن امکان نداشت. درد 

و تعادل او را برهم ای همچون صاعقه به ساموئل برخورد کرد ضربهناگه به 

به سمت منشا قدرت برگشت و درخششی کورکننده را دید. ساموئل زد. 

سمت فرمانروای تاریک آمد و او به سرعت از تیررس آن فرار ای دیگر به صاعقه
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و با دیدن جونگده بر روی منشا برگشت سوهو به زحمت به سمت کرد. 

 «هواتو دارم.» فریاد زد:جونگده ی زد. لیمبر، لبخندهیپوگریفی همچون 

هایی کمک آنها تیغآب را متراکم کرد و به  بخار. چرخی در هوا زد سوهو

وئل سامای پرتاب کرد. صاعقه با او جونگدههمزمان برنده بر سر ساموئل ریخت. 

ش را در هوا دستانپس ساز خود محافظ کرد. ای ساخت و به تندی دیواره

آتش از جای جای ستاره سم کرد. ای را مقابل صورتش رچرخاند و ستاره

 باز کرد و همچون موجودی زنده به سوهو و جونگدهدهان بیرون جهید. 

 ور شد. حمله

*** 

رست به هنگام ورود دخص نبود. ها از کجا شروع شد مشحملهاینکه 

گروه دو شکل گرفت. ی جنگ، هرج و مرج عظیمی صحنهکنندگان به تلپورت

ه گرو به قتل رساندن رهبر همنوع به جان هم افتاده بودند و هدف هر گروه

ای شخیص خودی از غیر خودی به سختی بود، لذا تمام گروه هتدیگر بود. 

 شد. یصدمتر کسی به آنها نزدیک نمدیگر از آنها فاصله گرفته و به شعاع 

ر لحظه ها را به کمر بسته بود و به همراه تلپورت، هانواعی از اسلحه جونگین

 زد و از جان یک نفر همهایی مهلک میضربهرد. میک درمیدان به فردی را از 

تواند او را در آن میان دانست نمیگشت، اما میدنبال اریک میبه گذشت. نمی

ن اسوساتا ج کمکی جمعی از افرادش رفته بود ابتدا بهبرای همین پیدا کند. 

 پارسا به او جای اریک را نشان دهند. 
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یگری کرد و به سراغ دتلپورت م زد. ضربه بر گردن، سینه و شکم مهاجسه 

هر شد ظاپشتش کسی دستش را از مچ تا آرنج برید. در همین هنگام اما رفت. 

  سفیرکشان از مقابلش رد شد.که تیری  ش را جدا کردو با حرکتی گردن

 آشام"ونخ-منطقه پنج"د. ای بود. برداشت و خوانسر تیر نامهبر 

ای که محل ه منطقهبهر سو ای بعد از از افرادش را صدا و زد به لحظهجمعی 

درست در همانجا به انتظارش  اریکلیکن آشامان بود، حمله کرد. تجمع خون

 ته بود. نشس

توانستند کنندگان میآشامان موجودات سریعی بودند و در کنار تلپورتخون

کنندگان تنها برای رد گم ی اولیه تلپورتحملهحریفانی خطرناک باشند. 

بایست به تنهایی با گروهی بزرگ طرف میی بیو حال رئیس قبیلهکردن بود 

 جنگید. می از مجرمان و دشمنان

تونم کسی رو معتقدی که من نمی حالا چی؟ بازم» لبخندی زد و گفت:اریک 

 «ودم در بیارم؟تحت فرمان خ

هنوز »آشامان کرد و گفت:ی زیبا لیکن ترسناک خوننگاهی به چهرهجونگین 

 «نظرت اینا رو میشه فرد حساب کرد؟به گم. یهم م

همینا  فعلا» ای تصنعی کرد و گفت:ندهخمنجنیق پایین آمد. از روی اریک 

تونی شکستشون چقدر هم که تلپورت کنی، نمیهر قراره شکستت بدن. 

 «بدی.
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تو هیچوقت شاگرد خوبی نبودی.  »نگاهی به اطراف کرد و گفت:جونگین 

بودی و از تاریخ  ذهنکند های من بشی. همین هم نتونستی وارد کلاسبرای 

 «هاش رو.درستنها نفرتش رو به ارث بردی نه 

 «کرده بودم حرف زدن باهات چقدر رو مخمه.واوو. فراموش » 

آشامان به کنندگان و خونی دستی از اریک، تعداد زیادی از تلپورتاشارهبا 

نند اعضای یک جونگین و دنیل درست به ماور شدند. جمع کوچک آنها حمله

غلیظ از  ایهمفضا را از هم گشودند. لایه نازکی از دستان هم را گرفتند و بدن، 

آنها  آشامانست اندام خونبیرون زد و تنها با لمس نازکی از پو درز ایجاد شده

رار فخی دیگر از ترس الا رفت و برصدای جیغشان ب. ای مذاب کردرا مانند کره

 کردند. 

 وش قرار داشت فراسو؟ درست مقابلقدمی به عقب برداشت. دروازه اریک 

 بازی هر دو با هم و به سادگجونگین به همراه ولیعهدش آن را گشود بود. 

 کردن در اتاق.

 «چطور ممکنه؟» 

 ند.ریدپده جونگین دیگر بیرون میان آن  کوچک بزرگ و بزرگتر شد و ازدرز 

ی کنار پردهه همراه فرمانده بند و دنیل کنندگان حمله کرددیگر تلپورتبه آنها 

 زده را انداخت. 
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آنجا رفت و با حرکتی از  عقبکرد. بایست رفتار میمیچطور ترسید. اریک 

ار بذ »تعقیب شد، لیکن جونگین دستش را گرفت و گفت: آمادهدنیل گریخت. 

 «.تونیم بکنیمکه چیکار می و به بقیه خبر بده بره

 «خواین چیکار کنین؟می» 

به نفع ما تموم  هر چی بشه، بایدا امه. کننده میشاین جنگ داره خسته» 

 «بشه.

*** 

ر سدو هر چه قدرت داشتند بر  هری خاک را بریده بود. می امان شاهزادههه

ی دهشاهزادان به در کنند. حریفشان را از می کوشیدندو میآوردند هم فرود می

می افتاده بود. ههها به جان یشهرها و به همراه یاری کنیکخاک با انواعی از ت

گریفش کنار زند تا به ه هیپوی او را به همراکوشید عاشق دلخستهاژدهایش می

 یاری اربابش شتابد. 

کسی  به هم ندهند و هرها را بود که اجازه همکاری شاهزادهاز آن قرار نقشه 

 کرد. ای همکاری میبرای رسیدن به آن نقشه به نحوه

 وشاند،پوا را از بخار آبی که هده بود و از دور فوران قدرت آتش را دیکیونگسو 

ری ا نور همکابدر شرف وقوع بود؟ چرا سوهو چه اتفاقی متعجب شده بود. 

ریخت؟ مگر این چانیول نبود وستش میدکرد و اینچنین قدرتش را بر سر می

 یده بود؟دعوایی سخت را به جان خرهای او گوش کردن به حرفکه برای 
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 کرد، لیکن زنی از تبار نور بارفت و اوضاع را خود بررسی میبه آنجا میباید 

جادوگر  بال مقابلشان در آمده بود و یکی دو جینبی ای مشکی و مردیموه

 کرد. ینها کمک مخاک به آ

ی ی یارسهون نگاه کرد، او نیز با جادوگرانی درگیر شده بود و توانایبه 

بدل ای را به هزاران تکه متمام قدرت، صخرهبا رساندن به چانیول را نداشت. 

. می به تندی وردی خواندههمی فرو ریخت. ههآنها را بر سر  کرده و

اند. ها را در هوا معلق نگه داشت و آنها را به سمت کیونگسو برگردریزهسنگ

اد و از فرط عصبانیت فری خود دور کرد ی دست آنها را ازبا اشارهکیونگسو 

 کشید.

جنگید دقت میاو بیی نور دیگر درگیر شده بود. ام و دو شاهزادهبا آدسهون 

ب نگه ها عقماموریت آدام و دیگر شاهزادگان تنفرو رفته بود.  فاعیو در لاک د

 بود. نجنگید، این کار سختی داشتن او بود و تا زمانی که سهون به درستی نمی

دوی ن نوع جابزرگتریاین ا دیدن اژدهای آتشین نفسش بند آمد. ببکهیون 

دویی بر چانیول خود هرگز حاضر به اجرای چنین جا دانستآتش بود و می

 ا مقابل سوهوپرواز کنان خود رصبر کافی بود. دیگر شود. روی دوستانش نمی

های تکه درست مقابل صورتش بهاژدها رساند و دستانش را به اطراف گستراند. 

و سوهرد. با تعجب به بکهیون نگاه کساموئل آمد. برف مبدل شد بر زمین فرود 

 «.من هنوز باهاش حرف نزدم» :فریاد زد

 «اون چان نیست!» 
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 «بک!» 

د. جونگده دفع شی ای دیگر کرد که به واسطه ی دفاع جانانهحملهوئل سام

 «؟فهمیمیزنه. اون به قصد کشت می» بکهیون گفت:

ی عصومانهملت آن حاصورتش ی چان انداخت. نگاهی به چهرهسوهو 

بر رویش  اژدهاییبارید. همیشگی را نداشت و شرارت از تمام وجودش می

 د.معذب بونبرداری، کاملا نشسته بود، با وجود فرما

 «خواین کاری کنین یا نه؟بالاخره می» فریاد زد:جونگده 

 «انجامش بده.» ت و گفت:ی نور نگاهی انداخبه شاهزادهسوهو 

ای از هربه سرعت، کُجونگده دستش را دراز کرد و دست بکهیون را گرفت. او 

کهیون را گرفت. ساخت و با دست دیگر، دست ب افشانجنس صاعقه اطر

 وردی خواند و قدرت وجودی سوهو جونگده را بهاو رخشید. بک دچشمان 

تبادل قدرت، با نگزا بر وجودش سیطره یافت. جادردی سمت خود کشید. 

 به سمتص را درتی خالق ،کنندهزندانیبکهیون با وردی  صاعقه از بین رفت و

 ساموئل انداخت. 

سقوط ا از روی اژدهاو دستانش خارج شد و به ساموئل برخورد کرد. از نوری 

خیره  کهیونبید و با چشمانی دردمند به اژدها نالکرد و بیهوش بر زمین افتاد. 

ه ب خوام برش گردونم.اون صاحبت نیست و من می »بکهیون گفت:شد. 

 «که اون خوب میشه.اونجاست بلندترین قله کوهستان مرزی برو. 
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هایش گرفت و از را با پنجهتنش شیرجه زد. و به سمت چان  پلکی زداژدها 

بکهیون به دنبالش رفت و پشت سرش ردیفی از محافظان دشت دور شد. 

 جو پرداختند. پادشاهی به مقابله با جادوگران انتقام

هیون بال بکت خود را به دناو به زحمدیگر برای سوهو باقی نمانده بود. رمقی 

 هد. ام دکشید تا بتواند قبل از او باری دیگر تلاشی برای نجات چانیول انج

وهستان اژدها به آرامی به سمت کشد. جنگ آهسته آهسته دور میمیدان 

توانست ختی میبه سرفت و چشم رو به روشنی میسمان آ رفت.مرزی می

ا در بر فراز رشته کوه تنها یک قله ابرها ر گرگ را از میش تشخیص دهد.

 نوردیده بود.

 سپس اژدها به آن سمت رفت و چانیول را بر روی سطحی صاف قرار داد. 

 وسید ربکهیون در آغوش گرفت.  را اربابش خود به هیبت انسانی در آمد و سر

 «بگیر. ازش فاصله» به تندی گفت:هایش را جمع کرد. بال

بکهیون کرد.  رها چانیول رای نور دردمند به شاهزادهنگاهی پس از اژدها 

س " مبحو و به آرامی وردی خواند.  رش را در دست گرفتس .کنارش نشست

 را نشان بده" نباش. خود 

انی شملیکن اینبار به جای تاریک مطلق، چچان به آرامی باز شد. چشمان 

و  ددست صورتش را لمس کرا ب .یون لبخندی زددیدن بکهبا انسانی داشت. 

 «ابم تو رو ببینم.کرد وقتی بخوکی فکرش رو می» گفت:

 «یه.عین بیداراین خواب نیستی چان. » . ی تلخی کردخندهبکهیون 
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رفت ارد گ، به سرعت گچانیول بیدارهمان دم سوهو از راه رسید و با دیدن ر د

 «ازش فاصله بگیر بک.» و گفت:

هایی فراوان پر ی هر دوی آنها ب زخمبه سمت سوهو برگشت. چهرهچانیول 

 «اون ساموئل نیست.» بکهیون گفت:شده بود. 

 «یعنی موفق شدیم.» سوهو به سرعت پایین آمد. گارد 

نکنه  تا از مرگ یه چیز اطمینان پیدااموئل یه مدت کوتاه. سنه. فقط » 

 «رهاش نمی کنه.

 «اما...» 

 «ساموئل چیه؟» سید:چان به زحمت پر» 

 یک زمزمه و سپس روحیمثل تجسم عینی شیطان. » بکهیون جواب داد:و 

 «کرده چان.توی بدنت اتراق اون دیگه. 

 «تونم از دستش خلاص شم.چطور می» 

 «تا زمانی که این دنیا رو ترک نکنی.تونی. نه نمی» 

اسخ یز با فریاد در پنو بکهیون « ای هم هست.حتما یه راه دیگه» د:فریاسوهو 

 «و منم تا اون دنیا برای پیدا کردنش رفتم.» گفت:
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او  ی وجودی بکهیون،و زندگ گرمادست بکهیون را گرفت. برخلاف چانیول 

ین نو بدبیعنی این ساموئل بوده که اینقدر م» پرسید: .سرد و رو به موت بود

 «کرده؟می

 «کارش همینه.» با مهربانی جواب داد:بکهیون 

 «باید چیکار کنم که رهام کنه.» 

» فت:گشرمنده به زمین خیره شد و سوهو در جواب پاسخی نداد. او بکهیون 

 «بمیری.

، یردر انتهای مسمرگ!  »ی زد و گفت:تلخ به سختی نشست. لبخندچانیول 

 «.یزی به جز مرگ گیرم نیومدچ

 «ی خوشبختی رو بدست بیاری.ونستمتاسفم که نت» وار گفت:زمزمههیون بک

دستش از داشتمش. من بهش فکر کردم بک. » سری تکان داد و گفت:چان 

 «دادم.

ن لحظات زندگی دوستشاآخرین بکهیون و سوهو حلقه زد. در چشمان اشک 

ادامه ان چ نجات دهند. توانند او رادانستند که نمیشد و هر دو میسپری می

 «کنم.یمو اگه قراره با رفتم، بقیه دوستام خوشبخت بشن، اینکار رو » داد:

اذیتت کنم خواستم خواستم ازت متنفر باشم. » نفسی عمیق کشید. بکهیون 

او « ذاشتی راحت خلاصت کنم.میباید گفتی چان. نباید اینا رو میولی... 

اش را باز کرد و سنگی را از آن بیرون گرهدستبندش را از دست در آورد. 
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رو با جسم ای رو به دنیای دیگه باز کنه. تو تونه دروازهاین می» کشید. 

 «ین.ا.. این.شی. میری ولی برای ابد زندانی میعملا نمیاینطوری فرستم. می

ی چان درهم رفت و بکهیون به تندی از جا چهره« انجامش بده. سریعتر.» 

و  خواندن وردی را آغاز کردکرد خود را جمع و جور کند. سعی برخاست. 

شد و همچون از سنگ خارج ی بخاری آن بر زمین کوباند. سنگ را در میانه

 ای گشوده شد. ها شکل گرفت و دروازهانی از رنگکمنرنگیخطی به بالا رفت. 

» سید:پشت نگاه کرد و پرفضای تیره آن  ترس بهبه زحمت ایستاد. با چان 

 «این مرگه؟

 «احتمالا.» 

به ی ندبادمی از قدم بردارد، با تنفسی عمیق کشید، لیکن قبل از آنکه قداو 

 عقب پرتاب شد. 

ه اران تاریک بیداد زیادی از زد و تعبا عصبانیت به سمتشان بال میسهون 

» ضبناک فریاد کشید:ی غبرگشت و با دیدن شاهزادهسوهو آمد. سمتشان می

 نگ باجسهون باری دیگر تندبادی خروشان فرستاد و سوهو به « وقتی نمونده.

سیده رتلبخندی نداخت. ابکهیون نگاهی به مت بلند شد. حز بهچان او رفت. 

 زد و به درون دروازه دوید.
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 آخر: زنجیر زندگیصل ف

مه چیز به مرگ چان هبا گذشت. ماه از آخرین نبرد نور با تاریک میسه 

نسته نتوا نور موفق به پس زدن تاریکی شده بود، هر چند کهاتمام رسیده بود. 

شسته نبه جای چان بر تخت کیونگسو غصب شده را باز پس گیرد. بود، ممالک 

 بود و سهون در به در دنبال راهی برای بازگشت چان بود. 

ما ها کرده بود، امایشات عجیبی برای زنده کردن مردهزابتدا دست به آاو 

راهی  ین،ی به نام ارواح در بهشت روی زمد با شنیدن اخباری از دروازهکمی بع

 خاورمیانه شده بود.

د قمردی  را باز کرد ودر . در، راهب به زحمت از جا برخاست چند ضربه بهبا 

 را پشت در دید. بلند، با چشمانی سبز رنگ و دستاری عربی

 «چطور میتونم کمکتون کنم.» 

ا از مرد وارد اتاق گشت و دستار رفشاری از هوا به عقب پرتاب شد. با 

 «ی ارواح اومدم.برای دروازه» صورتش کنار زد و پرسید:


